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مؤلف از اندیشمندان برجستة عهد صفوی و از شاگردان مبرز 
ميرفتح الله شیرازی است. وی در رشته‌های گوناگون علوم 
ومعارف اسلامی بویژه ریاضیات؛ اسرار حروف 9 اعداد؛ تفسیر 
و فقه صاحب نظرى توانا بشمار می‌رود؛ و در عرفان اسلامی 
پیرو انديشة ابن‌عربی و از تبار حافظ رجب برسی و در حکمت 
رساله علمی است که با نشری روان و قوی به مباحث مهمی 
همچون وحدت وجود. ذومراتب بودن موجودات؛ تثلیث عوالم 
انسانی و خارجی» اتحاد عاقل 9 معقول. اقسام سير و سلوک؛ 
ere aie De eee See DRESS‏ 
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بها با جلد گالینگور: ۱۳۵۰ تومان 
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The present work coming out in print after several 
centuries of manuscript life, is a collection of brief 
essays and treatises on significant philosophical, 
mystical, theological and scientific issues including: 
the unity of existence, the hierarchy of being, 
predestination and free will, the trinity within and 
without, and the theory of perfect man presented all 
in fluent and vigorous prose of the Safavid period. 


The author is an outstanding Safavid scholar well at 
home in numerous Islamic sciences including the law, 
the Koranic exegesis, mathematics as well as the 
occult lore. He follows Ibn-al-arabi in mystical 
doctrines and is deeply influenced by Avicenna and 
Al-farabi in philosophy. 
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۱۳۷۵ ۱۳۷۵ 


بر گه فهر ست‌نوبسی پیش از انتشار دفتر نشر میراث مکتوب 


plo,‏ دهدار 
تأليف: محمدبن محمود دهدار شیرازی 
به کوشش: محمد حسین اکبری ساوی 
چاپ اول: ۱۳۷۵ تهران 
تعداد: ۲۰۰۰ نسخه 
حروفجينى: قبله 
جاب و صحافی: سبز اسیا 
شابک: ۹۶۴-۵۵۴۸-۴۴-۶ 
das‏ حقوق glare‏ به ناشر و محفوظ است 
نشر نقطه: صندوق پستی ۱۳۱۸۵-۹۸۲ ۰ء تهران 


tease‏ ۱۱۸۰ ومان 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ترقی و تعالی هر جامعه‌ای زمانی مقدور است که بیشینۀ فرهنگ و تمدن خود را بشناسد و 
از علل پیشرفت يا رکود گذشتة تاريخ خو د آگاهی یابد. این شناخت حاصل نمی شود مگر 
با مطالعه آثار گذشتگان» چنان که شود نو شته اند نه آن ساق که بعدها تحریف و تغییر یافته 
است» و اين در فرهنگ مکتوب هر جامعه‌ای که همواره دستخوش حوادث رو زگار بوده 
امری اجتناب pbb‏ است. از اين رو» برای نيل به اين آگاهی و حراست از اصالت و هویت 
فرهنگی وایستادگی در برابر فرهنگ بیگانه» معرفی و احبای میراث مکتوب گذشته ضرور 
مى نمايد. جه نقد و تصحیح علمی نگاشته‌های ان‌دیشمندان فرهنگ ایران اسلامی» 
oes‏ سای Ne‏ مات اس 

لیکن با و جود تمام تلاشها و کاوشهایی كه تا کنون برای شناسایی و تدوین فهارس 
خطى و نیز تصحیح و احیای ذخایر علمی و گنجینه‌های مکتوب اين مرز و بوم شده اين 
آثار همچنان بكر و دست نخورده و حتی مهجور می‌نماید و آنچه شده در قياس آنچه بايد 
بشود اند ک است و آن اند ک نیز با دشواریهای بسیار روبروست. از دشواریهای oly‏ 
تحقيق» گردآوری نسخ و هزینه‌های سنگین کار گرفته تا ناهمواریهای مربوط به تمهید 
مقدمات نشر و جذب آثار علمی و تخصصی و باز گشت مادى Of‏ که شرط ادامۀ تلاش 
محقق و ناشر است. 

از این رو معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اهداف 
فرهنگی انقلاب اسلامی ایران که در حقیقت. انقلابی است فرهنگی» دفتری به نام دفتر 
نشر میر اث مکتو ب تأسيس کرد تابا حمایت از کوششهای محققان؛ م صححان. مراکز 
علمی و تحقیقاتی و پشتیبانی از ناشران فرهنگی, جذب استعدادها و کاراییها ونيز به قصد 
انتشار و عرضه منابع تحقیق و آثار گرانسنگ. جل و گیری از دوباره‌کاری‌ها و جاب انتقادی 
متون با اولویت آثار فارسی در زمینه‌های گوناگون بتواند جریانی اصیل در راستای 
احیای فر هنگ مکتوب ايجاد LS‏ و مجموعه‌ای غنی به جامعة فرهنگی ایران اسلامی 
تقدیم دارد. 

دفتر نشر ميرات مکتوب 


معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی 


See‏ سس سم 


Oct net theta Gir eins Paces ا‎ 0001101 acta at مقدمه مصحح‎ 
E O E OS تعريف صاحب الذريعة از رسائل دهدار‎ 
a سيرى اجمالی در رسائل دهدار‎ 
CEA SRR AN one een eh a ee! رساله اشراق التیرین‎ 
VE ake Ss Re پادداشت بر رسالة اشراق الثيرين‎ 

رساله الف الانسانیه enna‏ هک کی اس و ۱ 
باذداشت بر رسالة الف الاتسائیه BSED‏ 
رسالة تو حیدیه wearin myles‏ ی 
یادداشت بر رسالة توحيديه معاي و WARES‏ 
رساله در اليتيم VVISA sS‏ 
یادداشت بر رسالة در اليتيم SR dnl he ares ance‏ ۱۰۱ 
رساله ذوقيات يا ذوقيه يا ذوقيات عقلى و معقولات ذوقى eS‏ ايد ذا 
یادداشت بر رسال ذوقیات EO aerate‏ 
JL,‏ رقائق الحقائق EE‏ ل 
یادداشت بر رساله رقائق الحقائق ESS‏ 
رساله توحيد ويا رساله فضيلت (شرافت) انسان E EO 1 1 1 a uaeeitey‏ 1 


بادداشت بر رساله فضیلت و شرافت انسان re teat ans‏ ای Veet aeons‏ ۱۲۲ 


EY Silas راک‎ 


بادا یر وساله NON thon cee eon Nee eeeton eal SS‏ 
رسال نسبت افراد با حقیقت ادراک ete‏ ا O sesg acca‏ 
يادداشت بر رسالة نسبت افراد يا حقيقت ادراک 0000 0 1 1101101101 

OE LS ملكات انسان يا عشرء کامله يا اخلاق ا ااا‎ JL, 
TOOLS A یادداشت بر رسالة ملکات انسان‎ 


رساله نفایس الارقام لب ante‏ ال ور مه هه تاره قر رودم شم هه a‏ ری ی 2 يف ل و ها مهو مر OD‏ و بش سا بو وت ۳۰ 


مقدمه مصحح 


بسم الله خير الاسماء 

حمد و سياس خدای سبحان را سزاست که کلمات نوریه و شون وجوديه 
خويش را به بدایت «ذرّیتیم» اول ماد به dare‏ ظهور رسانیده. جلوات اسمای 
خسنی و صفات peas gle‏ ييه خود را به «اشراق نیرین» نبوّت و ولايت 
اوا 

hails‏ مر افرید کاری را شاه است که «نفائس ارقام» حروف نامحدود و 
OLAS‏ نامعدود صحيفة وجود را به «الف انسانیت» مزیّن فرموده. «رقائق (Blam‏ 
معارف انسانی را بر صراط قویم و سبیل متين «ذوقیات» «توحیدیه» بنیان نهاده» 
«نسبت افراد» انسان را در «حقیقت ادراک» «کوا کب واقب» حقايق علمیه و معانی 
شهودیه «ذوقیه» بر محمل Slo‏ و محفل عالی استوار ساخت. تا نفوس مستعدةٌ 
شايق به ذروهٌ اعتلاء به مقصد اعلی و مرصد آسنای تحصیل معارف الهیه با «عشرة 
cals‏ حواس درون و برون به تماشاگه راز لطایف سامی معانی دست يازد. 

افضل صلوات و سلام نامحدود حضرت موجود. بر صاحب مقام محمود و اتم 
تحیات OLS‏ بر آل او که خزاین کرم‌اند و لثالی جود. 


۳ رسايل دهذدار 


اما بعد ببايد دانست که اين صحف مكرّمه و رزق معلوم و مائد سمانی که 
(هیولای» آن با «صورت؛ طبع بهم آمیخته است. رسایلی چند است که فصل را در 
عين وصل و فرق را در عين جمع واجدست که كرجه بر صورت کثرت. ظهور یافته 
است و لیک کثرات أن وحدت عینی و عينيت وحدت را حايزند. 
این‌همه عکس می ونقش مخالف که‌نمود یک فروغ رخ سافیست که در جام افتاد 

افزون بر این اندک را در جایگاه بیان OLE‏ و تبيين مرتبت علمی خواجه محمّد 
دهدار -قدس الله تعالی سرّه -اوریم و بدین مقام عنان Oly‏ را در ترجمت حال وی 
و پذزبورگوازش. که الولد سر deh‏ -كسيخته سازيم. 1 

تذكار: ما بدين جايكاه رفيع به نقل اقوال برخى الماع دترا احوال 
فرزانگان سراى تحقيق و تدقيق -به عبنیت عبارت - لإداخته» حضرات محمّد و 
محمود دهدار كه به «فانی» و «عیانی» متخلص بوده‌اند - را منفصلاً براى 
تمیزدادن نفوس مستعد. مر این فرزانة ذوفنون ممافی مىنماييم: 


ate ste ats 
a AS ناس‎ 


cals‏ کنات Sots‏ طبقات اعلامانشیع در مجلد پنجم ص ۵۱۶ در شرح 
ies dowel oe‏ ا اه isp Pie Bia Js‏ 

محمّد دهدار بن محمود عیانی‌العارف الأخفرى الشیرازی» و والده عیانی الشاعر 
المذكور ديوانه فى الجزء الس ون از ص ۲۷۷۷. ریت مجموعة من رسائله 
تا فان هر ی ایا علا وروم مه یی sgt‏ 
الكاملة (ذ ۱۵ قم ۱۷۳۱) و خامسها نفائس الأرقام و سادسها الک واکب الشواقب و 
سابعهاشراق النيرين و امنها الدرّاليتيم؟ و ریت مجموعة من رسائله و هى كبيرة 
فيها جملة مما ذکرناه و کثیر مما لم‌نذکره مثل OLS‏ معرفة الامام المصرّح فيه بأن 


۱. وقد Shs Jy‏ غلط. فخلطنا )= شيخ آقا (Dy‏ بين العیانی WSU I‏ هو محمود بن محمّد الدهدار 
عيانى و بين ولده محمد بن محمود بن محمل الدهدار صاحب خلا 4 الترجمان. (ذ» ۷ قم ۱۰۵۷) 
الاتى فى القرن الحادی العشر فليشطِب هلي كلمة «محمدین» فى ۹ صفحة ۷۷۷ من JSS‏ 
التاسع و کذلک على جملة [خلاصة انترجمان الذى ألفه ۱۰۱۳ و]'فى السطر ۲۰ من تلك الصفحة. 


مقدمه مصحح ۱۱ 


الامام الحقیقی امیرالمو yee‏ 2 ثم الا حد عشر من ولده» وتوحيد استدلالى و 
تو A>‏ برهانی وات آية [فلا أقسم بمواقع النجوم ] و رسالة وحدة الوجود )5 
(OV ۵‏ و الذوقيات المعقولة و ste‏ جوابات لمسائل عرفانية و مرآة الحقائق فى شرح 
بيت واحد م نگلشن راز و خلاصةالترجمان فى شرح خطبة البيان (ذ ۷ قم ۱۰۵۷) الذى 
ألحق بآخره قصيدة فى مدح الأمير(ع) و تاريخها قوله: 
زفیض جود على چون رسید اين توفیق چنان رسيد که تاريخش از هما رسدم 

و «فیض جود على = ۱۰۱۳ تاريخ له. و جمیع تصانیفه فارسية و اکثرها موجودة 
فى مجموعة الحاج عباد الفهرس ذات عشر رسائل عاشرها: «ثناء المعصومین» 
(ذل: (VV‏ و مر والده محمود فى العاشرة ص ۰۲۳۹-۲۳۸ 

اکمال: اديب شهير ایرانی, جناب آقای احمد گلچین معانی ادام الله تعالی 
als‏ - در کتاب گرانقدر و شریف کاروان هند در ذيل احوال خواجه محمّد دهدار 
-رحمهالله جل شأنه - آعنی صاحب اين رسایل سامی. در تحت عنوان «فانی 
شيرازى» جنين مرقوم فرمودهاند: 
۱ فانی شيرازى 
و اجه محكل :دهداراشيرازى als ea‏ به لاقانى او گار غلمای ضوفي ست :در 
علوم معقول و منقول از شاگردان «ميرفتحالله شیرازی» دوذ ومع | بك دكن PIS‏ 
بیجاپور نزد len‏ عادلشاه» (۹۸۸-۹۶۵ ه) تقرّب بهم رسانيد. و او را برانگیخت تا 
هزار هون به شیراز فرستاد و میرفتح الله را به حضور طلبید و بدين طریق کتب درسی 
باقی‌مانده را نزد وى گذرانید. 

بعد از کشته‌شدن على عادلشاه. میرفتح الله به دعوت «جلالالدذين محمد 
اکبرشاه» به ملازمت وی شتافت -چنانکه در ذکر احوالش خواهد آمد و خواجةً 
دهدار به احمدنگر نزد «مرتضی نظامشاه بحری» (۹۹۶-۹۷۲ ه) رفت و ناظر 
مملکت او شد. در آن زمان «شیخ حسن نجفی» که از مشایخ صوفیه بود به 


احمدنگر رسید و خواجه به حلقهٌ مریدان و معتقدان او پیوست. و چندین سال در 


۱۲ رسایل دهدار 


خدمت وی به تلمّذ گذرانید وکتب خوانده را پیش او تکرار کرد و آداب صوفیه را 
نیک فرا گرفت. 

در زمان «برهان نظامشاه gil‏ ( (۱۰۰۱۳-۹۹۹ ه) حکومت برار یافت و پس از 
CS‏ وه وه توف درا ها واه یعاس Hae eyes‏ 
اعتقادی تام و تمام بهم رسید. سرانجام به بندر سورت شتافت و به ترک و تجرید و 
انزوا روزگاری بسر برد تا در هزار و شانزده (۱۰۱۶ ه) که شصت و نه سال از سنین 
عمرش می‌گذشت. رخت هستی بربست و یکی از فضلا تاريخ رحلت او را 
(خداشناس» یافت. 

از آثار اوست: ایجاز مفاتیح الاعجاز. حاشيه بر فحات الانس و فصل الخطاب و شرح 
خطبةالبيان و رسایل So‏ عرفانی که به نام مرتضی نظامشاه و خان خانان نوشته 
است. 
بنگرید به: محبوب الرّمن (ص COVA‏ شام غریبان (ص ۰۱۷۸-۱۸۶ صب حگلشن 
(ص ۳۰۷) فهرست مشکوة (۳: ۲۲۶۱-۲۲۵۷) و فهرستهای دیگر. 

تقی اوحدی گوید: مفخرالاعیان» زبدةالزمان» شمع دودمان اسرار» خواجه 
محمد [بن] محمود دهدان قرةالعین دهدار محمود She‏ بود» مدتی مدید در بلاد 
هند به‌سر می‌کرد. فرزندان وی در این ازمنه از دكن به گجرات آمده بودند» هر دو 
جوان مستعد قابل رسیده و او را طبیعت نظم و تصوف میرائی پدر است Sy)‏ 
رباعی). 
عرفات (برگ (Viv‏ 
از اوست: 
یک جرعه که از حریف مستت برسد بس چاشنى دم الستت برسد 
اين جام نهاده‌اند بر طاق بلند پابرسر خويش نه که دستت برسد 


ate 
See 


“4 


در آينه حال بشت چشم اربینی یک چشم بپوشوع و به دیگر بینی 


es rece‏ بود انال وده 
من سينه ير از JL‏ بلبل کردم 


هر لحظه وجود دگر و حکم بقا 


bis‏ مد مصحح 


در باغ جو ميل چیدن گل کردم 


منظور يقين دو حالتست از اشيا 


تجديد وجود از عدم ذاتى ماست 
و نیز جناب ايشان -آقای گلچین معانى ‏ در پانوشت أن مصحف گرانسنگ در 
ترجمت احوال يدر يعنى محمود دهدار -رضوانالله تعالى عليه نگاشته‌ای 
دارند كه بعد از عنوان نظر جناب هانری كربن در تاريخ فلسفه. ج ۰۲ ص ۰۱۳۵ 
طكوير ترجمة آقای جواد طباطبائی ايراد خواهيم نمود و نظر خوانند؛ عزيز را به 
سهو جناب کربن و برخى از معاصرين بيرامون تميز دادن بين محمد دهدار 
حفن هی اا عدو رش موه درو مد pal tea la‏ نه كات مرن dy‏ 
حافظیة شيراز جلب مى نماييم. 

آقاى كربن -رحمةالله تعالى عليه كويند: بالأخره لازم است که در اینجا از 
شخصيتى عجيب يعنى: خواجه محمدین محمود دهدار (أو يسرى به نام 
محمود بن محمد داشت و نوشتة تذکره‌ها سهم هر یک از آنها بدرستى معلوم 
نمى شود) ياد کنیم. هرچند که تنها gg‏ ند او با کسانی که OLE SS‏ گذشت. در این 
است که به محفل شيراز تعلق داشت. دربار؛ شرح حال او فقط مى توان اين نكته را 
ذکر کرد که او در سال ۱۰۱۳ ۱۶۰۴/3 م زنده بود و در حافظیه شيراز مدفون است. 
او از نمایندگان بارز حکمت عرفان شیعی از تبار رجب يُرسى است. افزون بر این در 
le‏ جفر؛ یعنی علمی که در عرفان اسلامی معادل فنون GALS‏ يهودى است از 


او حدود ده اثر باقی مانده است که هر یک از آنها شايستهُ بررسی است. در اینجا 


ple, \¥‏ دهدار 


فقط به دز يتيم و حرف الف به‌عنوان رمز صورت انسانی [=الف انسانیت» مصحح 
رسایل] اشاره می‌کنیم که از معرفت مراتب نفس تا مرتبة انسان کیهانی یا عالم اکبر 
بحث می‌کند. در اين اثر آمده است: «بدان که حقيقت انسان» حقیقت محمدیه 
است. بنابراين» من با تفسیر دو سوره شروع خواهم کرد كه نخستین آنها سورة 
الضحی. الم يجدك يتيماً فاوی است. عرفان اسماعیلی معنای باطنی زکات را به‌عنوان 
پبخشش عرفان به کسی که لیاقت داشته باشد» بر این تفسیر این سوره بنا می‌کند» و 
فتوت اسماعیلی پشتوانه اين مفهوم فرار م ىكيرد. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که 
طنینهای بسیاری به گوش می‌رسد. پایان کلام هانری كربن. 
حال در این مقام به نقل ترجمه حال «پدر» از حاشية کاروان هند می‌پردازيم. 

وى ابومحمد. محمود دهدار «عیانی» است. و تقى اوحدی گوید: مولد و 
مضجعش خاک شیراز است و وی به غایت در ریاضیات خصوص اعداد و اخحواتش 
ریاضت کشیده بود و ذوق تصوّف عالی داشت. و کلام صوفیانه را اکثر مطالعه 
نموده بود» [به ] اصطلاحات طبقه در رسیده بود و قریب به آن شده بود که بالکلیه از 
موهومات بگذرد و ارادت تام به خدمت بابارجب فضله‌نوش بالکتی داشت و او 
مجذوبی واصل بوده و از قیود ظاهر و باطن درگذشته می‌گفت: اگر ارادت تو نسبت 
به من ازصميم قلب است. تو نيز اقتدا به من كن والا آزار من مده و بروكله بیان لهذا 
هر روز به معذرت تقصير تابعيت کله‌ای به دست خود خریده بيش او مى برد و کله 
بر زمين می‌گذاشت. و مع هذا با علمای ظاهرى و باطنى در کسان سركله می‌زد. 

چند رساله نظم و نثرازو نزد بنده است. از جمله حلالرموز و نظم شرح الكنوز و 
آارالاطوار از او است: (هشتاد بيبت): 


غرض از عشق تجلای وجود ازلست لایزال آمده عشق و صفتش لم‌یزلست 


از ح لالرموز: 


مقدمه مصحح ۱۵ 
كن فکان حرفی از کتاب وی el‏ بل یکی ذزه ز آفتاب وی است... 
اين که WIP‏ هواى درویشی تسابسیابی صفاى درویشی 
LE tnd‏ تیاه كشن يور GES‏ یم را پیز واه که در SES‏ 
بسطلب صارفی که از دل تو واکند عقده‌های مشکل تو 
هرجه آید ترا به فکرو ضمیر اوبداند به کشف بی‌تقریر 
بسی‌سخن باتو در سخن باشد باتو درس و دل gle‏ باشد 

عرفات برگ ۷۰۵ 

(كاروان هند ج ۱ مشهد. ج OY‏ ص (QAF‏ 
Cole‏ طبقات اعلام الشيعة در جلد چهارم» ص ۰۲۳۸ در ترجمة حال جناب 
محمود دهدار -رضوانالله تعالی ade‏ -بیانی وافی دارد که ما تمامی Ol‏ را برای بر 

سبیل صواب استوار گشتن نفوس مستعده در تمیز يدر از پسر نقل مى نماييم: 
محمود الدهدار: هو ابومحمد. محمودین محمد. المدفون فى الحافظية بشیراز 

كما ذكر فى فارس‌نامه و هو المتخلص «عیانی» (ذ ٩‏ قم ۵۲۴۷) المتبخر فى علم 

الحروف و الجفر والاعداد. وله فیها تصانیف رأيت منها مفاتیح المغاليق و جامع 
الفوائد الذی کتبه بعد المفاتیح لأنه حال فيه كثيراً الیه. و قد کتبه لولا.ه محمد بعد 
رجوعه عن الهند و صرح فيه بأن کنیته ابومحمد و اسمه محمود بن محمد. و رأيت 

له ILL,‏ آخری ناقصةالاول و الاخر صرّح فى اثنائها باسمه. 
وله منظومة فى الجفر و استخراج الطالب و المطلوب نظمها بديهة و ادرجها فى 

آثناء جامع الفوائد و نظمها انم قاتا صرح فیها ob‏ تخلصه فى الشعر «عیانی» [از 

عیانی اگر سخن شنوی] و فيه قوله: 

قسّمت ی ی رسول به امامی که مس نو بتول 
و قال فى آخره: 
من عیانی تخلص از آنم که در این شیوه عين اعیانم 
وله ايضاً جواهرالاسرار المشتمل على النظم و التش عنوان نظمه تقریر و عنوان 
نثره تحرير و له کتب عديدة أخرء قال فى بعض منظوماته: 


ع١‏ رسایل دهدار 


شرح این رابطه در جند کتاب كردهام ذكر به عنوان صواب 
و فى بعض نسخه جواهر الاسرار و ذكرناه كذلك فى (ذ ۵: (VEY‏ اول نظمه قوله: 
الحمدلله که اين تازه كتيب دارد از جملة بسمالله زيب 
تحرف ا elite‏ امسق ا سان Bol‏ 
الى قوله: 
باشد از پرتو دیدار نبی ش.ه کونین نبین عربی 
Care‏ فزای شه دين مرتضی هادی ارباب یمین 
به عیانی برسد فيض ز آل رسدش فيض به سرحد كمال 
و فى أواخره: 
من she‏ که تخلص دارم به تولای على دركارم 
هست در نعت نبی تحریرم. هست در مدح ولی تقريرم 
و من منظوماته اسرار الحروف و سيأتى ولده محمد الدهدار بن محمودین محمد 
فى المثة الحادية عشرة. 
تشه در این مکانت بدین مقام بر آنیم تا نموداری به گونهُ ایجاز از برخی از 
مدارج عالی و معارج سامی صاحب اين صحف مکرمه یعنی: خواجه محمد بن 
محمود دهدار قد س الله تعالی سرّهما ‏ برای مزید عنایت و توجه اصحاب 
استعداد عنوان نمابیم» اميد آنكه صواب باشد و مقبول افتد. 
الف: خواجه دهدار -قدس‌سرّه - از نوادر فرزانگانی است که جامع معقول و 
منقول و عالمی ذوالفنون و از مفاخر امامیه است. صاحب تأمل در آثار حضرتش 
وی را در تفسیر» مفسری US‏ و در عرفان» سالكى واصل و در حکمت اسلامی 
حکیمی گرانقدر و در فقه شیعی. فقیهی متبخر و در علوم اعذاد و حروف و اسرار 
اعداد و فقى و تکسیر و جفر و Ko‏ فنون و رشته‌های علوم و معارف اسلامی 
hale‏ عاليه او ees‏ ان اس 
ب: جناب عارفي نامدان خواجه محمّد دهدان در تفسیر DLT‏ مصحف شریف 


از جمله مفسران در تفسیر انفسی. كه به‌مراتب فوق تفسیر آفاقی است و به‌ظاهر 


مقدمه مصحح \V‏ 


تأویل می‌نماید - می‌باشد و در عرفان اسلامی از تابعان انديشةً شيخ عارف عربی 
صاحب فصوصالحکم و فتوحات مکیه و پیروان وی چون صدر قونوى. ابن فناری» 
جامی و...؛ و در حکمت اسلامی از Oly pe‏ فکرت افلاطون و فارابی و ابن‌سینا 
است. دقت وی در تفسیر آیات قرآن فرقان بسیار شایان تو جه و ظرافت تحلیل 
مطالب و قواعد حکمی و عرفانی» در آثار اوه به‌وضوح تام مشهود است. در بیان 
مسائل سير و سلوک انسانی سالکی واصل و راه پیموده و به مقصد رسیده‌ای است 
که به صراحت از مراتب Ue‏ عرفانی خويش دم برنمى آورد و در انديشة منظوم 
خويش از شیعیان منظومه‌های مثنوی حضرت مولوی. گلشن راز عارف شبستری, 
٠‏ خمسه حکیم عظيمالشأن جناب نظامی وگلستان شيخ اجل جناب سعدی و دیوان 
گرانسنگ عارف حافظ شیرازی و... است. در علوم اعداد و حروف. بر خوان 
برمائده مفاتیحالمغالیق والد عظیم‌الشآن خويش بنشسته بی‌گمان از آثار ابن عربی كه 
در آن ple cp gle‏ رتبت نخستین است. بهره‌ها برده است. 

id‏ عارف دهدار -قدس الله تعالی نفسه الزكية - از OMG‏ به وحدت وجود و 
ذومراتب بودن موجودات -در دیدگاه حکمی و ذو مظاهر بودن آيات الهی و 
که رام عرفانی -می‌باشند و در این انديشه از پیروان مسلک شيخ عارف 
عربی مح ىالدين -رضوانالله تعالی عليه محسوب می‌شوند. و نیز در بين 
مشرَبَيّن اصالت وجود و اصالت ماهیت. از معتقدان به اصالت وجود و وحدت 
جعل هستند» و اين دو دیدگاه خاص را در آثار و رسایل خويش عنوان داشته‌اند. 
فارجم. 

و نیز حضرتش را در مبحث سامی معرفة‌النفس, قدمی بس راسخ است و شاید 
تأكيد موکد وی بر این موضوع شریف در جای‌جای رسايلش. در پی تأثر از افکار و 
آثار حضرات ابن سينا و فارابى و محی‌الدین باشد. بر اصحاب تحقيق بوشيده 
نيست که اين بزركان را طرح و تفصيل و تشريح بحث علياى معرفت نفس انسانى كه 
مِرقات معرفت رب و مطروح در آيات قرآن فرقان واحاديث صادره از بیت عصمت 


و وحى(ع) وادعيه مأثوره است و به فرمايش بلند صاحب اسفار «مفتاح خزائن 


\A‏ رسايل دهدار 


ملکوت» است و اصحاب قلوب نيز اقرب طرق وصول به لقاءالله تعالی را در آن 
می دانند» جه اينكه اقرب به انسان خود اوست -فافهم در آثار خويش بر آن ابرام 
بسیار و اصرار کثیر است و خواجه دهدار را نیز در اثنای رسایل خويش بدان مقصد 
اسنی تأكيد فراوان است و در مواضع عدیدة آنها بدان پرداخته و از جوانب گوناگون 
آن را بررسى فرموده‌اند. 

و در این راستاء برای نيل به تحصیل معرفت نفس انسانی» دستورات سلوکی را 
نيز بر سبیل کلی چون مراقبه و حضور و تبعیت ازکامل و توسّل به ذيل عنایت 
اولیای الهی و ذکر الله و ذکر مرگ و... عنوان داشته‌اند. که نيل به «آب حیوان» و 
تحصیل آن. بدانها وابسته است. 

د: خواجة دهدار -رضوانالله تعالی عليه دراين رسایل چون دیگر رسایلش و 
خاصه رساله قضاء و قدر ایشان که توسط حضرت وحید دهر و فرید عصر استاد 
علامه ذوالفنون. آي ةالحق, استاد حسن‌زاده آملی - روحی فداه تصحیح و به طبع 
رسیده است. در اينكه علم و عمل دو گوهر و جوهر فوق مقوله جوهر و 
انسان‌سازند» و هركس بهشت و دوزخ خويش است. و اعتلای کلم طیّب روح 
انسانی بدانها وابسته است. و نیز اینکه علم مشخّص روح و علم مشخص بدن نفس 
است و تفاوت ابدان -و نيز ارواح - در نشئات أخروى به كمال و نقص است و 
اينکه نفس ناطقه قدسیه الهیه انسان, مسافری است ابدی به‌سوی ديار ابل و... تأ كيذ 
وافر و ابرام شدید دارند. و جزای عمل صالح را فضل حق -تعالی الفاح pels‏ 
عمل غیرصالح را عدل وی می‌دانند. 

هه تیک اند هو wae‏ قد نی تاه دايسيت كه چون 
دیگر حکمای الهی -بجز عامه مشاء که ابن‌سینا نیز در اشارات از ممشای متعارف 
آنها فاصله گرفته‌اند - و عرفای شامخین قایل به تثلیث عوالم انسانی و خارجی 
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و: عارف عظيمالشأن. خواجه‌محمّد دهدار از قايلان به اتحاد عاقل و معقول 
است. و در اثبات آن برطبق حكمت متعاليه سعى وافر فرموده» درين راه به وضوح 


مقدمه مصحح ۱۹ 
قلم زده‌اند. 

ز: جناب دهدار در اثناى بعضی از رسایل خويش بطور يراكنده و در برخى از 
OUT‏ به‌صورت مستقل به مبحث شریف قضاء و قدر اشارت فرموده. امر بین‌الامرین 
را اثبات کرده تأکید بر توجه نمودن به فرق بين وجود و نسب و ایجاد و انتساب 
می‌فرمایند. 

ral‏ حضرت دهدار _رحمةالله تعالی عليه در بدایت رسایل خويش بر صراط 
مستقیم تواضع گام نهاده و خود را با تعبیراتی چون 8550 بی‌مقدار؛» «عدم نمودار» 
و... معرفی می‌فرمایند که بدین وسیلت. جایگاه رفیعی را برای تحسین خويش از 
سوی آیندگان و حاصه فرزانگان ay‏ متعمدا -اختصاص داده‌اند, 

ط: صاحب رسایل را با بزرگان معاصر خويش مباحثاتی رخ نموده است که خود 
در stil‏ طرح مباحث مندرج در این آثار از آنها ياد می‌کنند و بدانها اثنارت دارند. 
فارجم. 

این OLAS‏ پراکنده که به قلم مضطرب و نفس نامطمئن راقم سطور در شأنى از 
شئون حضرت دهدار ابیض را اسود نمود» حایز نواقص بسیار و خلل بیشمار است» 
اميد آنکه نفوس مستعده را در معرفت نسبت به حضرتش اشاره‌ای ناچیز باشد و 
صاحبان طبع وقاد و ارباب تنقید و اجلای تدقیق بر ما ببخشایند که: الحمدئه على 
کل حال. 
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ما را در تصحیح اين رسایل نسخی چند بكار آمد و تصحیح آنها بدین‌صورت 
شاید منقح بکام امد که عبارتند از: 

الف: نسح اساس» مجموعه‌ای است Glare‏ به كتابخانةٌ مجلس شورای اسلامی 
به شمار ۸۲۶ و به تاريخ ۱۰۱۹. اين نسخه اساس تحقیق و تصحیح مؤسسه 
امام‌رضا -صلواتالله تعالی عليه بوده است که بعد از تايب و ویرایش و نه مقابله 
و تصحیح توسط حجهالاسلام جناب آقای محمد عبداللهیان -دام‌عژه - و به 


۳۰ رسايل دهدار 


همکاری بی‌شايبة آن عزیز و دیگر متصدیان مؤسسةٌ مذکور به اين بنده کمتر برای 
تصحیح با نسخ دیگر عنایت شد. فلذا در موضع از گفتار مر ایشان را جميعاً - 
سپاسگزارم. از این نسخه در GLI‏ تصحیح به نسخه «اساس» تعبیر نمودیم. 

ب: نسخه SU‏ که آن نیز مجموعه‌ای است محفوظ در کتابخانة فوق‌الذکر به 
شمارهُ ۰۳۱۰۵ نستعلیق محمد حسين بن عبدالمجید تفرشی نعمت ‌اللهى -رحمةاله 
تعالی علیهم - به تاريخ کتابت 8 ه. رمز اشارت بدین نسخه را در راستای 
تصحیح «مج» فرار دادیم. 

ج: بنیان مقابله و تصحیح بر آن دو نسخه مذکور است و ليك در اثنای مقابله, 
بدانگاه كه به اختلافاتی صعب و در عين حال اندک رسيده‌ايم نظری نیز به 
نسخه‌های آستان قدس رضوی به شماره‌های گوناگون مخصوص هر رساله که در 
فهرست جناب منزوی مذکور است. نموده‌ایم. گذشته از آن مجموعه کتابخانه 
دانشگاه تهران به‌شماره ۶ فیلم نسخه نجف به خط شیخآقا بزرگ تهرانی را نيز 
دارا بودیم. اکتفا نمودن به دو نسخه مذکور را صواب يافتيم و بر مجموع آنها كه 
بخش نخستین از رسایل حضرت دهدار است - یادداشتهایی به فراخور روزگار 
ناموافق و احوال نامساعد خويش نگاشتیم تا چه قبول افتد و جه در نظر آید. 
رشتهٌ تسبیح ار بگسست معذورم بدار دستم‌اندر ساعد ساقی‌سیمین ساق بود 

تقدیم: با حمد خدای سبحان که توفیق احیاء اين اثر عظیم‌الشآن را مرحمت 
فرموده‌اند. اهتمام به نشر آن را به پیشگاه و آستان اقدس حضرت علامه ذوالفنون» 
آيةالحق» استاد حسن‌زاده آملی -دام‌عرّه و روحی فداه که وحید عصر و فرید 
دهرند» تقدیم می‌دارم. إن الهدايا على مقدار مهدیها. 
از جرعه تو خاک زمين 53 و لعل یافت بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم 

تقدیر: در این مقام و بدين جایگاه رفیم كه مکانت شکر است» ذوات محترم و 
معزز آقایان: مهندس سيد مصطفى میرسلیم - وزیر عزیز وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی - مسجدجامعی ايرانى ریاست محترم دفتر نشر میراث مکتوب» و 
متصدیان مؤسسة امام‌رضا عليه آلاف التحية والثناء .و حبیب شفیق و عزیز 


مقدمه مصحح ۳۱ 
جناب آقای على اصغر کرامتی که همواره در سبیل قویم احیاء استنساخ اینگونه از 
تراث علمی عالمان اسلامی مساعدتم فرموده‌اند را سپاسگزارم. سقاهم الله تعالی 
شراباً طهورا. 
بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد 
گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رژاق بود 
جمعه ۷۴/۵/۶ ه.ش 


84 صفر ۱۴۱۶ هرق 
محمد حسين اكبرى ساوی 


۳۲ رسايل دهدار 


اشراق النیرین 
فى تطابق GUY‏ و الانفس و کون الثانی متولد! من الأول فارسی. عناوینه: اشراق 
اشراق و هوالسابع من الرسائل الثمانية العرفانية و كلها فارسية من تألیف 
المولی العارف محمدبن محمود الدهدار. رأيته فى کتب الحاج عمادالفهرسی التی 
وقفها للخزانة الرضوية. 
»¥/¥ ).43 ۴۰۳) 
الالف الانسانية 

فى بیان حقيقة الانسان فارسی لمحمدبن محمود الدهدار و هوالعاشر من رسائله 
العرفانية» قال فيه ما معناه: لما أن حقيقة الانسان هی الحقيقة المحمدية فأبتداً 
بتفسیر سورتین هما واحدة یعنی: الضحی و ألم نشرح» فبدأ بتفسير قوله: «ألم یجد لك 
يتيماً فآوى الى قوله: و آما السائل فلا تنهر»» رأيت النسخة ناقصة ضمن مجموعة 

من رسائله من موقوفة الحاج عماد الطهرانی للخزانة الرضوية. 
(۲۹۰/۲ قم ۱۱۷۴) 

التوحید 

رسالة فى التوحید على مشرب الصوفية لمحمدبن محمود الدهدار أوّلها [حمد و 
سپاس بی‌قیاس مر خداوندی را که در مشكاة دل انسان...] YAR‏ باسم السلطان 
ابی‌الغازی مرتضی نظام شاه. تقرب من ثلثمائة و خمسین بيتاً. فى مقدمة و ثلاثة 
فصول. ضمن مجموعة کتابتها (۱۲۸۴) فى مکتبة (المشکاة) ذکر فى فهرسها (۳: 
۵۹ وقد رأيته قدیما. و أخرى فى مکتبة (الرضویة) كما فى فهرسها (۴: ۱۱۹). 
(۱۵۸/۱۱ قم ۱۰۱۲» 
تذکار: از رساله دیگر او در توحید که بدین آغاز است: «جل ربّى لاله الاهو...» 


اس ا ۳ 
گویا ياد ننموده است و Lag‏ با نام ديكر آن أعنى: شرافت و فضیلت انسان. 
ese‏ ۱ 

فارسیع فى العرفان و معرفة مراتب نفس الانسان و بیان أنه العالم الکبین للعارف 
محمدین محمود الدهدار مؤلف خلاصةالترجمان و غیره مما مر و یأتی. أوله: (حمد و 
سياس أزلى الأساس مر آفریدگاری را که...] هو ثامن رسائله العشرة المجموعة فى 
مجلّد من وقف الحاج عماد الفهرسی للخزانة (الرضویة) و عاشرها الالف الانسانیه 
المذکور فى (ج۲ -ص ۲۹۰). 

۸۷۸ قم ۳۱۵) 

الذوقیات العقلية و المعقولات الذوقية 

لمحمدین محمود الدهدار المتخلص «عيانى» أوله إلى الحمد و انت اهل له...] هو 
مختصر فى مأتين و ثلاثين بيتاً. رأيت نسختین منه فى النجف و نسخة ضمن 
مجموعة فى مكتبة (المشکاة) کتابتها (۱۲۸۴). 

۰۰۱ قم ۲۶۰) 

رقائق الحقائق 
فى المعارف فارسيع لمحمدین محمود الدهدان اوله: (تبارك اسمك اللّهم - الى 
قوله: سياس مر آن خداوندی راکه...] مرتب على فتح و سبع دقائق و ختم. توجد فى 
مجموعة من رسائله فى کتب (السید محمد الیزدی) بخط محمد مسیح الشیرازی 
کتب بعضها فى (۱۰۷۸) 
۷۱۰ قم ۱۵۰۱) 
تذکار: در کلام صاحب الذريعة كه در بالا آمد. هفت رقيقه مى بايد بود ونه هفت 
دقائق. فارجع. 
كواكب الثواقب 

فارسى لمحمدبن محمود الدهدار و هو أحد رسائله العرفانية مرتب على سبعة 
كوكب بعدد السیارات؛ ۱- فضل العلم؛ ۲-كيفية التعلّم؛ ۳ اثبات الواجب بالعقل؛ 


رسایل دهدار 
۴ اثباته باصطلاح الصو فیة؛ ۵ معرفة النفس؛ ۶ القضاء والقدر؛ ۷- سر احتلاف 
العلماء و المذاهب. 
اوّله: [الحمدلله الذى علم‌الانسان ما لم يكن یغلم...] کتبه للمیرزا یوسف خان. 
یوجد فى مجموعة من رسائله من وقف الحاج عماد للخزانة (الرضوية) و نسخة فى 
(دانشگاه: ۴۷۴۵/۵) ضمن مجموعة مورخة ع ۱۰۷۷/۱ مع حمسة رسائل آخر کلها 
من المؤلف: الف انسانیت در يتيم» وجدانیات و ذوقیات. رقائق الحقائق» کوکب 
(هکذا) اشراق السترين و نسخة فى (الهیات: ۱۹۲ر) بخط محمدمهدی ضمن 
مجموعة تاريخ کتابتها 145115 کها gt‏ فهرسها. راجع «كنز الرموز ۱۸: ۱۵۷» 
له. 
78/18 قم (VYVV‏ 
نسبت افراد = حقيقت ادارک 
رسالة فارسية فى حقيقة الادراک البشری و مبحث المعرفة و هل آنها تطابق الواقع أم 
PY‏ و هل یتحد العاقل و المعقول؟ لمحمدبن محمود الدهدار المتخلص عیانی 
الخفرى 9: /الالا. وله: الف انسانيت عرف منه ثلاث نسخ فى «خطى فارسی» ص 
VAY‏ 5 ۱۴۵۶. 
(۱۴۴/۲۴ قم ۷۲۲ 
اکمال: اينكه می‌فرمایند: «المتخلص عیانی» اگر مقصودشان جناب محمد 
پسر -است. نه چنین است که وی به «فانی» تخلص می‌فرموده‌اند و اگر مرادشان 
محمودین محمد -پدر- می‌باشد. صواب است. 
نفائس الارقام 
فی اثبات الواجب فال بطریق المتکلمین والحکماء و الصوفیة مرتباً على عشرة 
آرقام. فارسی لمحمدین محمود الدهدار المتخلص عیانی» خفری : ۷۷۷ اوّله: 
[ثناء و ستایش مر خداوندی را که دليل است ذات او بر ذات او و منژه...] موجودة 
فى مجموعة هذه خامسها فى (الرضویة) و نسخة آخری ضمن مجموعة عند (حفید 


مقد مه oS‏ ۳۵ 


الیزدی) و ذکر فى «خطی فارسی» ص ۲ تسع نسخ منها. 
(۲۳۹/۲۴ قم ۱۲۴۵» 


سیری احمالى در رسائل دهدار 


)۱( 
اشراق النیرین 

جناب دهدار در وجه تسمیه اين رساله فرمایند: «اين رساله که مندرجاتش 
روشنی بخش دید ذوق است و چاشنی‌افزای جان شوق. موسوم آمد به اشراق 
النيرين» جه در اين دو نيّر از افق سرایر طلوع می‌نماید: 

يكى در اظهار شمّهاى از تطابق GUI‏ و انفس. و دیگر در إشعار به تود ثانی به | 
طريق تلويح به مضمون كلام روحافزاى حضرت مسيح(ع) كه فرموده: «لن يلج 
ملكوت السموات من لم یولد مرّتين». وى پیش از عنوان دو نيّر موعود» «اشراقی» را در 
تصحیح کیفیت ادارك بیان داشته» و در آن کلام افلاطون الهى راكه: «العلم تذکر» از 
التحصیل بهمنیار - تلمیذ ابن سينا نقل کرده تبیین می‌سازند و درين راستا درکیفیت 
ادراک به اقوال ابوحامد محمد غزالی و «صوفیه» -به همین عنوان - و به آیات 
قرآنی و احادیث صادره از بيت وحی و کلمات منظوم ارباب نظم. استشهاد نموده 
بدين OWS‏ اشارت دارند که: 

طلب مجهول مطلق محال است؛ نفوس انسانی قابل پذیرش جميع علوم است؛ 
عرفان» معرفت نفس به خود است. چرا که ذات حق‌تعالی شأنه از لوث عرفان 
انسانی مقدس است؛ علم خروج از قوه به فعل است؛ نفس الامر اعم از ذهن و 
خارج است؛ مظهر نخستین» Olea Sai‏ است و وجود JB ple‏ وجود حقیقی 
است و ممکنات محل ظهور آنند و... 


در اشراف اوّل انالك آفاقی را به‌صورت اجمال ممع در نفوس دانسته نه وزان 


pe, Yr‏ دهدار 


يكديكر می‌دانند كه: mieten‏ آياتنا فى الآفاق و فى انفسهم Be‏ يتبين هم أنه الحقّ»'. 
آنگاه «وجود) را به اعتبارى منحصر در حضرات خمس فرموده» گفتار خويش رأ 
مستند به بیتی از عارف عربی و رساله مراتب‌الوجود شيخ عبدالکریم گیلانی 
مر Giles‏ در رسای الما معا ails‏ وم او Wag‏ یه قراس دی AIS‏ 
(کن» و حرف «الف» و برخى دیگر از حروف را تفسیر انفسی فرموده و جوانب 
عرفانی آنها را گشوده و ارتباط حروف و اعداد را با یکدیگر و آنها را با مقام انسان 
كامل مقن cl ale a‏ تسین arly‏ بخ از شبن اسائق که جه وزان تفن 
الرحمان است. خاتمه می‌دهند. 

در اشراق ثانی» تولد ثانى را که انتباه نفس از نوم غفلت است. با اشارت به حديث 
عيسوى(ع) «لن يلج ملکوت السموات من لم يولد مزتین» عنوان داشته. موت 
اختيارى را مشروح می‌سازند. و بر این سبيل كام نهاده علماليقين و عيناليقين و 
حقاليقين و حقيقت حقاليقين را به وزان تصوّ توضف. GS‏ و تحمّق يكديكر 
دانسته بدين نكات نيز اشارت دارند: افاضه مراد به مقدار قابليت مريد است؛ 
تعريف رب‌النوع و ارباب انواع؛ مراد از اعيان ثابته؛ Calg‏ هر كس سرمنزل خود 
اوست؛ بیان ذ کر و مراقبه و رابطه در سلوک الى الله تعالی؛ و در پایان رساله. حدیث 


)۲( 
الالف الانسانية 
این رساله را که برای خان خانان به مقدمه بنگرید -نگاشته‌اند» در تفسیر دو سورة 
والضحی و انشراح تا در اثنای .تفسیر دو سورةً مبارکه مقاماتی از مدارج علیای 
خاتم انبیاء -علیهم‌السلام - را مبيّن ساخته به اسماء مستأثرٌ حق -سبحانه و 
تعالی - اشارت نموده‌اند و در ارتباط با معرفت نفس انسانی و اقبال و ادبار عقل» 


مقدمه مصحح ۱ ۳۷ 
عمای شفاعت. شرح صدر انسان کامل و عارف Shs dil‏ اقسام تجليّات ذاتی و 
اسمائی و صفاتی اقسام BU‏ افراد انسانی انواع دوگانهُ اهل سلوک. تأثیر عظیم 
صمت و جوع» و سَّهَر و عزلت. و ذکر مداوم در سلوک سالک صورت انسانی و 
شرح آن» شرح حدیث: «الصّورة الانسانية اکبر حجج الله على خلقه...». منشأً انسان 
کجاست؟. و در اواخر رساله. در معرفت نفس انسانی و انواع علم ورویت و ple‏ 
اوّل و نخستین» کلماتی علیا اظهار نموده‌اند. 

در اکا ی راه فو حف ا ری ا Spl‏ ,نماد بت مزر و لمات متتو 
از عرفاء شامخين را در استشهاد بیانات خويش آورده به منظومات اهل نظم نيز 
اشارت فرموده‌اند. رضوان الله تعالی عليه و على ابیه. 


و آن غير از رساله در توحید است که در نسخ مخطوطه به نام توحید استدلالی نامیده 
گشته و بدين آغاز است: حمد و سياس بى قياس مر خداوندی را... و این مسماة به 
دو ا ریا a‏ ایت که شین اغاو اوردقت انكو يفل وی لاله از 
ge‏ ا. این SLY‏ شریفه در دو مطلب سامی نگاشته گشته است: 
الف -منکر شیء مقر به آن شیء است و نافی مثبت. 
ب وجود مفهومی است واحد. عام و شامل وجودات خاصه. 

در بخش نخستین در وحدانیت Go‏ و ذات. و عینیت صفات و اسماء با آن ذات 
مقدس Joe‏ و علا و اینکه خدای سبحان را وحدتی است آنهم نه به وحدت 
عددی بل به وحدت die‏ حقيقية ذاتيه» الواحد لایصدر ace‏ الواحد که از قواعد 
علیای حکمت و عرفان اسلامی است. تبيين برخی از اسماءالله تعالی» تفسیر 
هدایت و اضلال. 


۱. بنگرید به: فهرست منزوی: ۳/۲ و ۱۱۰۲. 


YA‏ رسایل دهدار 


تذکار: اين بیان سامی جناب دهدار -رضوانالله تعالی عليه كه در دیگر رسایل 
خويش خاصه در موضوع جبر و اختیار بدان اشارت نموده‌اند OUT‏ راکه صعوبت 
بحث عالی هدایت و اضلال حق -سبحانه و تعالی به فهوم غیرصواب سوق داده 
است. کلامی قویم و برهانی متين است که: «فن اهتدی ELS‏ بهتدی للفسه و من ضل 
ا یضل علها» جرا که هدایت بالذات از آن اوست و ضلالت بالعرض متعلق به 
وی» چون نور شمس و ظلمت شیء موازی با وی. فافهم. امام در یک عصر و زمان؛ 
بیش از یکی متصوّر نيست که: «لو کان yd‏ آهة الا الله لفسدتا» آو... بحث فرموده‌اند. 

و در مطلب انی در این موضوعات: مفهوم وجود. مفهومی واحد عام است؟ 
وجود را مظاهر به تعبیر عارف و مراتب به عبارت حکیم -است؛ نسبت عقل 
با کشف. نسبت وهم با عقل است؛ اينكه چرا وجود مطلق را کالکلی الطبیعی 
دانسته‌اند» غایت ایجاد عالم معرفت رب است و طریق اقرب آن معرفت نفس؛ اوّل 
ماحلق» حقبقت محمّديه است؛ شرع مقدس» معلومات اخذ شده توسط روح 
محمّدی(ص) است از حق -سبحانه و تعالی -و... و در پایان بیان‌کنندگان شریعت 


)۳( 
52 اليتيم 
حضرت دهدار -رضوانالله تعالی عليه بعد از بیان مقدمۀ متعارف که حمد و 
سياس الهی و تحرير ابیاتی را در بر دارد. معرفت نفس انسانی را مرقات معرفت رت 
دانسته و انسان کامل را که بالفعل, اسماء حسنی و صفات علیای حق -سبحانه را 
حایز است. مسماة به صاحب‌الزمان» غوث, قطب‌الاقطاب و... فرموده و او راکامل 
و مكمّل دانسته» و دیگران را کامل بالنسبة معرفی فرموده‌اند و اختلاف مراتب 


اند يشه‌ها را بدين نکته معطوف داشته‌اند. 


El FT 


مقدمه مصحح ۳۹ 

در این راستا حیات و موت نفس را تعریف فرموده. بدین نکات. تا پایان رساله 
اشارت فرموده‌اند: نفس و قوای او و مظاهر وجودی وی به وزان خحدای سبحان و 
قوای دار وجود آعنی: ملائكةالله و مظاهر و LT‏ اوست؛ انسان کامل چون روح 
برای عالم و عالم چون بدن است برای teal‏ دانش انسانی دو گونه است: دانش روح 
و دانش بدن؛ دانشها دو گونه‌اند: تبدل‌پذیر و برعکس آن؛ دانش انسانی بر سبیل 
كلى بر هشت قسمت است؟؛ علم انسان به جوارح خود در صورت عدم تقید در آن 
مرتبه» عين علم به نفس است؛ منشأ اختلاف دانایان در یک امر cp ples‏ اختلاف 
حیئیات معلوم است؛ در اثنای اين رساله. همچون برحی از مواضع دیگر رسایل 
حضرت دهدار را با عالم‌نمایانی چند که درس ناخوانده و یا نادانسته‌اند» مباحثاتی 
روی نموده است که اين رساله نیز واجد بعضی از آنها در وحدت» تناسخ و حلول و 
es‏ اش 

در دیگر مواضع به عنوان معارفی چند می‌پردازند که از جملۀ آنهاست: اختلاف 
مراتب و مدارج انسانهاء مقيّد به مقدار دارایی انهاست مر اسماء حسنی و صفات 
cle‏ حق -سبحانه و Sle‏ را؛ ابطال اندیشه‌های دراويش عارف‌نما و Ags‏ 
صوفیه و سوفسطاییان و تناسخیه نقطویه و...؛ مقصود از حدیث علوی « العلم نقطة 
WAS‏ الجاهلون ». که در آن موضم Gol‏ نيز از رسالهُ اسرار النقطهُ عارف شهیر مير 
سيد على همدانی (رض) نموده‌اند؛" کمال اشیاء در وصول به انسان است و کمال 
انسان در لقاءالله؛ شرح ابیاتی از شیخ اجل سعدی شیرازی که فرمود: ابر و باد و مه و 
خورشید و فلک در کارند...؛ معنی شفاعت؛ سرّی از اسرار صوم؛ انسان اعمال نماز 


است. جه مرتبة جامعیت انسانی دارد؛ اسرارالصلوة؛ سرّى از اسرار fab‏ سرق از 


۱. تذکار: حديث علوی مذکور را جناب آذری طوسی (ره) در جواهرالاسرار که من بنده أن را تصحیح 
نموده است. شرح کرده‌اند. فارجع إليه إن كنت من الطالبین. 

۲ تذکار: یکی از اسرار غسل جنابت که حضرت دهدار -رضوان‌اله تعالى عليه از عنوان Of‏ غفلت 
صفات و ذات Ge‏ اوّل تعالی شأنه - آفریده شده است. فلذا اينان را از آن فنا؛ غسل و به وجهی عود و 
توبه بايد. ا 


۳۰ رسایل دهدار 
اسرار قبله و... و در خاتمة رساله در اينكه انسان را تواضع در مقابل حقیقت نظام 
هستى بايد و غرور و کبر از مهلکات‌اند» تذكرى مى فرماينك. رضوانالله تعالی ule‏ 


)9( 
ذوقيات 

اين رساله حاوى یک تمهيد در تبيين مقاصد رساله و یک مقدمه در عنوان برخى 
از ذوقیات adie‏ بر سبيل كلى و جهار ركن در موضوعات گوناگون و یک خاتمه 
تحت عنوان «پایاد سخن» است. 

ركن نخستين را در «رویت و شهود» حق -سبحانه -ساخته است و برای اثيات 
دعوی خويش به نقل کلامی از حضرت قطب‌الدین» شارح حكمةالاشراق و حدیثی 
از على -علیه‌السلام - و نيز نقل حدیثی از امام صادق -علیه‌السلام - از توحید 
جناب صدوق -رضوان‌الّه She‏ عليه پرداخته و اشارتی را در معرفت نفس 
ناطقه انسانی عنوان می‌دارد و در خاتمه. «حقائق الایمان» منقول در حدیث علوی 
-سل‌الّه عليه كه فرمود: ... «ولکن تراهالقلوب بحقائق الايمان»؛ را مختصراً توضیح 
می‌دهند. 

در ژکن دوم به معانی «اتحاد» پرداخته. شاهد گفتار خويش را در آن باب از 
اوصاف‌الاشراف خواجه طوسی -رحمه‌اللّه تعالی - جستجو می‌فرمایند و در اثنای 
رساله» برخى از شطحیات عرفاء را -چون اناالحق حلاج -بر محمل صواب استوار 
ساخته ادامة کلام خويش را در باب «اتحاد»» حسن PLE‏ رکن انی قرار می‌دهند. 

ركن سوم را در وحدت وجود قرار داده است. در بدایت OF‏ «هستی = وجود» را 
که مساوق با «حق» است. تعریف نموده. مراتب ثلاثه آن را تبيين می‌سازد و آنگاه 
كويد که صدر قونوی در مصباح فرموده است که اطلاق لفظ «وجوده» بر ذات اقدس 
الله» برای «تفهیم و تفخیم» است. آنگاه بر این نهج» کلام خويش را ادامه داده رکن 
چهارم را به رکن سوم در توضیح اينکه وجود وکلی طبیعی را با یکدیگر جه ارتباطی 


مقدمه مصحح ۳۱ 
Ca‏ و... متصل می‌فرماید. 

OWL‏ به وحدت وجود. دران باب سخن رانده» حسن ختام رساله را در تحت 
عنوان «پایان سخن ) تحریر کرده. مجملی از اقوال اهل دانش, که مطابق مطالب اهل 
توحید است. ايراد می‌فرمایند که از آن‌جمله‌اند: اشارت به اطوار ثلاث عقل و نفس 
وطبيعت انسان» طبایع اربعه در انسان و امراض چهارگانه در ای دانایی نفس ناطقه 
مر معلوم خويش را درذات خود. به طريق تمثل است نه ظرفيت و در پایان رساله» 


نفس را موجودى مجرد و لاجرم ابدى و باقى به بقاى صانع معرفی مى فرمايد. 


(۶) 
الحقائق‎ Sb, 

اين رساله بعد از عنوان تمهید که در آن ابياتى را در توحيد و مدح خاتم انبیاء 
عليه و علیهم السلام - آورده یک «فتح) و هفت «رقیقه» و یک «خاتمه» را در بر 
دارد. 

در فتح معارفى را مذكور ساختهاند که برخى از OU‏ بدين قرارند: اقسام انطباع 
pe‏ مدز که در نفس؛ امور اعتبارى در نزد عرفا؛ تعريف زمان؛ وحدت وجود محل 
نزاع است و قايل بدان از نظر عدهاى. كافر. 

آنگاه sly‏ توضیح مقصود عرفا از وحدت وجود. رقبقه نخستین را آغاز 
می‌فرمایند و در آن به وجود بشرط لاء بشرط شی ء ولابشرط و وجود خاص و وجود 
مطلق و وجود عام اشارت نموده و در اين ارتباط یادی از نفحات‌الانس حضرت 
جامی کرده است. آنگاه گروههای مختلف حکما و عرفا و متکلمین را که در ارتباط با 
وحدت وجود ابراز نظر فرموده‌اند برشمرده و آرای آنها را تنقید و بررسی 
می فرمایند. 

رقيقة دوم را در اينكه وجود اعرف اشیاء و بدیهی ترین مدركات انسانی ا 


bby ۳۲‏ هداز 
قرار داده و در آن به محل اشتراک و اختلاف حکما و عرفا در باب وجود و وحدت 
آن» در وجود ple‏ و خاص و افراد موجودات دانسته و آرای OLE!‏ را نقل كرده. 
تنقید و بررسی فرموده‌اند و در اين راستا از ابوالحسن بصری» مير سید شریف 
جرجانی» محقق طوسی. صدرالدین قونوی و ملا جلال الدين دوانی و نامة خواجه 
طوسی در جواب مرقومه صدر قونوی ياد کرده است. 

در رقيقه سوم انديشه متكلمين را در ارتباط با «وجود» با نقل آرای آنها از كتب 
OLE‏ تبیین فرموده‌اند. از مير سيد شریف. علاء‌الدوله سمنانی ابن عربی» استاد 
ote‏ (؟ )۰ محمد گیسودراز نقل كول وياد می‌نماید. و در sll‏ آن کلامی سامی 
را در وقت وجود بدین عبارت از استاد خویش(؟) می‌آورد: اين لاشیء از استاد 
خود عمد ظلة piety‏ كه فرمودند که مدتی مدید بر مشرب اهل وحدت وجود 
بودم تا به خدمت بزرگی رسيدم و یافتم كه اصل از آن بالاتر است و این مرتبه وجود 
به یک درجه تحت مشرب اصل است که مشرب محمدی است(ص). و نیز در اين 
رقیقه» تکفیر عالمانی چند مر حضرت شيخ عارف محی‌الدین عربی را بر محملی 
صحیح استوار ساخته است. 

رقيقة چهارم: در این رقیقه با عطف به رقيقة سابق» وحدت وجود را در انديشة 
حضرت صدر قونوی كه از شيعيان فكرى محی‌الدین است. بررسى فرموده‌اند و در 
راستاى كلام صدر قونوی. عبارتى را از SL,‏ الدرّةالفاخره جناب جامى و عنقاء 
مغرب و فتوحات مكيه ابنعربى و کلامی از جناب شاه‌نعمت‌الله ولى - رضوانالله 
تعالى عليهم ‏ منقول ساخته و الحق در باب وحدت وجود. داد سخن داده‌اند. 

رقيقة پنجم را نیز در تلويح بر بعضى مقدمات كه مشعر بر مذهب اهل وحدت 
است. قرار داده‌اند و در آن «وجوده» را خاص حق اول تعالی شانه - و «نمود» را 
متعلّق به ماسوای او می‌دانند. و مراد از اينكه اعيان ثابته رايحة وجود را استشمام 
نمی‌فرمایند» را تبیین می‌سازند و در اثنای Ol‏ از ابن عربی و جنید بغدادی 
-قدس الله تعالی سرهما ياد نموده» سنت و سیرت انسانی هر شخص انسان را در 


مقدمه مصحح ۳۳ 
نظلا نظ وو اس در این فى دار هط تراه وم دض سر اس ای یار 
بنمايند. و نيز اشارت دارند به اينكه: وجود عام. gin‏ وجود مطلق است و اول 
تعيّنات و حقیقت این معنی جز به مکاشفه صورت تحقق در نفس دانا نیابد. و در 
عطف به اين موضوع قویم» برهانى را توضيحاً اقامه فرموده‌اند. 

رقيقة ششم: در تمثيلى که رافع اعتراضات و مشعر بر مقصود است. می‌باشد و 
در این رقيقه در ارتباط با اينكه: وجود مدرک و ظاهری. وجود حق است؛ تمثیلی را 
بیان می فرمایند و آنگاه در اينكه: فيض وجود حق که فیاض مطلق است اول در 
وجود عام که -به اصطلاح علما رحمت امتنانی و معنی اسم الرحمن است -ظاهر 
می شود» سخن گفته» برای تفهیم کلام خويش متمشک به مثالی می‌شوند و بحث 
اين رقبقه را به اشارتی پیرامون ذات حق -سبحانه -و ارتباط of‏ با صفات و اسمای 
وی به OLL‏ می‌برند. 

رقيقة هفتم: در اين رقيقه با استناد به کلامی از شيخ عارف عربی (ره) که در 
رر که در جواب استرشاد امام فخررازی (رض) نگاشته‌اند که: فانه ما شم 
فى الوجود الاالله -تعالی و صفاته و افعاله» فالکل هو ربّه و منه والیه» غیر از ذات و 
اسما و صفات خداوند -سبحان - موجودی را ثابت نمی‌دانند و موجودات را 
صور علمیه حق می‌نامند و اين اجمال را مجملاً تبيين ساخته در اثناى مقال به نقل 
آیات و احادیث و نیز کلماتی از برخی از عرفا چون: علاء‌الدولهٌ سمنانی و خواجه 
محمد پارسا و جامی. منقول ساخته بدانها تبزک می‌جویند و تا پایان رساله بدین 
نکات اشارت دارند: کسانی که اقوال عرفای شامخین را ادراک نمى نمايند» اولی آن 
است که به حفظ OL UI‏ بپردازند؛ انسان بتمامه علم است و شعور؛ عقل اوّل» شعور 
مطلق و نور محض است؟ علت ایجاد ماسوی. حرکت حبّی است؛ تمامی علوم» 
آلات تحصیل معرفت به خداى سبحان است؛ سالک را ذكر و مراقبه و رابطه باید؛ 
نفس ناطقة عالم» عالّمى می‌شود نورانی معقول؛ برزخ روح انسانی مرتبة يقين 
است. رساله را به تذکر تعظیم امرالله و شفقت بر خلق الله به بايان می‌برند. دس ال 


۳۴ رسایل دهذار 


تعالی نفسه الزكية. 


)¥( 
رساله در توحيد يا فضیلت و شرافت انسان 

اين رساله حاوی یک مقدمه و سه فصل و یک خاتمه است. 

حضرت دهدان يس از حمد و سياس متعارف. کلام خويش را در فضیلت انسان 
بر ple‏ موجودات آغاز نموده و سخن خود را مستند به حديث نبوى «انا منالله و 
ا خلق منى » می‌نمایند. آنگاه بدين نکته اشارت می‌کنند که انسان عالم صغیر به وزان 
عالم کبیر است و اسمای : وینی را در خويش -بالقوه -حایز است. وی در راستای 
عنوان مباحث lL,‏ انسان را اول موجود و آخر مقصود دانسته و برای وی 
«واسطه‌ای» را منظور نمی دارد و اين انسان. انسان بالمعنی الاحص است. در ادامة 
مقدمه انسان را صاحب و حامل امانت الهی دانسته و سیر او را به‌سوی مبدأ وی به 
دو طریق عقلی و شهودی منحصر ساخته است. آنگاه در فصل اول در توحید باری 
تعالی به طریق اهل استدلال سخن رانذه. مباحث وجوب و امکان را برای تبیین 
اند duty‏ ایشان در باب توحید عنوان می دارد. 

وی در فصل دوم توحید را در مشهد ارباب شهود بررسی کرده و معانی «وجود» 
را بیان می‌کند و سپس به علم باری‌تعالی نسبت به ذات خويش و احاطة ذات 
اقدس او بر موجودات و تشابه افاضه فيض حضرتش به صور drole‏ به افاضات 
روح به بدن ونه برسبیل خروج و اتصال و انفصال اشارت نموده مخالفت انسان را 
در سير الىالله با شريعت. موجب الحاد می داند. 

در فصل سوم که در وحدت وجود وكثرت اطوار او در نمود است. به مباحثى 
چون: عالم یک شخص واحذ است؛ موجودات. ذوات متحققةً موجود. می‌نمایند؛ 
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جمال الهی توأمان با جلال اوست و... می‌پردازد. 


مقد مه مصحح ۳۵ 


در «خاتمه» اشارتی به مبدأ و معاد نموده» ضمن تعريف هر یک و بدایت و 
دانسته» نفس انسانی را موجودی مجرد. فلذا ابدی معرفی می‌کند. حضرت دهدارء 
در اثنای رساله به آیات قرآنٍ فرقان و احادیث نبوی و علوی و اشعاری از جناب 


سعدی و شبستری و تمثبلات برای تقریب به ذهن در ايراد معانی» متمشک‌اند. 


(A) 
کواکب الثواقب‎ 

اين رساله دارای تمهیدی است و آنگاه هفت کوکب را بدین ترتیب در پر دارد: 

کوکب اوّل: در اینست که غرض از ایجاد عالم وجود. ظهور مراتب علم است که 
Ji‏ علم انباشته روی هم است و اجزای OF‏ صور علمیه حق -سبحانه و تعالی - 
اند و شرف انسان به تحصیل دانش است که غذا با مغتذى مسانخ و علم موجب 
tet‏ اد ماد و ا و سیر پات و 

کوکب دوم: در کیفیت دانش است و در آن» علم را بالقوه در انسان موجود دانسته 
و آن را تذکری می‌داند. و نیز در آن عدم اتحاد ple‏ و عالم را مُحال شمرده است و 
همچنین برزخ نفس ناطقه ly‏ موقف علم او دانسته است و انسان را سراياء علم 
می‌داند. 

کوکب سوم: در اين کوکب به بیان اثبات توحید واجب -تعالی شأنه ‏ بر طبق 
ذوق اهل دانش پرداخته. طلب دلیل برای اثبات واجب تعالی را دلیل بر اثبات او 
می‌داند و بر نهج حکماء و طريقت عرفاء صانع عالم را اثبات می‌کند و مرجع 
کثرات را واحد حقیقی دانسته برای توضیح گفتار خويش به منظومات شيخ 
شبستری و لبید و خواجه طوسی. استشهاد می‌نماید. 

Ee e کوکب چهارم:‎ 


اهل تحقیق بررسی می‌فرمایند و ماسوی را نمودٍ Ol‏ بود. معرفی می‌فرمایند که او 


۳۶ رسايل دهدار 


«قيوم» همه و همه قايم به اویند» و این سخن را مبسوط ساخته. رباعی را از 
ملاجلال‌الدین دوانی ياداور می‌شوند. 

کوکب پنجم: در شرح حديث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» که از طریق «آنا = 
من ) كفتن هر فردى از افراد انسان, به اثبات حقيقتى مجرد از احكام ماده وماديات و 
مغاير با بدن و... به نام نفس ناطقه» مى يردازند و شناخت آن راء امری سهل و ممتنع 
می‌شمرند. و مراتب اربعهٌ نفس, أعنى: امار لوّامه» ملهمه و مطمئته را تشريح 
می‌فرمایند و نهایت سير و سلوک انسانی chy‏ وصول به مرتبت علیای نفس مطمئنه 
دانسته» و مسير اين سير را من‌البداية الى النهاية از خويش و در خويش و به خويش 
معرفی می‌فرمایند و اهمیت علم و عمل در سير انسانی و توضیحاتی پیرامون صلوة 
و حج و برخی ات ان نها را عنوان می‌دارند. 

کوکب ششم: در قضا و قدر است. و در آن به تعریف هر یک پرداخته, به بحث 
سامی «جعل» برای تبیین مقصود پرداخته‌اند و در اثنای آن اين مبحث را که جزای 
نفس عمل است. توضیح داده شواهدی از آیات و احادیث مربوطه را عنوان داشته 
و بیت مشهور جناب «خیام» که می‌گوید: 
می خوردن من حق ز ازل می‌دانست گرمی نخورم علم خدا جهل شود 
را تنقيد و بررسی می‌فرمایند. 

کوکب هفتم: را در تبيين سر اختلاف مذاهب قرار داده‌اند و بعد از تمهيدى. 
کثرت اختلاف علما را موجب علو مرتبۀ انديشه دینی می‌دانند و تمامی مذاهب و 
آرای متفاوته را مندرج در تحت یک عقيده و Gh‏ که آن نیز مکتب خاتم(ص) 
است. برمی‌شمرند. جه اينكه کمالات وجودی انبیای الهی راء در جامعیّت حقیقت 
محمدیه(ص) مندمج می‌دانند. و نيز در ارتباط با عقل اول که نخستین موجود به 
افاضه واجب‌الوجود است. علم کلی خاتم(ص) و.... کلمات علیایی دارند و رساله 
را به بیان دیگری در سر اختلاف اندیشه‌ها و مذاهب به بايان می‌برند. رحمةالله 
Shs‏ عليه رحمة واسعة. 


معدم هه ۳۷ 
)۹( 
نسبت افراد و یا حقيقت ادراک 

حضرت دهدار بعد از حمد و سپاس خدای سبحان. سخن را در ادراک آغاز 
نموده و بدین عنوان بدایت و محتوای رساله را تحریر فرموده‌اند که: بدان 
وفك الله لدرك الحقایق كه عمدة قي و قال ارباب مقال اینست که بعد از 
صحت فکر و نظر و موافقت قانون. ایا ادراک و حکم عقل. نفس‌الامری است يا از 
خصایص عقل است؟ 

آنگاه آن دو وجه را بررسی فرموده عطف به آن در اتحاد اشیاء در مفهومات و 
حقایق عقلیه بودن مفهومات. بسط کلام داده» امور اعتباری را از نفس‌الامری تمیز 
می‌دهند و نیز در اثنای رساله بدین نكات اشارت دارند که: Ll‏ موجود عینی و 
خارجی» عين وجود است و يا غير وجود و ثبوت احدالطرفین را نافی طرف دیگر 
دانسته‌اند و به بررسی أن پرداخته‌اند؛ وجود ممکن فرع عروض وجود بر اوست؛ به 
استناد به یک بيت از ملاجلال‌الدین دوانی -رحمهالله تعالی كه فرمود: 
چون هست ثبوت هرصفت فرع وجود بس غير وجود خود نباشد موجود 

اپنکه اشیای موجوده ذوات حقایق‌اند با مين اشکال آنها:را با توجه به 
نظرات حکما و عرفا و نقل آیات قرآنی» بررسی می‌فرمایند؛ ثبوت اتحاد جوهر و 
عرض در برخی از مراتب کلیه؛ وحدت حقیقی چیست؟؟؛ ابن عربی: عالم عبارت 
است از اعراض مجتمعه در عين واحده که وجود است؛ الحق وجود الطبیعی 
بمعنی وجود اشخاصه؛ ارتباط عقل و نفس و بدن؛ اعمال شرعیه مطابق عبادات 
ذانی انواع موجودات است؟؛ آیابعد از مقارقت روخ از بدن تکامل برژخی هست با 
نه؟؛ ارتباط نفس با مثال مطلق؛ و رساله را بدين عبارت پایان می‌دهند که تعدد 
نشئات كليه متمائلة الانواع که در اخبار وارد است و ثابت. از طرفین ماضی و 


مستقبل» مبطل تعطيل و تناسخ است. 


۳۸ رسايل دهدار 


(V+) 
ملکات انسان يا عشره کامله‎ 

حضرت دهدان بعد از حمد حق -سبحانه و تعالی اين رساله را که مشهور به 
ملکات انسان است - با دو تمهید به نامهای «عنوان‌الکلام» و «مقدمةالعنوان» آغاز 
نموده و آن را با اقتباس از آيهُ كريمه ۱۹۷ بقره» مسماة به عشر؛ کامله فرموده. 
معارفی را در ده «فقره» تبيين ساخته. کلام خويش را با یک خاتمه تحت عنوان 
«انجام کلام» به OLL‏ برده است. 

در «عنوان الکلام» تذکار می دهند که در «مقدمةالعنوان» اصول کلی را در معارف 
عقلی و ذوقی. برای رفع اکثر منع و سؤالات وارده از بادی نظر بیان می‌نمایند و بر 
این نهج قواعد کلی را تحت عناوین «كليةٌ اخری» و در انتهای آن» مطالبی را در 
وحدت Go‏ -سبحانه؛ ple‏ باری -تعالی شأنه و ارتباط ذات باصفات و... عنوان 
داشته. آنگاه فقرة ال را با سخن از شرف انسان بر دیگر موجودات و شرف وی بر 
۱ ساير انواع او که به علم است. آغاز نموده و با حدیثی نبوی در استدلال به ASS‏ 
اهل تحقیق مبنی‌بر شرافت ple‏ به انجام می‌رسانند. 

در فقره دوم در اينكه علم Sule‏ و تبيين اين سخن. بسط کلام داده. در 
اتحاد ادراک و مدرک و مدرک اشاراتی مرتب ساخته‌اند. در اثناى اين فقره به نقل 
حکایت منظوم و مشهور در مثنوی عارف رومی -بر سبیل نثر در ارتباط با نقاشان 
روم و جين پرداخته آن را تفسیری عرفانی می‌نمایند. 

در فقرءٌ سوم مراتب عقل انسانی را نام برده و بعد از توضیح آن» سالکان را به 
متابعت کامل مى خوانند و آنگاه حکایتی را که بين شيخ ابوسعید ابوالخیر و یکی از 
اكابر علمای نیشابور اتفاق افتاده» بر نهج نقل استوار می‌سازند. 

در فقرهُ چهارم. اشارتی اجمالی به تطابق کونین نموده» ذکر و فکر را دو جناح 
سير انسان به عالم متافیزیک دانسته و آنها را وسیلۀٌ عروج برای دریافت حقيقت 


خويش که با عالم pS‏ انسانی به وزان يكديكرند. معرفی فرموده؛ در اين ارتباط 


حکایتی را منقول می‌سازند. 

در فقره پنجم» اقسام سير و سلوک الى الله -تعالی -را که عبارتند از: روش اهل 
حقایق و طریق اهل معاملات» عنوان فرموده هر یک را تنقید و بررسی می‌فرمایند و 
اشارت دارند به اينكه در سلوک. به اصحاب کرامات و خوارق عادات. به صرف 
داشتن اين مقولةٌ سلوکی اعتماد نمی‌توان نمود مگر اينكه سالک را علم طریقت 
حاصل باشد و از پیر عالم پیروی ALS‏ که در این صورت گمراه نخواهد شد. آنگاه 
حکایتی را در ارتباط با شيخ ابوسعید ابوالخیر و نحو سلوک عملی و علمی آن 
عارف بلند پایه نقل می‌نمایند و بدین‌صورت نتیجه گیری می‌نمایند که اقتدا به غیر از 
سالک عالم موجب ضلالت است. 

آنگاه فقرةٌ ششم را غرض از علم که همانا عمل است و ثمره آن اين است. آغاز 
می‌نمایند و در اعمال. اعظم آن التعظیم لأمرالله و الشفقة على خلقالله. می‌شمارند 
ودر تحب تعظيم امرالله تعالی» متابعت از رسول اکرم(ص) را ضروری می دانند. 
بعد از آن به نقل حكايتى در ارتباط با قرائت قرآن بر سر تربت تيمور توسط شخصى 
و توبيخ او از سوی فقیه وقت... الخ پرداخته» كريمة: «و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 
Ee‏ را تفسير مى نمايند. 

در فقرة هفتم. بخش پانی حديث مذکور در فقره دوم را که الشفقة على خلقالله 
است. مشروح می‌سازند و اين صفت را ازاوصاف انبيا واوليا برمی‌شمرند و در این 
ارتباط حکایتی شیرین و دلنشین را در ارتباط با يدر سبکتکین از کتب میرسلاطین 
منقول ساخته آن را شاهدى نقلی بر گفتار خويش در اين فقره قرار می‌دهند. 

Sy‏ هشتم» در اقسام شفقت على خلق الله و افضل انواع OT‏ است که همانا اشرف 
ور تیار lad‏ معنا see!‏ سور کر wuss‏ نها يذه وس ای اظ 
مستقیم أنه کریمه: «لاتبطلوا AS‏ قاتکم بالر" و الاذی». را تفسير می‌نمایند و آنگاه 
حکایت دو مرد بقال را در ارتباط با بذل و بخشش عنوان می‌فرماید و اين فقره را 


ley ٠‏ دهدار 


فقرهُ نهم را با ذكر اين نكته أغازمى فرمايندكه شرف انسان به علم و عمل است و 
مقصد اصلىاز علم و عمل. حصول كمال انسانى است وبعد ازبسط اين سخن 
حكايتى را در ارتباط با مقام ايراد فرموده» تشابه انسان را با صاحب حکایت تشريح 
می‌سازند. 

در 0,43 دهم» اتصاف انسانهای گونه‌گون را به صفات و اسمای الهی تبيين 
ساخته انسان کامل را صاحب و واجد و متصف به اسمای الهیه معرفی می‌فرمایند 
و آنا اناف را کسبی و این داراتی را وهی فى شتمارنة: و حر این وزان سحن از 
استعداد و قابلیت انواع انسانها به ميان آورده در آن ارتباط حکایتی را بر نهج تحریر 
قرار مى دهند. که هر کسی را قابلیت دارایی برخی از اوصاف و کمالات و... نیست. 
در پایان رساله که مُعَنْوَن به عنوان «انجام کلام» است. اشارتی در ارتباط با معرفت 
نفس ناطقه انسانی به ظهور رسانیده. ذ کر موت را یکی از فضایل انسانی و مؤثر در 
كسب کمالات و باعث تقلیل دادن شدت و سکرات موت به وقت أن برمی‌شمارند 
و رساله با طرح اين EN‏ پایان می‌بخشد. 


(V1) 
نفائس الأرقام‎ 

حضرت عارف کامل و محمّق واصل. جناب محمدبن محمود دهدار 
-رضوان الله تعالی علیه -اين رساله را که در توحید حق نسل و علا - است. در 
جواب نامه «نور ديد سیادت و نجابت. مير ابوطالب الحسینی العریضی 
-رحمه‌الله جل کاو تا doles‏ وتان را در «ده رقم» پرداخته و مسماة به 

نفائس الا رقام فرموده‌اند. 
«رقم اوّل» را در بیان ابطال دور بر طریق حکما و «رقم دوم» را در ابطال تسلسل و 
«رقم سوم» را در بیان برهان glee‏ براساس اثبات تناهی ابعاد. كه مستلزم تناهی 
جسم است. قرار داده‌اند. و «رقم چهارم» را در اثبات واجب بر سبیل انديشه اهل 


مقدمه مصحح ۴۱ 
کلام ساخته و اندیشه‌های مکاتب گونا گون: سوفسطاييه. لاادریه» تناسخیه نقطویه 
و طبیعیه را مورد تنقید و بررسی قرار داده‌اند. آنگاه متکلم و صوفی و حکیم مشائی 
و اشراقی را تعریف نموده, روش اقدمین از اصحاب کلام را در اثبات صانع جل و 
علا عنوان داشته به نقل حکایت عبدالله دیصانی و امام صادق علیه‌السلام - 
تبرک جسته‌اند. در «رقم پنجم» وجود واجب تعالی را بر طریق انديشه حکمای الهی 
اثبات فرموده طریقی را در آن موضوع از بهمنیار منقول می‌سازند. در «رقم ششم». 
توحید حق -سبحانه را بدور از انديشة اهل حکمت و کلام و بدون در نظر گرفتن 
طرق ابطال دور و تسلسل تبيين می‌سازند. در «رقم هفتم» پیرو بیان اثبات واجب 
تعالی. وحدانیت او را از نظر اهل کلام مورد بررسی و کنکاش قرار می‌دهند و در آن 
محال بودن توارد دو cle‏ مستقله را توضیح می‌دهند و بیان می‌دارند که: «لو کان 
ERT Ls‏ إلا الله شتدنا...». 

در «رقم هشتم» توحید حکمای الهی را از طریق وجوب و امکان و خصوصیات 
واجب و ممکن بررسی می‌فرمایند. در «رقم نهم» به بیان انديشه والای اصحاب 
معرفت در «توحید» پرداخته» عنوان می‌دارد که: اگر عقلای عالم جمع شوند که 
اثبات وجود یک ذات ممکنه بر صوفیه کنند» نتوانند. جه هم به نور عقل صافی و 
هم به کشف صحيح. نزد ايشان محقق و ثابت شده که به غير از ذات واجب‌الوجود. 
موجودی نیست. و ممکنات فيض و آثار وجود واجبند و وجود ندارند بلکه ظهور و 
نمود دارند. آنگاه طوایف گوناگون صوفیه را برشمرده. ايشان را به دو گروه اصلی 
تقسیم می فرمایند که عبارتند از: اهل معاملات و اهل حقایق. و از طایفه نخستین» 
ابوطالب مکی -صاحب قوت‌القلوب - و غزالی و سهروردی را نام می‌برند و از 
دستۀ دوم حضرت محی‌الدین ابن عربی صاحب فصوص‌لحکم قدس الله سره -و 
تابعین وى را ياد می‌کنند. و بعد از آن با اشاره به مراسله‌ای که بين جنابان ابوسعید 
ابی الخیر و پورسینا وافع شده است. کلام را در باب مذکور بسط می‌دهند. و در «رقم 
دهم». که ببخش آخرین اين رساله است. در اتحاد و کیفیت ادراک آن و امکان و 


۴۲ رسایل دهدار 


وجوب و امتناع و وجود که مَمُول بالتشکیک است و اينكه ممکنات ماهیات 
موجوده‌اند که وجود آنها زايد بر ماهیت آنان است و رفع شبهات پیرامون آن 


رساله اشر اق‌النیّرین 


بسمالله ال من الرحم 


i welt‏ رب العالین مدا ینبغی لعظمته Se»‏ جلاله 

والصلوة على رحمته العامة حمدٍ صلوة تكون اداء لعظیم حقّه و شکراً لجزيل نواله 

و على اله الخصوصین بمكاشفة اسرار كاله و صحبه الفائزین بمطالعة انوار جاله. 

بعد از تمهید اساس شکر و سياس بی‌قیاس» جنين كويد سالک بادية 
هوس فرسايى. و پیمانه کش bol‏ بادپیمایی ‏ تاجر مايه خحسران» خریدار کالای 
پژمان» بی‌هنر پرعیب. پا در دامان سر در جیب» رهین وام کردار ؛ گرفتار دام گفتا 
محمدبن محمود. الملقب بدهدار -عفی‌اللّه تعالی عنهما که چون به وساطت 
خامی خامه گاهی عدول محكمة نامه بر امتیاز این نااهل از ا کثر اهل اسواق و عامه. 
شهادتی می‌دادند و خال قال بر جمال شاهد آمال اين محروم بزم حال می‌نهادند 
خواست "که چراغ سها در محفل آفتاب برافروزد و جامة نسبتی بر قامت عدم 
استقامتش دوزد. و از خزف ريزهاى که از ساحل دریای فيض Je!‏ فضل و دانش 
فراهم آورده چندی به رسم مقلدان قلادهٌ كردن استعدادش کرده. خود را در 
معرض قبول خاطرها درآورد. دو سه حرفی از کلام کبار به منصه استحضار"ظاهر 
.١‏ مج: صلوةالله تکون. ۲ اساس: ee‏ 


۳ اساس: وام کرادار. ۲ ¥. مج: خواست که دو سه حرفی از کلام. 
۵ مج: به منصه اظهار اورد. ۱ 


be, ۴۶‏ دهدار 


ساخته» رجاء Gily‏ است که عدم OS;‏ مظنه قبول آید نزد همگنان على الخصوص 
مرآن مضمون را که منسوب باشد به اهل معارف و حقایق و از جملة اسرار و دقایق. 
و این رساله که مندرجاتش روشنی‌بخش Eo‏ ذوق است و جاشنی‌افزای جان 
شوق» موسوم آمد به اشراق‌التیرین. جه در اين دو انیّر از افق سرایر طلوع می‌نماید: 
کی کر ایا ای ال تطارق اقا وای او دک در هحر نی زان سم 
طریق تلویح به مضمون "کلام روح‌افزای حضرت مسیح -علی نبینا و آله عليه 
الصلوة والسلام که فرموده: «لن بلج ملکوت السموات مَن لم يُولد مرّتین ۳ 

و پیش از ظهور نّرین اشراقی تابان می‌شود که نورش ساطع آید بر تصحیح 
کیفیت ادراک انسانى و تصریح بر ذوقیات توحید به dol‏ وجدانی. امیدواری به کرم 
جبلی اهل فضل و افضال چنان است که به نظر «لا تنظر إلى من قالء انظر إلى ما قال» 
مطالعه نمایند و نقش خطا و سهو که احاطة قایل کرده بر لوح ضمیر حق‌پذیر 
نیندازند "و التزام اجمال در کلام از جمله رعایت حق‌الاداء شمارند. وعدم بسط و 
تفصیل را از واجبات مقام انگارند "که غرض. وسیلةٌ قبول جستن است؛ والله یقول 
الحق و هو یهدی السبیل. 


اشراق در "تصحیح کیفیت ادراک 
oly‏ _ايدك الله تعالی "بدرلك الحقائق _كه طالب شیء را تا از آن شیء نشانی 
همراه نباشد طلب نکند؛ و این است معنی آنکه می‌گویند که طلب مجهول مطلق. 
محال است. و چون نشانی همراه داشته باشد. اگر طلب همان نشان کند. البته۸ 
تحصیل حاصل گردد و اگر طلب نشانی دیگر کند. نقل سخن به آن نشان کرده. 
می‌گوییم که از ان نشان هیچ نشانی دارد يا نه؟ اگر نداردگ طلب محال و اگر دارد. 


.١‏ مج: جه اين از افق. ۲. اساس: مضمون. 


8 نقائس الفنون.ج cy‏ ص 3 اسفار. ج vey wu tA‏ ِ ۱ 
¥. اساس و مج نه‌اندایند. om O‏ انگارند ولله... 
cc ۶‏ در كيفيت تصحيح ادراک. esa V‏ فوخ الدارین بدرکه الحقائق. 


۸ اساس «البته» و «... گرده» ندارد. 4 مج: اگر دارد طلب محال و اگر ندارد تردید. 
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ترديد سابق عود نمايد. بس يا تحصيل حاصل شود يا طلب مجهول مطلق؛ و هر دو 
محال. و از اينجا افلاطون گفته كه «العلم تذكر»؛ یعنی» دانش با يادآوردن است؛ 
چنانچه در تحصيل 'بهمنيار مذكور است. و اين سخن مناسب آبعضی اقوال صوفيه 
است؛ چنانچه امام حجةالاسلام ابوحامد محمد الغزالى رحمهالله تعالى ‏ در 
رسالة تعدیدالعلوم می فرمايد كه «تمام علوم مركوز و بالقوه است در جميع نفوس و 
نفوس انسانى همه قابل جميع علومند و اكر فوت مى شود Lem‏ نفس از علوم به 
واسطه امری است كه از خارج طارى می‌شود.» و باز می‌فرماید كه «بدانکه نفس 
عالم بود و دانا در اول فطرت و صافی و روشن بود در ابتدای اختراع. و موجب 
نادانی او بیماری است که او را به واسطه صحبت جسد کثیف و ماندن در این منزل 
تاریک مكدر به‌هم رسیده و به‌درستی که به تعلیم گرفتن طلب ایجاد علم معدوم با 
پدیدآوردن ple‏ نابود نمی‌کند. بلکه علم اصلی غریزی به سبب مرض از او فوت 
شده و محتاج است به تعلیم تا آن باز یادش آید.» و می‌فرماید که «ولیس التعلّم الا 
رجوع النفس الى جوهرها آلاخراج ما فى ضميرها الى الفعل طلباً لتكميل ذاتها و 
نيل سعاداتها. از این کلام ظاهر می شود که طلب همین اخراج مابالقوه است به فعل؛ 
چنانچه صوفیه -قدّس ال تعالی اسرارهم - می‌فرمایند که «طلب» تفصیل بعد از 
احجان هداعا عم فا ماه فان اس ماگ 
از مطلب نشانی مجمل با طالب نباشد. تفصیل أن را طلب نکند. و این است معنی 
آنکه گفته‌اند كه معرفت مر انسان را فطری است. «عَلمالانسان ما [ بل چه در 
ابن 'تشكة وجود جز اسان را اين کار نیفتاده که در پی اين طلب است و ریاضات 
می‌کشد و هر لحظه بیشتر می‌جوید «و قل 25 زدنی»* و از این جهت که با طالب 
نشانی اجمالی "است. گفته‌اند كه از خود می‌باید جست. جه هرچند زیاده جوید از 
نفس خود بیرون نمی يابد و عارف نفس خود می‌شود. زیرا که ذات متعالی از لوث 


.١‏ بنگرید به: التحصيل: فصل پانزدهم از مقالت جهارم. 

۲. مج می‌بایست. om Y‏ جوهره. 

۴. اساس: ثانی است. ۵. Fogle‏ 

cab ۶‏ ۱۱۵. ۷ اساس: اجمال است. 
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عرفان انسانی مقدس است. 

عه aint‏ ان ان ان ۵۱ تست غایت علم توست. الله نیست 
پس هميشه انسان در جمیع مراتب طالب معرفت نفس خود است. يس ادراک 
فا ت ا ی som‏ دنا وا ye Lees‏ كدان مريت رت 
است. و معرفت رت بی‌عنوان عرفان است. العجز عن درلالادرالك ادارک [۱]. 

گویند كه سلطان العارفین ابویزید بسطامی را -قدس‌سره - چون دست طلب 
گریبان شوق گرفت. به هركس که می‌رسید. می‌گفت که درد مرا هیچ درمانی داری؟ 
تا روزی عربی او را گفت که درمان از همان راه بطلب که درد آمد. يس سر به جيب 
فرو برد و در پی OLE‏ افتاد تا رسید به آنچه رسید. و چون این طلب مخصوص 
انسان است بحسب نفس‌الامر و غیر انسان همگی طالب نقيقة انسانی است. پس 
تواند بود که امانت الهی را به وجهی از تأویل عبارت از همین مجملی دانند که منشأ 
طلب تفصیل است. و نسبت اين مجمل به طالبان» نسبت شاهد است به مرایای 
متنوعه که در هر آیینه بحسب استعداد OF‏ متعیّن به تعين خاص می‌نماید. لهذا در 
بعضی عقل. حاصل OF‏ است. و در بعضی عشق, و در بعضی از غير اينها. و منشأ 
احتلاف ذوی‌العقول همین است و این به مثالی روشن گردد. 

بدان که جمیع "افراد عقلاء طلب معرفت وجود انسان که حقیقت نوعیه است. و 
طبیعت AS‏ افراد خود کرده‌اند و هر طایفه‌ای حسب استعداد خود خبری داده‌اند.۲ 
اما جمهور علماء گفته‌اند "که کلیات طبیعیه» که انسان یکی از آن جمله است. 
موجود خارجی بحسب کلیت نیستند و امری معقول و منتزع عقلی‌اند که عقل چون 
اشتراک ميان افراد در بعضی اوصاف می يابد» امری مشترک شامل از OF‏ افراد انتزاع 
می‌کند و آن راكلى طبیعی و حقيقت نوعیه می‌گوید و وجود اين امر در حارج عين 
وجود افراد است. یعنی. انسان را که موجود خارجی می‌گویند. اين معنی دارد که 
زید و عمرو و احمد و محمود موجودند در خارج. بس معنی موجود بودن انسان» 


JY‏ اساس: گفتند 
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مو جود بودن افراد است. 

و اما حکما گفته‌اند اكه ما امری می يابيم که مشترک است ميان زيد و عمرو و 
ساير افراد انسان که آن امر مشترک ميان زيد و فرس و بَفَرنیست و آن امر معروض» 
تشخص زیدی و عمروی است. و اين امر نمی‌تواند بود که منتزع عقلی و همین 
محض اعتبار عقل ما باشد بلکه بی آنکه عقل ما اعتبار کند. اين امر مشترک از افراد 
مدرک می شود در خارج» و اين وجود خارجی است. غایتش وجودی منفرد از 
وجود افراد ندارد بلكه به عين وجود افراد موجود است. يس دو موجود است به 
یک وجود. پس نزد حكماء انسان کلی در خارج موجود است به عين وجود افراد» 
نه به وجودى مغاير وجود افراد. 

و اما صوفيه. که خلاصة افرادند. می‌گویند كه زيد و عمرو و ساير افراد نوع 
موجود به وجود حقیقت نوعیه‌اند و احکام و خطاب و جز امثال اينها. همه نسبت 
به آن حقیقت انسانیه دارد که در خارج موجود است» و وجود زید و عمرو وجود 
انسان است. و زیدیت و عمرویت تشخصات و تعيّنات حقيقت انسانیت "و زید 
موجود است. اين معنی دارد که انسان به OT‏ تشخُص خاص موجود است. بس در 
خارج موجود نیست الآ انسان؛ و اين افراد مظاهر و تعيّنات انسان است؛ مثل آنکه 
شیخصی در چند آینه به یکدفعه جلوه کند. پس بحسب استعداد هر آیینه عکسی 
خاص خواهد نمود و آن شخص به حال وحدت خود BL‏ است و اوست که در 
همه آيينه [ها] نمودار شده و آن مغایرتی که ميان صور منطبعه در مرایاست. از 
خصوصيت اه اميك وک Jo‏ شاکاته ریک الم من هر اهدی Tus‏ 
اكنون از این مثال ظاهر شد كه یک فرد علم كه عبارت است از دانستن وجود 
حقيقت نوعيه از هر طايفه به حسب استعداد فطرى ايشان به نوعى از قوه به قعل 


مله واين اصلح مثال ای براى قول صوفيه؟ والله اعلم. 


۱ اساس: گفتند. ۲. مج: انسانى است. 
aw‏ اسراف AO‏ ¥. اساس و ۷ یصلح. 
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و جمیع افراد انسانى فى الحقيقه اخراج ما بالقوه مىكنند به فعل. نهایتش بعضی 
آنچه بالقوةُ نفس ايشان است. نظر به نفس ايشان به فعل می‌آورند؛ چون اقسام 
دانشوران. و بعضی آنچه بالقوه در نفس ايشان است. نظر به باقى موجودات به فعل 
می‌آورند؛ چون اهل صنعتها و حرفتها که به اختراع و تعلیم اقسام کمالات وجودی 
از قوه به فعل آورده و می‌آورند. جه كمالات را نهايت نیست. حضو ضا CVS‏ 
Ee‏ 

ای برادر بی‌نهایت درگهی است باهر آنچه' می‌رسی بر وى مايست 

و بیرون آوردن کمالات BL‏ موجودات از قوه به فعل نیز از جمله كمالات نفس 
انسانی است. يس هركس در هر کار که هست. کمالات نفس خود را ظاهر می‌سازد 
و حدیث شریف حضرت رسالت oly‏ محمّدی -صلى الله عليه وسلم كه «من 
| علض Sige tetas gee fal)‏ يَنابيمَ ASL‏ من قلبه على لسانه '[7]؛ دلیل کافی بر این 
مطلب است که علم خروج از قوه به فعل است. و از امام العالم و سرالانبیاء و 
منبعالعلوم و قائدالاولیای علی‌ابن ابی‌طالب -علیه‌السلام - مروی است که 
«لیس‌العلم فى السماء فينزل الیکم ولاف تخوم الارض فیخرج لکم و لكن العلم محبول "فى 
قلوبکم تأدبوا با داب الروحانيين بظهر لکم.» 'مفاد این کلام سعادت فرجام اين است 
که نیست ple‏ در آسمان تا به سوی شما فرود آید. و نه در نهایتهای زمين است تا از 
برای شما بیرون آید. بلکه علم مجبول و مرکوز است در دلهای شما؛ يس شما به 
آداب روحانیان» متأدب یت نا ار دلهای bas‏ بیرون آید و بر شما ظاهر شود. و 
مراد از تادب به آداب روحانیین» مغلوب ساختن لوازم جسمانی است؛ aly‏ اعلم. 

اکنون چون کیفیت ادراک معلوم شد. بدان كه fol‏ مطالب جميع طوايف. 


ات ی 

ا ae enn‏ ل ل ل e‏ ار اماس ع 
شد. 

۴ کلمات مکنونه. فيض + FA or‏ قرّة العیون. ص ۲۹ ۴. 
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مسئله توحید است و جمعی که به عشق اخراج مابالقوه می‌کنند» OLE!‏ بدون 
توحید حالى قرار نمی‌گیرند. و توحید حالی آن است که توحید. حال موحد شود؛ و 
OF SLs‏ توحید اين است که موحد را از موحد بازمی‌گیرد؛ چنانکه امام الموحدین 
را در نماز چنان باز گرفتند که بدن مبارکش شکافتند و پیکان که در جنگ احد در 
بدنش نشسته cop‏ برآوردند و اصلاً شعور به آن نداشت. اما جمعی که به عقل در 
کارند. به طریق استدلال عقلى قناعت کرده‌اند و از OF‏ ميان محققان ایشان ذوقیات 
عقلى و وجدانیات را اصلی عظیم می‌دانند در این باب که به فطرت اقرب است؛ و 
اگرچه به استدلال عقلى و براهین منطقی نتوانند که آن ذوقیات را بیان کنند. جه 
ورای علمی که از استدلال حاصل می‌شود. علمی دیگر هست که از وجدانیات 
حصول مى يابد كه عندالادرااک جمیع مشاعر صاحب آن علم» اقرار و تصدیق به آن 
علم دارند و نفسشان اطمينان می يابد؛ چنانچه رئيس الحكماء شيخ ابوعلى بن سينا 
از سلطان الطريقه. شيخ ابوسعيد ابىالخير -قدس‌سره - پرسید كه: بم عرفت 
الرب؟ جواب فرمود كه بواردات ترد على القلب. واللسان عاجز عن بيانه. شيخ 
ابوعلی اين جواب را مسلم داشت و ساکت شد[ چه» صاحب ذوقيات و 
وجدانیات بود. و در کتب قوم از این ادلة ذوقى مذكور هست. و این 
عدیم‌الاستطاعه چند کلمه از انچه به طریق طوطی فراگرفته» به جهت اثبات نسبت 
در معرض اظهار درمی‌آورد؛ و بالله التوفیق. 

بان تاه لك وجه الد و cits‏ جمال اليحفيق كه مهأ تعلق 
شعور به شىء وجود است و انکار مسبوق به شعور است و شعور به شعور ضروری 
نیست و عقل سلیم را همین‌قدر کافی است؛ والله اعلم. در نشئةً وجود به نحوی از 
انحاء > ES‏ مّایی " هست. يس هستی واجب تعالی ابت است کثرت منتظمه 
هست. يس واجب " حقیقی هست. صدق امکان حدوث ذاتی است که ملازم 
صدق قدیم بالذات است. عقل سلیم بعد از درک معنی امکان. البته فرض وجوه 


5 مج: استرالله. ؟. اساس: ثانى 
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ممکن می‌تواند کرد؛ پس او را به دلیل بر وجود واجب حاجت نیست. طلب دلیل بر 
وجود واجب. متفرع است بر غفلت از وجود خود. و این غفلت ناشی است از غير 
حقیقی بودن موجودیت غافل که مثبت وجود موجود حقیقی است. جستن شی ء 
ین دریافت آن است و جویا را چیزی دیگر در کار است و پندارد که جویای 
دریافت است «عَلَّهَالانسانَ ما يَعْلن'. تعليم ازلى است. کافران از سنگ و حجرت 
خدا را می جویند» كاش از طلب خود بجستندی تا بیافتندی که يافته راگم می‌کنند و 
می‌پندارند که گم شده را می‌خواهند که بيابند. مفهوم طلب بعد از ادراک دلیلی 
است روشن بر تحقق مطلب نزد تحقق. و طلب شيخ ابوسعید ابوالخیر 
قدس‌سره در جواب سوخته [ای] که از درد نایافت سوّال کرده بود» فرمود که نه 
با دوستان خودت همنشینی کرده[ای] که ياد او می‌کنی و نام او می‌بری. دیگر بر 
صاحب هوش پوشیده نیست كه هرگاه ياد کسی يا چیزی می‌کند. البته توجهی 
خاص از دل خود به سوی أن می یابد. نمی‌دانیم که هرگاه ياد حق تعالی می‌کنند» به 
هر عنوان که باشد. ایا از دل خود هیچ توجهی مطلق از جهات [و] معرا از کیفیات 
می يابد يا نه؟ و اکابر فرموده‌اند که تا خدا ياد بنده نکند» بنده ياد خدا نمی‌کند. «و 
لک له XS‏ زهی دلیل در لباس موعظه. «والهٌ تهدى من يشاء» '. 

مقرر عقلاست که نفس‌الامر اعم است از ذهن و خارج. يس معقولات ذهنبه 
نفس الامرى باشد و از جمله امور نفس الامريه اين است که هرجه موجود است در 
رف as‏ ی Vials‏ وود که لین دنت رد 
موجود است. و شکی نیست در اينکه هرجه به خود موجود باشد. تحفق او افوی 
است از آنچه به دیگری موجود باشد بلکه تحقق OF‏ راست که به خود موجود 
است. جه آنکه به غير موجود است. نظر به ذات خود تحقق ندارد و وجود اگرچه 
نزد اهل fic‏ امری است اعتباری [و] منتزع lic‏ و حقایق اشیاء امور متحققة ثابته 


و تحقق اين حقايق ثابته به آن امراعتباری است که معنیی است عام محيط بر جميع 


۴۶ علق. ع ۲ عنکبوت.‎ .١ 
۱۱۳ شرف‎ ۲ 


رساله اشراق النيّرين ۵۳ 
حقایق موجود. اما نزد اهل توحید و تحقیق اين امر عام را حقیقتی است که ذات 
واجب تعالی است و اوّل مظاهر کلیه آن ذات مقدس همین وجود منبسط است که 
به «نفس‌الرحمن»[۴] از أن تعبیر می‌کنند. و چون أن ذات مطلق که حقیقت وجود 
Sal‏ #واسل کشت Ege jh pata‏ وعدت ازا هيار تخود ال شم د رادو 
نام اين شیء واحد نزد اهل شرع حقیقت محمدی است و نزد حکماء عقل كل و 
نزد صوفیه وجود عام فایض بر ماهیات ممکنه؛ و چون آن ذات حقیقت اين وجود 
عام است يس برای تفهیم اين معنی اطلاق اسم وجود مطلق بر آن ذات می‌کنند. و 
مراد به مطلق. Loess!‏ همان است که به اصطلاح علما و حکما OF‏ را لا بشرط [۵] 
می‌گویند. یعنی نه به اطلاق فرا گرفته باشند و نه به قید. و انبساط اين وجود عام از 
ol‏ ذات حقیقی مر حقایق ممکنه راء مثال انبساط نور شمس است بر جرم قمر. پس 
به وجود حق موجود باشد؛ چنانچه قمر به نور شمس روشن است و هیچ محذور 
نه. و این عموم و خصوصی که در مراتب وجود است" هم مراتب ظهور وجود 
حقیقی است که قیوم موجودات است و وجود عام ظل وجود حقیقی است و 
ممکنات محل ظهور آن [۶] WS Ty JB‏ رَبّك کف مَدالظل» ۳ 
چون بدانستی IPS‏ کیستی فارغى گر مُردی و گر زیستی 


و dil de‏ علی محمّد aly‏ اجمعین. 
نير اول 


در اظهار شمه [ای ] از مطابقة نسخه انسانی با نسخه وجود 


قالالله تعالی: «سَر ہم ایاتثا 3 الافاق و فی نیپج». كلمة «واو» دلالت ”بر جمعیت 
مىكند. مشعر بر آنکه هرجه در آفاق باشد. همان در انفس باشد اما هرجا به تعینی 


١‏ اساس: «واحد حقیقی است ا را ندارد. 

۲ اساس: همه مراتب وجود است. همه مراتب ظهور وجود حقيقى است. 
۳. فرقان. ۴۶ ۴ فصلت. ۵۴ 

۵. مج و اساس: کلمه اولا دلالت. رضوی: كلمةٌ واو. 


OF‏ رسایل دهدار 


که قابلیت محل مخصص أن شود. جه شی ء واحد چون در ظرف وجود ظهور wel‏ 
موجود خواهد بود و چون در آيينة علم چهره نماید» معلوم. اکنون بدان -نورَاله 
قلبك بنور التصدیق كه اکبر و اجل 'آيات در عالم شهادت. که عالم آثار و افعال 
الهی است. ASL‏ وجود است بر اعیان موجودات. زیرا که اين افاضه امری است 
بی‌کیف و عقل از ادراک Ol‏ عاجز. جه كيف و وضع و امثال اينهاء از جمله اعراض 
ممکنه‌اند. پس اگر با فعل خدا كه ایجاد است -کیفی يا وضعی باشد. آن كيف و 
وضع محتاح به ایجادی خواهد بود و این ایجاد نيز اگر متكيّف باشد. تسلسل " و 
مُحال. يس البته منتهی می شود به فعل غير متکیّف که افاضه وجود است بر قوابل 
می‌گویند. و در این مرتبه افاضه. جمیع ممکنات دفعتا واحده از کتم عدم بیرون 
ف ايك و باز در مرتبة اتی كه وجود خاص و رحمت رحیمی است ‏ به اين 
وجود مشهود موجود می‌شوند» و اين | ممکنات موجوده اگرچه بحسب جزئیات 
غیرمتناهی است اما به حسب کلیات متناهی است و به یک اعتبار وجود را منبحصر 
در ينج مرتبه داشته‌اند و Ol‏ را «عوالم خمس» و «حضرات "خمسه) [۷] می‌گویند؛ 
چنانچه قدوه قائلان به وحدت وجود. شيخ محی‌الدین‌بن عربی -قدس‌سره - 
اقول و روحالقدس ينفث فى نفسی فان وجود الحق فى عدد خمس ° 

و به اعتبار دیگر جهل مرتبه قرار داده‌اند؛ چنانچه قدوةالاولياء المحققين» شيخ 
عبد الکریم گیلانی در رسالة مراتب الوجود ذك کرده. و به اعتبار دیگر بيست و هشت 
مرنبه. معین داشته‌اند؛ جنانچه در ر جام جهان‌نمای شيخ مغربی است و به تفصيل در 
آن رساله در دایرة JU‏ نوشته Ng‏ ين شامل همه است. و چون مرتبة اوّل که تعين 
مطلق شامل | جمیع تعيّنات است و وجود عام مفاض أن را ن نفس الرحمان نام است. 


.١‏ مج و رضوی: اجب آيات. 3 . مج: تعلل. 
E‏ رز نی ؟. مج: عوالم خمسه خوانند و حضرت خمسه گویند. 
در اناري حول تسومن الحكم و فتوحات مكيه - تصحيح عثمان یحیی - به نظر نرسيد. 


رساله اشراق النيّرين ۵۵ 


پس باقی مراتب كه تعيّنات أن تعين مطلقند. حروف وكلمات و کلام الهى باشند؛ 
eases.‏ داقر ا سمي نوه sas‏ لاقل لو كان PSN‏ مداداً GS ALS)‏ اننيد 
حضرت عيسى -علیه‌السلام - را کلمه خوانده که: «و SAG US BAIS‏ و 
حضرت امیرالمومنین على - علیه‌السلام - فرموده که Gly‏ كلام الله النناطق» '. ين 
موجودات كلمات اللهاند. به معنی اعم. يعنى, هرجه به OF‏ تكلم کنند از حروف و 
کلام و کلمه. "| کنون نسخٌ این "اي آفاقی که افاضة وجود است -چنانچه اکابر اولیاء 
بیان فرموده‌اند - در انفس ظهور AS‏ است از انسان. و بیان اين چنان است که 
همچنان که اوّل ظهوری که از ذات مقدس حق‌تعالی می‌شود Cm‏ ذاتی است مر 
تجلی اسمائى راكه: «فاحببت ان اعرف»”. و این ES‏ را ارادةٌ اول تیه شن کر یل 
همچنین اوّل چیزی که از روح انسانی نزد تكلم که نسخه ایجاد است - ظاهر 
می‌شود. اراده است و چون وجود عام اثری است" فایض از ONS‏ مقدس که متعین 
می شود" به صور حقایق ممکنه» نسخة آن در انسان دم اوست که اثر روح انف که 
فایض می‌شود از روح و متعين می‌شود به صور الفاظ. و چون هر حقیقتی از حقائق 
ممکنه که فيض وجود بر او تابد" اوّل در مرتبۀ تجرد. که عالم عقول و ارواح است. 
متعین می‌شود و باز در عالم مثال صورت می‌یابد و بر طبق آن صورت در عالم 
جسمانی موجود می‌شود. همجنين معانی و مضامین که در روح '' انسان مندرج 
است و به منزله حقايق ممکنه است که در علم الهی مندرج است. اوّل در ذهن 
حو نی قود ل امعان نهر Ne BONO‏ ذه كرو و 
معين و مسئلهٌ ممتاز در علم شد" باز در عالم خيال که نسخه عالم مثال است - 


۱۷۲ نساء‎ .۲ tues 

¥. اساس tae‏ و9 ر ندار د. ۵. مج اکنون اين نسخه این. 
ص NV FF‏ مج: اثر ایشان. 

A‏ هچ متعين مى شود به ضور الفاظ و جون. 4 اساس: بر ادمی تأيد. 


مج رفح ايشان. 
۱ مج: در علم نشد باز در عالم خيال تعين يافته به عالم تلفظ. 


صورت لفظی او متعین می‌شود و بر طبق آن صورت که در خیال تعيين يافته» به 
عالم تلفظ که نسخة عالم تجسم است - درمی‌آید. و همچنان که در آمدن فرد 
ممكن به اين وجود جسمانی به اين طور است كه ابتدا وجود عام که نفس 
الرحمان است به مراتب بيست و هشتگانة AUS‏ وجودی متعين و متقرر شده. 
انی‌الحال به جهت وجود خاص هر فردی بر آن مراتب كلاً أو بعضاً بحسب 
cial‏ اد ان فرد گذر کرده به عالم ترکیب آمده. أن ممکن را به وجود م ىآورد. 
همچنین نفس انسانی به مخارج بيست و هشتگانة حروف که نسخه آن بيست و 
هشت مرتبه وجودی عالم است. ابتدا متعین شده در نفس متقرر گشته ثانی الحال 
Gala Oh‏ کل أوابعقا شين تیاه gaa)‏ كذتنيه Gasp Ol‏ ا که 
نسخه فرد ممکن است به عالم ترکیب لفظى درمی آورد. همچنانچه آثار بر وجود 
افراد ممکنات مترتب است. کذلک بر کلمات و الفاظ انسانی آثار مترتب است و 
حسن و قبح و OU‏ و زوال و دوام و انعدام و جمیع نسب و اضافات بر آن قیاس. و 
همچنانچه موجودات عالم ترکیب سیری و دوری می‌کنند و باز به اصل خود راجع 
می شوندء الفاظ نيز باز از راه دست به خط و باصره و حش مشترک دور کرده به روح 
باز می‌رسد يا از راه سامعه. و همینقدر اشاره کافی است آن را که فهم صافی است. 
و چون اين مطابقه را کسی دریافت. ایجاد را درمی‌یابد به قدر وسع و پی به معنی 
«Sy yal‏ می‌برد؛ «والله B55‏ مَنْ elas‏ 

و چون گفته شد كه مخارح حروف» bed‏ مراتب بيست و هشتگانهُ وجود 
است. تلویحی بر مطابقة ان ضروری است؛ وبالله التوفیق. 

بدان _رزقك الله تعالی وایانا العلم النافع كه حق -سبحانه و تعالی -را در 
تجلى خودبه‌خود تعينى است مطلق که جميع تعينات و اعتبارات و نسب و 
اضافات وصفى و اسمى و فعلی در أن مندرج و مستهلک است كه اكابر از تعين, 
تعبير به هويت غيبية واحديه بر جمع و امثال اين می‌کنند و نزد محققان» نقطه اشاره 
به این مرتبه است. و تسخة اين تعیّن در نفس انسانی متشا امتداد دم است از مرکز 


۱. بقره ۲۱۳. 
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قلب و از نسخه این مرتبه درعالم جسم به مركز و در عالم روح به مقام 
محمّدی(ص) که مقام شفاعت و مقام محمود است و در عالم عقل به ظهور ذاتی و 
در عالم شکل که خط نسخه آن است به نقطه و در عالم ترکیب به جزء لایتجزی خبر 
می‌دهند؛ والله اعلم. 

و این تجلی" و تعين را نسبت با ساير تعینات, نسبت ie‏ نوعیه است با 
افراد. و فرد اوّل اين تعين عندالظهور وجود عام است ک نسخه OF‏ امتداد نفس 
است و در عالم حروف الف است. پس نسبت وجود عام به مرتبة هویت غيبيه: 
نسبت الف باشد با نقطه و اين اشاره باشد به وجود عام و حقیقتش امتداد نفس» و 
ی ا ات وم 
نسبت وجود عام باشد به هویت غیبیه و این وجود عام تعینی است مقيد به اطلاق؛ 
لهذا قبول هیچ تعیّن در نفس مرتبه خود نمی‌کند e‏ تعيّن است در حد 
ذات خود که قبول هيج تعیّن حرکتی و نقطوی نمی‌کند. و از اینجاست که متحرک را 
همزه نام است نه الف. و همچنانکه جمیع تعینات به اين تعين اول كه وجود 
منبسط است -قایم است و همه تعیّن اين تعیُنند» جمیع حروف به الف قایم است؛ 
هم از آن جهت که جمیع حروف تعيّنات شکلی شکل الفند و هم از این جهت 
که‌الف مرکز جمیع حروف است؛ چنانچه در بعضی عند التلفظ ظاهر است؛ مثل 
ae‏ وم ای 
لام و جیم و عين و سین و یا مرکز ایشان‌است و الف م کر یاء. و همچنانکه اشیاء به 
وجود تعلّق می‌گیرند. اما وجود با هيج چیز قبول تعلق ندارد. همچنین حروف به 
الف متصل می‌شوند. اما الف به هیچ حروف متصل نمی‌شود. و دیگر مناسبات 
بسیار است. و اگر کسی خواهد که فی‌الجمله از حقیقت الف آگاهی Slay bh‏ 
سواطع شيخ علاء‌الد وله سمنانی -قدس‌سره - [را] مطالعه نماید كه شمه [ای] آنجا 
ذكر فرموده [است]. و از حضرت امام الموحدین. سافی کوثر: مروی است AS‏ 
«الالف يشار بها الى الذات الا «hoe‏ و اینجا اشارتی است و افراد البشاره که حقیقت 


.١‏ مج: تجلی العین. 


OA‏ رسایل دهدار 


الف وجود ple‏ است. و همچنانچه به وجود ple‏ اشاره به ذات مطلق می‌شود. به 
امتداد نفس» اشاره به وجود روح در بدن می‌شود. «آن کس است اهل بشارت که 
اشارت داند.» 

دیگر همچنانچه ظهور تعيّن اوّل در این وجود جسمانی در انسان است و حدیث 
شريف [۶] «اوّل ما خلق روحی»؛ اشاره بدان. SAS‏ ظهور الف در عالم اسمای 
حروف. به لام است و از اینجا نام الف را در حروف به لام الف مقرر فرموده‌اند و 
اين چند وجه دارد: 

اول آنکه لام را با انسان مشابهتی است خاص. از این جهت که انسان جامع است 
و لام جامع اما جامعیت انسان مشهور است و احتیاج به ذکر آن نیست. و اما 
جامعیت لام اين است که در وجود او دو حرکت است که از انبساط آن جمیع آثار و 
افعال تحقق می یابد: اوّل حرکت مستدین دوّم حرکت مستطیل» که شکل اسمالله 
جامع OT‏ است. زیرا که الف. كه حرکت مستطیل است. و هاء که حرکت مستدیر 
جه مرتبه جامعه متوسطه است. Mh BS‏ وَسَطأ». اما حرکت مستدیر حقیقتش آن 
است که هرگاه که نقطهٌ ذاتیه تلمّع LST‏ در عالم ظهون البته بر دور آن دايره از نور 
ارتسام می يابد به نوعی که اگر آن تلمّع پیوسته شود و دایره بر دایره افزاید » شکل 
کره مرتسم شود که أن نقطه مرکزش باشد و دایر؛ اول محیطش و فيه ما فیه. و اين 
دایره مرتبه اجمال است و صورت تعن ال و مصمت است که چون أن را به 
واسطه ایجاد و اظهار نقاط مندرجه Of‏ تعینات است و حقایق اشیاء و اعیان ثابته 
افتتاح بخشند نقطه از آن دایره به جانب مرکز آن مايل خواهد شد. جه غير اين 
صورت ممکن نیست. لهذا نور نفس AS‏ بر مرکز عالم می‌تابد. فهم مَنْ فهم. و چون 
نقطه از محيط دایره در وسط أن دايره افتد شکل نون است. و سر سورۀ نون که قسم 
بدان " در کلام مجید واقع است. فی‌الجمله از اینجا بر خبیر منکشف می‌شود. اکنون 


.١‏ علماليقين. فیضس. ص OO‏ ۲ مج : تلمیع. همچنین در جمله بعدی. 
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ی یت ی سس ترس اریز ات a NS‏ 


اینجا آن حرکت مستطیل را که عبارت است از سیر نقطهُ محیط به مركزء يا از مرکز به 
محیط. هرگاه كه جمع کنیم با آن حرکت مستدیر که افتتاح يافته و حرکت مستطیل از 
آن متحقق شده شکل لام از آن حاصل می‌شود. پس لام جامع حرکتین باشد و 
مناسب As‏ جامعه انسانی. يس لام به ظهور الف در وی احق باشد از باقی 
حروف. 

ای کر تک I ease‏ میتی ای میگ سر 
دیگری شده‌اند که خبر از مرتبة «الانسان سرّی و انا سرّه» 'مى دهند. والله اعلم. 

وجه دیگر آنکه ميان الف و لام موافقت معنوی است. زیرا که عدد الف را با عدد 
لام توافق است. بدین دستور: 


\\\ ۱ ۹۰ ۳۷ ۷۱ 111 ۹۰ ۳۷۲ 
5 . 1 ۰ ۲ 
Sie iy e ees‏ ا اسب كيب دول ویس 
والله 5 بحقائق الامور. 


پس الف در عالم تلفظ نسخه تعيّن اوّل باشد و چون اين تعيّن به اعتبار انبساط 
ملحوظ شود. شکل باء است که مرتبه نبوّت است و Abad‏ ولایت [را] که همان نقطة 
نسبت به مبدأ است در تحت دارد. لهذا ولی تابع نبی است. و چون حرف با صورت 
اول ت تعيّن اوّل است. يس مرتبۀ دوم باشد از ظهور وعددش دو باشد. و چون اين 
مرتبه را با سابق ملاحظه نسبت رود -زیرا که نبوت اخبار است بس علم اینجا به 
ظهور می‌رسد که نسبت ميان عالم و معلوم است. پس سه جيز تحقق می‌یابد. 
منتسبین و نسبت و حرف جيم که شکل مثلث دارد و عدد سه حصول می‌یابد. و 
کذلک به هر اعتبارى و تعيّن حرفى متحصل 0 
تمام می‌گردد. بس همجنانكه آن تجلى ذاتى حقيقت تعيّن اوّل است و تعيّن ٠‏ اول 
E‏ الا يدف وحن ا Eon orien‏ 
اين مراتب تحقق می یابد» همجنين آن نقطه كه مبدأ امتداد نفس است» حقيقت 


3 احادیث at ay nd “5 ae‏ اعداد ساب ق الذكر در مج 3 رضوی ورحود ندارند. 


oe‏ رسایل دهدار 


نفس است و نفس حقیقت حروف بيست و هشتگانه» و از امتزاح و نسب حروف 
کلمات تحقق می يابد. پس نسبت نفس انسانی به وجود عام به طریق تطابق نسختین 
تام را 

واز جمله وجوه تطابق دم به وجود اين است که همچنانچه وجود عام به هویت 
ذاتيه که احدیت جمع است و مرکزیت لازم او ظهور و سریان دارد. دم نیز به حرفها 
که مبدأ لفظ هویت است و مرکز مراتب نه كانه عددی "و جامع حضرات AAS‏ 
خمسه جریان دارد و صورتها همان صورت دايرءٌ نوریه است که از تلمع نقطة 
هریت غیبیه ارتسام می‌یابد. لهذا در زبان عرب كه آَتمٌ لغات است» ضمیر غایب 
الك عنمي ار متايه هات اليتق لتقا ها له یه اش ات قح لكر یا 

و هرگاه که دایره‌ها که عددش "پنج است به ظهور لفظى معتبر شود. یعنی الف 
که تعن اول است با او مأخوذ گردد. شش می‌شود که عدد ۴ حرف و او است. و از 
حروف دواير و الفش ظاهر و اشاره به وجود انسان کامل از چند وجه: 

یکی آنکه اول و آخر الف مساوی هاء ملفوظی است که هویت غیبیه است با 
فك القن كه اا ا امدق رضن الارن عقون bes‏ 
تعیّن الفی است به حسب لفط همچنانچه انسان محيط وجود عام است و در وجود 
«واو» هیچ چیز نیست الا همان هویت و تعیّن آن. و باز مخارج جميع حروف به 
حسب کلیت ينج است مطابق حضرات خمسة وجودیه. اوّل باطن قلب که نسخة 
A ys‏ غیب است و مقابل انموي شفتین است که نسخه مرتبه شهادت است و 
سه» AS ps‏ متوسط صدر است و Glo‏ و LE‏ که نسخه عالم سهكانه است که به یک 
طریق ple‏ جبروت و عالم تجرد و عالم مثال باشد و همچنانچه موجودات. البته بر 
بعضی از اين مراتب کلیه خم كدر کارت تا به Sassy‏ ا يتن روق النکه هر 
بعضی از اين مخارج LS‏ خمسه گذر دارند. و همچنانچه انسان کامل بر جمیع 


.١‏ مج: عددی غیبیه ارتسام می‌یابد. ۲ اساس: عودش: 
aT‏ یز ENE‏ ۴ ص ۰4۵ ۱ الاسفار الاربعة. ج ۰۸ ص ۰ شرح 
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مراتب می‌گذرد. حرف واو بر جمیع اين مخارج می‌گذرد؛ چنانچه عندالتکلم 
برفطن ظاهر است؛ والله اعلم بالسرائر. 

و از جمله تطابقی که تمس انسانی را با وجود عام که تفس الرحمان است -واقع 
است. اين است که همچنانچه بعضی افراد موجودات. مثل عقل کل و نفس کل و 
دیگر مراتب كليه. abl}‏ کلی دارند کذلک بعضی الفاظ که از جمله تعیثات لفسى 
انسانیند. احاطة کلی دارند. مثل لفظ موجود و لفظ شیء و لفظ کل و امثال Ol‏ و 
هيج چیز در وجود نیست مگر که آن با جمیع احکام و آثارش در تفس انسانی ظهور 
دارد و انسان بدان تلفظ می‌کند. يس تفس انسانی که یکی از صور تفس اوست و به 
حرکت که ظهور است. از تمس ممتاز است در تلفظ. جه فاءدر تقس متحرک است و 
در مس ساکن حاوی جمیع وجود است و این یک وجه است از جمله وجوه تطابق 
نسخه انسانی با نسخه وجود. و چون غرض تلویحی بود. به همین قدر اکتفا نمود؛ 


والحمد الفيّاض الجود. 
ys‏ انی 
در اشعار آبه تولد ثانی که حضرت روح الله  '‏ على نبیناو عليه الصلوة و السلام- بدان 
اشاره فرموده که: 


آن ره که من آمدم کدام است ای دل تا باز روم که کار خام است ای دل 


بدان رزقنا الله تعالی الانتباه عن نوم الغفلة -كه عرفا تمثیلی آورده‌اند که شخصی 
درخواب بود و او را برگرفته از راه نقب به منزلی آوردند که در آن منزل آنچه نهایت 
امکان بود از آراستگی و نعمت. مهيا بود و هیچگونه آرايش و نعمتی نبود که آنجا 
حاضر نبود. و اين منزل هیچ راهی غير از این نقب نداشت. بس فرش آن شخص بر 
GL‏ آن نقب گستردند Oly‏ شخص را بر بالای همان نقب نهادند و گذشتند. و از 


بیرون آواز دادند تا بیدار شد و هر سو نگاه کرد و آرایش و نعمتها را دید ملاحظه 


31 مج در اشعار ثانى. ۴. مج حضرت رفع الله. 
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کرد که بر تمام اطراف آن خانه به خط جلی نوشته که از این منزل بیرون می‌باید 
رفت. پس حیران شد؛ اكنون اگر آن شخص عاقل است تأمل می‌کند که اين منزل جه 
cle‏ است و از کیست و مرا اینجا که آورده و از کدام راه آورده و چرا آورده و 
راه 'بيرون شد از کدام جانب خواهد بود؟ و به اين فکر افتاده. اصلاً متوجه OF‏ 
آرایشها و نعمتها نمی‌شود و در پی pare‏ راه و خلاصی خود می‌افتد و از همه 
اطراف و جوانب راه میجوید تا آنگاه که زیر ch‏ خود. نقب می‌بیند. پس بیرون 
می‌آید و راه به سر منزل خود که از آنجا در خوابش آورده بودند» مىيابد. پس به 
خاطر جمع باز میل به آن منزل می‌کند و به تماشای آرایش و تمتع از نعمتها محظوظ 
می‌شود. و اگر چنین نکرد و چون حیوانات به مجرد بیدار شدن به نعمتها مشغول 
شد تا امتلاء کرد. دیگر او را فکر راه و بیرون شدن و خبر منزل خود یافتن میسر 
نمی‌شود و تا طبیعتش قوت دارد» به OF‏ تمتّعات مشغول است تا وقتی که همانجا در 
می‌گذرد و سرگردان می‌ماند در عذاب. اکنون اين منزل عبارت از نشئه دنیوی است 
و حقیقت انسانیت» یعنی» تعین اوّل را می‌گویند که در خواب کردند تا به اين منزل 
آوردند که «الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا»؟. زهی دولت اكراين موت اختیاری باشد و 
چون به اين منزل آمدند آنها را که به حسب استعداد ذاتی سعادت ازلی نصیب 
آمده است. توفیق oly‏ جستن می‌یابند؛ هركس به مقتضای استعداد خود از روی 
fic‏ و ple‏ يا از راه عشق و حال. پس به فکر یافتن راه در آمدن به اين منزل و بیرون 
رفتن از اين می‌افتند. اما آنانکه اهل علمند به طلب علوم اشتغال می‌نمایند تا 
چندان که استعداد اين راه یافتن حاصل کنند. پس به حسب قابلیت خود راه 
می يابند و اکثر چنان است که باز همان علم سد راه ایشان می‌شود و چنان مشغوف 
اصطلاحات و جمع مسائل و بحث و طلب " غلبه بر اقران و امتیاز و ميل جاه 
می‌شوند که مثل نعمت خواران fale‏ می‌گردند. جه اينها نیز از جمله نعمتهای این 


کک ل 


.١‏ مج: جرا آوردن و چرا بیرون شدن: 
1۲ شرح تعرف. ج ۰۳ ص 48. عوالى اللئالی» ج ۴ ص ۷۳ المبدأ و المعاد. ص ۴۲۷. علم الیقین. 
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منزل است. يس بدين سبب وقت رفتن بیشتر از جاهلان عذاب خواهند کشید؛ 
چنانجه در حديث وارد است که: «آن اشد الناس Uke‏ يوم القيمة عام الم ينفعه الله 
بعلمه»". و اما آنان که اهل عشق و حالند دست بر دامنی می‌زنند و به ریاضت 
خلاصی می جویند تا هر یک به آنچه اقتضای قابلیت ایشان است می‌رسند و اکثر 
محجوبت و محروم. اما أن کسان که در خدمت استاد بر سر این dul ol)‏ از هر دو 
طايفه. یکی را به علم اليقين و دیگری را به عین‌الیقین راه می‌افتد وگاه هست که 
صاحب علماليقين به عين اليقين مى رسد و صاحب عين اليقين به حق‌الیقین. و 
دوم عین‌الیفین؛ سوّم. حقاليقين؟ چهارم» حقيقة حقاليقين. و اين جهار پایه را به 
اين جهار نام نيز مى خوانند: تصور. توف آتخلق و تحقق. و هر یک ازاين يايه 
[هاى] چهارگانه جمعى را مقام است به حسب استعداد ذاتى خود. وابتلاى ايشان 
جنين است كه در هر بايه از علم يا عين كه سالک بنياد سير کرد نظر به حال خود 
مىكند كه رخنه [اى که] از آنجا به اين منزل درآمده است كدام است و به راهنمونى 
علقه و مضغه شده و مرتبةٌ جمادى طى كرده. به نباتى آمده و به وساطت حرارت و 
نفس بشرى “نيز خوانند» بر او فايض شده و به عالم حيوان كه آخر عوالم كمالات 
طبیعی انت در امن که « وان الدار آلاخرة حت الميوان» ۶ و بعد ازاتمام از شكم 
مادر به اين منزل درآمده و تربیت به غذا يافته تا به مرتبۀ كمال احساس و اوّل ظهور 
نور عقل رسیده و انسان شده. پس در حال که خود را دانست که انسان است که از 
راه نطفه آمده و مراتب سه كانه طی کرده» به عالم انسان رسیده حواس و قوایی را 


5 مج «عالم» را ندارد. 

۲. شرح شهاب الاخبار ص 7/١‏ منية المرید. ص NTO‏ المحجَة البیضای ج ۰۱ ص NYO‏ 
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که خدمه و deg‏ مراتب سه كانه است» به قدر احتیاج و رخصت استاد كه طبیب 
کامل است کار می‌فرماید و عقل يا عشق را پیش گرفته به مشاورت او به موجب 
اشاره استاد متتبع» آتتبع راه می‌کند. و اين همه عبارت است از متابعت شریعت. جه 
حدود اين حواس را کار فرمودن و مشاورت باعقل و سلوک راه خدا در شرع متعین 
شده به نوعی که فایده دهد و خلاف آن فایده نمی‌دهد و مضرت می‌رساند. چون 
صوم عیدین که ثواب ندارد و عذاب مخالفت حکم دارد. بس چون شروع در طلب 
کرد. نظر می‌کند که نطفه راهی است از عالم غذا به اين منزل. پس از نطفه به غدا 
می‌رود و نظر به حال غذا کرده به طریق اجمال می‌یابد که از ترکیب عناصر تحصل 
یافته» باز از عناصر که راه می‌رسد او را به سوی هیولای عنصری که ماده اين چهار 
عنصر است -می‌رسانند و هیولای عنصری او را به سوی جسم کل می‌رساند. و از 
آنجا به عالم هبا و شکل كل می‌رسانند و از آنجا سیرش به عالم طبیعت می‌افتد که 
مرتبةً اعلای عالم ملک است و در هر مرتبه از این مراتب به واسطة شغلی و عملی 
که استاد فرموده خود را متحقق در آن مرتبه بلکه عين أن مرتبه می يابد يا می‌بیند. و 
سرعت و بط در این سیرها و برازخ مراتب تعلق به قابلیت شاگرد و شفقت استاد 
دارد. و بعضی به راه تفصيل آمی‌روند و بعضی به سبیل اجمال و بعضی به طریق 
توسط. و چون حقیقت طبیعت را به نور ظهور» ميل نفس کلی شناختند. هم از راه 
آن ميل به عالم نفس آن آخر عالم ملکوت است. می‌روند و از آنجا به عالم عقل و 
عالم دح و برازخ هر یک از این عوالم سير می‌کنند تا به مرتبة ظهور روح کل 
می‌رسند وتا اینجا عالم آثار و افعال الهی است. و چون سالک اين دو عالم را طی 
نمود ودر طلب حقيقت فعل افتاد. بعد از CSL‏ حقیقت fad‏ او را به عالم اسمای 
الهی می‌رساند که اوّل عالم جبروت است. پس در این عالم حقایق آن دو عالم آثار 
و افعال را می‌بیند. حقیقت جمیع مراتب عناصر و افلاک و طبیعت و نفوس و عقول 
و ارواح را در عالم اسماء می‌بیند که بعضی اسماء به منزله wales‏ تمه وا 


Ay مج: استاد كامل كار می‌فر ماید. ؟. اساس: استاد تتبع‎ sy 
مج: تفضل می‌روند و بعضی بطریق و جون.‎ ۳ 
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بعضی» و بعضی به منزلهُ افلاک» و همچنین تا مرتبةٌ ارواح. و حقیقت اين سخن آن 
است که هر نوعی از انواع موجودات اين عالم ملک به وساطت فردی از عالم 
ملکوت اسمی از اسماء الهی تربیت می‌کنند که رب‌النوع نزد اهل تحقیق اشاره به 
آن است. بلکه هر جزئی را اسمی مربوب است "و نسبت ارباب با یکدیگر» مثل 
نسبت مربوبات است. بلکه اين متفرع بر آن است؛ والّه اعلم. 

پس جمیع مراتب کلیه عالم اسماء سير می‌کنند» به طریق کلی و اجمال. جه از 
انسان احاطه جزئیات محال است و أن dole‏ خالق جزئیات و کلیات است. و 
eae aes‏ نان CE‏ حو عقي اماف اودر خضرت عليه 
در این mle‏ می شود و مراد به اعيان ثابته صور علمیهٌ حق است. یعنی. صورت علم 
خی فال بيه هنیک ار تون داش شود گلا Sura as‏ از اعنبارذات اسك 
در حضرت علمیه حقیقت موجودی است از موجودات عالم. و اينکه صور علمية 
حق را اعیان ثابته می‌خوانند بدان وجه است که اين صور حقایق اشیائند و مراد به 
عین» حقیقت است و ابته به جهت آنکه چون در علم الهيند» پس ازلاً و ابداً ثابت 
باشند. و از اینجا شيخ بزرگوار محی‌الدین بن عربی - قدس سره دش کل شی ءٍ 
هالک الا وَجْهّه» "را به شىء (۸] راجع داشته. يعنى» وجه شیء که حقيقت اوست. 
هالک نیست. چه صورت pole‏ حق است و أن متصف به هلاک نمی‌شود بلکه 
رنه ها که oe‏ شن و سند ا شاه تعيت نله قدس مهد 
رسالة مجمع الاسرار می‌فرماید که امور عوارض حقایق از حيثيت حقايق ايمن از فنا 
و هلاکند بلکه هلاک زوال نسبتی است به نسبتی دیگر وازالة آن نسبت عارضه را 
هلاک مى خوانند. و محلی كه منسوب بود آن نسبت به وی» به زوال آن نسبت 
مالک؛ ally‏ اعلم. و چون سير عالم اسماء به نهایت رسید اسمای الهی امداد کرد 
سالک را به عالم صفات می‌رساند» و اين عالم اسماء و صفات را اکثر عرفا عالم 


جبروت گفته‌اند. چنانچه عالم تجسم را ملک و تجرد را ملکوت. و چون سير عالم 


صفات به حسب استعداد سالک منتهی می‌شود از عالم نفس خود و سر منزل خود 
آگاه مى شود و او را معرفت نفس بعد ازين حاصل می‌شود. و بسیار باشند که نفس 
ایشان نه از این عالم باشد. هر كس نهایتش سر منزل خود است كه از آنجا او را در 
حواب به اين عالم آورده‌اند و معرفت نفس. او را آنجا حاصل مى شود و از معرفت 
نفس خود راه به معرفت رب خود مى برد و از آنجا به معرفت ربالارباب می‌رسد. 
به اين طوركه می داند كه معرفت رب‌الارباب از نش انسانى -كه اعلم جميع نشئةٌ 
است -محال است پس از دیگر نشتات به طريق اولى. يس چون بعد ازاين همه سير 
در مقام عجز از معرفت» متحقق شود او را عارف می‌گویند. وازاين راه که رفته باز 
می‌آید به اين منزل و از سرآگاهی متمتع است به قدر حاجت و دیگران را نیز راه 
می‌نماید. 

و بباید دانست که نفوس عالم لا هوتی و عالم جبروتی را مجرد عقل کافی نیست 
بلکه روی از عقل می تابند و اين طریق اهل ریاضت است اما نفوس عالم ملکوتی 
می تواند بود که به مجرد عقل طریق ذكر و فکر و تعلیم پیش گیرند و به منزل رسند و 
نفوس عالم ملکی راه به اين وادى ندارند. اين بود معنی تولد ثانی به طریق اجمال» 
و این راه را به غير از حدمت استاد كامل البته نمی‌توان رفت و اشتغال به آنچه آن 
بزرگوار فرماید و عمل اين طریق بعد از متابعت شریعت یکی از سه چیز است: ذ کر 
و مراقبه و رابطه. و حکیم‌العرفا سنائی می‌فرماید که: 

نيست از بهر آسمان ازل نردبان پایه به ز علم "و عمل 

مراد از علم» اين سیر" است و عملل یکی ازین سه جيز. وآسمان ازل هر 
شخصی نهایت ترقى اوست و رسیدن به حد معرفت به نفس خود که مشتمل است 
بر معرفت جمیع مراتب موجودات و اين نسبت "جمیع افراد انسانی را حاصل 
است که وجود جمیع اين مراتب موقوف. عليه وجود اوست. زیرا که چون نظر به 


5 2 پایه ز علم. 83 مج مراد این علم از سیراست. 
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2 
هر یک از این افراد موجوده آنسانی کنیم. مى دانيم که تا او به همین تشخص که دارد 
انواع نباشد» او را اين وجود كه نشثه تحصیل معرفت است -حاصل نمی‌شود. پس 
معرفت جميع آنها جزء معرفت نفس اوست. زهی شرافت که نفس انسانی راست. 
بلی از اینجاست که خطاب به حضرت موسی -علی نبیّنا و علیه‌الصلوة 
والسلام — آمده که: «راصطمّتّکَ افا خطاب عام وارد است كه: «باین آدم 

خلقت ما خلقت لا جلک و خلقتک لاجلل» "و گفته‌اند که: 
تو به قیمت ورای دو جهانی جه كنم قدر خود نمی‌دانی 

و از alee‏ حجابها که اکثر افراد انسان را از OF‏ وادی باز می‌دارد» یکی اين است 
که کشف وکرامات را لازم طریق معرفت می دانند و حال آنکه بسیاری از عرفا باشند 
که روح ايشان را خبر از کشف و کرامات تباشد» و بسیار صاحب کرامت باشد که 
روح او را خبر از معرفت نفس خود نباشد. زبرا که کشف و کرامات آثاری است 
مترتب بر اعمال و ریاضات شافه. لهذا کفار را نیز اگر عمل کنند» روی می‌دهد و این 
اعمال دخلی به معرفت ندارد. بلی عرفا اين اعمال کرده‌اند و ریاضات شاقه كشيده. 
چنانچه در کتب مذکور است. دیگر آنکه گمان می‌کنند که ترک عیال و جميع امور 
دنیوی از Aloe‏ واجبات است در راه» و این غلط محض است؛ بلکه اینها اگر بر وجه 
شرع باشد و رخصت استاد. شخص قابل را یاری دهنده است. بلی دلبستگی به 
نوعی که اينها را سد راه خود سازد» بد است «والدنيا مزرعة الاخرة»" حديث است. 
و اينکه اکثر اهل اراده در ابتدا ترک کرده‌اند به واسطه آزادی خاطر است که کمالی 
اگر قبل از طلب. گرفتار علایق شده باشد. اگر قابل باشد و استاد خود بيابد» اصلا" 
محتاج به ترک نیست الآ زواید. جه با وجود مشاغل دنیوی بهرة کامل از معرفت 
.١‏ برگرفته از سورة cab‏ آيهُ ۴۱: و اصطنعتک لنفسی. 


۳ احیاءالعلوم» ج ۴ ص ۱۴. 


۶۸ رسایل دهدار 
نفس می‌توان يافت که ما لایدرک کله لایترک کله. دست و پایی بزن زیان نکنی. و 
خضرت پیر هرات خواجه عبداللّه انصاری de‏ سره -فرموده که: «اگر سخن این 
طایفه را بشنوی و در نیابی» به تقلید سری بجنبان تا از سر جنبانان ایشان باشی.» و 
شيخ جنید - قدس سره - فرموده که « هركس که به سخن اين طایفه Ole!‏ داشته 
باشد. او را از من سلام برسانید.» يس به هر حال نسبت جستن به اين طائفه و به قدر 
وسع تتبع اقوال و افعال ایشان کردن» نعمتی است عظیم. حق -جلٌ و علا -همگنان 
زا زاین نیت طی وف یت SUS‏ ونر تسیر اا اا phys‏ ری 
معلوم شد با تطابق نسختین» پس اولی نمود که تذییلی شود به ذكر تطابق حال نيّرين 
[۱] با سیر سالک؛ و باللّه التوفیق. 

به طریق دور که عبارت است از قوسين نزول و صعود نمی‌تواند» نمود. و چون 
مكلف است به معرفت. يس حق ‏ جل و علا نسخۀ سير و دور نفس عارف در 
GU!‏ ظاهر ساخته و اين نسخه عبارت است از نيّرين كه شمس و قمر باشند. و 
Jl‏ طلب سالک و دايرة فلك مثال دايرة وجود و محاق. مثال استهلاک نفس سالک 
علمی آمدن» و مرتبه ملالی اوّل ظهور در عالم فعل که مرتبة روح کلی است و دوری 
قمر از شمس هر درجه مثال هر مرتبه به اعتباری و واسطه به هم رسیدن و تندّل 
كردن از آن مرتبةٌ قرب. و چون نصف دایره -كه قوس نزولی است - تمام شد. بدر 
مثال كمال نشثه انسانی است كه تمام نور آفتاب در OF‏ ظهور دارد؛ چنانچه جمیع 
صفات حقيقة الحقايق در نشثه انسان کامل ظهور دارد و باز از Ad ye‏ بدویت آسیر 
كردن وقوس صعود را طی نمودن و هر درجه در پاره‌ای از نور قمر ناقص شدن تا 
تحت الشعاع, مثال سير سالک است که بعد از شروع تولد انی که سلوک طریق 


.١‏ مج: و چون پیش سالک. ۲. مج: اظهار ظهور. 
۳ مج: بدريت. 
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است هر مرتبه لوازم عالمی را که از خود نفی می‌کند و نور وجود شخص او ناقص 
می‌شود و ترقی کرده به عالمی دیگر می‌رود تا آنگاه که هيج از لوازم مراتب اين 
وجود با او نمی‌ماند. و همچنانچه اوّل مستهلی برد در تحت اشعه نور ظهور حقيقة 
الحقائق پیش از این وجود. باز مستهلک می شود بعد از نفی اين وجود که عرفا ازين 
استهلاک به «فناء الغنا» تعبیر فرموده‌اند. پس نيّرين در کتاب آفاقی سواد نسخةً 
انسانی باشد. اما شمس بسملة آن کتاب است که حقیقةالحقائق است. و اما قمر نامه 
آن OES‏ است که انسان کامل باشد و سیرش مفال سلوک انسان کامل, و خائمة این 
کتاب. اکمل افراد است که صاحب دور قمر است وا کملیت و ختمیتش به واسطهٌ 
آن است که عين همان حقيقة الحقائق است؛ چنانچه در حدیث «اوّل ما pes‏ 
نوری» "و دیگر احادیث بیان فرموده و تسبت دور قمر به آن حضرت. لهذا در سیرها 
و سفرها در روز قمر اختیار می‌فرمود که دوشنبه باشد. و مدار حساب نيز بر دور قمر 
است در شریعت. و همین قدر اشاره کافی است. والله يهدى من یشاءالی صراط 
مستقیم و صلی الله على خير خلقه محمد وآله و صحبه اجمعین. 
تمام شد UL‏ اشراق النيّرين فی‌التاریخ ۴ شهر ذی قعده سنه 3۱۰۱۹ 
در bub‏ احمدآباد گجرات حمیت عن الفساد والافات. 


۲ مح: در سنه ۱۳۹۹ د 
c‏ 


بادداشت بر رسالة اشراق النيرين 


به شرح فصوصالحکم ابن عربی» علامه قیصری ط اول ص ۲۵۹ و فواتح سبعه 


میبدی, فتح اول از فاتحه انيه رجوع شود. 


. بلوغ اذكار و اوراد و ریاضات. منوط به اين است که در یک يا چند اربعین صورت 


پذیرد» و اگر به یکسال انجامد که ليلةالقدر نيز Shoal‏ گردد. نزد ارباب قلوب و 


. عارفی فرمود: مرا هزار مسئلهٌ یقینی است که دلیلی بر اثبات آنها ندارم. 


PVF ۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۱۳۸۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۴۹ ۳۴۵ ۹‏ و شرح حدیث اوّل 
اربعین فاضی سعيد god‏ که در آن تعبیر به «عمود» شده است. رجوع شود. 

در فتح ۶ فاتحه دوم فواتح سبعة میبدی آمده است: صوفیه گویند وجود لابشرط 
شی ء» احدیت جمع و هویت ساریه در جمیع موجودات است. و بشرط لا مرتبه 
احدیت و برزخ البرازخ و عماء. و بشرط جمیع اسماء و صفات. مرتبة الوهیت و 


۶ 
مرئبه واحدیت. 


.یکی از مشایخ از حضرت علامه طباطبائی رضوان الله تعالی عليه -نقل نمودند که 


عضرت قاضين + استاد علامه ت فرموده‌اند: اگر کسی این کریمه را تقسیری الفسن 


.١ 


n 


.۵ 


۷۲ رسایل دهدار 
نماید. او را نزد ما تحفه‌ای سماوی است. 
تذکار: ظل» وجود منبسط است. 
۷ الحضرات الخمس الکلية هی اللاهوت والجبروت والملکوت والناسوت 
والکونالجامع. 
اسفار» ملاصدراء ط اول» ج ۱ ص ۶۵ 
علامه قیصری در شرح فصوص الحكم ابن عربى - قدس الله سرهما - در صفحات 
SAV ۷‏ ۷ و ۰۲۸ ۴۱ و جناب ابن فناری در مصباحالانس ط اول» صفحات AA‏ 
و ۱۰۳ و صدر قونوی در نفحات ص ۱ از ol‏ ياد کرده و توضیح وافی داده‌اند. 
حمد و نکاح و نون و ذکر و ساعت و قلب و قیامت نیز به وزان حضرات» بر مراتب 
خمسه استوار هستند. 
A‏ «وجهه» در این کریمه بر سبیل استوار علم حروف و اعداد به وزان «وجود» است. و 
چون بنگری که بعضی از عرفای شامخین - چون حضرت بهاری در تذکرةالمتقین - 
355 که: «به قربان حقیقتت بروم...» یعنی فدای oe‏ شوم. فتأمل. 


۲ 


رساله الف الانسانية 


بسماللّه امن الرّحم 

مق ساس و سای بے قياس یرت اونت زاس تسا واعلا د کار 
abe‏ حب ذاتى جوهر انسانى را بیافرید؛ و تا آيينةُ تجليات شئون ذات مقدس شود. 
او را در فضاى عموم وجود مطلق سير قوسين نزول و صعود فرمود؛ و شواهد آثارو 
افعال و اسما و صفاتش را در آن سير جلوه نمود؛ و صلوات ابدى و درود سرمدی 
براصل ظهور و ظهور اصل. کمال مطلق و مطلتٍ کمال. شاهد غيب و غيب شاهد. 
واحد کثیر و کثیر واحد. سر وجود. و شاهد و مشهود وشهود. حقيقة الحقائق 
الوجو دی منشأً الرقایق dea godt‏ محمدین عبداللّه صلوات‌اللّه وسلامه علیه و 
على آله الکرام باد. 

اما بعد؛ جنين كويد شیء اللهی "ارباب کمال SE‏ خمیرءٌ مقال» طوطی آيينة 
تقلید. آیینهٌ ‏ صورت توحید. عدم نمودان محمدین محمود.الم لب ب«دهداره 
-عفى الله عنهما که گاهی بیحوصلگی بشریت زمام اختیار از کف دانستگی ربوده 
ادعای شایبه از لوازم نش انسانیت موجب خارخار طبیعت می‌شد و بر هنجار OF‏ 
حرکت خامه را بر نامه جنبش می داد و چون به مقتضای «بالبز يُستعبد الحز» كردن 
اطاعت. رهین طوف احسان انسان جهان انسانیت بود. باز محرک حسن توجهش 


.١‏ مج خداوندگاری. ۲ مج: الهی. 


ae An‏ اينه تفلید صورت تو حید. 


VS‏ رسایل دهدار 
همان داعيه رأ افیون ذوف در كاركرده. طبع پزمرده را برانگیخت و شوق افسرده را 
سرگرم لاف كنات خويش ساخت تا از روى AS‏ بىكيفيت» قلم صدق رقم را از 
نغمات زير و بم تقلید a)‏ رقص دراورد و رامشگری به معطلع فصیده وجود نموده. 
فقره [اى] چند به طریق اختصار تام از پیشرو حقيقت انسانی در طى تحریر کشید که 


باعث ats‏ عیجان شوق اهل ذوق شو 


د. و چون اصل حقیقت انسانی حقیقت محمدی 
است. این رساله را که موسوم است به الف الانسانية؛ مَُصدّر ساخت به جهت 
مناسبت به تأويل دو سوره از کلام مجید» که فى الحقيقه یک سوره است. مخصوصه 
در بیان شأن محمدی -صلَى Ui‏ عليه و على آله وسلم -بر وّتیره انموذج واشعار نه 
بسط در گفتار. جه مقصود منحصر بود در تبرک و تيمّن و تحصیل دعا از یابندگان 
اسرار برای باعث اين ارقام» خلاصه انا Oly‏ جهان مردمی و دولت. واقفب رموز 
ملک و ملت. والی ولایت آگاهی» مظهر کمالات غير متناهی» زیور شاهد زمان خان 
خانان "-ایده‌الله تعالی بنیل المقاصد فی‌الدارین و بلغه الی مایتمتاه بحرمة 
سیدالکونین صلوات‌اللّه و سلامه علیه و علی آله -. رجا از اهل فضل وائق است که 
سهو و خطاى ناشیه از نا اهلى و عدم حالت را به ory‏ اغماض و عفو مستور دارند. 
جه طوطی هر چند فصیح أيد. محال است که چون انسان تكلم نماید. 
ریا لا تواخذنا ان سنا او اخطانا و وققنا بما عب و ترضی بحق احق. 


[تفسیر سوره الضحی ] 
بسم Haul‏ جهن الرّحم 


LSI‏ اسم به الله بیانی است و اسم عبارت است از he‏ ذات به صفتی از 
صفات و الفاظ اسم. اسم است. و تأویلش آنکه ابتدا کرده می‌شود در جمیع نشثات 


۱ مج: «تقلید» ندارد. ۲ اساس «خان خانان» را ندارد. 
۳ اساس: Gow‏ اهل الحق. 


رساله الف الانسانية ۷۷ 


ظهور به تعین ذات مطلق وجود که الله تعيّن لفظی آن است -به وجود عام مفاض 
ال تاو که تیان FO pad ch ee‏ همه 2 
تفصیلی. ثانياً (۱] که الرحیم مخبر از احتصاص آن است؛ واللّه اعلم. 

والضحی. غرض از قسم. اظهار شأن حبیب است و تأویلش آنکه سوگند به 
ارتفاع آفتاب OS‏ مطلق. از مشرق حقیقت تو ای محمدء و پرتو انداختن آن بر 
حقایق مندرجه در حقيقت امکانیه تو. 

]۲[ سوگند به شب عموم و اجمال حقبقت تو که تعین اوّل و عماست.‎ ge fully 

اذاسَجی. گاهی که ساکن است در OF‏ شب که لبلةالقدر وجود است. کواکب 
حقایق شئونی و پوشیده است و به حرکت علمی از Ol‏ مرتبه هنوز ظهور نیافته. 

ما وَدَعَكَ ربک که بدرود نکرده تو را پرورش دهندة تو به اينكه جمیع مراتب 
گذرانیده و وسایط برانگیخته از تو تا در abs‏ آخر قوس نزول که مقابل اوست» 
شخص تو را چون بدر تمام آيينه تجلْیات انوار آفتاب ذات مطلق ساخته» بلکه در 
جمیع مراتب همان مرتبهٌ بی‌واسطگی ابت است که به Jo‏ ملد وقت» (۳] تو 
خود از ان خبر می‌دهی. جه تربیت تو در قوسین دایرۀ وجود. چون تربیت مراتب 
عدد است که تحقق هر مرتبه به نفس واحد می‌شود که اصل اعداد است. 

و ما قلی» و ترا دشمن نگرفته. زیرا که محال و ممتنع است قلب حقایق. پس کی 
ممکن باشد که جوهر حت ذاتی. بغض شود و حبيب أبغيض گردد» بلکه از غايت 
كليت و احاطه [اى]كه تراست یک عرضی از اعراض وجود شخص عنصری تو در 
مرآت ذهن کفره و اهل نفاق بر نسبت بغض جلوه نموده تا سپند حسن احوال 
شخص تو باشد و موجب اظهار كيان خاص تو آید که بیانش در این سوره است. 

و للاخرة خَيْرٌ لک hi‏ و حال آنکه به تحقیق دانسته‌ای که هر GT‏ لاحق تو 
در وجود شخصی تو بهتر است ترا از OF‏ سابق تو به واسطهٌ دوام فیضان و تجلی 


VA‏ رسایل دهدار 


ذات مقدس ما بر تو. و خود به طریق اجمال از این خبر داده که: «و انی لاستغفرالله نی 
كل یوم سبعين مرة» ". و هرگاه که هر آن تو را ترقى و روی در بهتری باشد» تودیع و" 
قلی چون ممکن شود؛ و همچنین هر نشثهُ آخر تو بهتر است از نشئة اوّل تو در 
وجود كليّت توء به موجب تجدد فيض اسمایی که در ماد ظهور است بر تو. و 
مجملا" خود اشاره OL‏ نموده که: «أو استأثرت به فى علم الغیب عندک» [۴] جه اين 
بر نو مشعراست و lant‏ تو خواهد + هم ازروی علم و هم از 
وجه عین؛ به Ls‏ اختصاص تو به اين خبر که از علم اجمالی تو ناشی است. و باز 
همچنین آخرت تو که محل تحقق تست. در مقام محمود شفاعت بهتر است مر ترا 
از دنیای تو که محل تحقق توست در مقام دعوت. جه دعوت توكه صورت شفاعت 
است در دنياء احتصاص تأثير به امّت. اجابت يافته و بس. اما شفاعت تو در آخرت» 
اول تأثير در انبیا م ىكند که به شفاعت تو اذن شفاعت مى يابند. باز در اولیا و علما 
th‏ میکند که این خحصوصیت توست که علما و اولیای امت تو را اذن شفاعت نه 
شفاعت تو نصیب است. باز Sb‏ در اهل معصیت می‌کند که به شفاعت تو بخشیده 
می‌شوند. پس داير شفاعت تو به حسب احاطه و تأثیر اوسم است از plo‏ 8 دعوت 
تو. بس آخرت تو بهتر از دنیا باشد مر تو را. 

وَأَسَوْفٌ يُعْطِيك ریک فترضی. و زود زود باشد که عطا کند مر پروردگار تو به 
تفصیل در نشئة لاحق تو همان مراتبی كه در حقيقت تو به اجمال در نشئه سابق تو 
مندرج بود که شفاعت و مقام محمود اشازه به آن است. و وسیله و مرکزیت کنایه از 
آن» بس تو راضی شوی. زیرا که هيج حقیقتی خارج از خود نیابی که طلب اندراج 
آن تو را باشد نه خود از روی يقين گفته ای که: «آدم و من دونه GSI‏ "بس تو را 
هیچ امری منتظر نمانده سوای اينكه مراتب خاصه اين نشثه را حقیقت تو در نوردد 
و آن de‏ خود با تست و از Ol‏ خبر داده‌ای که: ly‏ وَالسَاعَةَ Me SYS‏ "و پوشیده 
.١‏ منهج الصادقين. ج ۴ ص ۳۲۵ 3 مج: کذا 


۳. المناقب. ابن شهراشوب» ج ۱ ص ۰۲۱۴ نص النصوص. ص ٩‏ جلاءالاذهان» ج ۰ ص ۰۲۸۷ 
؟. جامع الاسران ص ۴۲۸. منهج الصادقین. ج ۶ ص FA‏ روضة المتقین. ج ۲ ص ۰۲۱۹ 


رساله الف الانسانية v4‏ 


جمیع آيات است. جه تایک شخص از امت در دوزخ بباشد آن حضرت راضی 

ai‏ یَجذک يَتِيماً فَاوَئ. تعداد بعضی از نعم به جهت اظهارشآن ane‏ عليه است 
و استفهام انکاری مفید ثبوت و تحقق. تأویلش: ایا نه پروردگار تو یافت گوهر 
یکدانه. جه هر چند غواص علم قدیم در بحر امکان غوطه خورد» غير از تو دزی 
ماده و مدت. جای داد در پیشگاه علم» و ایوان وجود را مأواى تو ساخت و به 
خويش بازگرفت به بی‌واسطگی؛ چنانچه تو از این مقام خويش خبر داده‌ای که: Uhr‏ 
من اله وا میسن شون ازاده lal‏ و eh‏ ذافن ی ی شوه سرا ایرد 
ble‏ تو غبار كيرد از اقوال جاهلان حقیقت حال. 

و S455‏ ضالا 54 و یافت پروردگار تو در مرتبةٌ عموم و کلیت تو متحیّر در 
مشاهده ذات و راه نایافته به مشهد تجلیات اسما و صفات. جه آنجا وجود غالب بر 
علم بود؛ چنانچه تو خود از آن خبر دادهاى كه: SSS‏ فی عِبأءِ» بس چون در مقام 
شهود ذات حیران یافت. راه نمود ترا به عالم تجلیات شئون ذاتیه و مظاهر اسمائیه 
تا plo‏ وجود به سير حقیقت تو در آن مراتب ظاهر شد و تو در نشئۀٌ شسخصی 
عنصری خويش تمام مراتب خود را شناختی. پس به جهت تلویح بر حال خود خبر 
دادی که: «مَن عرف نَفْسَهُ فقد عرف رَبّهُ». " 

و WE Sass‏ فَأَغْنى. و یافت ترا پروردگار تو ble‏ که عیال حقایق امکانیه در 
و کسوت ظهور ساخته بود. پس بی‌نیاز ساخت و همه را به تفضیل از تو بازگرفت و 


؟. اساس «فقد» را ندارد. مصباح الشريعة. ص AT‏ غرر الحکم» ج ۵ ص NAF‏ 


Ae‏ رسایل دهدار 


باز ظهور ایشان از دوش اجمال حقیقت وجود تو برداشته» بر بساط تفضیل حقیقت 
وجود تو نهاد تا تودرين نشئه عنصری خود از حال همه آگاهی» و تربیت و هدایت 
همه می‌کنی و احام و مایحتاج همه على قدر مراتبهم از خزانة امر معيّن می‌سازی 
که: «ما اتيك اسول 05585 و ما تیا که عله al ASUS‏ پس آنان را که مظاهر جمالند 
قهرمانند. «ققال له «LST‏ وظیفه می‌رساند. و OUT‏ که مجالی جلالند. خازن AF‏ قال لَه 
aT‏ ا ا Sol pa es‏ زو قروو امن ال 
مظهریت آغنای ذاتی تحقق داری و OV LE‏ توسه طایفه‌اند: یکی اهل بهشت ذات. 
دوم ارباب ole‏ اسماء و صفات. سیّوم مرتهنان ریاض آثار و افعال. وظيفة 
عیالداری تو این است: 

pea GE‏ فلا تفر بس نظر به حال عیال وجود حقيقت خود کن؛ اما آنکه يتيم 
باشد که به حصه‌ای از میراث تو احتصاص dl,‏ فرزند دنیا و آخرت نباشند و تو از 
حال ايشان خبر داده باشی که: و هُما حرامان على اهل اللّه. 

پس ايشان را پوشیده از سر حقیقت خود مدار و مگذا رکه از حالت فطری خود 
فرو شکسته شوند که به الاق A‏ حدوث كلوك آیند» چنانچه حارثه راگفتی که 
اصبّت فالزم. 

و G55 PUT UT‏ و اما آنهاکه حفیقت برایشان پوشیده باشد و به زبان 
استعداد و قابلیت وحال از تو سوال کنند که آينَ كان LEG‏ و از تو پرسند که اوّل خلق 
چیست؟ بس تو ايشان را منم از کشف سر حقیقت خود مطلقاً مکن. و همچنانچه 
یکی را به «فى Heels‏ دیگری را به «نوری "و رُوْح «SES‏ "جواب دادی» هر یک را 
همچنین کن تا چنانکه حقیقت تو در وجود تفصیلی جلوه گر است. در ple‏ تفصیلی 
edad‏ باق کول کان تسین ها تا sag‏ إلا اناغ" 


Ne مج: از خانه امر. ۲ اصول کافی» ج ۱ ص‎ .١ 
dale به مظهر امريت غنائی ۴ نفی‎ ۳ 

۵. اول ما علق الله نوری: معتقد الامامیة» ص ۷۶ نفائس الفنون. ص DV‏ 

۶ اول ما خلق abl‏ نور نبيك: بحارالانوان ج ۰۱۵ص ۲۴ و ج ۰۲۵ ص ۲۲. 

۷ عوالی اللئالى. ج ۰۴ ص ۱۲۱. منهج الصادقین ج ۱ ص ۲۵۴. 
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و ما بِنِعْمَةِ 5 فَحَدٍّ ث و اما آنها که طالب نعیم و وابند» پس از OF‏ نعمتها که 
پروردگار تو در بعضى از مراتب وجود حقيقت تو مهيا داشته» که بهشت هشتگانه 
تصوير خانة آن است. با ايشان حديث كن تا به همگی روى به حقيقت مطلقة تو 
آورند که: و «إن إلى ربک الرّجعی.» و همجنين از نعمتى که در وجود شخصى تو نیز 
مندرج است» حديث كن كه همجنان كه امت اجابت را از OF‏ نعمت هدايت است؛ 
امت دعوت را به سبب آتو امان از عذاب است در دنا که: gp‏ ما كان الله add‏ یه و 
CHI‏ فييخ» "که تا ظاهر شود که تو از همه وجه نعمت و رحمتی از خدای تعالی بر 
عالم و مافیها که در ابتدا همه را واسطة خلاصى از ظلمت عدم شدی و از پرتو تو به 
نور وجود رسیدند و در وسط حال به سير و تنزل حقیقت تو تمام عوالم خمسه 
وجودیه با اهل آن از تنگنای‌اندماج و خفا به فضای ترتب و ظهور آمدند» و در آخر 
زمان به سبب وجود شخصی و دعوت تو به نعمت هدایت و امان رسیدند. يس در 
میم مراتب از تو بالقوه همه بالفعل شد. 

و بدان که امر و نهی که در این سوره كريمه است. به طریق استحسان و قبول 
عمل است. نه امر بر کرده و نهی از کرده و این طرز ابلغ است به جهت موافقت 
باسیاق وحی و دعوت؛ والله اعلم بحقائق الامور. 


[ تفسیر سوره انشراح ] 

سم الله الرهن الرحيم 
ابتدا كرده مى شود -کتاب وجود و سور نشئات در دبستان انشاء و ابداع به اسم 
اعظم الهى كه حقیقت انسان كامل است و در مكتب علم قديم به كليات مراتب آن 
حقيقت كه رحمت رحمانى محيط آن است و در تصوير BE‏ وجود. جزئيات و 
اشخاص OF‏ کلیات که رحمت رحيمى شامل آن است. يس به اين سه مرتبه تنزل از 


.١‏ علق. 4. 3 مج: امت را دعوت تو بسبب تو. 
۳ انفال ۳۴ 


AY‏ رسايل دهدار 


Daehn Da te alee els 
شی ء کتب ظهور اتمام می يابد و تأویل آن سخن که تمام قرآن در فاتحه است و تمام‎ 
اعلم.‎ ally فاتحه در بسمله از اینجا فى الجمله مشعوژ به می‌شود.‎ 

ali‏ تشرخ لک صَدْرَكٌ آيا نشكافتيم و بسط ندادیم از برای تو ای محمد (ص) 
يعنى» به تحقیق که انبساط و شرح دادیم صدر تو را. و دقایق وجودی که در حقیقت 
تو که صد ر ایوان وجود است -مندرج و بالقوه بود. همه را منتشر و بالفعل ساختیم 
تا از عموم و کلیت. به خصوص و جزئیت نزول کرده تمام شرحه شرحه سینه وجود 
عام برای تو يقين وجود خاص يافت و تجلیات ذاتی و اسمائی و افعالی وآثارى با 
احکام آن برای ظهور شخصی تو متعیّن و ممتازكشت از AS ye‏ حقیقت تو. و هم از 
جمله آثار شرح صدر تست که ما ترا خبر دادیم که: «ما وَسِعَنى آژضی و سای ولگ 
وَسِعَنى EB‏ عَبْدى الوین» او از تحقق همین نسبت است که ابو یزید. که شرحه‌ای از 
انشراح صدر توست و رقیقه‌ای از رقايق حقیقت تو می‌گوید که: «لو REI‏ و ما 
حَوْلَهُ MIL‏ آلف مر فى زاو ية من رايا قلب‌العارف ما Gadd‏ بها». 

و Re SG‏ وزرک آلذي 55Gb pall‏ و فر وكرفتيم از توگرانباری حمل وجود 
امکانی و اندراج حقائق و ماهيات که بر حقيقت دل تو بود که برداشته بودی و 
سنگین ساخته بشت حقيقت تو را که جانب امکانیه آن است. يعنى» حقیقت تو از 
آن جهت که به جاب حضرت ذات وجود مطلق دارد و در مشاهده است که با تو 
آنجا نه ملک مقرب می‌گنجد و نه نبی مرسل وجه توست و ازاین جهت که به جانب 
امکان دارد و حقائق ممکنه و ماهیات اشباء در آن مندرجند؛ نشت و طهر توست و 
تو ازین دو جهت خبر داده‌ای که بالا الله واا منی». ee‏ ما اظهار و اخراج آن 

قائق و ماهیات از تو کردیم تا سین تو منشرح باشد و بشت توگرانبار نباشد تا هم 
از مشاهده cle‏ تجلیات اسمائی [۶] و افعالی نيز بر تو وارد باشد و هم از تجلیات 


۱. شرح الصحيفة السجادیه. سيد علیخان مدنی. ص ۳۹۴ الوافى؛ ج ۰۱۱ ص ۵۲۶. 


رساله الف الانسانية AY‏ 


هميشه مُرْيّن شود و وحدت دركثرت وكثرت در وحدت بی‌مزاحمت وحدت و 
كثرت باشد تو راء و همجنانكه از بيش روى مى بينى» از بس نيز بینی. 

وَرَفَعْنَا لک 5553 و بلند ساختيم ذكر تو راكه نسبت عموم و خصوص مطلق 
ميان ذكر خود و ذكر تو دادیم که تصديق به رسالت تو مستلزم تصديق به وجود و 
وحدت خود ساختيم ولا عکس. و مرتفع داشتيم ياد توراكه هم در علم ما وهم در 
وجود ما تو مقدمى و بى واسطه. و نيز اطلاق ذاتى ما که نسبت ارتفاع از مدارک 
است به تو دادیم كه حقیقت تو را مطلق داشتيم تا تمام CLES‏ وجودى در تحت 
تعيّن تو مُستِكن و مندمح آمدند. 

ou‏ مَعْ آلْمْسْرِ بنرا ان مَعَآلْعُشر Dad‏ بس به تحقيق و درستی که دشواری ابهام و 
كليت و عموم ذاتى تو را اول در فضاى عالم علم» آسانى ايضاح و امتياز و تعين 
داديم و ثانى الحال أن را در مراتب وجود امكانى تشخص و تفضيل بخشيديم. بس 
يك عشر تو در ميان دو يشر تحقق یافت؛ چنانچه تعريف و تنكير عسر و یسر افاده 


0 
۰ » هم ان we‏ 


ماهیات ممکنه. و دشواری کلیت و اجمال تو رابه آسانی جزئیت و تفصیل آورديم 
پس هرگاه که بپردازی از تعيين احکام تفصیلی وجود حقيقت خود. غلبهٌ مشاهدة 
تجلیات اسماثی و افعالی و آثاری بر وجه اتم تو را متحصل شود. بر پای دار نسبت 
بحکم اجمالی خود را به stalin‏ تجلی ذات مطلق و رغبت نمای به حضرت ذات 
پروردگار حود و بگوی gd yin‏ ۳ بلال». "و هرگاه که بپردازی از مرتبة عموم حقيقت 
خود و مشاهده ذاتی غلبه کند. چنانکه تو را از توجه به جانب تفصیل وجود باز 
می‌داشته باشد» برپای دار احکام خصوص حقیقت خود را و به مشاهدء تح بات 
اسمائی و افعالی اشتغال نمای و به سوی پروردگار تو که متجلی است از پرده اسماء 


۱ FA 


و افعال و آثاره رغبت نمای و بگوی geal n‏ یا راء» انا حال تو در مقام خاص تو 
داير باشد بين النسبتين و غلباٌ هيج كدام تو را از تعيين احكام ديكرى 5 
هميشه برزخيّت حقيقى خود رابر پای داشته باشى و به اطلاق خود باقى بوده. 
E‏ ور انوا عه نا لواف الى با یل ای ره 
دی الشّبيل» '. 

اكنون جون قطرهاى از بحر محيط تأويل اين دو سوره كريمه بر ساحل بيان و 
اقتصار مترشّح آمد. وقت OF‏ شد كه جبهة انسانیت از زير عمامةٌ عموم كشف 
خصوص یابد؛ و منه الاستعانة والتوفيق. 

بدان - ایدک‌الله تعالی و ايّانا بتوفيق التحقيق که هر یک از علما و حكماو 
صوفیه انسان را به عنوانی فرا گرفته‌اند مطابق Ag ye‏ خود در انسانیت. 

اما علما يس نزد OLA!‏ انسان عبارت است از اين افراد موجوده لیکن در این 
افراد دو جهت ملحوظ است: یکی -شکل انسانی و دیگر انسانیت اما شکل 
انسانی یکی از اشکال حیوانیت است که فى الجمله امتیازی از ساير اشکال دارد به 
لطافت و اتقان آلات و زیادتی و احساس. و اما انسانبت عبارت است از استعمال 
نفس ناطقه مرقوة عاقله را در علم و عمل. و افراد انسان به حسب انسانیت بر سه 
قسمند: ادنی و اوسط و اعلی. اما ادنی آنانند كه رعایت معاش و رسوم و آداب 
دنیوی بر ایشان غالب است و از امور دینی به تقلید در ضروریات و اقل واجب اکتفا 
نموده‌اند و اينها مرجوالنجاة‌اند. و اما اوسط آنانند که رعایت معاد بر ایشان غالب 
است و از رسوم و آداب دنیوی نيز بهرهُ وافر دارند و اوقات خود را به كسب علوم 
عقلی ونقلی صرف می‌نمایند و از مستحسنات تمتع می‌گیرند و از مستقبحات 
اجتناب می‌نمایند و مسلک ايشان در امور دینی طریق استدلال عقل است و 
متابعت ظاهر شرع. و اما Jel‏ آنانند كه زهد و عبادت و اخلاق حسنه بر اواسط 


می‌افزایند و از معاش دنیوی و رسوم و عادات آن مقدار که مدد زندگی و طاعت 


رساله الف الانسانبة ۸۵ 


باشد» به موجب ضرورت فرا می‌گيرند. اما آنانکه از مرتبهٌ ادنی واپس‌اند» داخل 
حیواناتند و از عالم انسانی غير از صورت. حصّه‌ای ندارند. SA gly‏ کالانعام بل هم 
«sel‏ اما انبيا و اولبا را به خصيصه 'وراى انسانیت از جانب خداى تعالی 
مخصوص می دانند و اطوار ايشان را ورای طور عقل مى خوانند و نفوس ایشان را به 
قدس می‌نامند؛ والله اعلم. 

و اما oy‏ حکما انسان عبارتست از حقيقت نوعیه که Ol‏ حقیقت با اين افراد 
معیّت وجودی دارد یعنی» دو موجودند به یک وجود. که عبارت از اتحاد درجعل 
است و در حدود از آن حقیقت به حیوان ناطق تعبیر ميكنند. و اين اختلاف hee‏ 
علما و LSS‏ بعینه اختلاف در وجود است که علما اشیاء را موجود می‌دانند و 
ورای وجود عام و حصّة أن که نزد ايشان اجلی البدیهیات است و جهت تحلیلی و 
معقول انی هيج وجود دیگر قبول ندارد. و حکما و رای اين دو وجود ضمیمه ای ] 
از واجب يا ممکن قرار داده‌اند و آن را وجود خاص اشیاء می‌گویند و این را اخفی 
النظریات می‌دانند. «و کل Ue Ses‏ شاکلته SES‏ عم ye‏ هُوَ آهدی سَبِيلاً» ' و نزد 
ایشان نیز افراد بر سه قسمند: ادنی و اوسط و اعلی. اما ادنی آنانند که به ظاهر علوم 
اکتفا نموده نفس ناطقه را در همین مرتبة ظاهر علم باز می‌دارند. و آن را علت بزرگی 
و جاه و سبب تفوّق می‌دانند. و اما اوسط آنانند که در پی تحقیق حقایق اشیاء 
می‌باشند و مسلک ايشان بعد از استدلال عقلی» تهذیب اخلاق و عمل بر وجه 
حکمت است در جمیع احوال. و اما اعلی آنانند كه رياضات LS‏ می‌کشند تا 
حدی که روح ايشان را قوت انسلاخ و بیرون شدن از بدن و سیر عالم علوی كردن و 
با روحانیات کوا کب مکالمه نمودن و بازعود به بدن حاصل می‌شود و فیلسوف نزد 
حكما عبارت از این طائفه است؛ واللّه اعلم. 

و اما طائفة dle‏ صوفیه - قدس‌اللّه تعالی ارواحهم -انسان را دو قسم نهاده‌اند: 
یکی انسان حیوان. دیگری انسان انسان. اما انسان حیوان عبارت است از اهل 


.١‏ اعراف» NA‏ 38 مج: به حقیقت ورای انسانی است. 
AO vel pawl an‏ 


AF‏ رسایل دهدار 


رسوم و علوم آدابی و آنها که طالب اجر و وابند و از خدای تعالی بهشت می‌طلبند. 
و این قسم را انسان حیوان بدان جهت می‌خوانند که در بى Nae‏ خود سعی می‌کنند 
و منتهای همّت ايشان نعیم بهشت است. و اما انسان انسان آنانند که مطلب ايشان 
غير خدا نیست و اين قسم را از آن انسان انسان می خوانند كه نسبت ایشان به قسم 
اوّل نسبت قسم اوّل است با ساثر حیوانات «و SUS‏ سرّی و آنا يرّه» اشاره به اين 
قسم است. و اين قسم باز بر دو قسمند: اهل معاملات و ارباب حقائق اما اهل 
معاملات به صرف ریاضات شرعیه و کثرت طاعات و کسب ملکات و ملازمت 
ارکان خمسه و متابعت تامّه حضرت رسول صلی‌اللّه عليه و آله و سلم -بر طریق 
عزيمت به مطلب می‌رسند و ارکان خمسه در این بيت است: 

صمت و جوع و سهّر وعزلت وذکر بدوام 

نساتمامان جهان را بکند کار تمام 

و اما ارباب حقایق با وجود اين ریاضات و اعمال در پی تحقیق مراتب وجود 
و حقایق اشیاء می‌کوشند بر وجه کشف و عیان. و انسانیت نزد صوفیه مطلقاً عبارت 
است از جامعیت مراتب الهی و کونی, اجمالاً یا مھا و حقیقت انسانی نزد 
خواص اهل حقایق عبارتست از الف اراده اوّلی که مفتاح اوّل و آخرست. و این الف 
را جریده وجود و «الف انسانی» می‌گویند كه اين برزخ است ميان وجود و عدم. و 
غيب و شهادت. و ذات و شئون. و وجوب وامکان. واين الف مركب است از چهار 
نقطه که نقطه اوّلش مظهر عالم لاهوت است و دوّمش ممتد pile‏ جبروت و سوم 
منشأً عالم ملکوت و چهارم مرکز عالم ملک. و از این الف به اعتبار نقطة اوّلی به حق 
و حقيقة الحقايق و وجود مفاض و نفس الرحمان و رحمت امتنانی و امثال اين 
تعبیر می‌کنند. و وجود مفاض عبارت است از وجود عام که به اعتبار وجود بودنش 
پرتو ذات است. و به اعتبار عموم. مظهر شئون ذات. و اين شئون. حفایق صفاتند 
که چون ذات وجود با آن صفات ملحوظ شود عالم اسماء به ظهور آید. و متعلقات 


.١‏ مج. نفس 


رساله الف الانسانية AV‏ 


اسمای اعیان ابته‌اند كه هر یک مخضص وجودند و این انسان خلیفه است و 
صاحب وقت و موجب حفظ و عمارت عالم. و هر فرد از این افراد به حسب 
خحصوصیت خود دخل در دایره وجود دارند. اين مجملی بود از حقيقت انسان نزد 
صوفيه و مؤيّد کشف ایشان شرع است؛ واللّه اعلم. 

و اما شکل و صورت انسانی نزد ایشان هندسة الهی است و نقش آگاهی و بیان 
اين از کلام کتاب الناطق » والی ولایت کشف الحقائق المهندس فى ذات‌اللّه» امام 
العالم و سر الانبياء قطب رحی الاولياء اميرالمؤمنين علی‌بن ابی‌طالب - سلام‌اللّه 
عليه و على اولاده -بشنو که می‌فرماید: 

الصورة الانسانية هی اکبر حجةاللّه على خلقه و هى الکتاب الذی کتبه بيده و 
هی اليكل ' الذی oly‏ کته وهی جموع صور العالین و هىاتختصرمن اللوح 
احفوظ و هی‌الشاهد علىكل غائب وهی الحجة على كل جاحد و هی الطریق 
الستقیم الى كل خير و هی الصراط المدود بينالجنة والنار". 

صدق ولی‌الله. اما قول او عليه السلام -که: en‏ اكير حجةاللّه عل خلقه» اشاره 
است به آنکه جمیع مايحتاج معرفت الهی در این صورت مندرج است و محتاج به 
بیرون از خود نیست و حق تعالی همین را حجت خواهد ساخت بر کسانی که از 
نعمت معرفت محرومند که جمیع آنچه شما را «یایْتَ» معرفت بود» در صورت 
شما نهادم تا محتاح به دیگری نباشید؛ چرا طریق معرفت نسپردید. و تلویحی بر این 
معنی ضروری است. بدانکه عقل صریح و فطرت صحیح شاهد است بر اینکه 
هرجه در Uae‏ وجود است. صلاحیت معلومیت دارد نظر به انسان و علم جمیم 
افراد انسان LG‏ تعلق به OF‏ همست و ممکن است که آن تعلق به وقوع آید؛ چنانکه از 
بسیاری آمده. و چون گفتیم که هر جه در حیطه وجود است. يس ذات مقدس 
متعالی در اين داخل نباشد» تا توهّم صلاحیت Gls‏ علم به آن شود؛ واللّه اعلم. 

و عبارت «وهی الکتاب الذی کتبه بیده» اشارت است به تخمیر طینت آدم به دو 


4 مج: هی الهدی‌الذی. 
۲ کلمات مکنونه فیض: ص NYO‏ اسفار. ج ۸ ص ۳۵۶. الصافى. ج ۰۱ ص VA‏ 


bey AA‏ دهدار 


دست قدرت و ارادت؛ چنانچه فرموده 14S‏ 
قانت كعات السیین etl‏ تفه بط منم 

و از اینجا شيخ الطائفه جنید - قدس سره -گفت كه «لفظ القرآن' و بدن الانسان 
توآمان و معنی القرآن و روح الانسان توأمان. و حقیقة‌القرآن و حقیقة‌الانسان شىء 
واحد.» ۱ 

و اشاره «وهی اهیکل الذی oly‏ حکمته»» بشارت است به اندراج امانت در آن. جه 
حکیمان جای امانت و ذخیرۂ خود را به حکمت مُطَلْسَمِ می‌کنند و امانت اسماء و 
صفات الهی از روی جمع و احکام مظاهر آن در این صورت انسان ودیعت نهاده به 
حکمت قاهره. «وهی مجموع صورالعالین». اما به مطابقه آفاق و انفس است. جه 
انسان انموذج وجود و هندسة ایجاد است. و هم دراین معنی فرموده ‏ علیه السلام - 
که: 

أ تزعم اک جرم صغير و فیک انطوی العالم الاکبر 

و مختصر لوح محفوظ است. زیرا که احاطه جزئیات که در لوح است. او را 
نیست. اما کلیات آبالفعل در او موجود است و بعضی جزئیات عندالتوجه نزد او 
حاضر چنانچه سيد التابعين» اویس قرنی - قدس سره - فرموده که: «من عرف الله 
لایخ 'عليه شىء». و شاهد بر هر غائب است كه مشاهدة او مشاهدة عالم غيب 
است که همه عالم غيب را در او نسخه شاهد است وهم غايبان از طريق حق را او به 
شهود می رساند و حجت بر جمیع منکران است. هم به علم و هم به کشف. و طریق 
مستقیم به سوی همه خیرات است. به وساطة آنکه جميع مسافران عالم ملک و 
ملکوت را گذر بر اوست و همه از او به حقیقت خود می‌رسند و به وجود که خير 
محض است به او واصل می‌شوند و صراط کشیده ميان بهشت و دوزخ است. زیرا 
كه هر روحی که گذر بر این صورت کرد. اگر از مطالب قوا و آلات و طبیعت آن 
بگذرد و به همراهی عقل راه طی کند. به بهشت می‌رسد. و اگر به دست حواس و 


.١‏ مج: لفظ الانسان و بدن القرآن. ۲ اساس: همه در او بالفعل است. 
۳ اساس: من عرف ان لایخفی. 


a NIG رال‎ 


قوا بازماند. به دوزخ می افند. زیرا که بهشت و دوزخ دو عالمند که بر پی اين صورت 
واقعند که هرجه به اين صورت نرسدء او را به بهشت کار نیست. واللّه اعلم. 

و چون تلویحی بر حقيقت انسان نموده شد و اهل استعداد را معرفت مجملی 
بدان حاصل آمد. واجب دید که باز نماید که انسان از کدام ملک است و منشأش 
کجاست و سیرش به کدام مرز و بوم افتاده و جه متاع و چه حرفت دارد و نسبتش 
چیست؟ 

بدان ‏ نوّرالله "تعالی قلبک و قلوبنا بنورالمعرفة که چون شاهد ارادة الى از 
GS‏ قدم سر برآورد. انسان حقیقی به جهت اينكه جمال و جلالش از مغرب عدم 
ذاتی. چون تخت بلقیس کمتر از طرفة‌العین پیش تخت سليمانٍ وجود مطلق حاضر 
آمد و به خلعت خاص وجود عام مُخَلَّع شد و جمیع خصوصیات وجودی طراز 
من UI Sissel:‏ جتان Gee‏ شد کته از غات همان از 
ماهیت او با او خبر نبود» و از این جهت که اين صوفی صومعة قدس» مرفع 
RAEI a‏ وتان سوت که تکام زر 
خحصوصیات بر جريدةٌ علم ثبت نمود. قلم اعلی لقبش افتاد. و از OF‏ رو که تحققش 
درالشات عضرى ee we‏ رنه خی سول آلله Ao‏ ال عله و اله امس تفت 
محمدی است و حديث شریف Blo‏ الزمان قد استدار كهيئّته يوم خلقه alll‏ "اشاره به 
اين معنی است و اسامی بسیار دارد. هر یک از جهتی؛ مثل تعيّن اوّل و عقل کل و . 
برزخ البرازخ و اول الاوایل و منشأ الصور و اسم اعظم حقیقی. چنانچه شاه 
نعمت‌الله -قدس سره -فرموده که «اسم اعظم» اول اسماء بود و صورتش معنی جد 
ما بود» و نور مطلق و امثال این.» و ثانی الحال که تجلی حضرت اطلاق بر او پرتو 
انداخت. از ماهیت خود جز در علم خودخبری نیافت و چون از OF‏ استغراق و 
هَیّمان نقل به علم کرد لذت آن هیمان را به امانت به جمعی سيرد که از حضرت 


۲ التنبب و الاشراف. ص ۲۴۰. مروج الاهب» ج yet‏ ۹۷ التبیان» ج ۵ ص VV‏ 


۹۰ رسایل دهدار 
وجود مطلق به پاسبانی OF‏ معین شدند و ايشان که هیمان "و استغراق را به جان 
برگرفتند و در این نشأت عنصری از OT‏ امانتداران به نام ملائکه [A]‏ مَهيمه خبر داد و 
نمودار آن هیمان و استغراق را در اين نشئهُ عنصری به افراد کامل الجذبه حواله 
نمود؛ مثل خواجه محمد معشوق طوسی و امير على عيوب و شيخ لقمان سرخسى 
و امثال ايشان. و چون خود را مخلع به عموم و مطرّز به خصوصیات وجود يافت. 
به جهت تمتع از آن ميل به خلوتخانة عنصر اعلی نمود که به زبان شرع مقدس عماء 
خوانند و در حکمت. هیولای كلء و بانی آن خلوتخانه, قدوم او راعلت ظهور 
ذوات عالم امکان ساخت و عموم او را به GAG‏ عالم جبروت. که امینان خزاین 
لاهوتند. سيرد و خصوصیاتش حواله به اسمای عظام شد که به ترتیب آنها اقدام 
ا ely log,‏ رکب قاط رارسا به NS AN alg SO gh‏ 
آنچه او را ضرور شود. به او باز رسانند. و چون به سر حد عالم ظهور امکانی رسید. 
راحتی که از خلعت " وجود عام يافته بود ياد کرده» بدان لباس متلبّس شده» داخل 
عالم ارواح شد و در مهمانخانة روح اعظم منزل نمود. و به نوبت جمیع ارواح 
امکانی تهنیت قدومش می‌نمودند و بعلم خود با ايشان محاوره می‌نمود و به 
می‌ساخت تا جمیع ارواح با متعلقان ایشان از عقول و نفوس بهره‌ور شدند و از 
دریافت او و اخحتصاص به عطيهُ خصوصيت از او. هر یک عارف ]4[ 43 حود 
آمدند و شكر قدومش به جای آورده, خدمتش به جان قبول نمودند و روح اعظم را 
به خاطر قرار يافت که از حضرت اطلاق مأذون شده. سرایی به جهت او ترتیب دهد 
كه چند روزی آنجا از خود تمتع گیرد. بس از حضرت GUE‏ علیم اذن یافته» عداد و 
آلات آن سرا به عالم هباء جمع نمودند. و از آنجا در pile‏ جسم کل تهیه داده. به 
قالب مثالی در عالم صورت بر هم تطبیق دادند. و اول محل عمومش مرتب شد که 


توت رت را در اين نشأة عنصری از آن امانت. . ۲. مج: خلقت. 
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CES‏ شرع عرش نامند. باز جایگاه خصوصیاتش که کرسی خوانند» پس 
SE Is‏ افعال كلى و LIS IS‏ صور نوعی» كه فلك البروج و فلك الثوابت باشد. 
بس باقی خزاین و امتعه را هر یک محلی معین شد تا هفت سماء و چهار رکن به 
انجام رسید و سکن عالم ارواح خدمه و سدنه را در اين مشعل و چراغ از آتشکدة 
وسط افروخته شد و کارخانه‌ها به دور افتاد و استاد طبیعت کمر بسته. هر جه اذن 
یافت از سرکاردار اين کارخانه‌ها که نفس کلیه نام اوست. تهیه نموده بر طبق اراده او 
به نظر در می‌آورد. پس نعمت خانة موالید ترتیب يافت و الوان "نعم از لطیف و 
كثيف بر سماط اظها کشیدند و انسان حقيقى بر مركب حقيقت نوعيه نشسته. هزار 
ميخى تشخیص که د ركارخانة phe‏ الاسماء بر قامتش آراسته AID gy‏ بوشيده به سير 
نعمت خانةٌ اسفل سافلين شخصيت و جزئيت شتافت» که از آن تمتع كيرد. و همین 
كه عصاى عقل جزئى به دست كرفته. از دار "آخر حَیّوان sh‏ بيرون نهاد» از SVL‏ 
RS‏ احسن تقويم سروش ايمان عطائى ندا در داد که: ای پرورد؛ وجود وای خازن 
جواهر هست و بود مبادا آنچه از تو مقصود است. فراموش کنی و زاد راهی که در 
زان فیط تررق Ceo Ceara gor‏ كرود ا نت رگ نيعا نا Os‏ مس ون 
این ندا شنید. یادش آمد که از او آینگی خواسته‌اند و در مقابل می‌باید ایستاد تا 
پرتو جمال مطلق دریابند. و چون dad‏ اسفل سافلین در مقابل اعلی عليين بود. 
همانجا به خصوصيتى که داشت در برابر ایستاد تا وجه مطلق واحد حقيقى در مرا 
یای آن حصوصیات پرتو انداخت و هر یک انطباع وجهی را قابل آمدند: بعضی 
جمال صرف. و بعضی جلال صرف. و بعضی ممتزج و به زبان استعداد Ol‏ وجه را 
به حکمی که از مرات به صورت منطبعهٌ او تعلق گرفته بود ستودن گرفتند و وجه 
مطلق است و حکم خصوصیت از مرآت جه خنجر مصقول صورت مدار را طولانی 
نماید و حديث قدسی «انا عند EB‏ عبدی»* پی مؤيد اين حکم است؛ همچنانچه 


۳ مج اخرت حیوان. ۴. مچ: از او نیکی. 
O‏ جامع الاخبار. ص ۶ اوصاف الاشراف ص OF‏ عوالی اللتالی» ج ١ءص YAS‏ 


1 رسایل دهدار 


حدیث نبوی «انا من GL alll‏ مئ» کاشف نقاب اين سر است؛ واللّه اعلم. 

و چون انسان بدین نعمت خانه درآمد و شروع در تمتع خواست که كند, معلّم 
را حقيقت و مزاج و خاصیت ندانی و بنایی معين نسازی و مرتبه و مقداری مقرر 
نکنی که ملایم فطرت تو باشد تصرف در آن کردن از "حکمت نیست. بس شروع کرد 
و همه را مرتبه deg‏ و حکم و اثر معين داشت و نگاهبانان بر آنها تعيين کرد؛ اما 
حقایق اشیاء و ضبط مراتب را به محققین عرفا سيرد و رعایت احکام بر وجه اتم به 
ارباب معاملات و حدود و رسوم خواص و اثر به علما و حکماء وارائة طریق حق و 
تعيين عبادات بر وفق افتضای ربوبیت و رسانیدن اخبار الهی و ضبط صورت و حفظ 
صحت عالم و راهنمائی به سر منزل اصلی» و خلاصی گرفتاران و رسانیدن حق به 
حقداران به ارباب شرایع و انبيا تعلق گرفت» و نيابت انبیا به اوليا و حفظ صور 
شرايع به فقها و سیاسات به ملوک و همچنین هر طایفه على حسب درجاتهم -به 
مرتبه [ای] معیّن شدند و تفصیل اين سير و معاملات در کتب قوم مسطور است و به 

پس جمعی که حفظ طریق و رهنمائی به ايشان مفوّض بود. ابتدا مراجعت از 
اسفل طبیعت نموده» طی منازل که آمده بودند -کردند و به وطن اصلی خود 
رسیدند. و از آنجا بازمأذون شده سفر ثالث به رفاقت وحی کرده. از راه بصیرت و 
استبصار اینجا به دليلى و رهنمایی اشتغال نمودند. و نایبان تا انقضای Oley‏ 

و چون آنچه مذکور آمده. مشعور شد. بايد دانست که نقش هیکل انسانی و 
تشخصات افراد بر طبق تعیّن روح اوست به اوصاف حمیده و ذمیمه و علم فیافه 
شاهد اين معنی است و ظاهر و باطن او تمام علم است. و نيز بيايد دانست که افراد 
انسان مرکبند از روحی و بدنی. و روح OL‏ به حسب استعداد شامل مراتب 


۱. علق. ۵. ۲ مج: نزد حکمت. 
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ملکوتی است. و بدنش شامل مراتب ملکی و روح را آن حالت است که سير در 
عالم جبروت و لاهوت و ناسوت می تواند نمود, اگر از بند لوازم جسمی استخلاص 
نماید. و شکی نیست که این بدن محسوس هميشه در تبدل است و دو زمان باقى 
نیست و همواره بَدَل ما یتحلل بدان می‌رسد و بر روح خطرات و صور علمی 
لاینقطع وارد مى شود که یک نفس خالی نیست و دو نفس بر یک حال باقی نه؛ و با 
اين حال از خود یک هویتی ابت SL‏ غير متغیر که از خود به «آّا» تعبیر US ge‏ 
مى بايد كه از تغيّرات بدن و علم» كه لازم روح است و غير منفک از او اصلا" آن 
هويت را تأثيرى نيست. بس البته اين غير متغير را بدنى غير متغير خواهد بود وعلم 
درفم نیز کذلک. و طرفه‌تر آنکه این pal‏ که به «من» از جود خبر می ها روج راو 
حقيقت را وكليت و جزئیت را و هر جيزكه از Ol‏ خبر دهی» به خود منسوب 
می‌دارد که روح من» و عقل من و نفس و دل من» و حقيقت dS‏ من» و مرتبة جامعة 
من و بر این قياس و این» آن نفس است که معرفت او مستلزم معرفت ربٌ است و 
حامل امانت الهى است و خطاب با اوست وهركه اين را شناخت. انسان انسان 
است؛ وال اعلم. 

و از این اقوال ظاهر شد که نهایت مراتب وجود [و] غایت كمال انسانی» معرفت 
است. و هر چند كه شخص را حقايق ظاهرت او کاملتر و درجات كمال به طریق 
کلیت و اجمال اين است که محسوسات عالم نزد عارف معقول شود و از 
محسوسیت زایل گردد و معقول. محسوس شود. و روایتی كه از کلام اکابر مفهوم 
است و شهود و عيان. عبارت از این تبدیل است. eS Gos S38 pip‏ 
Gl nls‏ و 1933 a‏ آلواجد GUT‏ محسوسیت زمین و آسمان به معقولیت 
تبدیل یابد و معقولیت حقيقة‌الحقایق و مراتبش به محسوسیت؛ چنانکه سيد العرفاء 
شاه cele‏ الله قدس سره در رسال مشاهده می‌فرماید که؛ 
این نه جهان است که ht ee‏ مسوجد آن است که مسی‌بیئیش 


FA ابراهیم.‎ .\ 


۹۴ رسايل دهدار 


خلق به معلوم خرد ملحق است كانجه به Go‏ يافته GONG‏ است. 

و دریافت اين كمال موقوف بر معرفت نفس است که در ضمن آن معرفت جمیع 
مراتب وجود حاصل می‌شود. و معرفت نفس جز در خدمت اهل كمال 
فش NLU Vices‏ ار وه ا ANS Soa‏ ی داز 
ریاضات مناسب امعد اذ او را ابواب معرفت عالم آثار که آن را عالم شهادت و 
ملک نامند -بر روی بصیرت گشاده می‌شود. و باز عالم افعال كه به ملکوت نزد 
بعضی و به غيب شهور است بر او تجلی می‌کند و از آنجا به عالم اسماء و صفات» 
و باز به عالم ذات. و چون سیرش در این عالم که به لاهوت از آن تعبیر کرده‌اند - 
واقع شد. حکیم علمش در رصدگاه يقين ثابت و ple‏ غيب و شهادت تحقیق 
می‌نماید. و Yo!‏ آفتاب ذات مطلق را ازاوج غيب مطلق به اسطرلاب علم‌الیقین 
ارتفاع می‌گیرد و انجم شئون ذاتی را از مطالع آشهادت مطلق. طالع می‌شمارد لیکن 
ثانى الحال در تباشیر صبح عین‌الیقین. حکم علم در اين قضيه انعکاس يافته زانچه 
طالع شهادت مطلق را شاهدٍ ظهور ذاتی در وتد آيد و شتون از سطوت سطوح 
شمس وجود در غيم غيب مندمج نماید. باز چون نی راعظم حق اليقين از 
سمت ثالرأس استوا تابیدن گیرد» ظل غيب و شهادت از ارض علم زایل شود اینجا 
از لیت و ابدیت. و ماضى و مستقبل در نقطة خال Slates‏ اف لن عند 
ربى صباح و لا مساء» وظیفه وقت عارف گردد. پس در این حال كه ازارباب 
صحوانیت. اسقاط وسايط از علمش ge‏ شود و هميشه به همان نسبت كه تعين اول 
را باحضرت اطلاق است. جميع ذرات عالم افعال و آثار در نظن بقینش ثبوت 
مى يابد و در اين شهود متحقق بوده به همین نسبت که وجهه خاص و رحمت 
رحیمی است. حفظ و بقای آثار می‌بیند و از آیینه هر ذره و هر جزء لایتجزی جمال 
شاهد حقيقة الحقایق در نظر تحققش تابان می‌باشد و جمیع عوارض و لوازم وجود 


5 مج يافته است. ۲ مج: نيمست abil,‏ اعلم. 
۵. مج: y acl dened‏ اصل “al‏ ربک. 
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بشریت راء ازقبض و بسط و صفات متقابله» مرائی جمال و جلال الوهیت يافته از 
این نسبت نهایت كمال نشئه عنصری السانست. 

از قطب‌العر فا ابو سعید ازج فش توق رد ای که کشت تصرف الله 
بجمعه بين الاضداد. و این جمعیت در اين مرتبه است. جه کامل هرگاه به یکی از 
مظاهر جلالی اختصاص زمانی CHL‏ و Oho‏ وقت عالم است به اين که مظهر صفات 
جلالی شده. اين علم از مظاهر "جمالی است. پس در یک آن» مظهر هر دو صفت 
شده و این جمع بين الضدین است. و از این جمع معرفت. موضوع أن دو محمول به 
طریق تنزیه او را حاصل می‌شود. وتوضیح اين از روی تمثیل ان است که چول بر 
انسان» هم کافر و هم مسلمان» محمول است و این هر دو صفت عارض او ميشوند. 
ار اف اطا وک حتفت اسان ey‏ این هی یف انف وا کر یک با 
on!‏ دو صمت با حقيقت أو بودى. خواه به اقتضاء يا لزوم» البته آن صفت ديكر 
عارض او نشدی, و Sim‏ نه کافر مسلمان شدی و نه مسلمان کافر. پس دانسته شد 
که حفیقت انسان از صفت اسلام و کفر هيج با خود ندارد. و اين عوارض مرتبه 
بشری است؛ ally‏ اعلم. 

حون نه مركن وسو کان دا موس و قرع درد افص ۱ 

يس كمال انسانی عبارت از دوام شهود اوست وجه مطلق واحد را در مرات هر 
دره از موجودات غيب و شهادت. واين شهود و مشهود نيز وجودش. وجود سراب 
امت وال وايش : 
اين نهايت نيز به حسب اشخاص متفاوت است وازاقوال واحوال هر یک ظاهر. و 


5 مج: حلالی. مج: کردند. 


lg 5‏ دعدار 
بسط اين حالات در كتاب الهى و اخبار انبيا کتب عرفا مذکور است و مسطور و 
اينجا غرض Lal‏ و اشاره‌ای است كه باعث انگیز شوق اهل طلب و ارباب قابليت 
شود «والله 0۳ weal‏ وه دی aches‏ 
و از جمله احوال عارفان کامل اين است که قطب الموخدین. الشیخ محی‌الدین 
محمدبن على بن العربی - قدس سره -اشاره به Ol‏ در رسالهُ slice‏ مغرب نمودى 
می‌فرماید AS‏ 
فواللّه يا آخی لورایت حال العارفین اذا خرجوا من نفوسهم و دَرَجوا عن 
حسوسهم طهر ت آقلوب و آظهرت غیوب و ژفعت استار فطلعت انوار و کانت 
التجلیات على مقدار فمن شاهد قدساً و من شاهدا نساً و من شاهد عظمةّ Vey‏ 
و من شاهد ملاطفة و جلالاً و من بهتة"فى انية و من خطفة فى هوية فلو اطلعتَ 
علیهم لولیت منهم فرارا ape Sal‏ رعا لا نعدامک عند تلک الشاهدة و 
تعذ يبك و سقوط قواک و حل ترکیبک. 
از این فقرهُ کلام هم مرتبة حال عارف ظاهر می‌ شود وهم درجة es)‏ كين كان 
انسانیت که هر كاه که اين طائفه انسان باشند و اين حالات در وجود انسانی تحقق 
مى يافته باشد. يس اين كس را بوی از عالم انسانیت نخواهد بود و تحشر و تأسف بر 
حال خود و اشک ندامت و حرمان ریختن واجب می‌شود. و از اینجا شيخ سعدی - 
رحمه‌الله تعالم -گفته كه: 
هزار سال رهست از تو تا مسلمانی زار سال دگر تا طریق انسانی 
مگر Go‏ سبحانه و تعالی - به برکات اين بزرگواران ما را به رحمت و فضل 
بی‌علت بیامرزد. و چون ازین عالم بی‌بهره افتاده‌ایم» اولی آن است که حکایات و 
سخنان ایشان را از روی صدق و اعتقاد خالص مطالعه نماییم و اکثر اوفات. ندامت 


۳. مج: و من مهبة و من. 
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گر ندارم از شکر جز نام بهر اين بسی "خوشتر که اندر كام زهر 

اميد که بر محبت اهل حق زیستن و مردن و برانگیختن نصیب و روزی شود و 
چود بیشتر مردم را به واسطه آمیزش عقل با رهم از رویت» غير از این ریت 
حیوانی معقول نمی‌افتد. و اينكه گفته شد: معقول» محسوس می‌شود و شهود و 
عيان و امثال اين عبارات را انکار می‌کنند. ضروری است که تلویحی بر اين معني 
رویت نماییم. 

بدانکه و رای ریت حیوانی» ریت دیگر هست که خاصه انسان است. و اين 
چنان است که همگی ظاهر و باطن و قوا و مشاعر بیننده به منزلةٌ بصر مى شود و به 
ثبوت رسیده كه حضرت رسول- صلی‌اللّه عليه و آله وسلم -از عقب هسمچنان 
می ديدند که از پیش. و از حضرت موسی -علیه‌السلام -پرسیدند که از کجا دانستی 
که آن کلام و ندا از عقب است؟ فرمود که «از آنجا که از جمیع جهات می آمد و من به 
جمیع ذرات وجود خود می‌شنیدم.» 

و اگر خواهی که اين را حوب دریابی از اینجا دریاب که تو هرگاه زيد را دیدی 
تو را علمی خاص حاصل شود که اصلاً شک و وهم را در آن. مجال تصرف نیست. 
واين ریت است و چون چشم بر هم نهی و به خود متوجه شوی» همان علم بعینه 
به خودت حاصل است در ds ye‏ اعلی كه گویی تمام اجزای بیرون و اندرون تو و 
حواس و قوای تو در آن وقت. چشم شده‌اند كه. خود را می‌بینی. و این رژیت 
انسانی است.و به جهت تفرفه اين رویت از رویت حیوانی» اين تن 
نهادهاند. و اينكه در کلام الهى واقع است که «و تریهم bts‏ 24 إليى رهم 
May at‏ اشاره است که ايشان را رژیت حیوانی حاصل است» نسبت با توء نه 
رویت انسانی. وكريمة «وَلْكِنْ تَعْمَى لوب الى ysl‏ همین است. وكريمة 


7 ار تي 


SY Gel akg «‏ ِرون Ue‏ وف آذان ey‏ يَسْمَعُونَ با » '. مؤيد اين حال است و حاصل 


۱۸۰ اعراف.‎ Bi FY E AN 


کلام: اين انسان که حیوان ناطق است. انسانی هست که جان اين حیوان ناطق است» 
وانسانٍ انسان OF‏ است. و او در وقت دیدن همه چشم است. و در وقت شنیدن. 
همه كوش چنانچه از جواب حضرت موسی علیه‌السلام - ظاهر شد. و همچنین 
متوجه به هر جه شود. به همگی خود همان است. و اينکه می‌گویند که طوری ورای 
طور عقل ما هست. طور دریافتِ» اين انسان است. واللّه اعلم. 

بدانکه در جمیع عوالم» اين انسان مظهری است که OF pol‏ عالم است» مثلا 
درعالم جبروت» اسم اعظم. آدم است. و در عالم ملکوت» روح اعظم و در عالم 
عقل» عقل کل و در عالم نفس. نفس كليه. و اين منافات ندارد با آنکه نفس کلیه 
قوای عقل‌کلی است و درعالم طبایع کلیه و در عالم مواد جسم کلی و در عالم صوره 
شکل کل و در عالم‌محسوس. فلک اطلس و در مراتب‌موالید فرد ال هر نوع. 

و چون در نشئةُ عنصرىء انسانی» فرد اوّل را آدم نام است» پس در جمیع عوالم 
فرد اوّل راء pal‏ آن عالم می‌گویند. همچنانکه الف. pol‏ عالم حروف است و یک 
آدم» والحی ایکفیه الاشارة. واللّه اعلم. ۱ ۱ 

بدانكه صادر اوّل از خدای تعالی» به اعتبار شیئیّت و مرتبةً مطلقه‌اش» حقیقت 
محمّدی (ص) است. و به اعتبار عموم و کلیتش» حقيقت انسانی» و به اعتبار هر 
یک از خصوصياتش. حقيقت نوعيه است و مرتبه از مراتب محمدی (ص). در 
مرتباٌ سكون» جمع الجمع است. و در مرتبه حرکت مستقيم نقطه وجود را و مقام 
اوّل و در مرتبه حرکت مستدیر بر مرکز. و الف از این جهت مرکز تمام حروف است 
که حرکت حروف دّوری است. و واحد از آن جهت هبدأ اعداد است که حرکت 
عدد مستقیم است. وال دی من NEUES‏ صراط مُسْتَقيم ».۲ 

as‏ یط ونم بو كدر Oye‏ ات نانک ریش 
آن است که غذا از نفس کلیه به وساطت طبیعت كليه می‌گیرد. و عناص چون ساق 
و جماد و نبات شاخ و برگ» و روح حيوانى» شکوفه» و روح بان كل روج 
انسانى ميوه. و علم و کمال» طعم و رايحةٌ آن ميوه. و روح قدسی. طبیعت و مزاج 


۱ اساس: الحر ۲ نور» ۴۷. 
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آن میوه» و معرفت الهى. خاصیت و فایده آن طبيعت و مزاج و این مزا- ازات 
حقايق الهيه و کونیّه» متحصل. 

اکنون غرض از این اشاره» تلویحی بود به طریق ایجاز و اختصار» و چون ابتدا به 
قرآن شده بود» همچنانکه گذشت. مستحسن نمود که بعد از ادای مدعاء اختتام نيز 
به قرآن شود و چون خاتمهٌ سخن» محل دعا است. پس بر طبق دو سوره به دو آیه 
دعا می‌کند: « را Kee UG tsi‏ و ‌الاخرو ee‏ و قنا عذاب‌النار ».۱ 

ای پروردگار ما عطاكن ما را در دو دنياء حسنه به دوام احسان که مشاهده جمال 
تست به دیده بصيرت و عين اليقين كه « أن تعبد اللّه SENS‏ تراه » أو به انعام و احسان 
از تو بر ما به استهلاک نفس بشريت ما در سطوات نور وجود تو و ترقى از عین‌الیقین 
به حق اليقين و به حقیقت حو اليقين در آخرت نيز حسنه ده ما را به دوام و بقاى ما 
در جتاب ذات و صفات به وساطت شفاعت حبیب تو محمّد صل الله علیه و آله 
و سلم و نگاه دار ما را از آتش حرمان معرفت در دنیا و هجران cli)‏ در آخرت که 
نشکه Well ROS‏ تورنا و CSAS sabl‏ عل کل شىء قَدِيرٌ » '. 

ای پروردگار ماء چون ما را به نور وجود حادث بشری به ظهور آوردی» به 
رحمت خود تمام ساز از برای cle‏ نور وجود ما را به استهلاک اين وجود حادث 
بشری در وجود قديم الهی و فنای وجود و cle‏ بالله» و بپوشان ما را برماء به محو 
انیت ما و صحوانیّت توء و پنهانی هویت ما بر cle‏ به آشکاری هویت توء به درستی 
که تو بر همه چیز قادری و همه چیز, مظاهر قدرت تست و اتمام نور وجود ما به نور 
وجود توء و پوشیدن مایی ما بر ما به اشکار ساختن تویی توء مقدور تست. و عين 
قدرت‌تو. و all Le‏ علی محهد و آله الطیبین الاخیار والاطهار. 

تمام شد اين رساله مستطاب بحمدالله تعالی والمنة. 


بيد اقل» محمد حسين نعمة اللهی ۲ شهر شعبان المعظم سنه ۱۲۹۹ ه ق. 


Yo \ بقره»‎ .١ 


یادداشت بر رساله الف الانسانية 


.١‏ جون افاضه وجود می‌فرماید «الرحمن» اسثت و بدین لحاظ که افاضه «کمال وحود» 
رأ می‌نماید «الرحیم». فافهم 

؟. اصطلاح «عماء» مأخوذ از حديث ابی رزين عقيلى از رسول اكرم -صلى الله عليه و 
آله و سلم -است. فى سنن ابن ماجه -مقدمه باب ۱۳ حديث VAY‏ ص ۶۵ج اول - 
باسناده عن ابى رزين قال: قلت يا رسول‌الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال 
(ص): كان فی عماء ما تحته هواء و ما فوقه هواء وما AS‏ خلق عرشه على الماء. 
اين حديث در مسند احمد بن حنبل ج ۴ ص ١١‏ و ۱۲ و جامع ترمذى در اول تفسير 
احديت است و انسان كامل و وجود منبسط واطلاق ان كردت des‏ شرح علامه 
قيصرى بر فصوصالحکم عارف عربى ط اول ص ١١‏ و ۲۵۴ و اسفار ملاصدرا ج ١‏ 
ط رحلى ص ۱۹۳ و cles‏ الانس ط اول ص ۷۴ رجوع فرمائيد. 

۳. در اينكه «وقت» فرمود که اشعار به عدم دوام است دقت شود. 

۴ این كلمة علیا مأخوذ از دعایی است که جناب سیدعلی خان مدنی د رکلم tb‏ آن را 
منقول ساخته است و اشارت دارد به اسماء Sythe‏ حق -سبحانه و تعالی - که 


۱۰ رسایل دهدار 


خاص اوست و ماسوی را بدان محل و پابه به آن اسماء راه یست» چول المحيط. 
العلیم. الصمد. الحکیم و ... تدبّر شود. در توضیح آن به ص ۱۵ و ۱۹ ط اول شرح 
۵. برای دریافت شرح اين حدیث به شرح علامه قيصرى بر فصوص الحکم ط اول ص 
۹ و نیز تعلیقات حضرت علامه آملی -روحی فداه بر آغاز و انجام خواجه 
طوسی ط اول ص ۱ رجوع فرمائید. 
1 و او Ol‏ شب = علامه و 1 | 3 2 
۶ در تجلی و اقسام | به رح علامه فیصری بر فصوص ط ول صفحات WAY‏ تجلی 
علمى / ۴۲۴ غیبی و شهردی / ۰۳۸۶ الهی / ۰۴۳۸ نوری و ظلمانی / ۰۱۴۵ اجمالی 
و تفصیلی / ۱۸ و ۰۱۷ اسمائی / pie WF‏ / ۴ مطلق تجلی | ۰۳۹۵ ۶ FIV‏ 
۰ ۷۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۳۵ ۳۶ و ۰۲۹۷ ظهوری و کلامی/ ۰۴۶۹ عدم نهایت 
۷ قرائت دو ey ow‏ والضحی و الم نشرح انشراح در وفت نوم و به گاه (توجه» باعث 
اصطياد مبشرات و تمثلاات است. فاغتنم. 
هستند وكويا اين طاینه از ملائکه‌اند که حق -سبحانه در شأن انها aS‏ ها مور به 
سجود آدم نبودند به شيطان فرمود: ما منعک أن تسجد لما خلقت بیدی استکبرت 
أم كنت من «العالین» که ایشان از آدم و عالم بی خبراند. و ارباب معرفت نیز بدانگاه 
که مشمول این محل بث Se‏ مذكور در اوصاف الاشراف خواجه طوسی (ره) 
می شوند که: اذا بلغ الکلام مع الله فاسکتوا ‏ اوفامسکوا به هیمانی نائل می شوند که 


بدان تشبه به اين دسته از ملايكه بيدا م ىكنند که «رث ;35 فیک تسترا 


یادداشت بر رساله الف الانسانية 


۱ چون افاضه وجود می‌فرماید «الرحمن» است و بدین لحاظ که افاضه «کمال و جود» 
را می‌نماید «الرحیم». فافهم 

۲. اصطلاح «عماء» مأخوذ از حدیث ابی رزین عقیلی از رسول اکرم -صلى الله عليه و 
آله و سلم -است. فى سنن ابن ماجه -مقدمه باب ۱۳ حديث ۲ ص ۶۵ج اول - 
باسناده عن ابی رزین قال: قلت يا رسول‌الله ین كان ربنا قبل أن یخلق خلقه؟ قال 
(ص): كان فی‌عماء ما تحته هواء و ما فوقه هواء و ما AE‏ خلق عرشه على الماء. 
این حديث در مسند احمد بن حنبل ج ۴ ص ۱۱و ۱۲ و جامع ترمذی در اول تفسیر 
سوره هود ص ۱۲۶ ج ۴ ط هند نیز با اختلاف اندکی در الفاظ منقول است. 
عماء در اصطلاح اهل تحقیق مرتبه احدیت که واسطه و برزخ بين ذات و مرتبه و 
احدیت است و انسان کامل و وجود منبسط و اطلاق می‌گردد. به شرح علامه 
قیصری بر فصوصالحکم عارف عربی ط اول ص ۱۱ و ۲۵۴ و اسفار ملاصدرا ج ۱ 
ط رحلی ص ۱٩۳‏ و مصباح الانس ط اول ص ۷۴ رجوع فرمائید. 

۳. در اینکه «وفت» فرمود که اشعار به عدم دوام است دقت شود. 

۴ اين كلمة علیا مأخوذ از دعایی است که جناب سيد على خان مدنی د رکلم tb‏ آن را 
J pits‏ ساخته است و اشارت دارد به اسماء Sythe‏ حق -سبحانه و تعالی که 


سم اللّه امن ol‏ 
جل Go‏ لا اله الا هو له امد فى الاولی والاخرة 
منت و سياس مر خداوندی را تعالی جدّه که نظام ملک و ملت برهان "ساطع 
جود اوست و Shed‏ و درود بر سیّدی - صلوات الله و سلامه علیه و آله که بود 
عالم طفیل وجود اوست. وبر آل و ذریه و اصحاب او. 
اما بعد + چون عادة الله جاری شده از ابتدای جهان الى SOW‏ به حجت و 
برهان. قطع ادل وجود اهل ظلم و طغیان بنماید لهذا در تاريخى که ضابط عدد آن 
عبارت ad AUN‏ جاء که هان من URS‏ بود رحمت الهی به لطف نامتناهی 
صفحة جهان را از آلودگی فساد اهل بدعت و عناد پاک ساخت و لوای عدل و رآفت 
مصدوقة السلطان ظل الله برافراخت dle»‏ چتر همایون پادشاه جمجاه فلک بارگاد 
کواکب سپاه. المنصور الموید من عندالله. آرایش جهان جهانبانی» زیور کشور 
کشورستانی. فروغ مهر عدالت و سروری» روشنی دید سلطنت و رعیت پروری. 
chews‏ هرا ریب انسان ی ا ري وجرهاة gl Nie‏ ا 
پادشاهی, طغرای صحایف کیائی. عنوان كتاب كن فکانی 


اة دول سبجو يدك زیبنده تخت و تاج سرمد 
.١‏ مج: شانه. ۲ اساس: براد. 


۳ مج و رضوی: اما بعد از اين رقيمت از عبیدالا Foo‏ نسای ۱۷۵. 


bes ۱۰۶‏ دهدار 


حودكام جهان کامبخشی نامور ملك نامبخشی 

سر دفتر خسروان آفاق ‏ جفت ظفر و به خسروى طاق 

منصور به نصرت خدایی مسنظور جناب كبريايى' 
... ايدالله تعالى عدله و احسانه و افاض على البرية جوده و امتنانه ۔ بر سر تفتگان 
آتش ظلم و بیداد انداخت. پراکندگان به وادی جور و محنت. روی اميد به وادی 
مهر و رافت آورده. از GUST‏ اطراف احرام طواف حریم معدلتش» Agony‏ توجه 
داشتند و بنای ادای دعای بقای ايام دولتش را به آلات صدق و اسباب اخلاص 
برافراشتند. پس واجب امد بر پرورد؛ نعمت قدیم اين دودمان سلطنت OLAS‏ 
عبیدالاحرار و مملوک الابران 85 بىمقدار"محمدبن محمود. الملقب 
بدهدار '-عفى الله عنهما كه از جمله محرومان تيغ ظلم و فساد بود که روی خلوص 
امیدواری به ملثم "ارباب دعا آورد و سوابق خدمتکاری اين خاندان را به لواحق دعا 
گویی دولت روز افزون بیاراید. و چون بسيط بساط مرحمتش Ln.‏ رحال علم و 
مجمع جوامع فضل بود. و این نا اهل با آنکه ازدايره عوام الناس قدمی بیرون ننهاده 
ولیکن به زعم و هم از fal‏ اسواق. امتیازی با خود قرار می داد» پس به بیانی مطابق 
عرف ple‏ خزف ريزه به رسم نمونه از قلاده كردن استعدادش به من يزيد جواهر 
ولآلى درآورد كه در شهر آبگینه فروش است و جوهرى. و غرض اصلی این ثبت 
دعاى دولت خسرو جهان است بر صفحة زمان. اميد كه مقبول اهل عفو و اغماض 
آيد و عقل با ذوق و وجدان بر آميخته. مقصود ازاين قول را بی‌ملاحظه قابل منظور 
دارند. و مرتب شده بر مبادى [ای] که پرده از gm‏ 8 مطالب گشاید و بر دو مطلب از 
مطالب مسقلةٌ توحید که اوّل موافق مشرب محققین حکما و مدققین متکلمین آید؛ 
Geese Jos‏ رات AIS‏ ویر EEE ieee‏ 


ee iS‏ ابذالله. 3 بين آنها را ناخوانا نموده‌اند. Ge JY‏ «ذره بی مقدار» را ندارد. 
۳ ۳. مج: دهدار كد مرتب بر مبادی. ۴ ۴. كذا ف ىالاساس. 
۵ ۵. کذا. ۶ ۶ مج: كرايد و بالله التوفیق. 


رساله توحیدبه ¥ 


المبادی ‏ 
ادراک وجود ضروری است 

و اول چیزی که در Shoal‏ شیء شعور بدان تعلق می‌گیرد» وجود أن شیء است. 
جه وجود را بر همه چیز تدم داتی است و در فرض معیّت نيز تقدم مفروض مر 
وجود راست و دریافت OT‏ دریافت» ضروری نیست؛ واللّه اعلم. 

اين قضية کلیه است که موجبه مستدعی وجود موضوع است. بس معدوم مطلق 
بر معد وم مطلق محمول نشود. جه خبر از غير موجود به وجود ما فى ظرفي ما محال 
است. و اگر و هم مکابره نماید که این موجبه در قوت سالبه بسيط است 
وال محالات لازم wu!‏ عقل صحیح كويد که عندالتحقیق محکوم عليه SAIL‏ 
رجوع به امکان می‌کند و هيج محذور نیست؟ ally‏ اعلم. 

ثبت وجود مّاء که مستلزم صدق وجود مطلق است. مدعی تلازم است با عدم 
معدومیت مطلقه. و صحت نظر عقل» بر این دعوی شاهد؛ ally‏ اعلم. 

چون در عقل ماهیات بالذات مقدمند بر اتصاف بوجوده از اینجاست که ما 
لم يتشخص. لميوجد. و هم معتزلی بی "غلط خورده معدوم ثابت قرار می‌دهد؛ alll,‏ اعلم. 

احکام عقليه. چون تقدم ذاتی ماه رن سات مت iE‏ 
الامری است و وجود نفس الامرش در ظرف عقل؛ والله اعلم. 


المطلب الاول 
منکر شی ء. مقر به آن شی ء است و نافی مثبت "و قایل به دی قایل به یکی است 
و از حال خود غافل. «فسبحان من دل كل شیء على وجوده و وحدانیته ». خدا همست 


.١‏ مج: Vow‏ ۲ نسخه‌ها: کذا = پی‌غلط. 
۳ اساس: ثانى مثبت. مج: مافی مثبت. 


۱۸ رسایل دهدار 
کش سا يا عدا el bes‏ كمعد يكن 
است « شمدالله انه لاله الا هو. یا من Jo‏ عل ذاته بذاند» ". 

خدا هست. يس کامل نالذات ew‏ بس متصف به صفات كمال است «سبحان 
من تازه من حانسة مخلوقاته » از رجوع کمالات به ذات؛ اطلاق ثابت cl‏ نه ایجاب 
لازم جه موجب بودن فاعل و حکم بر کذب. ان لم يشأ لم یفعل يا به Maly‏ عدم 
قدرت و ارادت است. و اين مُحال و يا به واسطه بودن سهم النصیب است در طالع 
اين حاکم و اين دعوی است بی‌برهان. تعدد فعل دال بر اطلاق fold‏ است که به 
وحدت اقرب است و احسن. پس جهات لازم LW‏ و قضيه «الواحد لایصدر عنه 
الا الواحد» راجع به وحدت عددى بسيط شود. نه واحد مطلق فیاض. و تشخصات 
افعال از لوازم وجود افعال است و لازم از ملزوم متأخر بالذات. و از اینحاست که 
«مالم يوجد لم یتشخص» وال تعيّن فاعل که مستلزم عدم صدور کثرت است و 
منافی كمال مطلق ذاتی - لازم آيد. 

با وجود اطلاق ذات کلمه توهم تعطیل و انقطاع فيض بر تقدير نابود ماق 
ولاحق. فعل از نقصان عرفان است. ثبوت یعنی امکان مر ممکن را مستلزم "حاملش 
نیست تا قدم هیرلا لازم آید. جه اين معنی از جملۀ آن معانی است که مدرک بعد از 
وجود است و مفروض قبل از وجود و این از خصائص درک fie‏ است. از صفات 
ذاتيه انچه هم به حسب ادراک عقل که مناط تکلیف است و هم به حسب ورود 
شرع شریف از ابجاد اين عالم مدرک شده علم است و قدرت و اراده و اختیار؛ و 
آنچه به حسب شرع نزد عقل ثابت است. سمع است و بصر و کلام. و این صفات 
شنزه است ا ان dae ee, Nei ghee‏ ور معلوبات اشت و 
علم ما تابع معلوم. و به موجب کلام ائمهٌ معصومین -علیهم‌السلام مرجع صفات 


؟. یامن Jo‏ على ذاته بذاته و تنرّه عن مجانسة مخلوقاته. دعای صباح امیرالموّمنین علیه‌السلام 
مفاتیح الجنان. ۳ بحارالانوان ج AV‏ ص ۳۳۹. 


اساس gti‏ ت» ندارد. 


رسالة توحيديه ۱۹ 


ایجاد است. پس علیم است. يعنى. خالق علم است در علما. وحی است؛ يعنى. 
واهب حیات است مر زندگان را. و حصر صفات به حسب ضرورت اعتقاد مکلفین 
دلالت بر تحدید ذات موصوف نمی‌کند. و (شعار بر این معنی در اخبار نبوی هست. 
متعلقات صفات را لزوم نیست تا قدمی لازم آید. جه به حسب حقیقت نزد 
محققین» همه صفات به معنی متحدندو در کلام حضرات ائمه علیهم السلام ‏ آمده 
که عالم از Yo‏ معلوم» و قوت و فعل از احکام مراتب امکان است و اسماء و صفات 
الهی در حوزه وجوب ايجاد. و ابداع بالطبع استدعای عدم متعلق "عندالتعلق 
می‌کنند والاً ایجاد و ابداع نباشد. و اقتضای علمیت ملاژمت منسوب است به 
فاعلی که فعلش نه به ایجاد باشد فى الحقيقه؛ واللّه اعلم. 

طالب دلیل بر نبوت محمد al Lo‏ عليه و آله وسلم -را انگشت تحدی به 
معجزهُ قرآن بر لب است و ميل تواتر که مفید تعیّن است. در چشم. و چون نبوتش 
ثابت است. پس جمیع ما آخبر عنه ثابت و صادق است بی‌احتیاج به دلیلی جز 
قول؛ و ماقال العقل بوجوبه علی‌الواجب. چون رکوع و اعتدال در نماز نافله است» 
پس اعتراض وارد نشود. آانکار صفات اراده و اختیار درخود که Ltrs‏ تکلیف است 
دیوانگی است و قايل به جبر"است. ولیکن انسان مطلقاً LS‏ و طبعة است. و 
افعال اختیاری او معلوم و مقدور است و هیچ محذور نه و هدایت. امداد فضل و 
توفیق است و اضلال بازگذاشتن او را به تفس خود؛ این است: «ما ایک من 
aS cs‏ و ما آصابک ین ats‏ وى یکت »۵ «و قر كر بر" عندالله»*بسا این 
منافات ندارد و حُسن و قبح را مطلقاً عقل مدرک است و تعبد صرف نيزء مغل 
دویدن بینالعلمین درسعی طواف. به حسب عقل در غایت حسن است. خلق عالم 
عبث نیست و معلل به غرض ale‏ به فاعل نه و اصل حقیقی از غرض خحلقت 


۱ مج و رضوی : النطق. ۲. مج: شود. 
wr‏ قائل به حرکات لعو است. رضوی: قائل بجز کایسوست. اساس : اقائل بجر کالیو است. 
Ac velus ۸ AAS ۴‏ 


۶ نسای ۷۹ 


۱۹۰ رسایل دهدار 
معرفت حق است و آن معرفتی است شخصی که یک جزء از اجزای زمان خالی از 
آن نیست و یک فرد حامل آن است و آن فرد امام مطلق و خلیفة حق و صاحب زمان 
است. لهذا زمان ازامام خالى نیست و در یک جزء زمان دو امام که حامل أن فرد 
بخصوصه باشند» نبوده و نیست. و این معرفت به حسب اوقات متفاوت است و 
جميع اشکال عالم و اوضاع بنی آدم تابع اين معرفت است. واز زمان [ادم] ابوالبشر 
تا زمان حضرت محمّد ‏ صلی alll‏ علیهما ۔ اختلاف در اشکال و اوضاع شده و 
درجات انبیاء به حسب تفاوت در OF‏ معرفت است و نسبت اين تفاوت به نفس OF‏ 
معرفت. چون نسبت مراتب نمو است به نفس فرد نامی. و نسبت معرفت باقی عرفا 
و علمای هر زمانی با آن معرفت که به صاحب زمان مسند است» چون نسبت لوازم 
است "با ماهیت و نسبت شاخ و برك با اصل درخت. و نهایت اين معرفت» معرفت 
محمّدی است(ص) و ختم معرفت محمّدی (ص) به حضرت مهدی است 
allel leo‏ علبهم اجمعین - و همین قدرکافی است برای دلیل؛ Mga‏ ول الوه 
و هو یی السّبیل» ". 


المطلب الثانی 

وجود كه مفهومی است واحد» عام و شامل وجودات خاصه و صادق بر آن 
صدق عرضی و مشترک معنوی به قول اصح و مقول بالتشکیک و نزد محققین زايد 
بر ماهیت در ذهن. اين چنین مفهومی می‌تواند بود که زايد باشد بر یک حقیقت 
مطلقهُ موجوده که آن حقیقت وجود باشد و این مفهوم زاید. همان امر اعتباری 
موجود در عقل [و] غير موجود در خارج عقل باشد و معروض او امرى حقیقی 
موجود در خارج باشد که آن حقیقت وجود باشد. و ضرورتیست که تشکیک دلالت 


بر عرضیت صدقش بر تمام افراد کند. بلکه تواند بود که یک فردش حقیقی باشد. و 


.١‏ مج مطلق. ۲ اساس «محمدی ص» ندارد. 


رساله توحیدیه ۱۱۱ 
ادل امتناع تشکیک در ذاتیات؛ مدخول است و منقوض. به اختلاف نفس ماهیت» 
به حسب كمال و نقص» خضوصاً به مذهب جمعی که تعدد افراد را ظهور حقيقت 
واحده در مظاهر متعدده دانند. هم به دلیل و هم به کشف. نه تکثیر حقایق مختلفه 
ظاهره. پس وجود مطلق شامل را فردی است حقيقى» که حقیقت وجود است و 
صدق آن بر اين» چون صدق اوست بر وجودات خاصه و عارض امری عقلی 
است زايد بر معروض. و معروض امری است موجود حقیقی و حقيقت وجود 
است و ظاهر در مظاهر متعذ ده که اول مظاهرش» همین وجود مطلق شامل است که 
مفاض است بر اعیان موجودات. 

و مستور نماند که مستند اين طایفه کشف است و می‌گویند که شکی نیست که 
عقل صحیح بر اين حاکمی است که دست است که موجودی باشد که نه خاج از 
عالم باشد و نه داخل در عالم و وهم ادراک اين نمی‌کند. همچنین نسبت عقل با 
کشف چون نسبت و هم است با عقل» که عقل ادراک آنچه به کشف ظاهر می‌شود. 
نمی‌کنده مدا Sat‏ جسمی مرکب ثقیل کلیف مثل تخت بلقیس از ملک سبا به 
حضرت سلیمان على نبینا و عليه الصلوة و السلام -كه مسافت بعیده است» در 
زمانی کمتر از یک چشم بر هم زدن» fie‏ ادراک نمی‌کند بلکه محال می داند و حال 
آن که به موجب نص قرآن واقع شده و به کشف ظاهر می‌شود مر کامل را که به 
CS),‏ خاصیت اسم اعظم الهی ایجاد و اعدام می‌شود و بنابراین انتقال مذکور 
درست است. و شک را هیچ مدخل نیست. و نيز می‌گویند که اطلاق لفظ وجود بر 
ذات» همچون اطلاق اسمای جامد است بر مسمّیات یعنی» برای مجرد تفهیم 
است که اطلاق کرده می شود نه به ملاحظه معنی لفظى که حصول و ثبوت باشد. 
cere‏ د ال ee ee emer‏ 
مصرّح 'آورده» و این که جمیع موجودات را موجودٌ به وجود حق می‌گویند. مثل آن 
است که ماه را منوّر به نور آفتاب می‌گویند. و هيج محذور نیست. و این که 


A‏ مج مقرزه. 


وجود مطلق را کالکلی الطبیعی میگویند» به واسطه آن است که در مذهب ایشان 
افراد. نوع وجود به وجود حقیقت نوعیه‌اند. مثلا" زيد و عمرو خالد موجود به 
وجود انسانند نه انسان؛ چنانچه مذهب علماست موجود به وجود زید و عمرو. و 
چون اعتبار کلیت و جزئیت آنجا نيست بلکه ظهور و مظهر است کالکلی می‌گویند 
به طریق تشبیه برای تفهیم. و ظهور این حقیقت واحده را در مظاهر متکثره تمثیلی 
آورده‌اند؛ والله اعلم. fell alls‏ آلاعْلی از ظهور صورت واحده در مرایای متکثره و 
ماهیات اشیاء را که اعبان ثابته می‌نامند. چون مرایا می‌گویند» و حقیقت وجود را به 
منزلهُ صورت ظاهره در آن مرا یا که هیچ شایبهٌ حلول و اتحاد و نقصان و تجزیه و 
غیرها در آن نیست. و چون حقایق اشیاء-که اعیان aa‏ و صور علمیه‌اند ope‏ این 
طائفه بوی وجود نشنیده‌اند و بجز وجود حق و فيض او هيج موجودی نیست. پس 
احتیاج به ادله دراثبات توحيد ندارند. جه هر جيزكه در خیال و وهم نیز دراید همه 
داخل آدر تعيّنات است و از جملة مراتب ظهور وجود. و وجود حق مطلق را 
وحدتی است که زايد بر ذات نيستء و آن عبارت است از اعتبار آن وجود من 
حيث هوهو. و این وحدت صفت او نیست بلکه عين اوست. و این وحدت را به 
اعتبار نفی جمیع اعتبارات. مرتبه احدیت می‌نامند و به اعتبار ثبوت Ol‏ اعتبارات 
مرتبةٌ واحدیت ونزد اين طايفه. صفات عين ذات است به حسب وجود و غير دات 
است به حسب تعقل. 

و شيخ محی‌الدین عربی -قدس سره که قدو اين طايفه است در مصنفات خود 
می فرماید که ذوات ما ناقصند و به صفات کامل می‌شوند. و اما ذات حق -سبحانه و 
تعالی -کامل است و در هیچ جيز به هيج چیز احتیاج ندارد. زیرا که احتیاج در 
چیزی به چیزی از نقصان است و نقصان لایق جناب آقدس الهی نیست. پس ذات 
او تعالی کافی است در همه برای همه. بس OF‏ ذات نسبت با معلومات. علم است و 


yah Gs‏ رات قوتت انيع تست با م اخات؛ ارادم وان دات ماع اس و 


.١‏ النحل. مع. ۲. اساس «داخل» ندارد. 


*. مج: و أن اعتبارات. ؟. مج: جناب تقدس و تعالى. 
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هیچ دویی به وجهی از وجوه در او نیست. والحمدلله وحده والصلوة والسلام علی 
خمد Vallee‏ 


النتيجه | 

بو مین اذكيا يوشيد» نوت كد همتع .زا الى اميك و درهر کاری آنگه 
استاد است و حكمتش زیاده احتياجش به آلت كمتر است؛ چنانچه از حكما در 
جرّائقال و فن طلبد " ظاهر می‌شود. و چون از اخبار انبيا -صلواتاللّه عليهم- به 
بقين پیوسته كه غرض از ایجاد alle‏ معرفت است و آن به وجه اتمّ در نشأت 
انسانی متحصل پس غرض تعلق به gle‏ انسان گرفت و باقی موجودات آلات و 
توابع وجود او شدند. و هرگاه كه حکیم خبیر - جل شأنه -اين همه آلات را برای 
صنعت شخص انسانی به کار درآورد. دلالت بر غایت OLE‏ ونهايث جمعیت اتقان 
اين مصنوع Ze‏ کید و امام‌العالمین و سیدالعارفین و سند الموحدین سرالانبیاء و 
نورالاولياء و سراج اللّه المهتدی به امیرالممنین» علیزین ابی‌طالب - Meo‏ 
عليه در تعريف صنع مى فرمايد که [۱]» 1 

ا تزعم الک جرم صغير و فیک انطوى العالم الاكبر 

وكريمة «لَقَدْ GUAGE‏ فى اخسن تقوم » 'مؤكد به اقسام هم مشعر بر اين 
است و از مصنوع كامل الاستعداد مشرف به تشريف و «اصطنعتک لنفسی »۵ 
معرفت مطلوب است و معرفت آن است كه بر نهج شرع شريف باشد؛ جنانجه 
كور کت که نها نت این وت موخت حدق است: a.‏ الله عله pall‏ 
سلم ‏ جه نزد محققين عرفا وجود اين عالم محسوس. عين شريعت است. و از 
ادله‌ای كه بر اين مطلب دارند» و رای کشف. یکی اين است که اوّل جيزى که 
مخلوق شده روح محمد است صلی الله عليه و آله و سلم بنابر حدیث. و 


۱. مج: واله الطاهرین. اتمام رساله ۲۷ رجب ۰۱۲۹۹ رضوی نیز «النتیجه» الخ را فاقد است. 


۲ در bel‏ اين چنین آمده ات An‏ التین» ¥. 
۴ اصل: اصطفیتک. ۵ cab‏ ۴۱. 


۱۹۴ رسایل دهدار 


همچنین وارد است که اوّل مخلوقات. عقل است و حکما موافق اين میگویند. و نیز 
وارد است که: «انا من الله و الخلق منى ». و اخبار دیگر بسیار است که مشعر است بر 
اینکه موجودات از نور محمّد GLE‏ شده وکیفیت اين خلق به ذوق و کشف صوفیه 
[و] عرفاء و تصور و تفکر علما و حکما به‌طریق تعقّل است. بس اين عالم از تعقلت 
روح محمّدى alll Le‏ عليه و آله وسلم که عقل کل [۲] pen:‏ ارس نات 
شده باشد و تمام صور علمی باشند؛ چنانچه در کتب تصوف و حکمت مسطور 
است. همچنین اعمالی که آن را در شرع قرار فرموده‌اند. همان است که روح محمّد 
از جانب Go‏ دانسته. و اين محمد همان مخلوق اول است و علمش همان علم. 
پس آنچه دراين نشتهٌ جزئی از علمش صادر شده متحد باشد با آنچه در آن A285‏ 
کلی از علمش حاصل آمده و ظهور به حسب مظاهر متغایر مثلا" همان فرد علمی که 
در مرتبة کلی موجب تعیّن صورت جمادی شده در اين AS yt‏ جزئی موجب تعیین 
فعل صوم آمده؛ واللّه اعلم. و الحی یکفیه الاشارة او آن Gp‏ جزئی را قوس وجود 
نامند و این مرتبه قوس علم. پس وجود عالم‌بأسرها وجود شرع باشد. پس معرفت 
آن است که بر نهج شرع باشد. و از اینجاست که گفته‌اند که اعتقاد مطابق واقم 
مى يابد. زیرا که واقع همان شرع است. پس مطابق شرع مطابق واقع Cl‏ و 
كريمة« فِطَرَة له 3 طرالتاس ule‏ لا تب پل Sigh‏ ذل آلدينُ Fi‏ »"نيز به 
اشاره» مصحح اين مطلب است. و تفاوت درجات افراد انسان به حسب تفاوت در 
اين معرفت است که ایمان عبارت از آن است. يس ایمان» حاصل و غرض از خلقت 
عالم باشد و جمیع انبیاء همین به خلق آورده‌اند. پس اگر سلاطین عالی مقدار در 
ترویج شرع مبین و تقویت علم دين و تربيت Mb‏ علم بکوشند تاموجب OT‏ شود که 
همه كس را اصول دين به دلیل و يقين حاصل شود. بی شک از ثواب انبیاء بهره‌ور 
خواهد بود. وللّه‌الحمد والمنّة كه معلم اين صفت بر قامت استقامت اين معلم 
مدرسه شاهی و مفتی مذهب جهان پناهی آراسته و پیراسته اوست. و هميشه 


Yo كذا. . روم‎ .١ 


رساله توحیدیه ۱۵ 


همگی واب اين تربیت اندوخته. حق - جل و علا -ظل رأفتش را بر عباد و بلاد 
مخّد داراد و توفیق تربیت علم و تقویت دين همواره رفیق طریق اعمالش گرداناد و 
از جمیل ثواب انبیاء و dil‏ هدی -صلوات‌اللّه و سلامه علیهم اجمعین به جزیل 
نصیب برساناد و GLE‏ دینش چون منزل دنیا معمور سازد؛ انه سمیع مجیب. وصلّى 
الله علی خیر خلقه محمّد وآلة اجمعین. 

تمام شد از کتابت فی‌التاریخ ۲۴ شهر ذی قعده .۱۰۱٩‏ 


یادداشت بر رساله توحيديه 


Glee oe‏ = قدس‌الله تعالی سره <در ایت حکمت منظومه فرمود؛ 
يا من هو اختفی لفرط نوره الظاهر الباطن فى ظهوره 

و در شرح ol‏ فرمودند: أى: لاحجاب مسدول و لاغطاء مضروب بینه وبين خلقه الا 
شدّة ظهوره و قصور بصائرنا عن اکتناه نوره, اذ المحیط الحقیقی لايصير محدودا 
)| فالحجاب مرجعه امر عدمی هو قصور الادراک و هو: «الظاهر الباطن 
فی‌ظهوره» أى: فىعين ظهوره. باطن ایضا لما علمت من قصور المدارک و ان 
جعلت کلمة «فی» للسببية كان المصراع الثانی كالنتيجة للاول و فيه تحلية للساننا 
بذکر اسمیه الشریفین. 
فى حرز امامنا محمدین علی‌الجواد - علیهماالسلام LAS.‏ رواه السیدالاجل ابن 
طاوس -قدس all‏ سره -فی مهجالدعوات (ط ۱ / ص ۳۶): و استلک يا نورالنهار و يا 
نوراللیل و یانورالسماء والارض و نورالنور و نورأیضییء به کل نور ... و ملأکل‌شیء 
نورک. 
و ف ىالصحيفة السجادیه (الثانیه) للشیخ الحرالعاملی دعائه - علیه‌السلام - فىليلة 
القدر - نقلا" عن اقبال السید بن الطاوس: يا باطنا فی‌ظهوره و يا ظاهرا فى بطونه. يا 
LL‏ لیس يخفى. يا ظاهراً لیس يُرئ. ص ۳۹۸ ط دمشق. 

۲ بدانکه «عقل کل» قلم اعلئ؛ لوح» نور و ... همان انسان كامل است و اينكونه 


۱۸ رسایل دهدار 


تعبیرات مبیّن مرتبه‌ای از مراتب وجودی اوست نه مفید حذ وجودی وی . فاغتنم. 
عقل کل به مثابه قلم است بل خود نيز قلم است و نفس كل به مثابه لوح بل خود 
لوح است. برای توضیح بیشتر به رساله گرانقدر «درخواست نامه» حکیم عمر خیام 
تشن انشا ررض تسار ۱ و ۴۲۵ = فلا اعقل من الرسل ع و ۷و ۳۸ و ۳۵ و 
۹ ۲۰ و ۲۷ و ۲۸و ۱۱و طاول شرح علامه قیصری بر فصوص الحکم عارف 
عربی و دراطلاقات آن اعنی العقل به شرح مناقب منسوب به محی‌الدین عربی 
-قدس الله سره - اثر قویم جناب خلخالی - رضوان‌الله تعالی عليه دص ۱۰۷ ط 


a 
جديد بنگرید.‎ 


رساله در الیتیم 


بس الله ال رمن الرحم 

حمد و سياس ازلى الاساس مر آفريدكارى را که OLE‏ الوهيتش مقوّم وجود 
موجودات "است. و شكر و ستايش بى قياس "ابدی الاقتباس پروردگاری را که 
نسبت ربوبیتش محصل نمود مربوبات [را]. و درودی که مرادف حمد قدم باشد. بر 
صاحب قدم استقامت و مقام محمود. و صلوة و سلامی که شاهد وقتش " دست 
درآغوش معشوق ابد باشد. بر والى ولایت لی مع الله "که مطلب هستی است و عین 
مقصود و برآل و اصحاب او که خلاصة وجودند و منبع فيض و جوّد. 

اما بعد. بر ضمير از کیا که مرأت تجلیات شواهد غیبی است. مخفی نماند که 
عادت زمان جریان يافته بر اينکه منتسبان نسب انسانیت متاع اهلیت خودثرا در من 
يزيد التفات مالکان ازمّه Shes‏ شاهی بر کف عرض دعا نهاده. به مزيد عاطفت 
اهل قبول "مباهی بوده‌اند تا موجب بقای حالت اهر دو جانب آید» و طالبان طریق 
تحقیق و شاربان Gey‏ توفیق را کیفیت تصدیق در استقبال بیفزاید. بنابراین سنت. 


دست led}‏ شایبه از آن نسبت ناف بستهٌ زاویه حرمان و SL‏ شکسته هاو پژمان» 


38 
۵ مج: اهليت خود را در كف. ۶ اساس: عاطفت و قبول بوده‌اند. 
y a WY‏ حالت)» ندارد. 


۱۳۳ رسایل دهدار 


عفى الله تعالی عنهما -را سلسله جنبان کردن, قلت بضاعت شد و گریبانگیراغریم 
عدم استطاعت تا از باطن SE‏ چون دل صوفیان زمان در خروش آمد و از آتش 


بيدار سرير پندار» خوات الود سر قروا محمدبن محمود.الم لب د «دهدار) 


افسردگی چون سین اهل فضل در جوش ". و اعرابى وار جرعه‌ای که از جشمه 
شيرين خدمت اهل كمال يافته بود» به مظنه آب حيوان به حضرت خليفه آورد و 
عرضش. عرض cleo‏ دولت ابدى و خلافت سر مدى خديو کشور کشور ستانى 
است و جان جهان جهانبانی نيّر اعظم فلک جلالت. و شاهى آفتاب مشرق Jo‏ 
الهى, ناميه طبیعت عدل و عالم پناهی» حافظ ملک و ملّت از تباهى, مرکز دائرة فتح 
و اقبال» محیط بسیط جاه وجلال قبلۀٌ آمال و امانی» حاوی مراتب كمال و شرف 
انسانی» 
خدایگان جهان عدالت آنکه ظفر 
بر آستانة عزمش جو فتح گشته مقیم 
فلك مطیع. قضا قدرت. قدّر تدبیر 
که عثل بر خط tel‏ نهد سر تسلیم 
بر حکیم خرد از نفاذ امرش نیست 
عجب که نار حصور آید و تراب عقيم 
به تيغ او دل چرخ است گرم و بشت زمین 
به مکتب کف او بحر و OLS‏ دوشاگردند 
رهین رعشه و سکته ز سختی تعلیم 
خلیل > pol‏ هنگام قهر بنماید 
از سعله غضب اعجاز نار ابراهيم 


۲ مج در حوش و غرضش عرض gles‏ خدیو انسانی والی abe‏ جانی ثبت‌الله تعالی. رضوی نيز چنین 


أست. 


رساله دراليتيم ۱۳۳ 
نمونه‌ای است خود از بخت‌دی از آن‌گردند 
ز OL‏ طلعت او اختران نهان از بیم 
زبس که گشت جهان پر ز صیت صولت او 
عدو به خاطر خود هم نیافت ره جو عدیم 
به روز رزم فلاووز اوست فتح و ظفر 
به گاه بزم کرم سافی است وجود ندیم 
جو نام معرکه‌اش بر زبان رود بی قصد 
روان به سوی اجل می‌برد پناه غنيم 
به حرفی از لب او عالمی شود زنده 
چنان که شدبه دعای مسیح عظم رمیم 
lee‏ وجود وی انسان محیط عالم شد 
که رفت صورت سایل هم‌از خیال‌کريم 
خرد ز صورت وى برد ره به معنی آن 
كه خلق را ز خدا شامل‌است لطف قدیم ‏ 
ثبت اللّه تعالی على مناهج الحق "و العدالة اقدامه و خد بالرأفة والشفقة ايامه و 
متع‌العباد بعمیم احسانه وجوده و رفع لواء الخلافة ببقاء ملکه و دوام وجوده. و به 
جهت اثبات دعوی مذکون چند کلمه در بیان نسبت انسان به عالم مرقوم قلم 
صدق رقم ساخت و معلم دعاكوى این دولت بر قامت انتسابش پرداخت تا هر 
صادق طالب که در این آنگاشته به نظر انصاف بیند. دعای دولتش "بر همه شغلی 
گزیند. و این رساله را که گر هر صدف تحقیق است به در الیتیم [۱] موسوم داشت. " 
رجاء Gly‏ است که موجب خلود نام نامی اين جوهر معدن خلافت آید و به عر 


قبول موصول گردد و اجمال در بیان را حمل بر عدم جواز اظهار نمودن از آگاهان 


.١‏ مج «... عرضشس 35 ثبت‌الله» را ندارد. ۲ مج و رضوی: Gol‏ و به حهت اثبات. 
۳ مج: دعاگوی بر قامت ۴ مج: در كمين نگاشته 
۵ مج: دعای او بر همه. ۶ مج: داشت احمال در Ole‏ 


۱۳۴ رسایل دهدار 


رارغ مرل انیت و الله اهت ل 

بدان ايّدك الله تعالى بروح منه که آدمی را معرفت رب خود ضروری است و 
این موفوف است بر معرفت نفس او و معرفت نفس او موقوف است بر معرفت 
مراتبی که در وجود نفس او مندرج است که آن مراتب عبارت است از عالم. و این 
اندراج» به حسب استعداد شخص است از روی کلیت و بعضیت. و آن شخص که 
كل در وجود او مندرج است. مرکز و صاحب زمان است و غوث و قطب الاقطاب و 
معشوق عالم و مقصود و خلیفه [۲] اوست. و انسان کامل حقیقی اوست و باقی 
كابالان مهو yes‏ و ومين وكام ا ee‏ اسان مه ae‏ 
وجود. عنصری جزوی است از اجزاء عالم همچنان که به حسب حقيقت کل است؛ 
يس او را نسبتی خاص به عالم باشد و دانستن اين نسبت نيز ضروری انسان است. 
جه احتلاف اصناف انسان در اعتقاد و تعدد ملل و نحل تمام ناشی ازين نسبت 
است. زیرا که به مقتضای LS‏ دقل كل ats‏ عل شاكليه »اه طایفه به حسب 
تحقیق نسبت خود. به عالم اعتقادى دارند و طریقه‌ای اختیار نموده‌اند. و تحقیق 
اين مقال آن است که اعتقاد عالمى است مثل اين عالم به صدهزار مرتبه. و صدهزار 
مرتبه جهت مبالغه است؛ و الا عالم اعتقاد» غير متناهی است و هر طایفه از اهل 
اعتقاد. حقيقة الحقایق را در هر مرتبه‌ای که فرا گرفته‌اند» أن طایفه به منزلة همان 
مرتبه‌اند از عالم اعتتاد. مثلاً اهل طبیعت. طبیعت عالم اعتقاد دارند و این سخن اگر 
جه بیگانه بر مسامع می‌گذرد؛ اما نزد محقق. جوهری است بی قيمت و اکابر در 
معرفت نفس» رسایل بسیار نوشته‌اند. اما در بیان معرفت اين نسبت. به تلویحات 
نادره اختصار نموده‌اند. و اين لا شیء اگر جه از صاف اين باده محروم است. اما 
چون بوبی از لای "آن به مشامش رسیده وگاهی خود را از سلک اهل قال می‌شمارد 
شمّه‌ای ازین نسبت به منصّة اظهار از روی اختصار می‌آورد و مثالی مقدم می‌دارد که 
Ssh es‏ و تد by leds‏ ایت کد 


۱ اسراء ai AD‏ مج: «لای = درد» ندارد. 


وله درا ۱۳۵ 


بدان که شخص انسانی اگر جه به حسب "ترکیب شخص,. روح او یکی از اجزای 
اوست. و مراد از روح [در) اينجاء مربی بدن است که روح حیوانی باشد. نه روح 
انسانی. بس زید» یک شخص است؛ مركب از اعضا و از قُوا و آلات و از روح. و 
اگرچه نزد محققان» اعضا و غیرها. تمام ظهور روح است. بس بتمامه یک روح 
باشد؛ لیکن چون نزد عقلاء "روح یکی از اجزای اوست. پس نسبتی خاص داشته 
باشد به او وقوا و مشاعر و OV‏ هر یک مظهر یک اثر خاص از روح است. مثلا 
باصره اثری خاص است از روح حیوانی که در ملتقای عصبتین ظهور کرده که دیدن 
عبارت از آن است فى الحقيقه. نمی‌بینی که ميت را تمام اعضا و آلات به حال خود 
باقی است. اما چون اثر روح منقطع شده نمی‌بیند و چون روح مربّى بدن است به 
جهت وصول به مطلب خود. مثل کسی که مركب را تربیت کند به جهت رسیدن به 
منزل خود. يس ظهور آثار او به حسب احتیاج در تربیت و وصول باشد و انحصار 
فوا و مشاعر بدین سبب باشد. پس تشخص هر فرد. متشخص به اين علت باشد؛ 
واللّه اعلم. 

و چون روح از بافی قوا و مشاعر ممتازاست و هریک از قوا و مشاعر نيز ممتاز از 
دیگری به حسب فعل و اثر خاص, چنانچه باصره» همین ادراک روشنیها و رنگها و 
شکلها می‌کند و از این تجاوز نمی توان کرد و سامعه. ادراک آوازها می‌کند و بس. و 
همچنین هر یک در عالم بدن حیوانی به کاری مخصوصند و هویت ایشان و تحقق 
ماهیت ایشان» همین است. پس هر یک را نسبتی خاص با شخص باشد؛ جه هر 
یک به حسب حقیقت. اثری خاضند از روح و بعضی از قوا و مشاعر این حال دارند 
كه در هنگام خواب و بیداری, هر دو در کارند و بعضی اين حال را دارند که هنكام 
بیداری درکارند و وقت خواب معزولند. و al‏ که وقت خواب معزولند. خواص 
روحند از جهت حیوانیت؛ و همچنانچه آن قسم دیگ خواص روحند از جهت 


۱۳۶ رسایل دهدار 
شخص ۰ همان خدمت خاص است؛ چنانچه هاضمه طباخ است و نسبت روح» 
آگاهی شخص است و انتظام بدن و استعمال قوا و آلات OL‏ بر وجهی که مستلزم 
صحت باشد و بقای زندگی. بس شخص به روح زنده است و به روح آگاه است و به 
روح» بدنش منتظم است. و قوا و آلات بدن به روح در کارند و این فی‌الحقیقه. 
جوهری است که تحصّل اجزای نطفه به اوست و اجتماع اجزای بدن و ترکیب آن 
دررحم ازوست. و نمو ازوست و حیات به اوست و شخص به اوشخص است. و او 
را در هر مرتبه ازين مراتب. به حسب ظهور فعل و اثره نامی است خاص. مثل 
طبیعت و روح جمادی و نفس نباتی و روح حیوانی. و در مرتبة تحصلش در 
آنکه در جمیع مراتب او را روح نتوان كفت و هرگاه که اين روح به خارج خود 
مشغول شود Of‏ حالت را بیداری گویند و چون به داخل خود مشغول شود OF‏ را 
خواب نامند و چون تعلق او از اشتغال به بدن منقطع شود. آن را موت نامند. و 
اوقات زندگی شخص که عبارت است از اوقات اشتغال روح به بدن دنیای شخص 
است و موتش آخرت او؛ که: «من مات فقد قامت قيامته»". لهذا افلاک و عناصر 
بدنش وکوا کب مشاعرو فوایش. تمام از هم می پاشند و همینقدر از ذ کرنسبت روح 
به بدن به جهت مثال. مطلب ما را کافی است. و چون اين دانسته شد. بدان که عالم 
بدن و ذوی‌العقول مثل مشاعرند وغیر عرفا و علما مثل باقی قوا و آلات و ادراک 
نسبت انسان به عالم محسوس اهل تفکر است و چون نسبت انسان به عالم معلوم 
شد که به حسب جزئیت چیست و از پیش گفته شد که Lees‏ اختلاف عقائد و تعدد 


.۱۰۵ روض الجنان: ج ۶ ص ۱۴۰. جلاء الأذهان. ج ۲» ص ۳۵۸ الصافی ج ۰۱ ص‎ .١ 
۱ مج: تعدد نفسی است.‎ ۲ 
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ملل و نحل این نسبت است. بس شروع در بیان آن بايد نمود؛ و باللّه التوفیق. 
تلا ره قلبک بنورالتحقیق که ظهور روح و آثار آن در بدن و احاطة OF‏ 
جميع اجزای شخص را تمثال ظهور وجود مطلق و آثار اوست درعالم. و 
همچنانچه روح» فيض است که از وجود مطلق فایض شده وجود مطلق نیز فيض 
است که چون پرتو از آفتاب ذات الهی فایض شده. پس نسبت وجود مطلق به عالم» 
نسبت روح باشد با بدن و نسبت وجود مطلق به‌ذات الهی چون نسبت روح باشد 
به وجود مطلق. و چون ظهور روح در بدن به حدی رسید که تولید مثل خود تواند 
کرد و نور عقل از او ظاهر شود. شخص را بالغ و عاقل گویند. و همچنین. چون 
ظهور فيض وجود مطلق در عالم که عبارت از روح اوست که آدم باشد -به حدی 
رسد که تولید مثل عالم به تعقل و تفکر تواند کرد ple‏ حکم شخص عاقل بالغ 
گیرد؛ و اين است معنی آنکه اکابر فرموده‌اند که نفس دانا» عالمی است معقول 
نورانی. چه. تعقل» تمثل نفس عاقل است به صورت معقول. يس عالم راحکم 
شخص دانا بايد داد که انسان کامل حقیقی که مرکز است. چون روح او باشد و 
باقی. چون مشاعر و قوا و آلات. اکنون نظر به شخص دانا کرده می‌بینیم که او را دو 
قسم دانش است: یکی دانش نفس خود که مستلزم معرفت رب اوست. یکی دانش 
بدن و اعضا و قوا و آلات و ضروریات بدن به جهت تربیت و BL‏ اشیای موجوده. 
باز هر یک ازين دو قسم دانش» بر دو قسم است: یکی آنکه تبدّل نمی‌یابد؛ مثل 
دانش انیت خود و حيات خود و امثال آن؛ و یکی آنکه تبال می‌یابد؛ مثل آنکه روح 
را اوّل جسمانی ادراک کنند باز مجرد ادراک کنند و باقی بر این مثال. يازكل واحد از 
اين چهار قسم» بر دو قسم است: یکی آنکه مطابق باشد. یعنی» وجود Ol‏ علم در 
خارج ذهن او به معلومیت متحقق باشد؛ چون علم به «زید» موجود مثلا". دوم 
آنکه نباشد؛ چون علم به مومومات و مفروضات. و منشاً این فسم علم به حسب 
اغلب. تصرف و ترکیب و هم است. همچنانچه منشأ قسم دیگر تعلق نفسی است؛ 


والله اعلم. 


اۆل» علم متعلق به نفس خود و ثابت و مطابق واقع. دوم علم به نفس خود و 
متبدّل و مطابق واقع. چون علم به جسمانیت و تجرد روح که تبدل Ub‏ و مطابقت 
واقعش چنان است که اين دو مرتبه‌اند از مراتب ظهور حقیقت روح و امتیازش به نام 
حیوانی و انسانی است. سیوم علم به نفس خود و ثابت و غير مطابق ably‏ چون 
سوفسطایی و ملاحده که بر همان اعتقاد بمیرند. چهارم» علم به نفس خود و متبدل 
و غیر مطابق واقع» چون سرفسطایی که ملحد شود يا بر عکس. و فرق ميان اين دو 
فرقه مجملاً اين است که سوفسطاییه قائل به هيج حقیقتی نیستند و ملاحده 
خلاصة هیولای عنصری را حقيقت كل می‌دانند و بس. پنجم که تعلق به غير نفس 
دارد و ثابت و مطابق است. چون دانستن ترکیب بدن از عناصر اربعه. ششم. علمی 
که تعلق به غير نفس دارد و متبدّل و مطابق است. چون علم به وجود کیمیا که 
شخص اوّل انکار آن کند. به دلیل آنکه قلب حقایق مُحال است و این مطابق است و 
باز اقرار کند به دليل آنکه منبع ثابت [و] متحقق است و اين نیز مطابق واقع است. 
هفتم» علمی که تعلّق به غير دارد و ابت و غير مطابق است. چون علم به فاعلیت 
نجوم؛ اگر منجم بر همین اعتقاد بمیرد. هشتم. علمی که تعلق به غير دارد و متبدّل و 
غير مطابق. چون گمانهای غلط که مردم را نسبت با یکدیگر واقع می‌شود. 

و چون اين تقسیمات دانسته شد. ببايد دانست که علم شخص به هر یک از 
اعضا و قوا والات خود عين علم به نفس است. اگر در همان مرتبه مقید نماند؛ مثل 
آنکه علم به بدن خود با خون که در بدن است تعلق كيرد و فرار ندهد که شخص 
همین است و روح همین که اگر بدن را به شخصيت فراكيرد و خون را به روحیت و 
براين بماند که شناخت نفس و روح خود محروم است وکافر» و این معرفت نفس و 
روح است. اما اگر مقيد به AS ye‏ معينه نسازد» مؤمن معرفت نفس خود و روح است. 
چه. روح محيط جمیع اجزای بدن است و نفس محیط تمام ظاهر و باطن شخص. 
باز ple‏ به هر يك از این اقسام هشتگانه متنوع و متعدد می‌شود به حسب حصول 
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معلوم نسبت به عالم. يس افراد لايتناهى برای هر یک نوع ازعلم متصور است. 
لیکن به حسب تشخص عالم و مداخل زمان انحصار مى يابد. مثلاً دیدن يك نوع از 
علم است و افراد أن لایتناهی» اما در هر جزء زمان از هر بيننده دیدنی متشخص به 
حصول میرسد و مرئی را امری خاص است. اگر جه به حسب حقيقت عام است. 
پس هر یک شخص دانا را افراد علوم متعدده متغایره باشد که از علوم شخص دیگر 
از دانایان ممتاز باشد. مثلاً جمعی کثیر علم به بدن خود دارند. اما یکی از حيثيت 
زندگی و هستی دارد و یکی از حیثیت مزاج دارد که صفرایی است بايد موی و یکی 
از حیثیت مزاج بیماری و تندرستی دارد و یکی از حیثیت قيافه و نتایج آن دارد و 
یکی از حیثیت تشریح دارد و یکی از حیثیت خطوط و اشکال دارد و یکی از 
حيثيت عوارض يا از حیثیت ترکیب دارد و همچنین به وجوه بسیار علم به بدن 
دارند. و باز به هر یک از اعضاء و قوا و آلات و آنهاء که از همه اعلمند» علم به بدن از 
es‏ وو یت و Olid‏ سب ربد رزاع دا رن و 
فى الحقيقه هر نوع دانش که از انسان به وقوع می آید» مییابد که البته به جميع شقوق 
ممکنة التحقق در آن زمان aly‏ شود. يس علم به بدن مثلاً مى بايد که به جميع 
حيثيات در هر زمان متحقق شود. پس افراد انسان می‌باید که در ple‏ به بدن مختلف 
باشند و هر یک به حيثيتى خاص فرا كيرند» ولیکن اگر در dhe ge‏ تشخص یک 
شخص bile‏ اجتماع Olio‏ متغايره به حسب استعداد آذاتی آن شخص ممکن 
التحصیل باشد. محتاج به تعدد افراد دانا یست. پس تعدد افراد Ula‏ نسبت با یک 
امر معلوم به حسب افتضای تشخص است که متفرع است بر استعداد ذاتی. پس 
منشاً اختلاف دانایان در يك امر معلوم, اختلاف حيثيات معلوم است و تشخّصات 
عالمان واللّه اعلم. 

و چون اين معنی در نفس دانا صورت ارتسام يافت» پس می‌گویيم كه عالم 


.١‏ متشخص خاص. Y‏ مج: استعداد شخصى. 


۱۳۰ رسایل دهدار 


شخص واحد است و یک جزء Ol‏ روح آن است و این شخص به روح خود از نفس 
خود و ا اعقناف جره کاب انيف ب log‏ او تعلق ا هر عقيو که کیره تشد 
می‌شود؛ همچنانچه هر یک از قوا و مشاعر برای هر یک نوع متعیّنند. يس افراد 
انسان نسبت به شخص عالم چون افراد علم باشد از شخص واحد نسبت با خود و 
اجزای خودش. پس اختلاف علما به حسب اختلاف معلومات حاصل باشد. باز 
احتلاف حیثیات معلوم واحد نیز همست با علما کذلک. و چون گفته شد که علم به 
هر یک جزء عين علم به نفس است. اگر در مضیق همان مرتبه نفس را فرا نگیرد که 
این است» يس جمال وجود مطلق که محيط است جمیع اجزاء عالم را که اگر در 
ضمن یک یک جزء ببیند و مقيد ندارد» زهی ایمان! 

اگر مومن بدانستی که بت حيست بدانستی که دين در بت‌پرستی است 

و اگر از احاطهٌ Ol‏ نور غافل شود و در ضمن یکی از مظاهر ببیند و همانجا 
بایستد. زهی LAS‏ 

| 25 کدرو یت کاو کسی کجا در دين خود گمراه گشتی 

و چون اين تلویحات واشارات dares‏ اظهار رسید. بباید دانست که انسان 
مخلوق است برای معرفت و چون معروف از مظاهر آثار و افعال و اسماء و صفات 
در جلوه است. پس از همه غرفه چهره می‌نماید و درهیچیک دو آن نمی‌یابد و افراد 
انسان به حسب استعداد ذاتى صفاتی و قابلیت متعدد افتادند و هر یک نور جمال 
حضرت معروف را در آیینه‌ای از مرایای اکوان مشاهده نمودند اما آنان که نقاط 
Bylo‏ عالم لاهوتیند. نور احاطهٌ ذاتی منظور ایشان است. و OUT‏ که نقاط Bylo‏ عالم 
جبروتیند» نور احاطةً صفاتی و اسمائی مشهود ایشان است. و آنان که نقاط دايرةٌ 
عالم ملکوتیند. plod‏ فعلی ملحوظ ایشان است. و آنان که bw‏ دایره lle‏ ملکیند 
در اطوار عالم آثار متحیرند و اکثر یک اثر را اختیار نموده. اعتقاد بر آن مقید می دارند 


.١‏ اساس: ذاتی و صفاتی قابلیت متعدد. 
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و بک نقطه را از نقاط دايرة آثار به حدایی فرا می‌گیرند و آنها که خلاصه‌اند در تمام 
دوایر» يك نقطةٌ ساير می‌بینند؛ واللّه اعلم بالسرائر. 

اكنون سالكان عالم لاهوتى و جبروتى انبيا و اوليائند و سالكان عالم ملكوتى 
محققان حكما و علمائند و سالکان عالم ملكى جمهور طبيعيين و ناقصان دهريان و 
اهل نجوم [۳] و تناسخ و اهل تقليد از مسلمانان و باقى اديان. و اما سوفسطاييه و 
ملاحده و نقطويه و UGS‏ حروفيه واكثر BAS‏ هند» اخش خلقند و نسبت اعتقاد 
ايشان با عقايد اهل عالم ملى. نسبت فضيلة رديّه است با لطايف اغذيه. 

باز در هر یک از اين عوالم اربعه. موجودات غير منحصر است و هر یک 
موجودات را حیثیات مره پس مشا اختلاف [le‏ و نحل و مذاهب و مشارب 
می‌شود و چون تجلّی وجود مطلق در جمیع مظاهر است. هر یک از دانایان مقید به 
مظهری خاص شدند و بلندی و پستی دين و مذهب ایشان به حسب OF‏ مظهری 
است که در آن مقيد به مشاهدة جمال نور وجود مطلق شده‌اند و يست ترين پایه و 
خسیسترین سرمایه» SAE‏ ملاحده است که هیولای عنصری را -که از جمیع مواد 
جسمانی فروتر است -ذات مریم كرفته. به خدایی می‌نامند. و خلاصة آنرا که روح 
حیوانی است. که بخار لطایف خون است. ظهور آن ذات می‌دانندو هركس را که به 
اين طور فرا گرفت. می‌گویند كه خحداست که خود را یافت و شناخت. و هر کس که 
به اين اعتقاد خبيث روی نکرد» می‌گویند که بنده(ای] است که در بند جهل خود 
مانده و از خود محروم است و محرومی از خود نزد ايشان آن است که همه چیز و 
همه كس را ظهور خود نداند و تصرف در آن نکند و خدایی به خود رسیدن است 
نزد ایشان؛ به اینطور که مو جود را غير از مركب از عناصر نداند و حلاصه آن خود را 
داند. بس تصرف در خود کند و محروم نماند از ملک خود. بس خداى را کار 
می‌بندد و مادر و خواهر و دختر و بسر خود و غير را مداخله LS ge‏ و همه فعلی 


TY‏ رسایل دهدار 


مستحسن داشته» نیک و بد. و حلال و حرام را در مرتبةٌ بندگی باز می‌دارد و در 
مرتبهٌ خدایی همه نامعقولی می‌کند. نعوذ بالله از این اعتقاد و خدای تعالی نگاه 
دارد از صحبت اين جماعت. و این لاشیء را با مدعیان اين جماعت که دعوی 
شخصیت داشته‌اند. مباحثه واقع شده و کلیات نامعقول ايشان را ابطال نموده. از آن 
جمله یکی خود را مرکز اين طایفه می‌دانست و این فقیر را گفت که به چهل "رون 
مطلب تو را بر تو روز می‌سازم. فقیر گفتم که به شرط آنکه هر جه گویی منعقول 
سازی. قبول نمود و اول چیزی که گفت. این بود که هرچه هست. مرکب است. 
گفتم: از چه؟ كفت که از عناصر اربعه. گفتم که كل واحد از این عناصر در حد خود 
ba‏ تیستند ! اك تیستنت آهست. از تست iS‏ حون شود؟ وا کر عنصل با 
مرکبند يا بسيطء اگر بنا بر سخن تو مركب باشند. نقل سخن به آن کرده باز اجزای آن 
مركب خواهد بود از عناصر دیگر و همچنین تسلسل. پس برای حصول یک فرد 
عناص سلسلةٌ pole‏ موجوده لایتناهی باید و این شحال و غلط (است) و اگر 
بسیطند» پس LIS‏ تو که هر جه هست مركب است. غلط باشد. اصلا" جواب 
نتوانست lols‏ و علم این جماعت نسبت با علوم دیگر علماء حکم علم هشتم 
است. که علم به غير نفس است و غير مطابق. و نسبت اینها به شخص عالم نسبت 
توهمات ble‏ است به شخص انسانی. و حکمت در وجود اینها اين است که چون 
نور جمال وجود مطلق از جمیع مجالی در تجلی است. پس بايد که در همه جا 
معروف و معبود باشد. و از جمله مظاهر یکی هیولای عنصری است و یکی و اهمه. 
بس در این مرآت نیز بايد که هم به جمالی آو هم به جلالی مشهود شود؛ همچنانچه 
در جمیع اشیاء معبود شده: 5 رک آلا و راک se‏ ناسيد 


همه اهل شهود مى بودند, اما به سبب تقيّد اهل جحود *شدند و چون افعال آثار 


.١‏ مج: بروز چهل ترا و مطلب ترا بر تو زود می‌سازم. ۲. مج: گوئیم. 
5 مج. نتوانست داد و الله اعلم cy!‏ حماعت. ¥. مج: هم جمالی و هم جلالی. 
۵. أسراء VF‏ 51 مخ اهل her‏ وجود شدند. 
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علم است. پس افعال مترتبه بر اعتقاد فاسد. فاسد باشند. لهذا اعمال شنیعه که 
مذکور شد از OLA!‏ صادر می‌شود و فرق ميان اين طایفه و AS gee‏ 6 هند OF‏ است 
که آنها طبیعت را در صور مستحسنه و مظاهر لطیفه به خدایی فرا می‌گیرند و اعمال 
قبیحه را بد مىدانند» و اين جماعت طبیعت را همان هیولای عنصری می‌دانند و 
قبائح را مستحسن آمی‌دارند. 

اما جماعتی که كفرة هند آنهارا برهمن گویند. اقرار به وجود و وحدت خدای 
تعالی دارند و در توحید ذاتی شریک اهل تحقیقند لیکن در صدور افعال» بعضی به 
حلول می‌روند و بعضی به تعطیل. و این عدیم البضاعه را باعلمای ايشان مباحثات 
بسیار رفته و از جمله فروع مذهب ايشان تناسخ است و این غير تناسخ حکما و 
منجمان است و غیر تناسخ ملاحده. چه این جماعت می‌گویند که به غير از غل 
هيج جيز ثابت نمی‌نماید؛ پس اگر ادمی آدر اين نشثه به علم رسید. کامل است و 
ثابت و اگر نرسیده. بازعود می‌کند به یکی از طرق اربعه مسخ و رسخ و فسخ و نسخ 
و به اين نشثه می‌آبد تا che‏ عمل نشثة سابق بيابد. و همچنین اعمال و عود 
AS‏ تا وقتی که به صحبت کاملی رسد يا به جذبه‌ای» او را علم حاصل شود. 
آنگاه عود نمی‌شود. و این مذهب غير محققین اینهاست و محققین به عود و تناسخ 
قائل نیستند. لیکن به جهت ضبط مذهب خود اظهار این معنی نمی‌کنند. 

روزی در مجلسی که چندی از اين برهمنان بودند و یکی از آنها که فایل به 
تناسخ نيستند» حاضر بود. ميان اين لاشیء و شخصی که کتب بسیار دیده بود و 
بسیار اعتماد بر اروش خود داشت سخنی گذشت در Bale‏ تناسخ. فقیر پرسید که 
اين علم كه شما می‌گویید. امر واحد است يا متکتر؟ گفت: واحد است گفتم: بسيط 
است يا ذواجزاء؟ گفت: بسیط. گفتم. قابل قسمت هست يا نه؟ گفت: نه, گفتم: اگر 
متخصص شود. تخصص أن به جه عنوان است؟ گفت: به شدت و ضعف به حسب 


.١‏ مج: مستحسن می‌دارند و در تو حید داتى. 3 مج: نه در این. 


قابل. گفتم كه انسانیت انسان که به فصل ممیز اوست. آیا به همین علم است يا به 
چیزی دیگر؟ ساکت شد. گفتم که از این علم آيا هيج حصه با تو هست يا نیست؟ 
جواب نگفت.آن شخص كه قایل به تناسخ نبود آفرو خندید. اين برهمن درهم 
شد. و ازاو پرسید که سبب خنده تو چیست؟ او جواب كفت که اين مرد تو را دشنام 
داد و خرس و خوك و سگ گفت و تو نیافتی! او به نزاع درآمد که از کجا چنین گفت؟ 
جواب داد که از اینجا که تو هم قایل به تناسخی و هم قایل به اين که نشثه علم را 
عود نمی‌باشد. پس اگر درتو حصه [ای] از نش علم هست. انسانی. زیرا که انسانیت 
به اين است که حصة علم داشته باشی و جون حصة ple‏ داری» بس عود نباشد بر 
مذهب تو و حال آنکه توقايل به عودی. و اگر حصه علم با تو نیست. انسان نیستی. 
پس یکی از حبواناتی؛ مثل سگ و خرس و خوک. 

و روزی همین شخص که فایل به تناسخ نبود از فقیر سوال کرد که کاملان ما دو 
فرقه‌اند: يك فرقه می‌گویند كه روح کامل با خدا متحد می‌شود و فرقة دیگر 
می‌گویند که متحد نمی‌شود. LT‏ نزد شما چیست؟ فقي ر كفت که اتحاد نزد مامطلقاً 
باطل است و دلیل مذکور ساخت. پس او گفت: نزدما نیز اين مذهب حق است. 
غرض که وجود اين گونه علم در توحید چون به حلول يا تعطیل قایل می‌شوند و در 
مظاهر صوری اثری پرستش مىكنند, کافر مانده‌اند. و چون افراد ple‏ غير مطابق 
ایشان بر مطابق غالب است. اثر غالب ظاهر می‌شود از ايشان و اعتقاد به مطلق در 
ضمن مقیّد می‌کنند. و حال آنکه نزد اهل تحقیق مطلق مقيّد نمی شود و تقید عبارت 
است از تجلی در مظاهر خاص. و تجلی عبارت است از تعین ذات به بعضی 
صفات. اگر جه صفت اطلاق باشد. و تعيّن ذات عبارت است از علم ONS‏ به ذات 
بر وجه خاص؛ als‏ اعلم. 


بس از اين سخنان که گذشت. نسبت انسان عنصری به عالم ظاهر شد و منشأ 


8 مج wl go>‏ گفت: 5 مج بود خند یده. 
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اختلاف افراد انسان نيز به ظهور پیوست و مرتبه و يايه هر طایفه معلوم شد و اينکه 
گاهی فردی از مذهبی ودینی به مذهبی ودين دیگر نقل می‌کند. از قسم متبدّلات از 
اقسام علوم و اینکه پایه محققین اهل اسلام از جمیع ملل و نحل و مذاهب ارفع و 
اعلی و احق و اقوی است؛ بدان وجه است که OLA!‏ جمال وجود مطلق را در 
ee‏ ی ی ی یا 
ذرات به اطلاق ذاتی پرستش می‌نمایند که Bin‏ توف وجه ال []»'. و مجالی را 
آثار مترتبه " بر افعال صادره از اسمای ناشیه از صفات معتبره من الذات می‌دانند و 
خود را در مرتبة روحيت روح و علمیت علم و عینیت مراتب وجودی متحقق 
داشته به قدس ذات و وحدت هویت حامده و مُسبُحند؛ چون حرکت عکس که در 
أا one Pade‏ ين طایفه حکم روح دارند نسبت با شخص عالم. و بافی طوایف 
حکم مشاعر و قوا و آلات. و افراد مطلقاً بر سه قسمند: یکی صاف و اعلی و دوم 
متوسطات و سیّوم ادنی و فضلات. اول اهل تحقیق» دوم علما و عبّاد وزهاد سيوم 
عوام الناس و سوفسطاییه و ملاحده و آهل عقاید باطله. و باز هر یک از این اقسام 
ثلائه انواعند و اصناف و اسخاص. و از قسم اول انبیا اعلی‌اند و باز عرفا و اولیا و 
حکما و علمای محقق و اهل عمل صالح تا منتهی شود به مقلدان پرهیزگار. و از 
قسم ثانى علماء اعلی‌اند و باز زهاد و عبّاد تا منتهی شود به اهل تقليد ظاهر. و از 
قسم سيوم جهله اسواق که خبر از هیچ وادی ندارند و بر زبان ايشان به طریق رسم و 
عادات كلمهٌ توحید می‌گذرد و کفره و سوفسطاییه. واخش همه ملاحده‌اند و ازاینها 
فروتر و خسیستری نیست؛ والله اعلم بحقائق الامور و عواقبها. 

و چون گفته شد که نسبت انسان عنصری به عالم» نسبت روح است و قوا به 
بدن. سایل را می‌رسد اگر بپرسد كه انسان غير عنصری کدام است و نسبت او به 
عالم چیست؟ بدان رزقک‌اللّه معرفة النفس كه انسان غير عنصری تخم | ين عالم 


.١‏ بقره. AVE‏ ؟. مج مرتبه. 
۲ مج: ناشیه معتبره. 


است و عالم درخت أن تخم است و انسان عنصری کل اين درخت است و معرفت 
میوه آن و از میوهٌ درخت. تخم درخت را می‌باید شناخت. و این معرفت عين تحقق 
نفس عارف است. بس فى الحقيقه نفس عارف میوه باشد. و چون كفتيم که عالم 
درخت است. بس بسایط Ay‏ أن دان و مرکب. جمادی و نباتی و حیوانی؛ مثل 
ساق و شاخ و برگ. و نیز بدان که كمال و حسن جمیع صفات و عوارض درخت» 
فى الحقيقه راجع به تخم است و درخت تمام بالقوه تخم است و باز در هر مرتبه از 
مراتب ساق و شاخ و برگ» ظهور كمال و اوصاف تخم می‌شود به حسب استعداد 
أن مرتبه. مثال کامل day‏ جماد. الماس و ياقوت و لعل و امثال اینهاست و اینها در 
عالم جمادی به منزلة انسان کامل عنصریند و کفره و ملاحده مثل سنگ و کلوخ 
استنجاء. و تفاوت درجات جمادات بر Gb‏ تفاوت درجات انسان. لیکن به حسب 
حوصلة مرتبه» و نبات "و حیوان نیز کذلک. و از اینجا بايد يافت اشاره وافرالبشاره 
لاى را] که در دعا نگین انگشترین به جانب کف "گردانیدن امر شده از شارع. و بدان 
كه جمیع کمالات جمالی و جلالی که در عالم است. همه ظهور تخم است و چون 
میوه پخته شد. باز کمالات تخم در آن میوه بالقوه می‌باشد. اما به تشخص خاصء و 
ol‏ عبارت است از معرفت انسان حقايق اشیاء را. جه اشیاء از تخم که حقیقت 
انسانی است به ظهور وجودی OLE‏ شده و از میوه. که نفس عارف است. به ظهور 
علمی نمایان آمده و آنان که در die‏ معینه مانده‌اند» عين همان مرتبه‌اند» چنانچه 
مذکور شد که مثلاكسى که در مرتبه طبیعت ماند و همانجا مبدأ را قرار داد نسبت او 
به کامل نسبت طبیعت است به عالم» و طبیعت عرضی است که منشأ حرکت و 
سکون است در اجسام و از اوّل عالم اعراض "است و از جوهریت ذات محروم 
است. لیکن pal‏ عالم اعراض جسمانیت. لهذا اهل طبیعت به عوارض جسمی 
باز مانده‌اند و نزد محققان عالم عبارت است از اعراض مجتمعه در عين واحد. 


١‏ مج (و تفاوت درحات an‏ نبات ۱ را ندارد. ۳1 اساس: كن 
۴ مج: ارضی. ۴ مج: عروض 
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روزی در مجلسی سخن وحدت می‌گذشت. ملحدی‌از اهل کاشان حاضر بود. 
كفت که اينها تصور است. اين فقیر را حیف آمد که جواب او كويد که اين طایفه 
سخن را می‌دزدند و در لباس اصطلاح خود بکار می‌برند و آن ابله ندانست که تصور 
البته از متصوری ناشی است و أن تصور کننده مخترع نیست که معدوم مطلق را در 
تصور درآورد و نیز تا امری در نفس تصور کننده مرکوز نباشد. تصور آن محال است. 
پس البته تصور وحدت. بی‌آنکه وحدت را تحشّقى در حد خود باشد. مُحال است. 
جه تصوّر معدوم مطلق محال است و چون معدوم مطلق نباشد. يس نوعی از وجود 
خواهد داشت. و همچنین جميع مراتب الهی و کونی که از انسان تعقل آن ظاهر 
شده و زیاد از صد هزار خزار دفتر در تحقیق آن مراتب نوشته‌اند. اگر وجود نداشته 
باشد و معدوم مطلق باشد و وجود منحصر به همین عناصر باشد» يس اینها از کجا 
در نفوس انسانی درآمده و حکم به تحقیق Ol‏ در عوالم متعدده کرده‌اند؟ و اگر 
فى الحقيقه Aa ys‏ تجردی در وجود نباشد. از کجا تجرد در نفس انسانی درآید؟ پس 
هيج چیزی درعقل و نفس در نمی آید الا نحوی از وجود دارد. جه ميان وجود ما و 
عدم. معدوميت مطلقه تلازم است و موهومات -مثل درياى زيبق و آدم صد سر و 
امثال اينها ‏ نيز وجود دارد؛ به اين عنوان كه دريا موجود است و زيبق موجود و 
تركيب موجود و وهم اين هر سه موجود را با هم فرا می‌گیرد. و نسبت مىدهد و به 
fie‏ عرضه می‌کند و عقل حکم بر وجود معد ومیتش در خارج می‌کند و فى الحقيقه 
وجود مركب و حقیقیش. وجود اجزای اوست. پس اين كور دیدگان جه مقدار از 
حق دورند که از سطح ظاهر اجسام عنصری تجاوز نمی‌توانند کرد و این همه 
سخنان حکما و علما و fal‏ حق می‌شنوند و نمی‌بابند که بن متشا نمی توانند بود و 
شیء منشاً امر منافی خود نمی‌تواند بود. پس عناصر Lie‏ تعقل مجرد نشود چه 
منافات است ميان ایشان؛ و بر تقدیر تسلیم که فتافات pt‏ عناضز تانق Li‏ 
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ادراک pes’)‏ > شود. پس لازم می‌آید که ورای عالم عنصری مراتب pel eos‏ 
اينكه عناصر Shoal Lire‏ شود بجز اين محال است که عناصر را قبل از مرتبة 
عنصریت در آن مراتب تحقق باشد و از آنجا تنزل کرده به مرتبۀ عنصری آيند تا منشأ 
ادراک مراتب سابقه خود توانند شد. يس عناصر فى الحقيقه امور مجرده باشند و 
عنصریت عارض ايشان در مرتبهٌ معینه ديكر. چون عناصر تبدل بیکدیگر می یابندو 
اصل جوهر ايشان واحد است. يس تربیع در امر واحد به حسب ذات آنتواند بود. 
چه. شیء بالذات مقتضی دو صورت متضاده. مثل صورت آتشی و آبی» نمی تواند 
بود. بس اگر بالذات مقتضی یکی باشد آن صورت دیگر از امری غير عنصری بايد 
كه عارض شود. چه. یک صورت به اقتضای ذات عنصر است و اگر هیچ از اين 
صورتها ذاتی عنصر نیست و لهذا همه متبدل می‌شوند. پس اصل آن ذات مریم 
نباشد. چه» ذات مریم را هيج معنی نیست. الا اين دو معنی: یکی آنکه مركب از 
چهار جزء باشد و این مستلزم وجود بسایط و مخالف مذهب ايشان (است]» دیگر 
آنکه او را چهار صفت باشد و این مستلزم تعریهٌ آن امر است بالذات از آن صفات و 
مثبت وحدت. جه مذکور شد که هیچکدام به حسب اقتضای ذاتش نمی تواند بود با 
آنکه اگر دعوی باطل کنند که یکی از آن صور اربعه به اقتضای ذات است. واجب 
است که علت اقتضای ذات مر آن صورت را بیان کنند؛ به اين طور" که اخحتصاص 
اقتضاء به اين صورت از کجاست و ذات جرا مقتضی است و بطلان اقتضای ذات 
عنصر یکی از این صور را به اين ظاهر است که أن صورت را می‌گذارد و صورت 
دیگر مى يذيرد و انفکاک مقتضای ذات از ذات مُحال. ديكر اگر مبدأ اشیاء ذات 
مربع باشد. يس باید که جمیع اشیاء بر شکل مربع مخلوق باشند. زیرا که منافی 
شیء از شیء صادر نمی‌شود. پس بابد که شکل مدون که دلالت بر وحدت و 
بساطت می‌کند. از آن ذات مربع صادر نشود "و حال آنکه تمام SHI‏ و کواکب و 


.١‏ مج: ادراک شود. ۲. مج «بحسب ذات» ندارد. 
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تمام نباتات به شکل تدویر ظاهرند و چون به تأمل نظر کنند. البته در اکثر موجودات 
نوع تدویری مشهود می‌شود و تدویر منافی تربیع است. پس چون تواند بود که مبدأ 
اشیاء Old‏ مربع باشد؟ و اگر صاحب بصیرتی نظر به کتب اين کوران کند» سخن 
حکما و صوفیه را که در عالم طبیعت قرار داده‌اند مى يابد» و آنچه خاصه OLE!‏ 
است نامعقول و غلط صرف می‌بیند به نوعی که همان سخنان منقوله ابطال أن 
می‌کند و از مباحثات که با دانایان اين جمله واقع شده اين معنی صورت ثبوت 
adh‏ و بر ما اعتراض میکنند که یک مسئله در دین شما غیر مختلف فیه نیست» و 
حال آنکه اين Slo‏ بر کمال جامعیت است. جه در عالم هیچیک از ملل و نحل و 
مذهب نیست که اختلاف ميان ايشان نباشد. و بهامنه هند که امناى اين ملاحده‌اند 
چندان اختلاف دارند كه قريب به اختلاف حکما. و خلاصه اصول ايشان چهار 
فرقهاند: و يُدَانتى» مهما سه» ترک» و انش. و کل واحد ازاينها باز اختلاف در فروع 
كردهاند و صوفية ايشان نيز اختلاف دارند؛ جنانكه یک اختلاف مذكور شد درباب 
اتحاد روح كامل با خدا. و بها منه» صوفى را سيد مىكويند وعلم تصوف را 
COLL‏ و بعضی از کتب و سخنان ايفان شنیده شده و کتابی در آداب المریدین 
دارند و ویک شند نام اکثرش "موافق اهل اسلام. غرض که هر چند دینی و ملتی 
کاملتر» اختلاف در Ol‏ بیشتر است. جه اختلاف ظهور جامعیت است. لهذا اختلاف 
امتی رحمة "وارد اس تو بالجمله چون غرض بیان اظهار نسبت انسان است به عالم 
بالضروره به نسبت هر طایفه تلویحی و اشاره‌ای باید. و چون اين طایفه آخش 
خلقند و ضال و hee‏ و عوام‌الناس به واسطهُ مشتهیات نفس به ايشان بیشتر 
می‌گروند» مبالغه در بیان OLAS ato GL‏ رفت. و بباید دانست که مجرد صورت 
کافی نیست برای اتحاد در نوع. چه در معنی گر صفات و لوازم نوعیت باشد. د جل 


۶۲۵ مج: اکر شش. ۲ علم الیقین» فیض» ص‎ .١ 
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اينكه تو بینی. نه همه مردم‌اند" . بیشترش گاو و خری بی‌دم‌اند 

و از ظهور صفات مردمی LY‏ هركس می‌توان شناخت؛ همچنانچه ملاحده به 
زعم غلط خود احصا می‌کنند و از سرعت در دوندگی. و نیز بیتی می‌گویند که: از راه 
gal‏ آمدی اما هیچ کار به صفات انسانی ندارند و حال آنکه نفس انسانی را صفتی 
است ذاتی که به حسب ظهور آن صفت پایه انسانیت می‌توان دانست و در هر 
شخصى که آن صفت مطلقاً نباشد» او صاحب نفس انسانى دينى نوع آدمى نيست؛ 
هر چند که بر صورت نوعی باشد: «أولیک VG‏ بل هم ال »۲ 

و پوشیده نیست که اين صورت انسانی هندسه علمی است و سراپای اين 
صورت همه علم است و از خطوط پیشانی و کف دست و پا و از قیافه جه علمها 
ظهوركرده و احکام ثابته واقع است. واگر خصم كويد که اين از روی اعتقاد است نه 
نفس الامر» جه شخصی حکمی برای چیزی كفت و عوام اعتقاد کردند و به حسب 
اعتقاد خود اثر یافتند؛ چنانچه بالفعل بسیاری از اين مقوله واقع است. جواب 
كوييم که اين به وجهی» مثبتِ مدعای ماست. جه ترب اثر بر اعتقاد شد که علم 
است. بس اثبات تأثیر علم که صورت انسانی هندسة آن است -شد و علم تا در 
نفس انسانی مرکوز و مجمل نباشد. ظاهر و مفصل نمی‌شود. بس جمیع علوم در 
sl oe‏ مجبول "است و شخصی که انکار جمیع آن کند» انسان نباشد. جه اگر او 
را نفس انسانی باشد و علوم او را از قوه به فعل نیامده باشد و جاهل باشد. اقرار به 
عجز و جهل خود می‌کند نه انکار علومی که اكثر عاقلان در آن مصتّفات کرده‌اند. 
جه انکار صفت ذاتی نفس خود نمی‌توان کرد. هر چند که از قوّه به فعل نیامده 
باشد. يس معلوم شد که اين جماعت ملاحده در صورت نوعی با افراد انسان 
شریکند. نه در معنی انسانیت. و حاشا که اعمالی که اين جماعت می‌کنند از هیچ 


۱. اساس. مصراع دوم را ندارد. ۲. اعراف. ۱۸۰ 
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كه مادر و خواهر و دختر و بسر خود و دیگران را بر جماعت خود مباح دانند و از 
فسق با اينها در يرد حجاب نمانند و بر بسیاری از اعمال اینها اطلاع حاصل شده. 

یکی از این جماعت داروغه خفر بود که در حوالی شیراز است و دختر خود را 
كفت که حجاب بر می دارم و دخول کرد و حا کم شیراز بعد ازاطلاع او را زجر نمود و 
جمعی از اینها در cole‏ بودند و پسری با ایشان بود و بر او نکته گرفتند و بزرگتر 
ایشان یکی را گفت که Ole‏ این پسر بستان. او دستی بر گلوی OF‏ پسر مالید و پسر 
خود را چون مرده انداخت و همه با او فسق کردند! يس یکی به شفاعت ایستاد که 
پسر را زنده بايد کرد. گفت: برخيز و زنده شو. آن پسر برحاست. اين عمل شنیع را 
مرتبه خدایی و زنده ساختن و میرانیدن و از خود تمتع یافتن نام نهاده‌اند! و اگر 
تفصیل اعمالى که از اينها به وقوع می cul‏ داده شود» مجلدى كفايت نکند. علمم» 
آن و عمل این. اعاذنا الله تعالی من مخالطتهم و مجالستهم. 

و از اینجا ظاهر شد که اين جماعت صورت توهّمات: باطله‌اند و Lire‏ اعمال 
قبيحه و این مغایر نفس انسانی است بلکه اينها نقاط Bylo‏ فضلات جسمی‌اند "و این 
که خود را منسوب به نقطه می دارند» مراد ایشان اجزای عنصری است که در نقطه ۳ 
است و نقطهٌ حقیقی ايشان مرکز خاک است. از اين جهت بزرگ ایشان در رسایل 
خود هر جا که نام خود می‌گوید. من خاک بر سر می‌گوید. يعنى, مرکز خا کم! اما علم 
نقطه علمی است شریف و نقطه اشاره به حیثیت مطلقه است و رسالهٌ اسرا ر النقطه 
مير سيد على همدانی -قدس سره -مشهور است. و نقطه که در کلام سعادثٌ فرجام 
حضرت امیرالمومنین است که فرموده: «العلم نقطة Laks‏ ا لجاهلون » "اشاره ا 
ای کم ان اس ay‏ وه موی مات اش Rie‏ 
مافیها باشد و «کثرهاامجاهلون» اشاره به آن است که عارف جمیع اين کثرت را 


۳ اساس: نطفه 
3 غوالي اللثالی. ج ۰۴ ص ۲۹. در شرح ان به جواهرالاسرار آذری طوسی (رض) با تصحیح راقم سطور 
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۱۴۳۲ رسایل دهدار 
حقیقت واحده می‌بیند. چون شهود شعلهً جواله از دایرة اتش که به واسطه سرعت 
حرکت در حس مرتسم می‌شود و جاهل» حقایق متکثره می‌انگارد چون شهود 
نقاط کثيرة موجوده که آن دایره آتش از آن متحقق باشد؛ واللّه اعلم. 

و چون نسبت انسان با علم ظاهر شد» يس اگر طالبی به فرمان استاد. رابطة فکر 
را با مراقبه حقيقت انسانی, که تخم درخت عالم است. پیوسته دارد؛ به اینطور که 
معرفت چنین قرار دهد كه همان تخم است که اینجا میوه شده و ملازم اين نسبت 
شود ابواب فتوحات انوار غیبی بر روی دلش گشاده گردد و شاهد توحید در آیینه 
روحش جمال خود مشاهده نماید... و اگر نسبت مرتبهٌ عنصری خود را پاس دارد. 
فواید بی‌قیاس UL‏ اميد كه حق ۔ جل و علا -همگنان را از معرفت نفس بهره‌مند 
سازد؛ بمثه و جوده. 

و چون گفته شد که نقطه اشاره به حقيقة الحقایق است و حقیقت انسانی تخم 
عالم است. طالبی را می‌رسد که سؤال کند که ظهور کثرت از حقيقة الحقایق و ظهور 
درخت عالم از تخم حقیقت انسانی به جه عنوان تصور توان کرد؟ گویم که حق 
-تعالی و تقدس هر جه در lle‏ ایجاد کرده» نمودار آن در انسان عنصری ايجاد 
کرده تا به جهت سهولت حصول معرفت نفس او نسخه عالم می‌باشد. يس نمودار 
اين ظهور نيز در انسان ایجاد کرده و آن عبارت است از منشاً حرکت دم كه از دل به 
صورت دم ظهور می‌کند و باز دم بر مخارح حروف. که نسخۀ مراتب وجود است. 
گذر کرده به صور حروف بسیط و کلمات مركب ظاهر می‌شود. و باز انسان نسخة 
منشأ دم خود را با ظهور آن در مراتب وجود کلامی به نقطهُ كتبى» که به حروف و 
ظهور الفاظ است از منشأ دم که در قلب است و چون ظهور خط از نقطهٌ کتبی. و در 
اين نسخه انسانی اگر نظر انداخته شود. از روی صفا بسا حقایق که چهره نماید از 
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و چون گفته شد که انسان عنصری یکی از اجزاء عالم است و نیز هر جه در عالم 
هست نسخه آن دراو مست. يس او جزء شامل کل باشد. و جزء شامل کل در ظاهر 
همه ظاهر و باطن می‌گیرد. پس انسان عنصری هم به منزلهٌ چشم باشد نسبت به 
عالم. که انسان کبیر است. چنانچه گفته‌اند که 

عدم ا عالم عکس و انسان 
جو چشم عکس و در وی شخص پنهان 

يس عالم چون شخص است که به انسان خود را می‌بیند و هم به منزله ذهن 
باشد که گویا انسانی است که به ذهن خود. که اين انسان عنصری است. ظاهر و 
باطن خود را می‌داند و افراد غير کامله هر یک دیدنی خاص و دانشی مخصوص 
باشند. وبالجمله نسبت انسان به عالم چنان نسبتی است که جمیع اجزای عالم روی 
به سوی او دارند و همه مى خواهند که خود را به انسان رسانند؛ بعضی به خحدمت 
چون کواکب و افلاک که عمل خود را می‌رسانند و بعضی به ورود که نفس خود را 
می رسانند» چون عناصر و موالید تا ازو کسب کیفیت وجودی خود بکنند. نمی‌بینی 
که به جه سعی و شتاب و شدت بخار مرتفع می‌شود و متراکم شده ابر میشود و از 
غایت سعی و شتابی که دارند برق و رعد متکون می‌شود و اجزای أب شده می آیند 
و جزئیات شده و باز جزء حیوان شده OF‏ مقدار از حسن و خوبی و لطافت که در 
وجود ايشان مندرج است از اشکال حسنه والوان و روایح و طعوم و مزاج و فواید 
تمام بر Gb‏ اخلاص نهاده خود را به انسان عرض می‌کنند تا او به سوی ايشان ميل 
کند و وارد مزاح خود سازد و هر یک را به حسب قابلیت به کیفیتی برساند و این که 
در وقت خوردن نام خدا بردن شرط است و یا گاهی خوردن و BLE‏ نبودن و سخنان 
حوب گفتن بدین جهت است که در آن وقت نفس متصف به صفات حسنه باشد تا 


HVE بقرهء‎ .١ 
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کیفیات حسنه به آن مهمانان كه تحمّها آورده‌اند» برساند. جه اين همه مسافران 
عالمند كه خلاصهٌ وجود خود را به تحفه و ارمغان به انسان می‌آورند وصله OF‏ 
مى خواهند. بس شرط مردمی آن است که آنها راكيفيت حسنه صله دهند. وازاينجا 
مراد شيخ سعدى ‏ رحمه‌الله تعالی بايد يافت كه گفته: 

ابر و باد و مه و خورشيد و فلک درکارند 

تا تو نانى به کف آری و به غفلت نخوری 
همه یھ قو سي کته و وها داز 
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبرى١‏ 

مراد از فرمانیرداری آن است که بر طبق قرار شریعت "عمل نماید تا آن غذا 
متکیّف به CLES‏ حسنه آشود. و اینجا علمی دیگر است و اسرار غریبه بسیار 
است. واينكه تعيين حلال و حرام شده به واسطة آن است که همچنانچه صفات 
حسنه محمّق وجود بعضی از اشیاء است. صفات ذمیمه نیز محصل هستی بعضی 
شده و چون شارع به وحی الهی بر حقائق اشیا کماهی اطلاع دارد آنچه به صفات 
حسنه حصول یافته» حلال کرده و صور صفات ذمیمه را حرام ساخته. و اینکه 
حیوانات طیبه را امر به ذبح و اکل فرموده به واسطهٌ آن است که آن طی مراتب 
وجودی بتمامها کرده و از عالم bly‏ به عالم ترکیب امده. مراتب جماد و نبات و 
حیوان را تمام سير کرده و مهیای مرتبه انسانیت شده. زودتر قبول کیفیت از انسان 
می‌کند و آنچه از راه نبات می رسد» در کیفیت اضعف است. و اينكه بعضی را ناچار 
است که از مرتبه نباتی به انسان رسند» چون فواکه و ادویه. موجبش استعداد ذاتی 
ايشان است که علت تشخص أن شده. و اين oly‏ بحری است عمیق و جواهر 
بسیار در اصداف آن مستور است و این نا اهل را استعداد غواصی نیست. لهذا بسط 
در بیان نمی‌نماید. 


۳ مج شود و اينكه نعیین. 
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و محصّل سخن آنکه OLS‏ قهرمان عالم الهی است و وظیفهٌ كمال وجودی و 
برات تعيين احکام و آثار حقائق موجودات بر اوست و حواله به او و همین نسبت 

و اگر سائلی كويد که صفات ذمیمه در وجود منشأش چیست؟ مجمل گوییم که 
با آنکه ذمايم وشرون عدمیّات و اضافیات‌اند و از جميع col ye‏ مغلوب حسنات و 
خیرات بالفعل» علت تشخص اغلب افرادش انسانی است. نمی‌بینی که اگر بی عقد 
شرعی مداخله کند. فرزند حرامزده حاصل می‌شود و نسل OF‏ فرزند تا آنجا که 
برسد شجرة خبیثه است؛ جه از تخم خبیث حاصل شده. و اگر فسادها که در عالم 
رزق و نسل می‌شود و ظلم و فسق باعث خرابی عالم؛ چنانچه هميشه محسوس 
است. يس تصرف انسان به تحقق نسبت انسانیت است و تحقق نسبت انسانیت به 
ظهور صفات آدمیت و آن ظهور به فعل و عمل متحقق. و از این جهت قرار افعال 
واقع شده. جه نسبت حقيقت افعال شرعیه به موجودات عالم بعینه نسبت یک 
وجه است در دوآیینه. و اشاره به اين معنی می‌رود تا صورت بوت در خاطر صافی 
اهل صما يابد. بدانکه هرگاه که مطابقه افعال شرعيه با مراتب موجودات کنیم از 
روى فكر صايب محسوس و مشهود مى شود كه صوم مطابق مرتبهٌ جماد است که 
حقیفقت Salas‏ هر دو است و انسان اعمال نماز است؛ جه مرتبة جامعيت انسانى 
همان دایره كه روح انسانی سير می‌کند. حج نيز می‌کند و از این جهت یک مرتبه 
واجب است که انسان کامل حقیقی یک فرد است؛ واللّه اعلم. و چون سرّی از اسرار 
صوم و صلاة مذکور شد. حکمت أن را نیز تلویحی می‌نماید با ساير افعال به طریق 
اجمال. اما حکمت در صوم آن است که نفس هرگاه ادراک لذت در چیزی کرد به 


۱۴۶ رسایل دهدار 


همگی خود را متعلق به آن می‌سازد. و تعلق به لذات جسمانی مانع تعلق به لذات 
روحانی است. پس حکم صوم و اکثر محرمات ظاهر باشد؛ خصوصاً شراب که 
تقویت فوای رای مر US‏ و فرای نفسانی را ضعیف می‌سازد. 

و حکمت در نماز آن است که چون میانه بدن و روح تعاشق است و هر یک از 
دیگری قبول اثر می‌کند. بس اين عمل کلی شامل را با خشوع و خضوع قرار 
فرمودند "تا روح از آن متأثر شود و به مبدأ توجه نماید که « الصلوة معراج المؤمن»'. و 
تأثر بدن از SLES‏ نفسانی چون نفع از دیدن آب است صاحب يرقان را و مضرت 
دیدن سیاهی سوادی را و خمرت خجل و صفرت از این جهت است. و چون نفس 
نیز از افعال و CLES‏ بدنی She‏ می pd‏ پس حکمت نماز ظاهر باشد. 

اما سر وضو و غسل و حکمت أن چون وجه را به معنی حقیقت اطلاق می‌کنند 
و دست و پای مظاهر صفات قدرت واراده و فعل است. پس در سٌ شستن آنها 
قطان اس یاک سار بول کرد از تست ور انى امون و الکله در ONS‏ 
صفات وافعال معبود حقیقی مستهلک داشتن و چون مسامات روی و اطراف به 
چرک و فضلات مسدود می شود و موجب ارتفاع بخار روی می‌شود به دماغ و این 
مشوّش روح است و مانع از توجه تام به عالم رودانی و رطوبت آب وشستن ازاله 
آن اوساخ می‌کند» بس حکمت وضو ظاهر باشد. و در علم طب ابت شده که 
حرکت جماعی تولید بوی بدی می‌کند که از داخل بدن به خارج بدن مى آيد» پس 
غسل رفع آن می‌نماید تا شایسته توجه به عالم قدس و طهارت شودو سر در توجه 
به کعبه که به علم رصد مقرر شده که محاذی مرکز ارض است. ظهور نسبت مکانی 
است به حقيقة الحقايق. و حکمتش آنکه توجه به هر جهتی را خاصیتی است به 
حسب نسبت علوی؛ چنانچه توجه به جانب قطب جنوبی و سهیل به جهت 
سهولت ولادت بسیار موثر است و به تجربه معلوم شده که اکثر حیوانات 


1 مج: اين عمل شامل بر خشوع و خضوع قرار داده‌اند. 
۲ روضةالمتقين. مجلسی بزرگ ج ۲ص ء. Uli‏ علّيه. ص Oe‏ بحارالانوان ج ۸۲ ص ۳۰۳. 


رساله درّاليتيم ۱۳۷ 
عندالتولید بانجانب متوجه می‌شوند. و توجه به قطب شمالی و دیدن آن و بنات 
النعش صحت و تقویت چشم را مفید است. پس توجه به کعبه به جهت توجه نفس 
عالم روحانی مؤثر باشد. و نیز مقرر حکماست که خواص مواضع به حسب استیلاء 
کواکب بدان در ازمنۀٌ مختلفه می‌باشد. پس تحویل قبله را که به وحی الهی شده 
حکمتی روشن باشد. 

و اما زکات و تصذقات و فعل حسنات و ترک سيّئات» سرّش آنکه ملک ترک که 
از مبادی توحید است و تخلق به احلاق‌اله [hy‏ قوی cathe ce‏ و حکمتش آنکه 
چون دعا از جمله اسباب کون است و اینها جالب دعایند. و نيز رفع احتباس و 
اختصاص نفع مشترک می‌شود. جه منافع دنیوی مشترک است و نظام عالم که اجل 
فواید اعمال است به حصول می پیوندد. يس مبالغه در ادای اين اعمال زیاده باشد؛ 
چنانچه در شریعت مقرر است و از این اسرار و حکم صاحب ذوق را شوق به 
ادرااک جمیع می‌رساند و همین قدر اشاره کافی است طالب صادق را. و اگر ملحدی 
بگوید که از کجا که قرار افعال شرعی مطابق نفس‌الامر است؟ گوییم: از tol‏ که 
موجب انتظام و صلاح عالم است؛ چنانچه همه عاقلان را مکرر تجربه شده که هر 
جا که عمل موافق شرع بیشتر» رفاهیت خلق بیشتر و از فسق جه خرابها که شده و 
می‌شود. و بالفعل همین عمل خود را تجربه بايد نمود تا ظاهر شود. پس اعمال 
انسان را در عالم آن اثر است که غذا را در بدن و باز اثر صلاح و فساد عالم هم به 
انسان عاید می‌شود وكاشتهُ خود را انسان می‌درود. و fhe‏ انسان با عالم, fh‏ دل 
است با بدن که صلاح دل» صلاح تمام بدن است و فساد Jo‏ فساد تمام بدن. و نیز 
مَل نسبت پادشاه است با رعیت و ملک که خوبی و صلاح پادشاه موجب معموری 
و رفاهیت ملک و مردم است و عکس نیز. و چون نسبت انسان به عالم به وجوه 
متعدده مذکور شد. نسبت افراد انسان با يكديكر همان است که شيخ سعدی عليه 
الرحمه -فرموده که: 

pol‏ اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک جوهرند 


و با وجود اين نسبتها و تأثیرات که انسان را با عالم است از احقر موجودات. که 
پشه و مور و مگس باشد. متأذى می‌شود و قدرت ندارد که دفع زحمت مگس از 
خود کند و اندک نفخی اگر در شکمش گرفت. بیم هلاک است و سبب اين آن است 
که به خود غره نشود و دعویهای باطل نکند و به عجز و بندگی سر عبادت بر درگاه 
نهد و بداند که او را از خود حکم بر یک ذزه نیست و بر بدن و اعضای خود قدرت 
ندارد که دفع درد و علت از آن کند. جه جای غير خود. و حق تعالی با وجود عجز و 
ضعف که انسان را داد جميع موجودات را نیز مسخر اوكرده تا هم عجز خود وهم 
قدرت خدای خود مشاهده نماید و سر از راه عبودیت نپیچد و دماغ خود را بازيجة 
شیاطین نسازد و دعویهای باطل نکند و به توفیق خدای تعالی از as‏ الهی محفوظ 
باشد و از شرٌ نفس و شیاطین الانس و الجن محفوظ ماند. 

قوالله بقل ای وه ىال Jag‏ الله عل مد و الهاو مه 


اجمعین. 
ples‏ شد رساله از کتابت در الیتیم تحريراً فی‌التاریخ ٩‏ شهر ذی‌الحجهة 
aw‏ ۱۰۱۹ در dab‏ احمد آباد. 
. سبح ۰۵ ۲۸ 


یادداشت بر رسالة دژاليتيم 


.١‏ در كتاب شریف «تفسیر سور یوسف» الستین الجامع للطائف البساتین به املای 
احمدین محمدین زید طوسی (ره) و به اهتمام جناب آقای محمد روشن ط 
بنگاه ترجمه و نشرکتاب ۱۳۵۶ ص ۱۸۳ آمده است = اشارت: قيمت هر کسی 
به همت او بيدا شود. اگر خواهی بدانی کی قیمت بنده چیست. بنگر تا اورا 
همّت چیست... اگر همت او بمولی است. او را قیمت نیست زیرا کی در نهاد 
خويش «یتیم» است و «دْرّ» را يتيم از بهر آن گویند کی قیمت او از خاطرها در 
گذشته است. مصطفی را صلع ‏ «دُرٌ يتيم» خواند نه از بهر آنکه وی را مادر و 
پدر نبود. از بهرآنکه همّت او از همه چیزها برتر بود. 
آباد دكن ص ۴ گويد: القطب هوالغوث. فعبارة عن الواحد الذی هوموضع نظرالله 
من العالم فی‌کل زمان و هو على قلب اسرافیل عليهالسلام. 
می‌گردد در صحف اهل عرفان بسیار مذکور است. و آنها مأخوذ از آیات و 
احاديث و ادعیه ماو است. مثلاً خليفه در قرآن كريم مذکور و مفید وجود 


۱۵۰ رسايل دهدار 


خاتم‌الاولیاء محمدی (ص) را «صاحب العصر و الزمان» می‌خوانند و نیز در 
زیارت آل یش حضرتش را «غوث» نامیده‌اند که: و اذا قال ربک للملائکه انی 
جاعل فی‌الارض fal’ aide‏ تحقیق در صحف خويش در تفسیر اين کریمه 
بدین نکات اشاره فرموده‌اند: 
الف: ملایکه مذکور در آيه. ملایکه ارض اند. فتدبدٌ 
ee a ron ree‏ 
ج: خليفه بايد متصف به صفات مستخلف باشد و الامردود عقل صحیح و قلب 
سلیم است. 
تذکار: پیرامون انسان کامل و صفات او در صحف اهل تحقیق که قرآن و عرفان و 
پرهان معاضد یکدیگرند به یادداشتهای بنده بر شرح حكيم خلخالی بر قصیده 
مير فندرسکی (ره) که تحت عنوان «تحفةالمراد» به طبع رسیده است بنگرید. 
۳. مراد از اهل نجوم کسانی‌اند که به بینونت عزلی ونه وصفی فایل شده و موثر در 
نظام طبیعی را افلاک و حرکات آنها و سعد و نحس ايشان «بالاستقلال» 
می‌دانند. به شرح لاهیجی برگلشن راز شيخ عارف شبستری در ذیل اين بیت: 
منجم کوز ایمان بی نصیب است... الخ رجوع فرمایید. 
۴ در جامع الاسرار حضرت سید حیدر آملی ‏ افاض الله علینا من برکات تربته 
الت امك است: 
إن جماعة من الرهبانيين سألوا الامام اميرالمؤمنين We‏ - علیه‌السلام عن وجه 
الله فقالواء هل فى کتاب نبیکم وجه‌الله؟! قال نعم. قالوا: و ما تفسیره ؟! فقال 
لهم: ما نقول جوابکم بالقرل بل بالفعل فأمر باحضار شىء من‌الفحم وباشعاله 
فلمّا اشتعل وصار كله Lb‏ سأل الرهبان وقال: يا رهبان ما وجه‌النار؟ فقال 
الرهبان: هذا كله jill ame‏ و فراً - عليه السلام -: «فأينماتولوا فثم وجه‌الله» کل 
شىء هالک الاوجهه لهالحكم واليه ترجعون». فأسلم الرهبانیون كلهم بذلک على 


۳١ بقره.‎ .١ 


رساله دراليتيم ۱۵۱ 
يده علیه‌السلام و صاروا موحدین عارفین. ص ۲۱۰ ط اول ایران. 
وجه به معانى OSES‏ اطلاق می‌شود. گاهی به معنای «رضا» آمده است لقوله 
تعالی: انما نطعمکم لوجه‌الله. اىلرضاه ‏ -تعالی و نیز به معنای جهت ظهور آثار 
یک شیء بكار می‌رود. مثل اينكه گویند وجه انسان» ظرف ظهور آثار او چون 
رفتن و خوردن دیدن و شنیدن و گفتن و گرفتن و ... است. 
تذکار : وجه نسبت به انسان يا وجه نسبت به حق تعالی دارای یک فرق و مزیت 
اساسی است و أن اينكه. وجه ماء اقدام مادر مقابل خلف و يشت سراست و 
بدين لحاظ که‌حق سبحانه را اقدام نیست فلذا فأينما تولوا فثم وجه الله. 


sC 


ذوقیات عقلی و معقولات ذوقی 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 

لک الحمد و انت fal‏ له Liam‏ یعلو dem‏ الحامدین من الازل الی‌الابد و کما 
تحبٌ و ترضی و ینبغی لکرم وجهک و Se‏ جلالک. خامة لسان بر صفحه بیان" 
چان ان تو تواند نگاشت که والی ولایت معرفت. عَلم Yn‏ أخصى Sale AUF‏ 
3 5] غ فيك" بر افراشت. همین‌بس که جود تو عجز ستايندكان را به 
جای ثنابرداشت و صلوات زاكيات و درود و سلام بىغايات آبر مهندس نككارخانة 
غيب و پرده گشای چهر؛ لاریب شناور دریای الوهیت. رونده صحرای احدیت. 
استاد مدرسه وجود. فهرمان خزائن فيض و جود. حاصل بازار هست و بود 
صاحب لوای حمد و مقام محمود. محمد المصطفی المجتبی المزکی» و برآل و 
اصحاب او سيّما امام العالم و سرالانبیای کتاب‌الله الناطق والنير الطالع من افق 
الحقائق. [Jo‏ الموحدین و سندالعارفین و حجةالله على خلقه اجمعين» امير 
المؤمنين علی‌ابن ابی‌طالب. و بر جمیع ذریه و تابعانش "باد. اما بعد جنين كويد 
عبیدالاحرار محمد دهدار که "بر ضمیر از LS‏ پوشیده نماند که اين چند کلمه‌ای 


e An‏ .. غایت» رأ ندارد. ۳۲ به حای بر مهندس. 
۵اساس: المجتبی المعلی المزکی. ۶ رض: او باد. امابعد چنین كويد عبیدالاحرار. 


VY‏ اساس: ore‏ ۳۱ ۰ بر مير ازكيا. A‏ اساس: «اما بعد... (4S‏ را ندارد. 


ploy \OF‏ دهدار 
مشرب صافی صوفیه و متکلمین نیز باشد و مبیّن قصد OL‏ از آن مطالب. تا 
معترض اين قوم بر جهل خود اعتراف نماید و فطن زکی الفطره از بحر 
کشفیات OLA!‏ بيماتة اعتراف به پیمان حسن ظن پیماید و مبتنی داشت نه بنیانی 
و چهار رکن و SLL‏ تا ناهد ضمایر اولی النهی را چون حجره باشد که در آنجا با 
مطلوب خلوتی نماید. رجاء از اهل فضل واثق است که فاسد را به اصلاح و خطا را 

به عفو و اغماض مکافات فرمایند؛ و به الحول والقوة. 


بنيان کلام در ذوقیات عقلی 
ذوق ۔ طالب دلیل بر ثبوت شیء از خود بی خبر است که نزد جزء اول از قصد طلب 
اثبات مطلب نموده؟ والله اعلم. 


ذوق -شعور تعلق به معدوم مطلق نگیرد. بس معلوم به وجه مّا موجود به وجود ما 
است و ادراک اين را تفرقهٌ ميان مفهوم و ما دق ضروریست. جه هر مفهوم» 
موجودٌ مّا است؛ والله اعلم. 

ذوق - شعور به وجود ما اقرار است به وجود واجب. جه مستلزم شعور به وجود 
مطلق است و ادراک او را ضروری نیست؛ والله اعلم. 

ذوق - شعور اولا" و بالذات تعلق نگیرد. الا به وجود و شىء مشعورٌ به نشود 
الابالتع؛ ally‏ اعلم. 

ذوق -مرتبهً مفروضه موجودٌ مّا است و عقل دیده از آن بر دوخته؛ چون ماهیت من 
حيث آهی؛ والله اعلم. 

ذوق -عدم منشأ ادراک نشود. پس مشعور به ناشی است يا از وجود يا از ترکیب 
موجود؛ و اگر جه التش وهم باشد؛ والله اعلم. 

ذوق -شیء مقتضی تغیر در نفس خود نیست و تغیر ما ثابت؛ پس غير متغيّر ثابت؛ 


.١‏ رض: کشف پیمانه. ۲ رض: ميقن داشته. 
3 رضص: پایانی. cle)‏ از اهل... 11 مج حيث ماهی. 


والله اعلم. 

ذوق -بالقوه و بالفعل فرض نشود. الا در قابل؛ ably‏ اعلم. 

ذوق - اسناد متقابلین» فرع اطلاق مسنذ اليه است؛ يس اضافات موجب تحقیق 
جهات در مضاف اليه نشود؛ ally‏ اعلم. . 

ذوق -اطلاق حقيقى نیست. الاتساوی وجود اضافات؛ والله اعلم. 

ذوق Jas.‏ حال قابل فرع اطلاق فاعل است؛ والله اعلم. 

ذوق ۔ تحقق نسبة ماه فرع تحقق اتحادٌ ما است فى مرتبة ماه يس مغايرت مفید اتحاد 
باشد)؛ والله اعلم. 

ذوق -نسبت ميان قابل حقيقى و فاعل حقیقی متحقق نشود حتی مغایرت. «ما 
للتراب و رب الارباب» بلی فعل را با فاعل رابطه‌ای است که غير نسبت است 
و منشأ نسبت؛ والله اعلم. 

ذوق - شاید که وهم انکار اين معنی نکند که تحقق نسبت» فرع تحقق منتسبین 
است؛ aul, 545 fp GUESS‏ و [Sigh‏ شم پوس انیته. 


رکن ال 
در بیان مراد از ریت [۱] و شهود و مشاهده و عیان و امثال آن. 

بر اصحاب درایه پوشیده نیست كه انسان را به حسب كمال حقیقی. درجات 
ترقی منحصر است در چهار پایه: اول. علم‌الیقین, و اين 8553 علماست؛ دوم 
عین‌الیقین» و اين ياي اهل سلوک است؛ سیوم» حق‌الیقین و این شأن کاملان است؛ 
چهارم» حقيقة حق‌الیقین» و اين مقام انبیا و خواص اولیاست. 

و علم‌الیقین. عبارت است از اعتقاد ثابت جازم مطابق واقع که به تشکیک 
مشکک زائل نشود. و عین‌الیقین آن است که مطلب مشهود شود و به OLE‏ رسد و 
نشانش آن است كه سالک از جميع مشاعر ظاهری و باطنی خود چنان انکشافی و 


۱۵۸ رسایل دهدار 


تسليه [اى] بیابد که از دیدن زید مثلاً. جه زيد را چون ديد. مرا ورا چنان انکشافی 
وتسلیه [اى] حاصل می‌شود که مجال اشتباه در آن از محالات است. شهود نیز 
عبارت از این است. و حضرت مولانا قطب‌الدین علامه -رحمه‌الله تعالی -در شرح 
[حکمهة] اشراق می‌فرماید که 
والکاشفة ظهور الشیء للقلب باستیلاء ذکره من غير بقاء الريب أو حصول 
الامرالعقلی بالاهام دفعةً من غير فکر و طلب او بین‌النوم و اليقظة أو ارتفاع 
الغطاء حتى بتّضح جليّة الحال فىالامور التعلقة. 
اا طا اغا - مطبوع ] ما يجرى محرى العيان oil‏ لایشک فيه 
[وانسد طريق المشاهدات ‏ مطبوع ] والمشاهدة اخص من‌الک‌اشفة. والفرق 
بینهیا ما بين العام و اخاص. [۱] 

و چون در خبر فيض اثر در جواب «ماالاحسان؟» وارد شده است که Oly‏ تعبدالله 
كان تراه» آ(الحدیث) و قطب Blo‏ ولایت. امام الموحدین علی‌ابن ابی‌طالب در 
جواب سائل فرمود «أنالم أعبد 5 لم col‏ در کلام اولیا و محققين حکایت 
مشاهده وعيان واقع است. كوتاه نظران حمل بر رویت بصرى كرده ازغايت جهل. 
اگر نور وضو يا ذكر و نماز یا امرى مثل اين بر ايشان ظاهر شدء دعوى وصول به 
مطلب می‌نمایند و به ریت بصرى قابل می‌شوند؛ چنانچه دراين زمان بسيارى از 
شياطين الانس مدعى اين معنيند. و چون خود را منسوب به اكابر مى سازند. 
موجب سوء ظن متفقهان می شود نسبت به ايشان. 

قد ركتانت تويك است که ابوبصیر از ابی عبد الله -علیه‌السلام -سوّال کرد وگفت که 

اخبرنى -عن الله Se‏ و جلّ -هل يراه المؤمنون يومالقيمة؟ قال: نعم و قد رأوه 
قبل یوم القيمة. فقلت: من قال: حين قال هم : « الكت تقالو ات 


NO حكمة الاشراق. با شرح قطب‌الدین شیرازی ص‎ .١ 

۲ مجمع البیان. ج ۲. ص ۱۱۶ تنبیه الخواطر ج ۰۱ ص ۲۳۵. 

۳. اساس: افاعبد. ۲ الصافی» ج ۲ ص ۲۳۶. 
۵ توحید صدوق (رص)۰ حديث Vo‏ باب ما جاء فى الرؤيه. 

۶ مج: قال اللهم. ۷ اعراف. ۰۱۷۳ 


ساعة نم قال: و انّ المؤمنين ليرونه فى الدنیا قبل يوم القيمة. | لست تراه فى وقتك. 
هذا الخبر بغامد.» ۱ 

و در روايات آمده که شخصی op‏ امام به حق ناطق» جعفرین محمد الصادق 
-عليهما السلام ‏ آمد و گفت كه «خداى مرا به من بنمای» امام - عليه السلام كفت 
كه «نشنيده [اى ]كه حضرت موسی را جواب « لن ترانى» آمد؟» او گفت که «اين امت 
محمد (ص) است که می‌گویند که: «ماعبد Cold Gy‏ حضرت امام فرموده تا او را در 
آب اتن اعد چون غوطه خورد و برآمد» فرباد برآورد که یا ابن رسئؤلالله! الغوث 
حضرت امام جواب نفرمود و باز غوطه خورد و همچنین چند نوبت غوطه 
می خورد و به حضرت امام استغاثه می‌کرد تا در آخر فریاد برآورد که يا ربّاه وا غواه. 
حضرت امام علیه‌السلام -فرمود که بیرونش آوردند و پرسید كه چون شدی؟ 
گفت: يا ابن رسول‌الله! چون نوميد شدم» دانستم که به غير از خدا كس اکنون به 
فریاد نمی‌رسد و روزنی بر دلم گشاده شد و از آنجا ديدم و فریاد برآوردم. حضرت 
امام علیه‌السلام -فرمود که آن روزنه را نگاه دار. 

پس معلوم شد كه مراد از عيان و شهود و مکاشفه چیست. و جهت توضیح 
مثالی ss‏ شود «وللّه ال JEST‏ »" 

بر صاحب بصیرت پوشیده نیست که شخص انسانی دیده می‌شود و بااو 
مکالمه و معامله می‌کنند و اين شخص که تمام نسبت به او تعلق می‌گیرد. نه بدن 
است ونه شکل. بلکه آن عبارت است از امری که به «آتا» به خود اشاره میکند و از 
خود خبر می دهد و می‌گوید که بدن من» روح من» و حقیقت من و مرتبهٌ جامعه من 
و شکل من و عقل من و علم من» و جمیع امور به خود Glare‏ می‌سازد. اکنون آن. 
امر نه داخل بدن است و نه خارج و نه متصل و نه منفصل» و دیده می‌شود نه به 
چشم. اما روشنتر است از دیدن به چشم و مکالمه با او می‌کنند واو به آلت جواب 
می‌گوید و از او به روح انسانی و نفس ناطقه و لطيفةً امری و امثال اين تعبیر می‌کنند. 


5 مج: البته توضیح مثالی اورده شده است. ؟. نحل. ۶١‏ 


و اگر کس بگوید که من آن را دیدم» غلط است و اگر بگوید که ندید غلط است. 
زیرا که به چشم او را ندیده و به بصيرت او را و به چشم افعال و آثار ظاهره او را دیده 
و این همه نسبت علاقه كه ميان افراد انسان واقع است. همه دلیل واضح است بر 
ات 

کذلک اهل سلوک به دوام ذ کر و ریاضت ايشان را این حالت نصیب می‌شود که 
از plas‏ عالم ظهور صفات و اسما و افعال الهى چنان می‌بینند که ظهور روح انسانی 
از افعال و اقوال و بدن و جوارح زید و همیشه اين ظهور نص بالعين بصیرت ایشان 
است‌و از اين تعبیر به شهود و عيان و مکاشفه و رویت می‌کنند. چنانچه صدرنشین 
ایوان امامت و ولایت - علیه‌السلام -می‌فرماید که «ولکن تراه القلوب بحقائق . 
الايقان»'. و تأويل «حقائق الایقان» این‌است واللّه اعلم كه عین‌الیقین به مرتبة 
حق‌الیقین رسد. زهى دولت عظمی و عطیه کبرا که اهل اين مرتبه راست. حضرت 
فياض على GLY‏ تعالی ls‏ بركات انفاس مبارکه و همت عالية اين طایفه 
عليّه "را شامل احوال طالبان دارد؛ dia‏ و جوده. 


رکن انی 
در بیان معنی اتحاد 
لفظ اتحاد به دو معنی مدرک می‌شود: یکی آنکه دو چیز [۲] یکی شود؛ دوم 
آنکه جهات متکثره در شی ء واحده یکی شود. معنی اوّل محال است. زیرا که اگر دو 
جيز یکی تواند شد.یابعد از شدن يا هر دو باقی‌اند يا هیچکدام باقی نیستند. يا یکی 
باقی است و دیگر نه. اما شق اوّل باطل است؛ زیرا که چون هر دو باقی باشند» بس 
یکی نشده باشند. و اما شق دوم باطل است؛ زیرا که آن هر دو معدوم شدند» نه 


متحد. اما شق سيوّم نیز کذلک. جه احدهما معدوم شد. نه متحد. پس مراد از اتحاد 


۲ مج: عليه را هميشه قرين ایام عدالت و رافت اين روح بخش بدن ملک ودولت و انجمن ارای بزم رافت 


رساله ذوقیات ۱۶۱ 


که بر زبان قوم جاری است. اين است كه جهات متکثرهُ نفس واحد یکی شود. و 

محقق طوسی در كتاب اوصاف الاشراف در باب پنجم. فصل پنجم را در بیان اتجاد 

نهاده. می‌فرماید که / 
توحيد یکی كردن است و اتحاد یکی شدن. آنجا «لا تجعل atlas‏ لها 
احم او اینجا «و لا تداع مَعَ «sel Ub) aula‏ "جه در توحيد ALS‏ تکلفی 
هست که در اتحاد نیست. پس هرگاه كه یگانگی مطلق شود در ضمیر او 
راسخ شود تا به هيج وجه بدون وی التفات ننماید به اتحاد رسیده باشد. 
و اتحاد نه آن است که جماعتی قاصرنظران توهّم کنند که أن یکی شدن 
ونا تداع ash Ale‏ كتالح آلله نع دلگ لوا کبیر ا ين ان ات 
که همه او را بیند بی تكلف نه آنکه كويد كه چون هر جه جز اوست. از 
اوست. پس همه یکی است.بل چنانچه چون به نور تجلی‌او تعالی - بینا 
شود. غير او را نبیند» و دیده و بینش نباشد. همه یکی شود. و چون سالک 
از ميان برخيزد. تواند گفت: آنا من آهوی و من أهوى TU‏ . و در این مقام 
معلوم شود که أن کس که گفت: اناالحق [۳] و آنکه گفت: سبحانی Ld]‏ اعظم 
شأنى]» نه دعوی الوهیت کردند بل دعوی CBI‏ خود به اثبات انيت غير 
خود کرده‌اند "و هوالمطلوت. 

اين بود سخن نصیرالحق والدين در معنی اتحاد. 

و حصول اين مرتبه اگر به رياضت است.لیکن به‌طریق استدلال عقلی و فکری 
در مراتب موجودات از اين نوال نواله می‌توان یافت؛ بدان طریق که‌چون نظر و فکر 
در حصول موجودات و سیر ايشان از مرتبه به مرتبه کند بیابد که شىء واحد را به 
حسب مراتب نسب و اعتبارات حاصل می شود که به حسب هر نسبتی و اعتباری 


۱. اسراء» ۲۲. اصل: و لا تجعل .... ۲ فصص. AY‏ 

۳ مج: که جه او را 

۴ تتمة البيت: فده روان حل ا . ديوان حلاج» ص WV‏ 

۵ مج: : بل دعوی نفی نقش انیت خود به‌اثبات انيت غير خود کرده‌اند. 


bl, ۱۶۲‏ دهدار 


حقیقتی می‌شود مغاير نفس خود. مثلاً روح حیوانی که در دل است» یک حقيقت 
بیش نيست اما در هر وقتی که اثری از اثرهای خود به قوت در عضوی ظاهر کند. 
نامی پذیرد؛ چنانچه چون پذیرای صورت شود نور"خوانند» و چون شنوا شود 
سمع خوانند» و چون شنیدن در محل بینی ظاهر شود شم نامند. و چون پذیرای 
طعم شود. ذوق خوانند. و همچنین به حسب هر اثری نامی یابد. و احوال نفس 
ناطقه و علم نیز همین‌است که در حقيقت یک جوهر پذیرای داناست؛ همان که 
پذیرد داند و همان که داند پذیرد. و در هر وقت که قوتی ظاهر US‏ که فایده تازه 
حاصل شود نامی So‏ پذیرد؛ چنانچه حقيقت دریابنده را عقل گویند. و حقیقت 
دریافتن را علم نامند» و چون به خود داند و دریابد حقیقت حاصل شدن أن را 
بصیرت خوانند. و چون در ادراک رود و ONG‏ طلبد تفک ر گویند» و چون بد از نیک 
جدا کند. تمیز گویند» و چون أن جداکرده را قبول کند. حفظ خوانند و چون آشکارا 
كردن خواهد خاطرگویند» و چون به ظهور نزدیک رسد. ذ کر خوانند. و چون ارادۀ 
کشف مجرد شود عزم و نیت گویند. و چون به زبان پیوندد. کلام خوانند» و چون 
در عبارت آید» قول خوانند» و از اینجا چون در اعراض حس افتد در جسمانیت 
روان شود و سر جمله اين مقدمات را نطق گویند» و منبع این قوتها را نفس ناطقه 
خوانند» و جمیع اين اسامی فی‌الحقیقه راجع به یک چیز است که به حسب هر 
اثری نامی یافته» حقیقتی می‌شود مغایر دیگری. پس اگر به فکر صحیح اين را به 
درجة علم‌اليقین رساند. از بسیاری مراتب کثرت خلاص می‌شود. و همچنین 
منطقی اگر عروض فصول را در معرض زوال درآورد و ناطق وصاهل را حذف 
OL US‏ و فرس متحد شوند. و کذلک از حیوان چون حرکت ارادی ملحوظ 
ندارد, با نبات متحد شود. و همچنین تا به یک حقیقت ممکنه رسد که اصل جمیع 
است که نور محمّدی باشد -صلی الله عليه و عل ی آله وسلم -و چون به استدلال و 
نظر عقل اين دانش به درجه يقين رسد.به غير از نور محمدی چیزی در نظر عقل 


رسالة ذوقیات ۶۳ 
نماند. بلکه همان را بیند که در اين مراتب تنزل کرده. چنانچه خبر «انا من اللّه وا BL‏ 
میی» "مشعر بر این است. و اگر تتبع اخبار نبوی و اقوال ائمة هدی - صلوات الأه 
علیهم اجمعین -با اين استدلال جمع شود به درجه (ای] فایز ايد از اتحاد که آثار 
جلیله بر آن مترتب آید ؛ و فقناالله تعالی. 
رکن الث 
در اشعار به معنی وحدت وجود 

در مرات ضمیر ارباب دانش منطبع است که وجود نزد متکلمین و حکما جزء 
تحلیلی و معقول ثابت است و بدیهی التصور و اعرف اشیاست و مشترک معنوی 
است بر مدهت اصح. و اين وجود نیست الا همین مرادف «کون» و «ثبوت» و 
«حصول» که به فارسی آن را «هستی» گویند؛ و این را سه مرتبه است: یکی مقيّد به 
چیزی که وجود خاص EL‏ و دوم مقيد به بی‌قیدی که وجود عام به معنی بشرط 
لا باشد. سيوم غير مقيد به قيد و عدم قيد که وجود مطلق لا بشرط باشد. و اين 
معانی همه اعتبار عقلی است و هيج عاقل نگوید كه چنین امری عبارت است از 
حقیفت واجب تعالی + Le pat‏ جمعی کثیراز کار اولیاءالله و از محقفین متکلمین. 
پس معلوم شد که وجودی که ايشان میگویند نه اين امر عقلی تحلیلی می خواهند 
که عقل از اشیاء انتزاع می‌کند. "بلکه ايشان می‌گویند که چرا نتواند بود که اين وجود 
را ذاتی و حقیقتی باشد که لفظ وجود علی‌الاطلاق چون اسم باشد مر او را برای 
تفهیم. نه اسم حقیقی» چنانچه شيخ صدرالدین قونوی در کتاب مفتاح الغيب [۵] 
تصریح کرده که اين اسم حقیقی نیست. بلکه برای تفهیم اطلاق می‌کنند و موجب 
این اطلاق OT‏ است که چون به مذهب ایشان اول اثری که از ذات واجب - تعالی 


.۲۹ مشارق انواراليقین ف ىاسرار امیرالممنین» حافظ رجب برسی» ص‎ .١ 

۲ مج: مترتب AT‏ حبذا نظر و ذهن و فکر واحد علی‌التحقیق جل ذکره فوائد جود اين بینندگان همواره بر 
زرکاران فهرست فصول کامکاری و جهانداری عائد سازد بمنه و جوده. رکن ثالث. 

۳. مج می‌کنند. 


۱۶۴ رسایل دهدار 


شأنه -صادر شده وجود عام مفاض است که متکلمین آن را رحمت امتنانی گویند. 
پس او حقیقت وجود باشد. و نیز از ذات مقدس او عر سلطانه غير از این مدرک 
نمی‌شود که هست؛ چنانچه گفته‌اند که: 

کور ا کار داد الت بیش ازین پی نبرده‌اند که هست 

پس بنابراين اسم IF‏ وجود بر آن ذات اطلاق توان کرد؛ چون اطلاق اسم زید و 
ساير اعلام بر مسمّيات بى ملاحظة دلالت لفظی که در Ay Lidl‏ وصف باشد. و چون 
ظاهر شد كه مراد این جماعت از اطلاق وجود بر ذات مقدس باری ‏ عزاسمه ۔ 
جيست؟ پس بنابراين هيج اعتراض لازم نیاید. 

باز در آنکه میگویند که اين همه اشياء مظاهر اوست و اين وجود. وجود حق 
است. مراد ايشان اين است که اشیاء هرگز وجود ندارند. چنانچه نداشته‌اند در ازل 
آزال؛ و این وجود که مدرک می‌شود نه وجود OLA‏ است. بلکه پرتو وجود حق 
تعالی است که ظهور کرده در OLA!‏ و ایشان در این. ان که موجود می‌نمایند» 
همچنان در علم ازلی ابتند و هيج بوی وجود نشنیده‌اند. و این به مثالی ظاهر شود. 
مثلاً هركاه که گویند که نور cole‏ نور آفتاب است.این معنی ندارد که آفتاب به اين نور 
كه ماه دارد» منور است تا محذورات نامحصور لازم آید؛ بلکه اين معنی دارد که ماه 
نی ره قل اس وس وی کی شروش روا دک رما ریت 
و او هرگز منور نبوده و نیست و این‌نور که از ماه می‌نماید نور آفتاب است.بی آنکه از 
آفتاب انفصالی يا بر آن تجزیه و نقص يا حلول و اتحادی لازم آید» بلکه همین مجرد 
فيضن و اثر است. و همانا حق جل و علا برای همین ادراک خلقت ماه و آفتاب را به 
دين كيفيت فرموده و ماه را چون باقی کوا کب منور نیافریده. و فى الحقيقه همین یک 
مثال برای اهل انصاف کفایت است. و چون در این شکی نیست که فاذورات در 
ضیاء شمس تأثیری ندارند.پس از جهت مظاهر کثیفه و رديّه هيج محذور لازم نيايد 
که اين همه نسب و اضافات اعتباریند. و آنچه باقی مانده اين است که وهم را سوال 
می رسد که اين نقل که تو از مذهب اين جماعت كردى. باقول ايشان که وجود را 
كالكلى الطبيعى گفته‌اند» چون موافق مىآيد؟ لهذا ركن رابع رادر بیان اين مرقوم 
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می‌سازد؛ و منه‌التوفیق. 


رکن رابع 
در بیان مقصود از قول ایشان کالکلی الطبیعی 

زا ام تست که کا Uys es Sela ob‏ 
بر وجودش رفته‌اند و دلیل بر آن گفته؛ و متکلمین بر اين رفته‌اند که وجود کلی 
طبیعی وجود افراد است؛ یعنی» موجود بودن انسان نیست. الا موجود بودن افراد 
انسان. و اين اختلاف در کتب مدکور است. اما نزد قایلان به وحدت وجود اين 
قضیه منعکس است و کلی طبیعی موجود است. نه افراد. و وجود افراد» وجود کلی 
طبیعی است. زید و عمرو و بكر موجود نیستند و این وجود که OLA‏ راست. وجود 
انسان است. نه وجود زید و عمرو؛ چنانچه در مثال Gils‏ مذکور شد که نور ماه» نور 
آفتاب است. و این جماعت با وجود استدلال عقلی دعوی کشف نیز می‌کنند که به 
ریاضات شاقه اين معنی بر ایشان به کشف صریح ظاهر شده و می‌گویند که: 

هر که پی بر پی من بشتاید آنچه من یافتم او هم یابد 

و متفطن زکی اگر تأمل نماید در مشخصات که عوارضند و به حقیقت 
ما به الامتیاز ميان زید و عمرو برسد. همانا انکار سخن اين طایفه ننماید. و 
رئيس الحکما شيخ ابوعلی در اشارات "بعد از آنکه نفی انحصار موجود بودن در 
محسوس بودن نموده» اين معنی رأ بیان می‌فرماید که امری مشترک ميان افراد انسان 
مدرک می‌شود که ميان زید وفرس نیست که امر موجود است و معروض 
مشخصات. و هرگاه که اين سخن درست اید که اين طائفه بدان قایلند» پس درست 
آید که وجود واجب چون کلی طبیعی است و چون کلی برای آن گفته که کلی نيمست 
که موجودات افرادش باشد. تعالی الله عن ذلک بلکه مراد اين است که همچنانچه 
IS‏ طبیعی موجود است فى الحقيقه و افرادش به وجود او موجود می‌نمایند که اگر 


.١‏ به فصل اول نمط چهارم اشارات بنگرید. 
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وجود انسان نبودی افرادش موجود نبودی؛ SIS‏ اين موجودات به وجود حق 
موجود می‌نمایند که اگر نه وجود حق نمودی» اين ممکنات موجود ننمودندی. يبس 
بنابر اينكه کلی طبیعی موجود باشد. و افرادش موجود نباشند» مگر به وجود او بر 
لامناقشة فيه. يس اگر آن جماعت به اين اصطلاح که متکلمین دارند. قایل شده اين 
اطلاق کنند. غلط بلکه کفر است. و همانا تا کسی بر تمام مُصطلحات طایفه وقوف 
نیابد» اعتراض کردنش ناصواب خواهد بود. 

و اما جواب از اعتراض جمعی کثیر هم از مشایخ و اکابر صوفیه آن است که 
Sie‏ و تک کف يشان ules js‏ تلن بهسان است نهر يه أضل مق ان 
سید المحققین من‌الاولیاء سيد محمد گیسو دراز قدس سره در کتاب اسماء 
تصریح به طعن و تلویح به کفر شيخ محی‌الدین و شيخ عراقى و متابعان ایشان 
فرموده‌اند» و همین لفظ ISIS‏ الطبیعی را ذكر کرده. اما در اصل معتقد ايشان 
موافقند؛ چنانچه در همان کتاب در مواضع متعدده اشاره به وحدت وجود و 
تصریح به بعضی عبارات» که عين معتقد شيخ محی‌الدین است» فرموده‌اند و در 
که در حين حیات خود به روح شيخ محی‌الدین مُلاقى شدم و مباحثه شد و من و او 
در اعتقاد موافق بودیم. غرض که اعتراض اکابر در حق او روا است نه در اعتقاد. و 
تکفیری که ايشان می‌کنند. نه به معنی خروح از اسلام است. بلکه به معنی پوشیده 
کتاب هم تکفیر و هم oles‏ «ایهاالولی» و «ایهاالصدیق» و «ایهاالعارف» نسبت به 
جمعی که طریقه ايشان را تحقیق نکرده باشد و به مطالب ایشان» چنانچه قصد 
اكفاك ات دی نیندازد؛ واللّه اعلم بحفائق الامور. 


رساله ذوقیات ۱۶۷ 


پایان سخن 
در مجملی از قول اهل دانش که مطابق مطلب اهل توحید AGL‏ 

پوشیده نیست که هرجه در عالم موجود است به pel‏ الهی موجود است ae AS‏ 
مره إذا اراد le‏ أن قول لَه كن 85 85 موجودات عالم بتمامه متحصر است در 
[VI‏ سه مرتبه: یکی مرتبةً عقل» یکی مرتبةٌ نفس» یکی مرتبة طبیعت. و عقل اوّل 
مبدعی است که از ابداع مبدع به حق جل و علا به وجود آمده به امر حق تعالی. 

پس وجود عمل از امر به Ad ye‏ دومین است» و وجود نفس از عقل و امر به مرتبة 
سومین است. و وجود طبع از نفس و عقل و امربه مرتبۀ چهارمین. و یک و دوو سه 
و چهان ده باشد. « تلک عشرة كاملة » "و ای تاتون افرتشن م و چون عقل به 
4 سوّم است. يس در اشخاص | ين عالم به سه مرتبه رسید: نباتی و حیوانی و 
ناطقه. و چون طبع به محل چهارم است. به چهار مرتبه مقرر افتاد: گرمی و سردی و 
تری و خشکی. كه در حیوان صفراست و بلغم و خون و سودا. يس عالمی با اين 
همه کثرت و تعدد منحصر شد اصولش در اين معدود که تمام منشعب از آن شده. و 
مراتب سه OW‏ عقل و نفس و طبع فى الحقيقه مراتب یک جوهر است که به حسب 
اثر و صفت سه مرتبه یافته؛ چنانچه از پیش گذشت. و بباید دانست که بنابر مذهب 
اهل تحقیق از متکلمین و حکما هرجه در نفس دانا درآمد. آن موجود است در نفس 
او به طریق تمثل نه ظرفیت. يس هرگاه که صورت عالم در نفس دانا به اين وحدت 
fel‏ وجود يابد. نفس دانا عالمی نورانى شود و موجود آمجرد زایل نمی‌شود. بس 
هميشه و مخلد باشد. آوالحمدلله رب‌العالمین و صلی‌الله على محمد و آله اجمعین. 

تمام شد رساله از تحریر فی‌التاریخ بيست و چهارم ذى قعده سنة ۱۰۱۹ 
در fl‏ معظمة اخمدآیاد حمیت عن الافات والفساد. 


اض ۳ ۲. بقره» NAY‏ 

1 موجود در مجرد. 
جل و علا شاهد دولتش Rtn oh‏ الخ كك es Be a‏ 
مسرو قو ee E‏ برو قط الاين يق مص (dls‏ تمام شد رسساله 
مستطاب خواجه محمد دهدار. حمد خدای راج س ۹ هق . 


یاد داشت بر رساله L595‏ 


۱. در ریت حق تعالی به رساله لقاءالله و ریت استاد علامه حسن زاده آملی روحی 
فداه و شرح فص ۶۲ نصوص الحکم فارابی بنام نصو ص الحکم بر فصوص الحکم؛ 
شرح ابن ابی‌الحدید بر نهج‌البلاغه كه اقوال مشهور در رؤيت را یکجا جمع اوری 
فرموده‌اند ص ۱۷۱ ط اول. و شرح لاهیجی ب رگلشن راز ص ۲۹۴ ط سنگی. و 
شرح منازل الساثرین خواجه عبدالله انصاری (ره) ص BV‏ اول و در رویت حق 
مرخویش را به شرح قیصری بر فصوص الحکم ط اول ص ۴۷۴ و نیز ص ۴۷۳ در 
ریت حق و ایضا ص ۲۶۰ و در رژیت حق به يومالقيامة به ص ۲۶۱ و در رویت 
حق به کتاب منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران آشتیانی ج ۳ ص ۰و ص 
۴ ص ۶۴۷و در رؤيت مومنان مرحق تعالی را به ص ۶۵۷ شرح قیصری ط 
اول و در مطلق رؤيت به کلمه اول کلمات مکنونه جناب فيض بنگرید. 

۲ رجوع شود. به شرح علامه قیصری بر فصوص الحکم طبع اول ص ۴۴۲ و در 
تعریف أن -اتحاد -به ص ۴ شرح مذکور و نیز شرح لاهیجی ب رگلشن راز ذیل 
اين بیت: ۱ 
حلول و اتحاد ابنجا محال است که در وحدت دويى عين ضلال است 

۳ در توجیه وجیه اين کلمات و امثال آن بنگرید به اسرا رالشریعه سيد حیدر آملی ط 
مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۱۳۶۲ هش ص ۲۸. تذکر: کدام موجود 
«اناالباطل» می‌سراید که گفتن «اناالحق» حلاج -قدس سره -موجب تعجب اهل 
ظاهر گشته است. و کدام عارف بالله» «انااللّه» گفته است که حلاح نیز از جمله 
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ایشان باشد. فافهم. 

؟. در وحدت وجود به ص ۶۲ شرح مناقب ابن عربی ط خاکسار وايضاً ص ۶۷و ۳۱ 
آن کتاب و صفحات ۴۶۶ و ۴۲۰ و ۲۸۵ و ۲۷۷ و ۲۸۰ و ۲۵۹ شرح علامه 
قیصری بر فصو صالحكم شيخ عارف عربی (رض) بنگرید. 
اکمال: حضرت استاد علامه‌آيةالله حسن زاده آملی روحی فداه در درس شرح 
فصوص الحکم علامه قیصری جلسةً ۳۱۲ به تاريخ ۷۰/۶/۷ در ذیل کلام جناب 
قیصری در ص ۲۵۹ ستون ۱ سطر ۴ فرمودند: 
استاد ما حضرت آقای آقا میرزا مهدی الهی قمشه‌ای (قده) می‌فرمودند: آنانکه 
به وحدت وجود فایل نیستند. مشرک‌اند. فافهم. 
در احادیث و روایات و ادعیه مأثوره از بيت وحی - سلام‌الله علیهم اجمعین- 
خداى سبحان منزه از وحدت عددی دانسته شده است (مثلا" در توحید صدوق 
به اسنادش عن شريح بن هانى قال ان اعرابیا قال يوم الجمل الى امیرالمومنین 
(ع) الخ و نیز به اسنادش عن هرون بن عبدالملک قال سئل الصادق (ع) 
عن التوحيد. فقال هو عزوجل مثبت موجود لامبطل و لامعدود الخبر. و نیز در 
: واحد لا بالعدل (اول خطبه ۱۸۳). Car‏ : واحد لامن عدد و 
el Lay)‏ و و ی pA‏ 
است: لک يا الهی وحدانية العدد. Sol‏ يا الهی oe eee‏ و العدد. 
حضرت علامه شعرانی روحی فداه در تعلیق بر آن چنین افاده فرموده‌اند: هر 
ممکن مركب است از ماهیت و وجود و در ممکنات یگانگی به تمام معنی 
موجود نیست. بايد دانست که بسیاری از علمای ما وحدانیت عددی را برای 
ذات واجب‌الوجود روا نشمردند. چون در کلام امیرالمومنین (ع) آنرا نفی 
فرموده که: «الواحد بلاتأویل عدد» و مردی از ان حضرت (ع) معنی وحدت 
خداوند را پرسید. حضرتش در پاسخ فرمود: واحد به چهار معنی امده است دو 
معنی آن بر خداوند روا نیست و دو معنی رواست. 
ام آن دو که روانیست یکی وحدت عددی است نظیر )455 نصاری گفتند: 
«ثالث ثلاثه»» و کافر شدند. و دیگر وحدت نوع از جنس چنانکه گویند هو 
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واحد من‌الناس. 

اما آن دو که جائز است یکی آنکه گویند او یگانه است یعنی شبیه ندارد. و دیگر 
آنکه گویند او معنی بسيط است و انقسام نپذیرد نه در وجود خارجی و نه در 
عقل و نه در وهم انتهی ملخصاً از اين در جهت عبارت دعا «وحدانية العدد» را 
به یگانگی خداوند و بساطت آن بايد تفسیر کرد تا کلام AE‏ الهی (ع) مناقض 
یکدیگر و مخالف عقل نشود. انتهی کلامه افاض الله تعالی علینا من برکات تربته 
الشریفه. ۱ 
تذکار: وحدت حق سبحانه و تعالی: وحدت Ue‏ حقیقیه ذاتیه است. فأينما 
تولوا فثم وجه‌الله!. چون صمد حق است یعنی الذی لاجوف له يس واحد 
عددی نیست كه صرف الحقيقة است جه اگر واحد به وحدت عددی باشد 
ماسوی ازو منک و او از آیات خویش گسسته است. و تعالی الله عن ذلک علوا 

۵ عبارت وی در ص ۴ ط اول مصباح الانس چنین است: و قولنا وحدة للتنزیه 
والتفخیم لا للدلالة على مفهوم الوحدة على نحو ما هو متصور فى الاذهان 
المحجوبة. 

۶ طاوسی درکنه المراد گوید: آل فیثاغورس که ینبوع علوم ایشان مترشح از نهری 
بوده که از تحت جتنت کرامت «ففهمناها سلیمان» انفجار داشت. انسب لفظی که 
به آن از مبدأكل ياد کنند «واحد» دانسته‌اند» و دیگران «وجود» انتهی. 
اقدمین بخصوص ریاضی دانان الهی از مبدأ تعالی تعبیر به «واحد» نمودند و 
مشاء به «اول» و عارفان به «حق» و «وجود». 

«نكته ۱۴۵ هزار و یک نکته علامه آملی روحی فداه.. 
اكمال: جناب شيخ بهائی dom Made.‏ -درکشکول ص ۴۰۷ ج ۴ ط نجم‌الد وله 
فرمودهاند: قال صاحب المفاحص: التعبير عن المبدأ الفياض -تعالی شأنه ‏ 
«بالوحدة» فانها اشمل من «الوجود». و بعضى اهل لعرفان يعبّرعنه «بالنقطه». 


.۱۱۶ بقرهء‎ .١ 


۱۷ رسایل دهدار 


والشیخ العربی يعبّرعنه «بالعشق». وللناس فى ما يعشقون مذاهب. 

آخوند ملاصدرا دراسفار ج ١‏ ص LAF‏ جدید فرمود: فالاول هو مفهوم الواجب 
لذاته «الحق الاول» و «نورالانوار» على لسان الاشراق» ودالوحدة الحقيقيّة) عند 
الفیثاغورثیین» و «حقيقة‌الحقائق» عندالصو فیه. 

در بعضی از ادعيه مأثوره. حق سبحانه را به ديا موجود» مخاطب ساخته‌اند. 

۷ علم و عین بر تثلیث است که: صغری وحد وسط و نتیجه. طبیعت و مثال و عقل. 
و در عالم صغير انسانی که به وزان عالم کبیر است: حس و خیال و عقل» که وهم 
عقل ساقط است. صورتی در زیر دارد انچه در بالاستی. 
شیخ‌الرئیس ابوعلی سينا در فصل ۸ نمط ۳(ج ۲ ص ۳۲۲ اشارات ط جدید 
دفتر نشر کتاب) از ممشای رایج مشاء متأخر فاصله گرفته. قائل به تثلیث در 
ادراکات شده‌اند. ملاصدرا در اسفار ط ۱ج ۱ ص ۲۹۱ فرمود: الادراک 
ثلاثةانواع كما ان‌العوالم ثلاثة. عزیز نسفی در انسان کامل ص ۳۷ ط طهوری از 
امام ملک و ملكوت صادق آل محمد -صلوات الله تعالی عليه و عليهم 
Uae‏ کزده انست 5ن الله تما ی ال لک E‏ ملکوانه زاس 
ملکوته على مثال جبروته لیستدل بملکه على ملکوته و بملکوته على جبروته. و 
از آن حضرت -علیه‌السلام -مروی‌است که رسول اکرم -صلى الله عليه و آله -در 
شب نیمهشعبان به خدای‌سبحان عرضه می‌داشت که سجد لک سوادی و 
خیالی و بیاضی. 

اقبال» سیدبن طاووس -قدس الله سره -ط رحلی ص ۷۰۲ 


۶ 
رساله رقائق الحقائق 


بسماللّه ال من الرّحيم 
تبارک اسک اللهم يا من کل يوم هو فى شأن و جل ذکرک 
یا من لابشغله ye gl‏ شان 
سياس مرآن خداوندی را که ظهور کرد سياس او مر ذات مقدسش را در لباس 
بندگان. پس وجود نیابد سپاسی که نه راجع بدو باشد از جانب سياس کنندگان. َعَم 
دیشر suas‏ 


کجاست آن حمدی که راجع نه بدوست. EH»‏ كا ات عل تسکت »"اقرار صدر 


هم الا مطایاهُم. حمد اودرخور اوست و حمد او جزاو نه نکوست و 


نشین دیوان رسالت است. الف و لام «الحمد» برای عهد مبنی است و اشاره به 
همان فرد حمد ازلی است که او کرد مر ذات خود را و تا ابد الابدین از مظاهر محامد 


مخلوقات در تجلی است. « فسیحان من د pa!‏ کل کی ده ». 


قدست از نسبت تقدس پاک 
دانشت نی به معنی ادراک 
چون شود ممکنت صفت حاشاک 
poles‏ نو بر Sie‏ 
ببادل گرم و ديدهة نمناک 
ذو eae‏ كيذه اا يفانت را 


8 أساس: فى 


ایس ون ازاحاطة ادراک 
وحدتت نى'مقابل كثرت 
نيست علم تو را مقابل جهل 
سر توحيد ع قل رابسته 
اسان ور رونو سز کت ONS‏ 


ا کا ت اوی کیت 


bles‏ دهدار 


خوانده استاد درس خانه خاک 
سرو آزاد روضه بلولاک» 
بسته بر نعل اجتهاد شراک 
در ره عشق تو وان جالاک 
صد جهان عقل ونفس چون خاشاک 
عوراو او ود فر و الک 
(وحده لا اله الا مو» 


۱۷۶ 


نامه Ly‏ ظلمنا» را 
علم افراخته به لا حصی 
ابيا دو روهت 5 رشنته Sol‏ 
اولياكوهكوه غم بر دل 
مانده بر ساحل محیط غمت 
او تین شاش تن peer pare ery‏ 
كنيع تیان طون yi ak ul‏ 


و درود و تحیات بی پایان بر روان سیدی باد که مظهر کل و کل مظهر است أعنى 
سبّاح بحار لاهوتی. سیّاح تیاه جبروتی نقاش كارخانة ملکوتی. والی ملک ناسوتی؛ 
روشنی ilo‏ وجود. صاحب shy‏ حمد و مقام محمود. مصداق علم ازلی» کاشف 


سر لم يزلى» الفیض المطلق والکمال المحقق: 


آنکه در مطبخ LAU‏ وی پخته شود 

از نیون( اک ره‌شان در نان وجود 
شاهد محفل ابداع که جز نرگس او 

هیچ غنچه نشکفته به گلستان وجود 


پیش از آن دم که برآيد نفس از صبح ازل 


چشم أو بود سحرخیز شبستان وجود 


نشسنود تا زدم رخصت او «بسماللّه 
هيج طفلی ننشیند به دبستان وجود 
گر محیطش ندهد فيض به نیسان وجود 
عدم آماده تنوه از Spa‏ تالان وجود 


۱۷۷ رقائق الحقائق‎ Jl, 
امه ا راه امت ای تا سرد‎ 
هيج ممكن نزند سر زگریبان وجود‎ 
خحواجۀ کون محمد که بدو مخصوص است‎ 
هر متاعی که نهادست به دکان وجود‎ 

صلوات‌اللّه و ملائکته و انبیائه و رسله و جمیع خلقه من‌الازل الى الا بد عليه و 
على آله و ذریته و صحبه و على جمیع اخوانه من النبیّین و الصذّیقین. 

و بعد» قال be‏ و علا: « BAS‏ 31 الاشباب». تصدیق به مذهب تحقیق آن 
است که بر لسان قدسی بیان صاحب شرع هر لفظ که گذرد من الحضرة القدوسيّة أو 
من‌نفسه القدسيّة البته به هر نحو از انحاى ممکنه مشروعه معانی که محتمل باشد 
تحقق bb ge‏ و از جمله شواهدش مغلوب شدن روم در 259M Solo‏ » "که به طریق 
علم Lane‏ ضاد است که هشتصد و بنج باشد از سنوات هجری. و تحقق ALE‏ امير 
مغفور تیمور بر ایشان. يس ارتقای در اسباب را بنابراین عام توان گرفتکه از جمله 
تحقق افرادش ارتقای اهل دعا باشد در اسباب ادراک فيض فضل وجود از محفوفان 
نعم واهب الوجود. و چون بهترین اسباب دعایی است که مورث خلود نام نامی و 
دولت گرامی OLA!‏ باشد. و اين معنی جز بدان وجه صورت نبندد که امتزاج دهند 
آن دعا را با بعضی از مطالب حقیقی که به واسطة ميل قلوب ذوی العقول به وی» آن 
در صحایف زمان ثبت شود. پس واجب آمد بر عغبیدالاحران محمد بن محمود» 
الملقب ب«دهدار» عفى الله تعالی عنهما که روی استدعا به سمت hs‏ حاجات 
زمان آرد و دعایی که مدعاست در طی برخی از مقاصد تحقیقی که ملایم ذوق 
حقیقی ol‏ کعبه امانی است. در ارد و چون بال استعدادش به سنگ قلت عدّت 
شکسته است و ch‏ استطاعتش به MMe‏ کثرت علائق بسته» Of‏ دعا را کالکلم 
الطیب صعود دهد به پایة رفيع جنابی که نور امارت و سروری از افق جبین مبینش 
ساطع است و ليلة القدر اقبال و جهان پروری بر موکب صبح رفعت از مشرق دولت 


۱. ص. Vo‏ ۲ روم» ۳. 


۱۷۸ رسایل دهدار 


روز افزونش طالع. مصدرامثلة نفوس» و عقول اصل واحد. تصریف فروع و اصول. 
مجرد از زواید لوازم ثلائی موالید و رباعی عناص سالم از his‏ 4 همزات معللين 
غایب و حاضر lle Ll‏ سروری. نحو کلام سر دفترى. مسند اليه مراضی 
اوصاف و افعال» اعراب بنای مرفوعات احوال غير منصرف از جمع و وصف 
معرفه با عدل. در اوزان افعال و ترکیب زواید. فاعل مفاعیل فواضل و فواید. 
مبتدای جمله مضمرات. خبر مبتدای مظمرات. مقوم اجناس انواع خاصه و عام 
معرف رسوم حدود تا عنوان موضوع قضایای حقیقیه» محمول موجبات AAS‏ 
وجوديه. حد اوسط اشکال امکانی. نتیجه مقدمات کینانی» متن تلخیص وجود. 
شرح مفصل فضل وجود. صریح GES‏ غیبی» بديعالبيان معانی لاریبی هیولای 
صور روحانی» صورت بخش مواد معانی. طبیعت دولت و افبال. عنصر فضل و 
افضال» مرکز محیط رفعت و سرافرازی» محور جرخ مهر گستری و ذره نوازی مطلع 
قصیدءٌ خاقانی. مقطع غزل انسانی. فهرست فصول فضایل و کمال, عنوان صحائف 
جاه وجلال, شمسةً مصحف خانى. لوحه کتاب جهانبانی. 
YES tea a eee‏ 
نامی نام كراميش کند عنوانی 
جنس دکان زمان رونق بازار جهان 
die al‏ کل و اوّل Jie‏ ثانی 
روشنی با نظر بینش او تاریکی 
آشکاری به بر دانش او پنهانی 
آب اگ رکسب لطافت ز ضمیرش کردی ۱ 
عکس در وی به نکویی نشدی ارزانی 
نسبتش خحطه اقبال و شرف را والی 
همّتش خانه احسان و کرم را بانی 


۱۷۹ 


BU, JL,‏ الحقائق 
نشگفت ار به pd‏ پرورش آرد بیرون 
از جمادی به لطافت اثر حیوانی 
پیش مهتاب OLS‏ افکند از نادانی 
اگرش صورت هفتم فلك آید به خيال 
مهر كردد زشرف 2 مشتری کیوانی 


در ره او a Le‏ راز شده سلطانی 


نکل عقيل .بر اشتاد ميرش اسان 

نظريات خرد در نظرش وجدانى 
گر كند منطقى ناطقه‌اش صرف كلام 

سوى نحوى ز معانى كه بود برهانى 
جون دهد يرتو اشراق طبيعى به بيان 

خط كشد سفسطه بر فلسفة یونانی 
خوشة خرمن اخلاق وى احسان و کرم 

كفى از بحر محيط نسب او خانى 
جود تا بر سرخوان ثيمش يافته جاى 

مىكند آز و امل را به دعا مهمانى 
والى خحطه احسانش از أوازة عدل ۱ 

بسته بر روی تمنا ره سرگردانی 
ممتنع آنچه نه بر حاطر او شد فايض 

واجب آن كو دهدش ble‏ امکانی 
دولت دولت و شخ صكرم و فخر زمان 

Ole‏ ان سحا یاه انس ان 


A.‏ رسای دهدار 

زین‌الله تعالى ظاهره بحلية خلود الدولة والاقبال و نوّر باطنه بمشاهدة انوار 
المعرفة و اسرار الکمال و وفقة لما يحته و برضاه و aah,‏ غاية ما یتمتاه‌بالتئی محمد 
و من والاه.! 

واينرسالة فرخ که موسوم است به رقائق الحقایق» مرتب آمد بر فتحی و هفت 
رقيقه و ختمی. رجاء از fol‏ فضل وائق كه چون اطلاع بر خطایی يابند آن را به نظر 
اصلاح و عفو درآورند که انسان‌مشتق از نسیان است. و JS‏ جوادٍ كبوة. و من الله 
الکریم الوهاب ارجو توفیق الصدق و الصواب و ان یبعدنی من مواقع الاعتراض 
والعتاب و are‏ الاستعانة و علیه‌التکلان. 


فتح 

بر یابندگان اسرار دانش مستور نیست که صور موجودات را در انه ادراک دو 
وجه انطباع است: یکی مغایرت به حسب تشخْص, دیگر اتحاد به حسب حقیقت. 
جه شک نیست در اینکه زید غير عمرو است و انسان غير فرس. و نیز يقين است که 
زید و عمرو در حقیقت نوعیّه ASL!‏ متخدند و انسان وفرس در طبیعت جنسيَّة 
حیوانیّه کذالک و نمی تواند بود که ميان دو شیء تغایر و اتحاد هر دو نفس‌الامری 
باشد. يس هر دو» die G‏ هیا اعتباری خواهدبود و این که هر دو اعتباری 
اشنا مد هب .هون ئه اسك :و re es‏ محتاج به طول کلام و مجملش آنکه 
موجودات تعیتاتند و تعیّن» امر اعتباری؛ واللّه اعلم. و اين كه یکی اعتبارى lth‏ 
آن یک همانا جزتشخّص نتواند بود که به حسب عوارض است. پس اتحاد اشياء به 
حسب حقيقت نفس الامری باشد و مغایرت به حسب اعتبار. و مراد به اين اعتبار 
اعتبار نفس الامری است. نه اعتباری. و جمیع اختلافات که ميان افکار و آرای اهل 
دانش واقع است. منشأش همین مغایرت است. و اين معنی بعد از اندک تأمل 
صافی صورت تحقق در نفس دانا می‌یابد. و چون احتلافات را منشأ امر اعتباری 


5 مج: از «... و بعد قابل بحل. و علا تا اینجا [حدود سه صفحه] را ندارد. 


۱۸۱ رقائق الحقائق‎ JL, 


است. يس تواند بود که بعد از تدقیق نظر همه منجر به مناقشه لفظی شود؛ 

اختلاف GLE‏ از نام اوفتاد ‏ چون به معنی رفت آرام اوفتاد 
مولوی 
چنانچه در اکثر مسائل مختلف فيه اظهار اين از علما ظهور يافته و جهت تصدیق 
مثالی بر زبان خامه‌جریان می‌یابد و آن» اين است که از جمله اختلافات عظیمه که 
ميان حکما و متکلمین واقع است. قدم و حدوث عالم است به حسب زمان. جه به 
حسب ذات در حدوث عالم خلافی نیست و چون خوب ملاحظه رود. اختلاف 
مجازی است. جه اختلاف به حقیقت أن است که به حسب «وحدت اصطلاح» 
باشد و در اصطلاح حعما زمان امری است موجود و عبارت است از مقدار حرکت 
فلک اطلس. و هرگاه که زمان را جنين فراكيرند. بالضروره وجودش به دو مرتبهمتأخر 
از وجود فلک اطلس خواهد بود و انکار اين مکابره است و چون قرار یابد» فلک 
اطلس حادث زمانی نباشد. چه آن عبارت است از چیزی که وجودش مسبوق زمان 
باشد. پس اگر متکلمین زمان را چنین امری گویند. البته مطابق حکما حکم کنند؛ 
لیکن به نزد ایشان زمان عبارت از pal‏ موهوم است. يس در همه جا آن را فرض توان 
کرد و اگر حکما زمان را جنين دانند» موافق "متکلمین خواهند بود. پس اختلاف 
ایشان در قدم و حدوث زمانی راجع شد به تغایر اصطلاح ولا مناقشة فيه و غرض از 
اين طول "مقال آن است که از جمله اختلافی که‌میان خلاصه اين امت که‌اولیای 
حقند و علما و فقها واقع شده مسئلهُ وحدت وجود است تابه Gam‏ که دراين جزء 
زمان بعضی از متفقهان» تعصب را به مرتبه (ای] رسانیده‌اند كه کسی "که قایل به اين 
معنی را کافر نداند. کافرش می خوانند! لهذا اين عدیم الاستطاعه را که در چند 
مجلس مباحثه با اين اهل تکفیر دست داده به خاطر ناقص درآمد که در تحقیق اين 
اختلاف به موجب يافت ناتمام خود چند حرفى مرقوم خانة نا اهل سازد و بیان 


\. مب موافقین. . مچ «طول» ندارد. 
۳ مج: كس قائل به اين معنی را کافرش دانند و. 


\AY‏ رسایل دهدار 


مغایرت ذاتی ميان وجودی که OLE!‏ می‌گویند و وجودی که اینها می‌یابند» در قلم 
آرد. ومن الله التوفیق والاستعانة. 


رقيقة اولی 

عقل انسانی را در دریافت اشیاء خصایصی است که به حسب أن مراتب برای 
آنچه يافته مقرر می‌شود. و از جمله خصایصش أن است که هر چیز را که موجود 
ادراک کنه نمود. البته آن را تحلیل به ماهیت و وجود می‌کند و کیفیت موجودیت أن 
را به اتصاف آن ماهیت به وجود قرار می‌دهد و چون موصوف بالذات مقدم 
می‌باشد. بر اتصاف. يس ماهیت را تقدم ثابت می‌شود و در آن مرتبه چون قرار 
كرفت معرّای از وجود خواهد بود و چون مدرک است. معرّا از عدم نیز خواهد بود. 
بس آن را ماهیت من حيث هی نام می‌نهد و لاموجود و لامعدوم و لیست الاهى, 
بر آن حمل می‌کند. و این نیست الا صورتی عقلی و در این مرتبه باز او را به سه طور 
اخذ می‌کند: 

یکی به اعتبار آنکه مقيد باشد به وصفی و GAS‏ و اين را ماهیت به شرط شیء 
می‌گوید. 

دوم آنکه مقيد باشد به عدم تقيد يعنى, به اين شرط فرا كيرد كه هیچ قیدی 
نداشته باشد و اين را به شرط لا می‌نامد. 

سيوم به اعتبار آنکه هيج قيد به هيج وجه نداشته باشد يا آنکه اين قید که گفتیم 
که هيج قيد نداشته باشد با او اعتبار نمی‌کند بلکه به‌صرافت همان ماهیت را فرا 
م ىكيرد. و اين را ماهیت لا بشرط می خواند. 

و همین سه اعتبار در وجود نیز جاری است: 

یکی وجود مقیّد؛ مثل وجود زید و وجود آسمان و غير اینها که وجود را مقید به 


.١‏ مج «را» ندارد. 


۱۸۳ رقائق الحقائق‎ JL, 


اضافتی و نسبتی فرا می‌گیرند و اين را وجود خاص گویند. 

دوم وجود مطلق که مقید به قيد اطلاق باشد و اين را وجود ple‏ نامند. 

سيوم وجود مطلق آن را از اضافه و از عدم اضافه و از عموم واز خصوص و از 
جمیع وجوه. 

و عمده اختلاف ميان وجودیه و غير ايشان اين است که وجودیه وجود مطلق را 
که اطلاق می‌کنند اين وجود را می‌خواهند که در مرتبةُ لا بشرط است و مع‌هذا معرّا 
و مبرًا از معنی کون و حصول و شایبه وصف؛ بلکه اسم جامدی اخذ کرده اطلاق بر 
ذات می‌کنند و معترضان حمل بر آن اطلاق می‌کنند که مرتبهٌ بشرط لاو عموم است 
و شمول و این معنی را حضرت مخدومی. مولانا عبدالرحمان جامی - عليه 
الرحمه ‏ در نفحات الانس مفصلاً نقل فرموده‌اند. 

و چون عقل جوهریست که نور صرف و شعور محض و ادراک مطلق است. يس 
به نفس خود نيز تعلق می‌گیرد و حکم می‌کند بر خود که اين طور دريافت از 
خصايص عقل است و هم خود در بعضی موادٌ می‌گویند که اين طوری است وراي 
طور عقل. مثل ادراک کیفیت اتصاف ماهیت به وجود. و نیز از حصایص اوست که 
هر جيز را چند مرتبه تعقل آمی‌کند و در هر مرتبه نامی می‌نهد. مثلاً شیء موجود را 
چون تعمل کرد. "این را معقول اوّل می‌گویید و چون تحلیل به ماهیت و وجود کرد 
توا ل اد و قاس ی (ps‏ ووو ات امل ا و اجن ا 
احوال را معقول رابع» تا آنجا که برود و باز شیء را که ادراک مىكند او را به اعتبار 
آنچه آن شی به آن چیز آن شی ء است. ادراک می‌کند و اين ما به الشیء هو راگاهی 
به اعتبار تحقق اعد می‌کند و آن را حقیفت نام می‌نهد» و گاهی به اعتبار تشحّص و 
امتيار از غير فرا م ىكيرد و آن را هويت نام می‌کند. و گاهی فطع نظر از این دو اعتبار 
کرده. ملاحظه می‌نماید و آن را ماهیت می خواند. يس ماهیت عبارت از مابه الشیء 


۱. مج: شيخ عبدالرحمن. JY‏ مج: : تعلق. 
۳ مج: گیرند. 


۱۸۴ رسایل دهدار 
هو باشد بی‌اعتبار. و ملاحظه تحقق و تشخص باز ملاحظه می‌کند که اين ماهیت 
بى آنكه متضّف به وجود باشد. هیچ اثر بر او مترتب نمى شود و منشاً آثار بودنش به 
حسب اتصاف اوست به وجود. يس نظر می‌کند به اين اتصاف که آيا به حسب 
اقتضای ماهیت است يا نه؟ و در بادى النظر چنین می‌یابد كه تواند بود که ماهیتی 
مقتضی وجودش باشد و ماهیتی مقتضی عدمش باشد و ماهیتی مقتضی هیچکدام 
نباشد. پس از اول به واجب تعبیر می‌کند و از دوم به ممتنع و از سوم به ممکن. و 
ثانى الحال می‌بیند كه ثبوت چیزی برای چیزی مستلزم ثبوت أن مثبت له "است؛ 
بس اگر ماهیتی مقتضی وجودش باشد. لازم آید که پیش از آن اقتضای وجود داشته 
باشد تا آن اقتضا برای او ثابت باشد. يس بنابراین "و بر بعضی Dal‏ نیز حکم می‌کند 
که ماهیت واجب عين وجود اوست. یعنی. او ماهیت ندارد و تحلیل نمی توان داد. 
واينكه آيا محض وجود است يا وجودش زايد بر ذات» معرکة جولان فکر عقلا 
شده. و ماهیت ممتنع مرکبی است وهمی» نه صورتی عقلی که حمل امتناع بر آن 
شده باشد. و ماهیت ممکن اتصافش يه وجود ممکن تست الا در عقل چه در 
خارج نیست. مگر همان شیء آموجود لا بشیء وجود. و اين اعتبار اتضاف عقلی 
باز مطرح افکار علما شده که معتزله ابت می‌دارند قبل از اتصاف و ثبوت را اعم از 
وجود می‌گیرند و اشاعره ثبوت و وجود را مترادف قرار داده» قبل از اتصاف معدوم 
می‌دانند. و هیچ ثبوتی نیست ماهيات را در حد نفس خود نزد ایشان و «کل میس لما 
خلق له»آو چون ماهیت ممکنه مقتضی وجودش نیست. پس تا موجود شود 
محتاج است به ضمیمه‌ای از واجب که از Ol‏ به وجود تعبیر می‌کنند. و چون 
ممکنات موجودند. بس أن ضمیمه تحقق يافته باشد و امر متحقق نتواند بود که 


صرف اعتبار عقلی باشد و از معقولات انیه. بس در تحقیق آن اختلاف واقع شد 


۳. اساس: همای شىء موحود و این اعتبار. 
:5 جوامع الجامع» ج ۴« ص AY‏ رو ضالجنان. ج «o‏ ص VE‏ 


۱۸۵ رقائق الحقائق‎ JL, 


ميان عقلاء و اصول ایشان سه فرقه‌آند: صوفیه و متکلمین و حکما. و باز کل واحد از 
اين سه فرقه منشعب شدند به فرق کثیره و اصول هر طائفه از ايشان دواند. 
اماصو فیه قاطبة بر دو فرفهاند: وجودیه که اهل وحدت وجود و اهل توحید نیز 
گویند ايشان راء و غير وجودیه. و متکلمین نیز دو فرقه‌اند: اشاعره و معتزله. و حکما 
نيز إشراقىاند و مشائی و چون غرض تحریر چند کلمه‌ای است در بیان اختلاف که 
ميان وجودیه و غير ايشان است» يس مجملا" اشعاری به مذهب هر یک در وجود 


می‌رود؛ و بالله التوفیق. 


رقيقة انیه 

مذهب حکما و متکلمین اين است که وجود اعرف اشيا و بدیهی است و 
احتیاج به تعريف ندارد. جه هر چیز که مدرک شود البته تحقق و ثبوت او مدرک 
می‌شود و Shoal‏ اين ادراک ضروری نیست. پس هر جه مدرک میشود. ادرا کش به 
وساطت وجود است. مگر وجود که او به نفس ذات خود مدرک می‌شود و محال 
است که به وساطت غیری مدرک شود. و تعریفات [ی] که بعضی کرده‌اند مراد 
ایشان تعيين لفظ است و کنه آن همین است که از لفظ وجود مفهوم می‌شود. جه کنه 
هر جيز همان معنی موضوع له اصل است که عندالوضع. واضع تصورکرده و لفظ به 
ازای آن وضع نموده و آن نیست مگر همین هستی که ما از اشیاء موجوده در 
می يابيم. و این وجود را به حسب ملاحظه عقل در افراد موجودات دو اعتبار است: 
یکی عموم. دیگر خصوص. پس نظر به شمول اين هستی مرجمیع موجودات را 
وجود عام و کلی است و نظر به هر فرد از موجودات و ثبوت او در حد ذات خود به 
وجودی ples‏ فردی دیگر وجود خاص و جزئی است. تا اینجا اتفاق است ميان 
حکما و متکلمین, و از اینجا باز مختلف شده‌اند در آنکه آیا افراد موجودات را 
وجودی خاص. ورای افراد وجود عام -که از آن تعبیر به تخصیص كنند ‏ هست يا 


زه ؟ 


۱۸۶ رسایل دهدار 


حكما می‌گویند که اشيا را وجودی است خاصه که صدق وجود عام بر Ol‏ وجود 
صدق عرضی است. یعنی» نسبت أن عام با اين خاص, نه چون نسبت حقیقت 
است با افراد و آنها افراد وجود عام نیستند و وجود عام را در هر موجودی حصه‌ای 
است که به اعتبار آن ade‏ اين وجود خاص را فرد وجود عام می‌گویند و تعيين OF‏ 
حصّه در هر موجودی به حسب وجود خاص اوست. اين است مذهب حعما و 
بنابراین تواند بود که وجود خاص امری باشد که بدیهی نباشد و بالکنه ' معلوم نشود 
و منع تصور افرادش توان کرد. جه شاید که حقیقت داشته باشد نظری؛ والله اعلم. 
پس در هر موجودی سه وجود معتبر باشد: یکی خاص» دوم عام» سيوم حصه 

۲ 
عام. ۱ 

و متکلمین می‌گویند که وجودات خاصه اشیاء نیست الا همان حصه وجود 
عام. و صدق نوع آن عام بر این خاص (SIS‏ است؛ چون صدق بر افرادش. و اين 
مفهومی واحد بدیهی است و منم تصورش نمی توان کرد. و آنچه بعضی گفته‌اند که 
«بل تمنمٌ تصوره» ايضاً از آن جهت است که آثار و احکام در اشیاء ملاحظه کردند و 
از آنجا انتزاع اين مفهوم کلی بدیهی کردند که Lice‏ آثار است. باز توهّم نمودند که ايا 
کرده‌اند؛ واللّه اعلم. 

اما وجودی که مبحوث عنه علما است. همین امر بدیهی است که منتزع عقلی و 
جزء تحلیلی معقول انی است و فرد متحقق در خارج ندارد که توان كفت او را 
وجهی است. پس منع توان کرد. و اینجا ميان علما مباحثات بسیار است که خارج 
و جمهور معتزله به اشتراک معنوی ". و نزد جمهور اشاعره و ابوالحسن بصری از 

\- ۶ ۳ ee 
معتزله مشترک لفظی است. و هر یک ادله‌ای بر مطلب خود دارند: «و کل يَعْمَل على‎ 


۱. مج: با انكد. ۲. مج: سيوم حصه عام و صدق ple‏ 
۳ مج: ((وحود» ندارد. ry‏ مج: (معنوی» ندارد. 


رساله رقائق الحقائق VAY‏ 
شا کلته » . 

و مخفی نماند که شیء فى نفس‌الامر اگر قابل تحلیل هست در عقل به اين دو 
جزء» پس او موجود است والاً معدوم. پس اجزای تحلیلی نفس‌الامری باشد نه 
صرف اعتبار اعتباری. و آنچه از این مبحث فى الجمله نسبتی به مطلب ما دارد اين 
است که وجود را محققين علما و حکما عین حقیقت و ماهیت شیء گفته‌اند؛ خواه 
در ذهن و خواه در خارج. و دیگران زايد بر ماهیت در ذهن و عين در خارج. و مراد 
محققین آن است که در ذهن که ملاحظه می‌کنیم» وجود شیء نیست الا همان عين 
حصول او در ذهن بی‌انضمام امری زاید. آچه ذهن در ثانی الحال نمی بابد از وجود 
شیء در ذهن Vi‏ نس همان شیء در ذهن. و آنان که زاید میگویند نظر به درآمدن 
کرده» آن معنی آتصوری را صفتی زايد بر ماهیت می‌گویند و این در بادی النظر 
است؛ واللّه اعلم. 

و آنچه از سخن علما نسبت تام به مطلب ما دارد این‌است که سیدالمحققین 
ميرسيّد شریف جرجانی - رحمةاللّه عليه مى فرمايد که «هر مفهوم که مغایر وجود 
باشد» ممکن است و هیچ ممکن» واجب نیست. بس هیچ مفهومی که مغایر وجود 
باشد واجب نیست و به تحقیق که ثابت شده به برهان که واجب. موجود است. 
پس او نباشد» مگر عين وجود که موجود است به ذات خود نه به امری كه غير 
ذاتش باشد. و چون واجب است که واجب جزئی حقيقى باشد قايم به ذات خود و 
تعیین او به ذات او باشد نه به امری زاید» واجب است که وجود نيز چنین باشد؟ جه 
او عين واجب است. پس وجود مفهوم کلی نباشد که ممکن باشد مر او را فردها 
بلکه او در حد ذات خود جزئی حقیقی است و نیست دراو امکان تعدد و انقسام و 
قائم است به دات خود و منرّه است از آنکه عارض غير خود شود. پس وجود. 
وجود مطلق است؛ یعنی. معرّا است از تقيّد به غير و انضمام به سوی غير. و 


AF cel pot .١‏ 3 مج «زائد» ندارد. 
Ak‏ أن معنی مصدری دارد و صفتی. 


AA‏ رسایل دهدار 


بنابراين تصور نتوان کرد كه وجود عارض می‌شود مرماهيات ممكنه را. پس معنی 
موجود بودن آن ماهيات نیست. مگر آنکه اینها را نسبت مخصوصی است به 
حضرت وجود. و این نسبت بر وجوه مختلف است و اطلاع بر آن متعذّر پس 
موجود. AS‏ است و وجود. جزئی.» 

اکنون آنچه از کلام اين محقق مستفاد می‌شود اين است كه وجود امری است 
حقیقی و حقیقتی است قایم به ذات خود و لفظ وجود را مفهومی است كه مانع 
شرکت نیست و می تواند بود که عارض اين حقیقت شود. چون مفهوم لفظ واجب 
نسبت به ذات واجب؛ واللّه اعلم. و محقق طوسی در جواب صدر افاضل الاولیاء 
الموحدین. القونوی. نوشته که: «والحق الذی لامرية فيه ان الواجب لذاته لایمکن 
ان یکون الا شیء عین وجوده ولایمکن ان یکون الموصوف بهذه الصفة الا واحدا 
من کل جهة واجباً من كل اعتبار.» و باز در همین اجوبه می‌فرماید که: «وهنا سر 
عظیم و هوان الوجود الذی یقع مفهومه علی‌الواجب و الممکن بالتشکیک امر 
عقلی فان الوجود فی‌الاعیان لایمکن ان بقع علی‌اشیاء تشترک فيه و ذلك الامر 
مقول على الوجود الواجب القائم بذاته الذی لا یعرض لماهیته و على غيره من 
الوجودات و اذا اعتبر وجوده فی‌العقل كان ممكناً غير واجب فاسم الوجود يقع 
عليه و على الواجب وقوع زید على وجوده العینی و على اسمه و ذلك الوجود امر 
معقول و الوجود الواجب غير معلوم بالکنه والحقيقة انما يعقل منه هذا الوجود 
ll‏ ان عفن | ين سل دوعص pees‏ این غبارت فرت ات dy‏ تاه 
عبارت 'سيد در افاده مغايرت وجودين نه در غيب. لالط ب 
واللّه اعلم. اين بود نهايت تحقيق متكلمين در مبحث وجود. 

و قدوة المتأخرين. علامة دوانى -رحمه‌الله تعالى -در بسيارى از مواضع تصريح 
به اين معنى نموده و از آن جمله اين رباعی است که در رباعيات شرح داده: 


۱۸۹ رقائق الحقائق‎ JL, 


چون هست ثبوت هر صفت فرع وجود 
بس غير وجود خود نباشد موجود 
گفتم به‌طریق عقل رمزی باتو 
باشد که تشون به دوق ارباب شهود 
و چون جمعی که اتاق بر بزرگی شأن و بلندی AL‏ ایشان در علوم حقيقى واقع 
است از علماء بر وحدت وجود استدلال کرده باشند» يقين است که اعتراض 


ees ۳ ۰ 5 ۰ 1 3‏ 16 1۵ و و مر كه t‏ 
معترض از روی نایافتن سخن ايشان است. «فرَبْکم اعلم يمن هو اهدی سَبيلا ar‏ 


رقيقة الثه 

از کلام محققين متکلمین ظاهر مى شود که وجود حقیقتی است حقیقی, نه امری 
است اعتباری "و نه عارض چیزی است و نه معروض چیزی. وسیّد شریف 
می‌فرماید که: «هذا ملخص ما ذ کره بعض مشایخنا و لایعلمالا الراسخون فی‌العلم.» 
بس ظاهر شد که بسیاری از متکلمین محقق برآنند و اين موافق است با آنچه اهل 
وحدت وجود می‌گریند و این وجود مغایر بالذات است با وجودی که جزء تحلیلی 
وامركلى اعتباری است. وچون چنین نباشد؟ جه اهل وحدت» وجود را عين ذات 
واجب می‌دانند و هيج طفل نگوید که امر اعتباری عقلی عين ذات واجب است. 
تقال عن دک ونومن SOLS SOUS‏ که ميث سرد کی یط یر 
موجودات به انبساط عقلی نزد اهل وحدت وجود. عین ذات واجب است. لهذا 
ahs‏ ی AU‏ سکن اه وات متتو وجو اه قله ان فنا« الله تعالی: 

و بباید دانست که اين تکفیری که بعضی از اکابر کرده‌اند» مثل شيخ علاءالدوله 
سمنانی و سید محمد گیسو دراز و غیرهما -قَدّس الله تعالی اسرار هم -نه به معنی 


918 مج: و عارضى. 931 مج: متحقق بر اینند. 
0 ای كز شيط 


۱۹۰ رسایل دهدار 
خروح از اسلام است بلکه عبارت است از حطایی که در اصطلاح از آن به کفرگاهی 
تعبیر کنند. یعنی» حق پوشیده شده در OF‏ سحن بر قایلش. و ايخ منافات ندارد با 
بزرگی وقرب و ولایت. چنانچه هم شيخ علاء‌الدوله خطاب می‌کند به شيخ 
محی‌الدین که «ایهاالولی». «ايهاالعارف». «اپهاالصدیق». و يقين است که اين مراتب 
با کفر جمع نمی‌شود. پس آنجا که تکفیر واقع شده مراد از OT‏ اين است که حق 
پوشیده مانده. و نیز واجب است که بدانند که هر طایفه به اصطلاح خود حرف 
می زنند» 
هر کسی را اصطلاحی داده‌اند روم Ol‏ را اصسطلاح i‏ 
مولوی 
و در اصطلاح Ab po‏ محقق مقرر است که هر تعیّن را مرتبه‌ای معین هست که 
چون متعین در أن مرتبه ملحوظ نباشد آن نیست؛ مثلا" شجاعت را مرتبه‌ای است 
که اگر شخصی در أن نباشد. شجاع آنیست. پس در مرتبه جبن يا تهور اطلاقی شجاع 
كردن خطاست و diye‏ شجاعت پوشیده Tole‏ همچنین در باب اهل وحدت 
وجود که ذات حق تعالی را در مرتبة وجود”مطلق حقیقی اخذ کرده‌اند -بعضی از 
اهل مکاشفات تکفیر می‌کنند. جه برایشان در مرتبة غير مرتبه وجود کشف شده و 
اين تکفیر و تخطتئه نه از جهت انحراف اهل وحدت است از راه» بلکه به سبب 
وقوف است که همانجا ایستاده‌اند. و این لاشیء از استاد خود -مدظله -شنیده که 
فرمودند که مدتی مدید بر مشرب اهل وحدت وجود بودم تا به خدمت بزرگی 
رسیدم و یافتم که اصل از آن بالاتر است و این مرتبۀ وجود به یک درجه تحت 
مشرب اصل است که مشرب محمدی است all Le‏ علیه و علی آله وسلم ديس 
بنابراین مخالف نباشد. اما مرتبة اعلی از جمیع مراتب نباشد. و یکی از خلفای 


۱. اساس: تعيين ۲ مج: شحاعت 
۳ مج: خود است. ۴. مج: نماند. 
۵. ی و جو د. 


رساله رقائق الحقائق ۱۹۱ 
حضرت سیّد محمد گیسو دراز که صاحب مکاشفات بوده و سید على اصغر نام 
داشته ‏ در عالم کشف از روح سيد سوال کرده كه شما بر شيخ محی‌الدین 
اعتراضات دارید. چون از دنیا رحلت فرمودید با روح شيخ محی‌الدین ملاقات 
شده باشد و در باب أن اعتراضها مباحثه گذشته باشد. حضرت سید جواب 
فرمودند که من در زمان حیات خود از روح شيخ سوال کردم او چنان تقریر کرد که 
مذهب او و مذهب من در توحيد موافق گشت. گفتم که تقریر شما موافق است اما 
عبارتها که در کتب وشاع روا اران اس کی کت توف ارت 
قصوری باشد. اصلاح کنید. من اصلاح عبارت وی در صورت اعتراض دیدم اما در 
اصل توحید من و او موافقیم. اين حکایت در شرح مکتوب حضرت سید محمد ~ 
قدس سره به پادشاه وقت مذکور است و شارح مکتوب. نبیر اين سید على اصغر 
ات 

[و حضرت سید محمد گیسودراز -قدس سره - در کتاب سمر در آخر سمر 
پانزدهم می‌فرماید که دو یکی نشود و یک دو نگردد و آيا احول چنین بیند؟ چشم 
ys‏ رابت كن و حر را کرس ورات بيو اکاک هی كنرك ار ان 
برخیزد و وحدت به حقیقت خويش بر تو تجلی کند» خود را و جهان را نیست و 
نابود بینی و جز یکی وجود نشناسی. اين بعينه مفاد سخن شيخ محی‌الدین است ] 
alll,‏ اعلم.! 

و در نفحات الانس محاكمة ميان شيخ علاءالدوله و شيخ محی‌الدین - قدس 
سرهما ‏ مسطور است و چون حضرت مخدومی مولانا عبدالرحمن جامى 
-رحمةاللّه تعالى -می‌فرمایند كه سخن شيخ محى الدين را بی تحقيقات و تدقيقات 
شيخ صدرالدين قونوى نمی‌توان يافت و تحقيق قول او در وحدت وجود از 
مصنفات شيخ صدرالدين بايد کرد. لهذا درين باب ابتدا به سخن OF‏ بزركوار 
می‌نماید؛ و منهالتوفيق. 


.١‏ عبارت داخل [ ] از مج اخذ شده است. 


۱۹۳ رسایل دهدار 


رقيقة رابعه 
در بیان اعتقاد اهل وحدت وجود 
حضرت صدرالاولیاء المحققين القونوی؛ قدس سره - در فصل اول از ES‏ 
مفتاحالغیب می فرماید که: 

اعلم آن الق هوالوجود Cael‏ الا اختلاف فیه و اه واحد وحدة حقيقية 
لا تتعقل فى مقابله كثرة و لا تتوقت تحققها فىنفسما و لاتصورها ‌العلم الصحیح 
الحقق على تصور ضد ها بل هی بنفسما ثابتة مثبتة لامثبتة و قولنا وحدة FM‏ یه 
والتفخيم لا للدلالة على مفهوم الوحدة على نحو ما يتصور فى الاذهان الحجوبة. 

باز در همین فصل مى فرمايد كه: 
الوجود فىحق الحق ‏ سبحانه ne‏ ذاته و فيا عداه امر زائد على حقيقته و 
حقيقة كل موجود عبارة عن نسبة تعينه pled‏ ربه ازلا" و تسمى باصطلاح 
الحققين من اهل الله عيناً ابتة و باصطلاح غير هم ماهية و المعلوم المعدوم و 
الشىء الثابت و نحو ذلك و الحق ‏ سبحانه من حيث وحدة وجوده لم يصدر 
a Ala:‏ انمع ل اظيا ال اعدو عاذ OS elie guage ea‏ سه 
واحد لکن ذلك الواحد عندنا غيرالواحد و ذلک عندنا"هوالوجود العام المفاض 
على اعيان المکنات. 

باز در همین فصل می‌فرماید: 
فلو خود الط !قوت اه ةا ده ونا للق 
BN ease els‏ فيد لات pte yes‏ 
لانعت و لااسم و لارسم و لانسبة ولا حکم.بل وجود بحت "و قولنا وجود 
ھوللتفھے الا ان ذلك اسم حقیق له. 


.١‏ «الذى» ندارد. ۲ هر دو نسخه: عندنا هوالوجود. 
38 مج: المطلق در نسخه ها لیستا. ۴. مج بحط. 


رساله رقائق الحقائق var‏ 


و در کتاب نصوص انیز به همین عبارت در نصی که قبل از نص آخرست ذ کر 
می‌فرماید. اين بود سخن این‌بزرگ و از این مستفاد می‌شود که ذات واجب تعالی 
حقیقتی است منژّه از جمیع نسب و اضافات. و چون اول تعيّنى که از او معقول 
می‌شود. افاضة وجود ple‏ است. پس بنابر تفهیم اسم وجود بی‌ارادت معنی لغوی 
بلکه چون اسم جامد بر او اطلاق می‌کنند؛ واللّه اعلم. و حضرت مخدومی مولائا 
عبدالرحمن جامى ‏ رحمهاللّه تعالى در رسالة الدرّة الفاخرة مىفرمايند كه: 

كما يجوز ان يكون هذا الفهوم العام زائداً على الوجود الواجبى و على‌الوجودات 
الخاصة الممكنة على تقدير كونها حقائق dake‏ يجوزان یکون زائداً على حقيقة 
واحدة مطلقة موجودة هی حقيقة الوجود الواجب تعالى كما ذهبت اليه الصوفية 
القائلون بوحدة الوجود, و يكون هذا الفهوم الزائد امراً اعتبارياً غير موجود الا 
فى العقل و يكون معروضه موجوداً حقيقياً خارجاً هو حقيقةالوجود. 

و مفاد اين عبارت نيز مشعر است بر آنکه ذات حق تعالى حقيقت وجود است و 
آن امری است عینی و این وجود عام امری است عقلی زايد که بر آن صادق می‌آید 
صدق عرضی. محصّل ابن مذهب به طریق تلویح مذکور خواهد شد. نه چنان است 
که بعضی OLS‏ برده‌اند که چون حقیقت اين امر عام وجود حق است و این امر عام 
شامل اکوان است. يس وجود حق شامل باشد مراکوان را و تنزيه درست نباشد. و 
از کلام اين قوم در تنزیه مى توان يافت که ایشان به طریقی که لايق جناب قدس باشد 
فرا گرفته‌اند؛ چنانچه از سخن شيخ صدرالدین ظاهر می‌شود و شيخ محی‌الدین 
-قدس سره در کتاب عنقاء مغرب می فرمايد که: 

بكر صهباء ف ة عمیاء و هی معرفة ذاته جلّت عن الادراک الکونی والعلم 
الاحاطی غطس الغاطس لیخرج ياقوته الا مر فی‌صدفها الازهر فخرج الینا من 
قعر ذلك البحر صفرالیدین مکسور الجناحين مکفوف العین اخرس لاینطق 
gy‏ لایعفل. فسئل بعدما رجع اليه النفس و خرج فيسدنة الغلس, فقيل له: ما 


.١‏ مج: فصوص. 


bh, ۱۹‏ دهدار 


کک bo‏ هلالخ الذى اضتایک؟ فقال هبات لا توخدون و بعد كا وروی 
al,‏ لاناله احد و لاتضمن معرفة روح و لاجسد. هوالعزیز الذی لابدری 
والوجود الذی لا تملك ولا ملک اذ حارت‌العقول و طاشت الالباب فى تلق 
ماه BS‏ لاا رک داش 

اين است اعتقاد ايشان در معرفت ذات حق تعالی. و در اثناى همین کلام 
می‌فرماید که: فاذا علمت ان ثم موجودا لايُعرف فقد عرفت. و اين غایت علم 
انسانی است؛ چنانچه فرموده‌اند که 

دوو = cil‏ ارگاه الك .نكن از این چم رده اند که هت 

در denis‏ کتاب فتوحات مكيه بر اعتقاد خود اشهاد می‌فرماید و در بیان آن 
می‌گوید که «موجود بذاته من غير افتقار الى موجدٍ یوجده بل کل موجودٍ سواه 
مفتقر 'اليه تعالی فى وجوده "فالعالم كله موجود "و هو موجود به بنفسه لا افتتاح 
لوجوده و لا نهاية للقائه آبل وجود مطلق "مستمر قائم بنفسه.) 

و این کلامی است طویل الذیل و در اثنا باز می‌فرماید که «تعالی أن aloes‏ 
الحوادث و يحلها» و این غایت تنزیه است و مشعر است بر آنکه وجودی که نزد 
ايشان حقيقت حق است. مغایر بالذات است با وجودى که محیط اکوان است به 
ale! SU‏ اف oy‏ و همرك قاف تور الد نی اتيت الله فش 
می‌فرماید که «وجود نزد صاحب جود از Ol‏ رو که وجود است. ای لا بشرط شیء 
غير وجود ذهنی و خارجی و خاص و عام است و غير معلق و مقید است و هو 
رفیع الدرجات؛ بلکه اين مجموع منازل و مقامات وجودند و موجودیت وجود به 
عين وجود است. نه به امری که مغاير وجود است hee‏ | خا رخا و وود رنه 
حسب ظهور در مظاهر اظهر است از جمیع اشیای اگر جه حقيقت SG)‏ خفی است 


۱. اساس و مج: «تعالی» ندارند. ۲ اساس: موحوده. 
۳ اساس و مج «به» ندارند. ۴ اساس: بقائد. 
۵ هر دو نسخه: مطلق مستمر قائلی عبارت شيخ با نسخه فتوحات مصحح باعثمان یحیی تصحیح شده 


رسالة رقائق الحقائق ۱۹۵ 


حق ظاهر می شود که وجود مطلق. مظهر است و حقیقت حق. ظاهر. و اطلاق اسم 
وجود بر آن نه به اعتبار معنی اشتقاقی است. و اگر عبارات و کلام اين اکابر لرا] 
بياوريم به اطناب می‌انجامد و مع هذا مفاد همه یک معني است و بدان تلویحی 
مى رود؛ و بالله التوفيق. 


رقيقة خامسه 
در تلويح بر بعضى مقدمات كه مشعر بر مذهب اهل وحدت است 

از جمله آنچه از مصطلحات و کلام ايشان فهم می‌شود اين است که به غير از 
ذات حق تقدس و تعالی هيج جيز وجودی ندارد. زیرا که داشتن» عبارت از این 
است كه او را باشد و از او زایل نشود. و این وجودی که مدرک می‌شود پرتو وجود 
حقیقی است و اين موجودات تعینات أن پرتوند نه ذوات موجود و تعین امر 
اعتباری است. لهذا در طرفة العين بر نهج واجد نمی‌نماید. و فطن صاحب بصیرت 
اين معنی را در نفس خود می يابد که هر دم به هزار Sy‏ می‌گردد و چون امتیاز اشیاء 
به ادنی مغایرتی در عوارض است که به سبب Ol‏ ذوات متغایره و اشیاء مختلفه 
میشوند» پس حقيقت dels‏ شخصيه ایشان همان امر باشد که سبب امتیاز شده. 
سای زند که غير فهرو اميك نوناد جهت جت با حيو انيلع با اا یا اسر 
ذاتی غیر اینهاست؛ Leger‏ در مذهب کسی که تشکیک در ذاتیات روا ندارد؛ 
چون حکمای SEs‏ بلکه غیریتش به حسب تفاوت درمشخصات است که 
عوارض باشد. و اين بابی است وسیع و به فکر صایب از اینجا پی به مقصدی 
می توان برد و از اینجا گفته است شيخ محی‌الدین -قدس سره که «بالاعیان الثابتة 
ما شمت رائحة الوجود [۱].» و ف ىالحقيقه اين معنی خاصه اين طایفه وجودیت 
نیست بلکه سخن سيد الطائفه شيخ جنيد البغدادء «قدس سره که و OV!‏ کما کان 


۹۶ رسایل دهدار 
موجود Sees Sess bees‏ وجه تأويل افاضةً اين می‌کند. 
لهذا «یهلک» نیامده و از این سخنان مفهوم شد که اعتقاد اين جماعت أن است که 
Wales yy‏ هذا و ی او که فسات وجوه slew‏ السك و ة مظلق اول 
مظاهر وجود حقیقی. دیگر از تتبع سخنان ایشان مستفاد می‌شود که لفظ وجود و 
لفظ ذات چون مترادفند و چون مترادف بدان جهت گفتیم که‌ترادف OF‏ است که به 
حسب وضع باشد. نه اصطلاح مخصوص. و منشأ اطلاق لفظ وجود بر حق تعالی 
أن است که چون عقل خواهد که از ذات مقدس به لفظی تعبیر کند. ملاحظه می‌کند 
که آنچه در ميان الفاظ به حسب معنی اعظم باشد آنرا اختصاص دهد به تعبیر از OF‏ 
told‏ چنانچه در لغت فرس ملاحظه نمود که در دوایر موجوده بسیطه دايره[اى] 
اعظم از فلك محیط نیست و آن را دوازده قسمت کرده‌اند و عمده در آن اقسام چهار 
قسمت است که أن را اوتاد اربعه می‌خوانند به جهت قوام دایره به ایشان» چنانچه 
در فن نجوم مذکور است. و OF‏ اوتاد اوّل است و دهم و هفتم و چهارم. پس چون 
مناسبت قوام دایره به اين چهار با قوام وجود به حق تعالی یافت. همین چهار حرف 
را جمع كرده. لفظ ايزد اطلاق کرده؛ بی‌ملاحظهُ معنی وتدیّت و لفظ خدا نيز 
همچنین. يس اين طائفه نيز چون ملاحظه کردنا. که وجود را بر جميع موجودات 
تقدّم ذاتی است. جه اگر چیزی بالفرض معیّت با وجود داشته باشد. چون فرض 
تقدم کنند برای احد clas‏ البته حکم بر تقدم وجود است و احاطه و انبساطش زايد 
است از جمیع امور محیطه. جه هر چیز که فرض کنند به نحوی از وجود مفروض 
می‌شود. مگر وجود که به نفس خود مفروض است. نه به غیری. و نیز اوّل چیزی که 
مدرک بصیرت 'مى شود از اشیاء امری است که معبّر به همین بود و ثبوت است و 
بعد از این تشخص مدرک می‌شود و این أمر در موجودات زايد است و از غير حق 


تعالی به همین امر که از او «هست» به هست و بود تعبیر می‌کنند» احق و اقوم و 


AA be panad .١‏ ۲. مج بصیيرت» را ندارد. 


رساله Su,‏ الحقائق ۱۹۷ 


اولی مدرک می‌شود بلکه از او تعالی جز این مدرک عقل نمی‌شود که هست. يس 
بنابر اين لفظ وجود بر او اطلاق می‌کنند بی‌اراده معنی لغوی يا شائبة وضعی بلکه 
است و عين وجود. و این جماعت اين معنی را به طریق مکاشفه و عين اليقين 
یافته‌اند از روی ریاضت. نه به استدلال عقلی اگر جه محققين علما استدلال بر اين 
نيز کر ده اند و در کتب مسطور اشت: 3 

دیگر در کلام اين طایفه atle‏ مذکور است که اين وجود مشهود معلوم از اشیاء 
وجود Gm‏ است و این را کوتاه نظران دست پیچی ساخته. اعتراض بلکه تکفیر 
می‌کنند که هرگاه که اين وجود حق باشد» يس حق به اين وجود موجود باشد و این 
مستلزم شناعت بسیار است؛ تعالی اللّه عن ذلك علوّا كبيراً. و حال آنکه مقصود 
ایشان را نیافته‌اند و از تمثیلی که مذکور خواهد شد راه به مطلب OLA‏ از این سخن 
فى الجمله می‌توان toy‏ چنانچه منقصه لازم نیاید؛ واللّه اعلم. 

دیگر در اصطلاح اين طایفه بلکه جمیع طوایف مقرر است که هر چیز در مرتبه 
تعين أن جيز است. چنانچه ایمائی بر آن گذشت. و معرفت. حفظ مراتب كردن 
است؛ چنانچه فرموده‌اند «گر حفظ مراتب نکنی» زندیقی» و مرتبه را ذاتی و 
حقیقتی بلکه وجودی نمی‌باشد. جه آن امری است مدرک بالتبم. مثلاً آب انگور در 
مرتبه [اى]كه تلخی و اسکار عارض اوست. خمر است و حرام است و بعد از دو سه 
روزی که تلخی به ترشی تبدیل يافت و اسکار زایل شد. سرکه است و حلال. اکنون 
با خمر و سرکه دو مرتبه مدرک می‌شود برای آب انگور که هیچ دخلی به آن ندارد و 
مغایر و ذاتی است مستقل و شیء موجود. هر چند که در مرتبه آب انگور متحد 
تشخّصات متخالف. جه در تشخّص طفولیت. مصحف در زیر پای انداختن علت 


ارتداد نیست و در وقت تکلیف هست. بس احکام راجع به حقيقت نیست مطلقاً 


1۹۸ رسایل دهدار 
بلکه حقيقتاً منزه است از همه حکمی و اين تغاير و اختلاف احکام فرع مراتب 
است. و چون ذکی متفطّن تفکر نماید در جمیع اشیاء» همین معنی مى بايد و اعتبار 
نیز همین حکم دارد که علت جریان احکام متخالفه می‌شود. مثلاً عقل حکم می‌کند 
aS‏ وید به eel‏ تفگ غير زید است به اعتبار ایستادگی. و در لوایح حضرت 
مخدومی - علیه‌الرحمه - مذکور است اينكه حذف فصول میرساند به اتحاد جمیع 
موجودات در حقيقت واحده با وجود اين همه تغایر و تخالف ذاتی. و مخفی 
نخواهد بود که اعتبار امری است که نتواند بود که موجب حصول احکام خارجی 
شود بلکه چنانچه صوفیه و حکما تصریح کرده‌اند تمام عقول و نفوس و افلاک از 
تعقل عقل اوّل بعضی اعتبارات خود را حاصل شده‌اند» بی واسطه و به واسطه. 
يس چرا نتواند بود كه تعینات امور موجوده نمایند در خارج و فی‌الحقيقة اعتبار 
باشند و هیچ ذاتی موجود نباشد. و اين سفسطه نیست. زیرا که مقوم دارند و آن 
حقیقت وجود است. و اگر عاقل از روی بصيرت نظر به خود کند که موجودی در 
كنال استقلال است و OU‏ و ساعات ماضیه و حال خود را خوب تذبیر نماید» 
می يابد که REIT‏ او چون خواب و SLE‏ است و حال کذالک. يا وجود ترتب آثار و 
بقای احکام و از اینجا توهم آن نشود که حقیقت واحده که به اين تعینات Model yy‏ 
و ظهور کرده» ذات حق است؛ تعالی‌اللّه عن ذلک. اگر جه از ظاهر عبارت قوم اين 
وهم ناشی می‌شود. بلکه آن وجود عام است که حکم ضوء آفتاب دارد و تعيّنات 
حکم الوان زجاج. و این درا کث رکتب مذکور است و این وجود عام پرتو وجود مطلق 
است و اوّل تعيّنات. و با آنکه حقیقت اين معنی جز به مکاشفه صورت تحقق در 
نفس دانا نمی یابد» اما به طریق استدلال می توان كفت که اگر تعيّن عارض نفس ذات 
eis leis eae‏ هت ye‏ کی ان 
چون ذات خود علت عروض تعیّن باشد به حسب اقتضاء خواهدبود. جه ما بالغير. 


5 مج: در تلویح حضرت مخدومی شيخ جامى رحمه‌الله. 


رساله رقائق الحقائق ۱۹۹ 


البته منتهی به ما بالذات است و آنچه به حسب اقتضای ذات باشد از ذات به هیچ 
وخی دی حي با بل كه همه a ea‏ به کک افع اقنلا ر اند ا وا 
نیست چنانچه مشهود است. و نيز افتضای تعیّن خاص فرع تعیّن مقتضی است با 
آنکه تواند بود که وهم طلب علت اقتضا کند به واسطه آنکه ذات کامل است. يس 
تعین عارض نفس ذات Go‏ نباشد و آنچه شيخ محمود ‏ قدس سره د رگلشن راز 
فرموده که: 
من و تو عارض ذات وجودیم مشبکهای مشکات وجودیم 
مراد اين است که نسبت من و تو که تعینات خاصه است با وجود مطلق 
نسبت عوارض است بادات. یعنی. به خود. وجودی و قيامى نداریم و فوام ما به 
زیرنشین علمت کائنات mb sek‏ جو تو قايم به ذات 
بس نسبت فوام ما به قِيوّم به حق. چون نسبت فوام عرض است به ذات. و این 
تمثيل و تشبیه در قوام است نه در عروض . و اگر وهم كويد که پس تعین, که امری 
است اعتباری قوامش به چیست که چنین موجود می‌نماید؟ گوییم که به فعل قيّوم 
خلاق و به فيض علیم حکیم. چنانچه Bylo‏ آتش از حرکت شعلۀ جواله و آب از 
صعود بخان موجود و متحقق می‌نماید. و سبحان all‏ كه رباعی كمال اسماعیل در 
تفهیم 'اين معنی جه دخیل است AS‏ 
دل خون شد و شرط جان‌گدازی‌این است 
ig‏ که مر بتدهتوازق این اس 


و فيه غنية لمن تفطن واللّه اعلم. 


.١‏ اساس : اسماعيل در تعهيمء ماح در تفسیر. 


رقيقة سادسه 
J‏ تمثیلی که رافع اعتراضات و مشعر بر مقصود است. ly‏ المثلّ الاعلی ۱ 

مستور نماند که هرگاه در سخن اين طايفه اين عبارت بيابند که اين وجود. وجود 
حق استء أن را چنین فرا بايد كرفت که اين اشیاء هیچ وجودی ندارند و این وجود 
.که مدرک و ظاهر است -وجود حق است؟ به اين معنی که چون حق تعالی موجود 
حقیقی و وجود بحت است از فيض او و پرتو نور او اين وجود ظاهر شده؛ چنانچه 
کسی كويد كه نور ماه نور آفتاب است. اين نه آن معنی دارد که آفتاب به همین نوری 
كه ماه دارد منور است. جه به عقل و حس هر دو شاهد و معاینه است که آفتاب به 
نوری که در ذات اوست. منور است. نه به این ور که درماه است. و آن نور که در 
ذات اوست. تجزیه و انتقال و حرکت نپذیرفته و به حال خود قايم است و با اين 
حال نور ماه نور آفتاب» یعنی ماه نیست الا جرمی تیره و بر همان تیرگی خود 
ابت أو باقی است كه اگر تیرگی از او زایل شده بودی, نورانیتش زیاده و نقصان 
نپذیرفتی» پس او بر تیرگی ذاتی خود SL‏ است و این نورکه او را روشن دارد» پرتو 
نور آفتاب است. یعنی» نوری ورای نور آفتاب نیست و این نور ماه جزء نور آفتاب و 
عين آن نیز هست. پس ماه منور است به نوری که آن» نور آفتاب است. بى آنكه بر 
آفتاب منقصه لازم آید. و در این حال که ماه منور است به نور آفتاب به ذات خود 
تيره است و به حال تیرگی خود هميشه ابت و نورانیتش از آفتاب می‌نماید. و انکار 
اين معنی Aa‏ و مکابره است. 

و اما آنکه تعيّنات راجع به وجود است. چنین تصور بايد کرد - ولا مناقشة 
فى التمثيل -كه لفظ وجود مطلق ره یعنی. وجود و بس بىقيد. بس چون لفظ 
پادشاه انگارند و آن حقیقت متعالیه را جل شأنه چون شخص انسانی که اطلاق اسم 


پادشاه بر او می‌کنند و وجود عام را چون معنی پادشاه که عقل بعد از تصور نسبت 


۱. نحل ۶۱. ۲ مج: باقی و ثابت است. 


رساله رقائق الحقائق Ys)‏ 
نسب لوازم پادشاهیّت است. و چون بسط و جریان حکم پادشاهی از وکیل ظاهر 
می‌شود و در pled‏ مملکت جریان می‌یابد. همچنین فيض وجود حق كه فیّاض 
مطلق است. اوّل در وجود عام که به اصطلاح علما رحمت امتنانی و معنی اسم ' 
ads‏ را نسبت به أن چون نسبت مناصب عالیه. مثل وزارت واشراف و استیفا و 
امثال اينهاء انگارد كه همه از پادشاه ناشی است و از لوازم پادشاهی است. بی آنکه 
هیچ دخل در ذات وجود Ol‏ شخص که پادشاه است داشته باشد. و فی‌الحقیقه 
پادشاهی منقسم و متجزی به اين مناصب نشده و حکم اينها همه حکم اوست. و 
باز از این مناصب تنزل کرده. منصب حکومت شهرها و قریات را حکم وجودات 
نوعی و صنفی و انفار که در تحت حکم اين حكأمند, از خواص و ندما و نواب و 
پیادگان و ضابطان. چون وجودات جزئی و شکی نیست که در شهری اگر یکی ازین 
انفار فعلی کند» خوب يا زشت. رعایا قبول آن می‌کنند که اين حکم سلطانی است؛ 
با آنکه تعين آن فعل و حکم از خوبی و زشتی از جانب آن نفر است. و کذلک حکام 
ديار و قریات و جمیع اهل مناصب تا منتهی شود به وکیل. با آنکه تعيّن فعل از 
ایشان است. اما حکم پادشاهی است. و تحقیق مسئلهة خیر و شر از اینجا می‌توان 
کرد و این همه منسوبات پادشاهی است که لازمه پادشاهیت است و داخل در 
وجود شخص انسان با حقیقت انسان نیست. و شخص انسان نیز این نیست. بلکه 
به پادشاه شود. بی آنکه او به نفس خود ملتبس به هیچ حکم از آن احکام باشد. 
بس آن شخص انسانی مِنْ حيث هو هيج از اینها ندارد والازم او نیست و مِنْ 
حيث هو سلطان اين همه نسبت به او دارد و احکام بلانهایت جریان می‌یابد از 


). مع اسمالله الرحمن. 


yey‏ رسایل دهدار 
سلطنت او. کذلک ذات مقدس حق -جل شأنه و عظم سلطانه -هيج لازمی ندارد و 
با او هیچ نیست و او به هیچ ملتبس نه. و چون موجود است از او فيض می رسد به 
وجود عام» یعنی. وجود عام نفس آن فيض است که از روی اختیار نه ایجاب از او 
صادر می‌شود و از وجود عام به وجود خاص می‌رسد و این همه آار موجودیت 
اوست. و از کلام اهل کلام اين معنی چنین ظاهر شده که منشأ صفات واجب ONS‏ 
ممکن است و چون اين عالم به اين نظام از او -تعالی -صادر شده پس او حئ است 
و عالم است و قادر است و مرید است و جميع صفات ذاتی و فعلی را از جهت 
صدور عالم از او - تعالی - اثبات می‌کنند» و هر یک به زبان خود بیانی موافق 
اصطلاح خود می‌کنند و مال همه قريب است به یک قصد و عقل صحیح اين معنی 
را می‌داند که هر وصف که در موصوفی تغیر و تبدل یابد. آن از ذات او نیست و 
چون از ذات او نیست. يس در او نیست و اتصاف به حسب ملا بسه و اضافه است 
ون قیاق تب Soca‏ شا بات Sb‏ فش وان واه 
چنین ملابسه. يس وجود اين اشیاء با آنکه وجود حق است. هیچ ملابسه به ذات 
مقدس او ندارد و همین اضافه نمود و صدور است که چون فعل است از فاعل و 
پرتوی است از نور محض؛ واللّه اعلم. 
رقيقة سابعه 

چون مقرر قوم اين است که به غير از ذات مقدس حق تعالی و فيض صفات و 
اسمای حسنی هیچ نیست چنانچه شيخ محی‌الدین عربی - phd‏ سره - در 
رسالةالانوار که در جواب استرشاد امام فخر رازی - رحمه‌الله تعالی - نوشته 
می‌فرماید «که فانه مائم فى الوجود الااللّه تعالی و صفاته و افعاله فالکل هو ربّه و منه 
والیه.» و اين اشیا که موجودند بی اين اشیا موجودند. یعنی» آسمان -مثلاً موجود 
است. نه به اينكه آسمان حقیقتی است موجود. بلکه آسمان تعیّنی است از تعيّنات 


رساله رقائق Sled!‏ ۳۰۳ 
اين جای أن هست که پرسیده شود که اين اشيا مدرکه هر چند تعین باشند و محض 
اعتبان اما آسمانی و زمینی و نباتی و حیوانی و انسانی مدرک می‌شود و این 
تشخصات جنسی و نوعی و فردی واقع است و معاملات و جزا و سزا و وعد و 
وعبد و شرایع و احکام مترتب است و عالم عقول و نفوس و ارواح و ملاتکه هست 
چیست؟ جواب آن است که نزد اين طايفهً عليّهُ موحّده دس الله تعالی اسرار هم - 
چنین مقرر شده به کشف صحیح و برهان صریح که اينها همه صور علمیه حقند و 
تفصيل اين مجمل از روی اجمال OF‏ است که ذات مقدسه الوهیت را صفات كمال 
است که آن را به اصطلاح اين جمع؛ شئون ذاتیه گویند و به حسب اعتبار ols‏ يا 
صفتی از آن صفات اسمی از اسمای حسنی متحقق است و اسما" بعضی كلياتند و 
بعضی جزئیات. و حق -سبحانه و تعالی -عالم به جمیع كليات و جزئیات اسمای 
خود است و از علم او تعالی به حسب تعلق به آن» کلاً و بعضاً صورتی تحقق می يابد 
و این صورت حقيقتاً موجودی است از موجودات. و در اخبار نبوی -صلى اللّه عليه 
و de‏ آله وسلم - وارد است که بعد از قرائت آية «کل یرم و في hh‏ "عبارتی 
فرموده‌اند که مفادش اين است که از جمله OLE‏ او آن است که یکی را بر می‌دارد و 
یکی را فرو می‌گذارد. يس اين اشیاء آثار همان حقایقند. و از اینجا حکما و محققین 
علما گفته‌اند كه اشیا بأنفسها حاضرند نزد علم او تعالی و نیز گفته‌اند که علم حق 
تعالى ‏ علم فعلی است نه انفعالی. یعنی» علت وجود معلوم است. و کلام بعضی 
ازائمه اهل البیت - علیهم‌السلام که «عالم لامعلوم» موید اين سخن است. و اگر 
وهم سؤال كند كه هر كاه كه حقايق اشياء صور علميه اسمائيه باشد» يس در علم 
تکثر حاصل آيد و چون علم غير ذات نیست. بس آن تكثر راجع به ذات واحد 
حقيقى شود و اندراج اين كثرت در آن ذات مقدسه منافى وحدت است؟ جواب آن 


.١‏ مج: همه از روی. ۲ مج: و اما بعضی. 
an‏ رحمن. Yo‏ 


vidas رسایل‎ ۴ 


است که نسبت این شغونات و تکثر به ذات عل چون نسبت تکثر نسبت است به 
سوی واحد عددی, و daw‏ مرکز مغلا در واحد عددی, نسبت نصفیت ائنین و 
ثلثیت ثلاثه و ربعیت اربعه الى غير النهایه مندرجه است و در نقطه مرکز نسب 
متکثره به حسب نقاط محيط مندمج واصلاً موجب تکثر به هيج وجه در ذات آنها 
نیست و عقل صحیح اين را منکر نیست. و همچنین نسبت انواع علوم و خطوط و 
فضایل و هنر و صنایع و حرف به شخص واحد سبب تکثر و تعدد در ذات اونیست 
بلکه از او فعل بسیار ناشی می‌شود و آثار متکثره به ظهور می‌رسد و ذات او بر 
وحدت خود باقی و ثابت و اگر معنی وحدت را دریابد که نه وحدت عددی مراد 
اكه أن نيز ال نکن و اسان الله شركاء کشا شید که ليقي ا ا 
روی علم ناقص خود انواع صور و تمائیل در نظر بينايان دانا متحقق درآورد و مدتی 
مدید پاینده بدارد و از این هیچ نقصان و تکثر و حلول و اتحاد و تلبس به آن صور 
منسوب به او نشود چرا اين عقل عاقل با وجود آنکه قابل است که ورای طور او 
اطوار بسیار است. تجویز اين نکند که از قادر'عليم خلاق حكيم اين موجودات 
ثابت و متحقق باشند بی‌اسناد امری منافی تقدس و تنزه و تود "به سوی او «مَا 
قَدَرُوا ال GS‏ قذرو» ۲ 

بلی بیچاره [ای] که قدرت قادر علی‌الاطلاق را منحصر می‌سازد. در آنچه به 
حسب تعقل خود آن را ممکن داند و آیه كريمة «واللّهُ على کل شَىءٍ قدیرٌ» "را به 
صرافت خود نمی‌تواند گذاشت و تصور این نمی‌کند که شاید که ممتنع عقل ای 
ممکن و مقدور خدای تعالی باشدء با آنکه بسیار امور به دلیل ثابت می‌سازد بعد از 
آنکه نقیضش نيز قبل از آن به دلیل ثابت ساخته بود چنانچه بر امام فخرواقع شد و 
متنبه نمی‌شود که شاید که حکم به امتناعش از قبیل حکم به ثبوت OF‏ نقیض باشد» 
ضعیفی که در مدرکات عقلى خود اینش حال باشد. چون بی‌مکابره و اعتراض 


۱. مج «خلاق» ندارد. ۲ مج: «توحد» ندارد. 
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آنچه عرفای محققين به کشف صحیح و شهود تام ایافته‌اند و هميشه عین‌الیقین 
ایشان است. بلکه به حق اليقين و حقیقت Ol‏ نیز ترقی نموده‌اند» تواند قبول آنمود 
ca‏ الله لشورو كن JS aly» TALES‏ شیء عليم »۴ 

اگرگویند که اين اعتراض و تکفیر از اولیا واهل کشف نيز صادر شده. چون شيخ 
علاء‌الدوله سمنانی و سید محمد گیسو دراز و غير ایشان -قدس‌الله تعالی 
اسرارهم ‏ جواب گوییم که چنانچه سابقاً در نقل از شرح مکتوب و غير آن اشعاری 
شد. اين تکفیر ایشان از روی ادای کلام است و عاید به آنکه این کلام به حسب 
اک شاه aus‏ ار تا ره بان موق الف اه هس 
محمد -قدس سره -منقول شد و در نهحات‌الانس منقول است که شيخ علاءالدوله 
خود به اطلاق وجود ذات عینی لا بشرط اشاره فرموده است در بعضی رسایل که 
«الحمدئله علی‌الایمان بوجوب وجوده و نزاهته عن ان یکون مقيداً محدوداً او 
مطلقاً ایکون له بلا مقیداته وجوده». چون مقیدی محدود نباشد و مطلقی نباشد که 
وجود وی موقوف باشد و بر مقيّدات ناچار مطلقی خواهد بود لا بشرط شی ء يس 
تفاوت به حسب عبارت است. نه در اصل اعتقاد و فرق بسیار است ميان بیانی و 
ew‏ 

و حکایتی به طریق استشهاد بياوريم: یکی از سلاطین در خواب دید که دندانش 
افتاد. به یکی از ندمای خود گفت. او تعبیر نمود که یکی از قرابتان تو خواهد مرد. و 
ساطان Sue‏ فیدر آن ایناه تد ھی دیکر سيد ومست لتم کیش سلطان را 
پرسید. سلطان گفت که چنین خوابی دیده‌ام و فلان چنین تعبيركرده. اين ندیم كفنت 
که غلط گفته. عمر سلطان درازتر از عمر قرابتان خواهد بود. سلطان شادمان شد با 
آنکه مفاد هر دو عبارت یکی است. اما رعایت حق‌الاداء از ندیم انی واقع شده. و 


3 مج: ples‏ . ۲. اساس: قبول نمود. 
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۵. مج: غمگین دید سلاطن را از سبب پرسید. 


ple, ۱ ۲.۶‏ دهدار 
اگر تتبع رود اکثر سلسلهٌ مشایخ براینند» غایتش بعضی تلفظ وجود تعبیر کرده‌اند و 
بعضی نکرده‌اند. و سلسله نور بخشيّه و سلسله نقشبندیه و سلسله نعمت‌اللهیه بر 
اينند و در نفحات‌الانس مذکور است که حضرت خواجه ابونصر پارسا -قدس سره - 
از والد خود نقل "کردند که ایشان می‌فرمودند که فصوص جان است و فتوحات دل 
(۳]. و اعتقاد حضرت مخدومی مولانا عبدالرحمن جامی از مصنفات ايشان ظاهر 
است و نسبت OLA!‏ به سلسلة athe‏ نقش بنديّه کذلک» و تتبع اين معنی باعث طول 
مقال است. پس کسی که درک اقوال این اکابر نتواند کرد اولی آن است که زبان را [۴] 
محافظت نمایدو به دل" انکار ايشان نکند بلکه به نقصان فهم خود مقر آيد که اين 

طریق اسلم است. و کل میسر لما خلق له. والسلام على من اتبع الهدی. 


ختم 
بر sh‏ ثاقب ارباب دانش مبرهن باد که عالم بأسرها هندسةٌ علمی است. یعنی 
شکل علم است. و حکیم سنایی - قدس سره -می‌فرماید 
كه همه افکار ذکرالله است نیک بخت أن کسی که آگاه است 
و از جملهٌ ادله بر این مطلب OF‏ است که اطباق انبیا و اولیا و علما شده بر آنکه 
آفاق و آنفس مطابقند و آنچه در عالم کبیر است. كه مجموع عالم باشد در عالم 
صغی که شخص انسانی است. هست؛ مع شىء زاید. و امام الموحدین و 
سرالانبیاء والمرسلین و قائدالغرالمحخلین» امیرالمومنین علی‌ابن ابی‌طالب 
- علیه‌السلام -می‌فرماید که: ۱ 
Sl pep‏ جرم در و فیک انطری المالمالأگیر 
و هرگاه که عالم اكبر در شخص انسانی منطوی باشد» پس او زايد بر عالم باشد. 


۱ : پر سید‌ند. iY.‏ مج به دل» ندارد. 


۳۷ رقائق الحقائق‎ JL, 
جه محیط زايد بر محاط است و انسان بتمامه علم است و شعور. نمی‌بینی كه‎ 
خطوط بدن او هر عضوی علمی است جداگانه و دلالت بر اوضاع خاص می‌کند. و‎ 
از این روشنتر. نظر چون به اندرون خود می‌کند. می‌یابد که علی‌الدوام صور‎ 
شعوری از او ناشی است. و دلیل دیگر اتفاق صوفیه و حکماست بر آنکه عقل اوّل‎ 
شعور مطلق و نور محض است و تمام موجودت از تصورات او ناشی شده. یعنی.‎ 
وجود نفس فلك‎ bole او به مبدأ ماده وجود عقل دوم شده و علم به خودش‎ ple 
الافلاک آمده و علم او به امکانش ماد وجود جرم فلک اطلس گردیده. و از عقل‎ 
دوم کذلک تا آخر مراتب. يس تمام عالم» علم است و علم اتمام عالم در انسان و‎ 
انسان از جانب حق تعالی مكلف است به تحصیل صورتی علمی که مطابق باشد.‎ 
جه علت ایجاد معرفت است و آن علم ایمان است که انبیاء جهت تعلیم و تذکیر آن‎ 
مبعوث آمده‌اند و حکمت در این تشریع و تکلیف اخراج همین‌های بالقوه است به"‎ 
بالفعل» چنانچه بر ذوی‌التهی پوشیده نیست. يس حاصل و محصول وجود علم‎ 
باشد؛ كما فى الحديث القدسى: «فأحببت أن اعرف»". واي انيت ايان مت‎ 
الا به علم. جه فصل مقوّمش نطق است. به معنى ادراک کلیات. و عقل که از جماد‎ 
به نبات ترقى به حرکت نمو شده و از نبات به حيوان به حس و حركت ارادى و از‎ 
حيوان به انسان به ادراک کلیات. پس انسان را يايهُ انسانيت به علم است و ترقی و‎ 
تنزل به حسب آن و مراد به اين علم معرفت صفات و اسماء و افعال الهى است و‎ 
اعلاكشف‎ AY ادنای اين علم استدلال است و‎ GL باقى علوم آلت اين علم است و‎ 
وعيان. و صوفيه که خلاصة اين امّتند» برای تحصيل اين علم كشفى آلات قرار‎ 
استت؛: اول د كر ا عر - رابطه. و ذكر به‎ Se renee داده‌اند و اصل‎ 
تقسیم اولی بر دو قسم است: جلی و خفی. و نزد بعضی جلی در تأثیر اقوی است و‎ 
اساس: علم تام. _ ۹ مج: نه ما بالفعل.‎ .۱ 


۳ کنت کنرا نقتا فاخبیت: کامان بهائى. ج ۰۱ ص TY‏ مشارق انوار الیقین ص ۲۷. جامع الاسراره ص 
۱۰۲ 


۳۰۸ رسایل دهدار 


نزد بعضی خفی. و آنچه قرآن بدان ناطق است. اين است که: « و اد S45‏ فی فیک 
ضرع و Ths‏ و دون ار مِنَ الْقوْلٍ Sabu‏ وَالآطال»'. و از اين انت که ابت ذو 
وقت را البته به ذ کر میگذرانند. و تتمۀ آیۀ کریمه: « (EW fs SING‏ است. اشاره 
است به مراقبه. و بهترین انواع آن اين است که هميشه مراقب معنی JR Wy‏ سىء 
مُحيط " باشد و هر کسی را طریقی درخور است و نسبت به هر کسی» قسمی انفع 
است و استاد تعيين OF‏ می‌نماید. اما رابطه آن است که هميشه ملازم تصور صورت 
بير خود است به نوعی که OF‏ مرشد اشاره نمايد در نظر بصيرت دارند و از OF‏ غافل 
نشوند. و منشعبات اين اصول و حصایص هر سلسله در این امور در کتب مذکور و 
مسطور است و اين لاشیء. از اين وادیها دور و غرض از جملة این اعمال همین 
است که صورتی Giles‏ حقانی در نفس سالک مرتسم شود. جه به اتفاف محققین 
علما؛ نفس متمثل به صور معلومات می‌شود و نفس ناطقه عالم عالمی می‌شود 
نورانی معقول و دراين EE‏ دنيوى هر مرتبه که به علم حاصل گردید. بعد از 
مفارقت روح از بدن به همان مرتبه قرار می‌گیرد و برزخ روح انسانی مرتبة يقين 
اوست. لهذا سعی می‌کنند که این مرتبه علمی رفعت یابد و دایره‌اش اوسع شود. «و 
ن كان فى ode‏ تی 58 ف الآخِرَة آطمی واضل سبيلاً» ۲ 

و اما ارباب عزت و دول را چون به واسطة مشاغل مصالح ملکی که موجب 
نظام عالم است. اشتغال به OY)‏ تحصیل اين مرتبه کمتر دست می دهد؛ برایشان 
وتا و عي انیت كه تين الى ماما ما سا تاو ور لضيو 
يابند كه یک توشل به صحبت و محبت اين طايفة dele‏ جستن و خود را به طریق 
محبت در دلهای OLE!‏ گنجانیدن و رضای OLE!‏ را گزیدن و فولاً و فعلاً در 


حشنودی OLY! Uo‏ کوشیدن که المرء مم من dale, SP tol‏ خلق ay‏ طریق 
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رساله رقائق الحقائق ۳۰۹ 


شفقت و رحم عمل نمودن و پایه هر یک را به قدر مرتبة ايشان بر پای داشتن. 
حاصل کلام آنکه به مضمون » التعظم لامر الله و الشفقة على خلق الله » عمل بجای 
آوردن. و در این باب OLE‏ و اخبار "و سخنان علمای کبار بسیار است. ally‏ الحمد 
والمنة که در این دور و اوان بر صحیفه جهان. و صفحه زمان» رقم ادراک اين سعادت 
عظمی. در دفتر دیوان معامله اين لوحه. مجموعه کامکاری» و dbo‏ شاهد 
شهریاری ثبت است وصیت صفات حنم‌الاتباعش چون دايرةٌ افق بر محيط زمین 
داير تار و پود خلق» وجودش معلم افتخار بر قامت روزگار پیراسته و نهان و آشکار 
اطف و کرمش جمال نوعروسان امانی و آمال بعید و قريب را به زیور قبول و حصول 
آراسته با آنکه قامت استقامتش مدا چون شمع بزم افروز انجمن جهان است» 
صورت حسن سیرتش همواره خلوت نشین زاویه قلوب اهل علم و عرفان است. و 
اگرچه Lalo‏ به ظاهر با مظاهر تعدد و تکثر کیانی مشتغل است» هميشه به باطن در 
مواطن تجرد و توحد onli‏ شوق و طلبش مشتعل. زهی خلوت در انجمن. رجا به 
کرم فیاض مطلق و جواد به حق. واثق است که نهال نامی نامش را در روضه خلد و 
دوام سبز و تر دارد و نخل باسق دولت دازینش "را از date‏ ترقی و تصاعد درجات 
Spee‏ شاداب و بارور". بحق الحق و اهله. و الحمدللّه رت‌العالمین وصلی‌اللّه علی 
خير خلقه محمد و آله اجمعین. 
تمام شد رسالة رقایق الحقائق فی‌التاریخ ۱۷ شهر ذی‌القعده ۱۰۱۹ 


در بلدهُ احمدآباد حمیت عن GUY‏ والفساد. 


۱ الدرة الباهرة. ص ۱۸ اخلاق محسنی: ص ۰ الرسالة العلیف ص NFO‏ 
۲ مج: «اخبار» ندارد. ۳ مج: دولت را از. 
تسلیما کثیرا. تمت هذهالرساله فى ۰ شهر شعبان المعظم من سنه یکهزار و دویست و نود و نه ۱۲۹۹. 


بادداشت بر رساله رقائق الحقائق 


.١‏ فرموده‌اند: اين كلام شيخ عارف عربی - قدس‌اللّه سره - بدين معنى است که اعيان 
ثابته آنچنان که در مرتبت خويش به وجود خاص خود هستنئد, ابتند و ظهور آنها در 
مراتب مادون» جلوه‌ای از اصل است نه خود اصل بعینه. بقول قویم حضرت 
میرفندرسکی -رحمةالله تعالی علیه: 

جرخ با اين اختران نغز و خوش و زیباستی 
صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی 

۲. در فتح چهارم از فاتحه دوم فواتح سبعة میبدی -رضوان الله تعالی علیه - آمده است: 
جنید كه حدیث كان alll‏ و لم يكن معه شیء را شنيد, فرمود: OW‏ ايضاً کذلک. و 
گویا اين ضمیمه در حدیث مندرج است و کان‌الله در او از قبیل MLS‏ عليماً 
Las‏ و ل کا ایت 
انتهی قوله. 
اين حديث در جامع صغیر ج ۲ ص ۹۶ آمده و برای توضیح آن بايد به شرح علامه 
قیصری بر فصوص الحکم ط اول ص ۴۳۴ و ۴۶۸ رجوع نمایید. که (OLS)‏ حرف 
وجودی است نه آنکه اديب كويد و فهمد. 


Ay/ vel .۲ .1۸/ نساءء‎ .١ 


be, 1۲‏ دهدار 


نهفته معنی نازک بسی است در خط يار 
تو فهم آن نکنی ای اديب من دانم 
ae .۳‏ طباطبائی - رضوان‌الله تعالی عليه صاحب تفسیر عظیم الشأن المیزان به 
بعضی ازتلامذهٌ خويش جنين افاده فرموده‌اند: فصوص الحکم مشت مشت معارف 
افاضه می‌فرماید و فتوحات مكيه دامن دامن. 
¥ حاج ملاهادی سبزواری را قدس سره - در بدایت اسرارالحکم کلامی است کامل 
بدين عبارت: ... تا مشکلی میرسد تبادر به رذ و انکار نکنید كه مطالب عالیه را 
فهمیدن هنر است نه رد و انکار. 
نکته‌ها چون تيغ پولاد اميت ر 


گسرنداری تو سبر واپس گریز 


رساله فضیلت (شرافت) انسان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حمد و سپاس بی‌قیاس مر خداوندی را که در مشکات دل انسان چراغ «ولکن 
یسعنی قلب عبد ىال مؤمن »ابرافروخت و بر قامت استقامتش خلعت «الانسان Som‏ 
و انا سرّه»" دوخت و صلوات زاکیات بر مقصود وجود و منبع لطف و جود. 
صاحب مقام محمود محمد مصطفی, و آل و اصحاب و اولاد طاهرین "او باد. 

اما بعد؛ اين تفن کیره ان الست بر سبیل وسیله عرض cle‏ به درگاه پادشاه 
جم جاه گیتی بارگاه خلافت دستگاه. مصداق السلطان ظل الله» خسروگردون 153 
نجم سپاه داور دين پرور عالم يناه حامی حمی الاسلام نورالله فى الظلام» رافع 
لواء العدل و الاحسان السلطان بن‌السلطان ابوالغازی مرتضی شاه بن نظام شاه 
خلّدالله ملکه و سلطانه و افاض علی‌العالمین عدله و برّه و احسانه رقم زد کلک 
عبودیت ذره بی‌مقدار» محمد دهدان, اميد که منظور نظر"قبول و عاطفت 
خسروانه آید. ۱ 

و این ارقام مرتب شده بر مقدمه و سه فصل و خاتمه. و بالله التوفیق. 


PY احیاءالعلوم ج ۳ ص ۰۱۲ حاشیه. ۲ احادیث مثنوی. ص‎ .١ 

۳ اساس «طاهرین» ندارد. ۴ اساس و رضوی: چند کلمه‌ای است رقم زده کلک. 
۵ اساس: کلک عبیدالاحرار و مملوک الابرار محمد دهدار. 

۶ اساس: منظور نظر همگان. 


۳۶ رسایل دهدار 


- 


معد مه 
در بیان شرف و فضیلت انسان 

بر عاقل خبیر پوشیده نیست که کتب الهی و اخبار حضرت رسالت پناهی 
مشحون است به فضایل و شرف انسان. جه انسان افضل و اشرف موجودات است. 
زیرا که او اول موجود است و آخر مقصود و ميان او وحق تعالی واسطه نیست از آن 
جهت که در حديث شریف وارد است که: «انا من‌الله وامخلق منى»' یعنی من از 
نباشد. و دليل عقلی بر آنکه انسان SH‏ موجودات است. آن است که موجودات به 
او منتهی می‌شود؛ همچنانچه درخت به میوه. و اوّل هر چیز همان است که نهایت 
آنکه علم به کلیات و جزئیات او را حاصل است. دیگر آنکه جمیع موجودات در او 
مندرجند بر وجه اتم چنانچه از یک تا نه در ده مندرجند. زیرا که انسان جامع 
مراتب وجود است؛ هم روحانی و هم جسمانی. و حضرت امیرالموّمنین و 
امام‌الموحدین على - علیه‌السلام - می‌فرماید که 

یعنی گمان می‌بری که تو این جسم کوچکی و حال آنکه در تو پیچیده است اين 
عالم اکبر. 

دیگر آنکه ظهور جمیع اسماء و صفات الهی در انسان است. جه هر یک از 
موجودات خدای تعالی را به یک نام حاص می‌خوانند و انسان او را به plas‏ نامها 
می خواند؛ چنانچه كريمة و « ale‏ دم الأنثماء كلها » "خبر می دهد. 

ديكر آنکه انسان تعيين مراتب موجودات م ىكند و حقیقت ذات و صفات هر 
جيز از انسان ظاهر می شود. ديكر آنکه در احاديث قدسيه وارد است كه: « يابن ادم 


رساله توحید يا .. ۳۷ 
خلقت ما خلقت SLY‏ و خلقتک لأجلى »'یعنی» ای فرزند آدم» آفریدم هر جيز را 
كه آفریدم از برای تو و آفریدم تو را از برای خود. و یقین است که آنچه از برای خدا 
باشد. افضل است از آنچه از برای دیگری باشد. 
دیگر آنکه انسان خليفة الله است و از موجودات هيج چیز را مرتبت خلافت 
الهی نیست. دیگر آنکه امانت الهی به او سپرده شده. زیرا که از موجودات هیچ چیز 
قوت اين امانت نداشت؛ چنانچه خواجه حافظ می‌فرماید:؟ 
آسمان بار امانت نتوانست کشید قرع فال به نام من دیوانه زدند[۱] 
و شيخ سعدی علیه‌الرحمه نيز فرماید که: 
مرا تحمل باری چگونه دست دهد 
که آسمان و زمین بر نتافتند و جبال؟ 
واگر فضایل انسان را بیان کنند. کتبخانه‌ها جمع شود. اینجا غرض اشاره بود به آنکه 
معنی بسیار عزیز است و به طریق poy‏ و اشاره بزرگان گفته‌اند که ۲: 
و ای آینه جمال شاهی که تویی 
بیرون ز تو نیست آنچه درعالم هست 
از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی 
است و بس و هر که را که معرفت زیاده» او را در مراتب انسانیت زیاده چنانچه در 
28 0 2 ۵ ۵ 
قرآن مجيد وارد است كه: «والذین اوتوا العلم دَرَجات»* . و ارباب معرفت بر دو 
قسمند: یکی آنکه به دلایل عقلی راه به مطلوب برند» و دوم آنکه به رياضت و 


۳ کلیات سعدی. ط سازمان انتشارات جاویدان ۰۱۳۶۷ ص ۴۶۷. 
¥ مج رباعی. O‏ محادله. ١‏ 5 


bes 1۸‏ دهدار 


محاهده به مفصود رسند. اما ارباب استد لال اگر تابع شریعت باشند» ايشان را 
متکلم گویند و اگر تابع نباشندء ایشان را حکیم مشایی گویند. و اما ارباب رياضت 
اشرافی نامند. و غرض ما ذکر کلمه‌ای چند است در توحید بر مشرت صو فیه.اما 
یک فصل به طريق اهل استدلال ذ کر کنیم تا فایده‌اش مقع افد واللهالموفق: 


Sat فصل‎ 

به طریق اهل استدلال 
هر چیز که در خارج موجود است و آثار بر او مترتب است. از دو حال بیرون 
نیست که يا محتاج است در ترب آثار به امری دیگر که به او ضمٌ شود يا محتاج 
نیست به امری‌غیر خود. اگر محتاج نیست به امری» أن را واجب خوانند؛ و اگر 
محتاج است. او را ممکن نامند. و آن امركه با او ضم شود تا آثار بر او مترتب شود 
أن را وجود گویند. و چون جماعتی از بی‌بصیرتان ممکنات را بیاحتیاج به واجب 
موجود می‌دانند. مثل اهل طبیعت که می‌گویند که از تخم. درخت می‌شود و از 
درخت تخم و هميشه چنین بوده» پس ارباب بصیرت را ضرور شده که ابطال قول 
ایشان کرده» بیان اثبات واجب کنند. يس می‌گویند که اين سخن باطل است. زیرا که 
وجود درخت موقوف است بر وجود تخم که اگر تخم نباشد درخت وجود نيابد» و 
وجود تخم نیز موقوف است بر وجود درخت که اگر درخت نباشد. تخم موجود 
نشود» پس نه تخم موجود باشد ونه درخت. و حال آنکه هر دو موجودند. يس البته 
تخمی هست که نه از درخت أموجود شده و جميع درختها و تخم‌ها از آن حاصل شده. 
واز جمله دلایلی که در بیان اثبات واجب گفته‌اند» یکی اين است که چون عاقل 
TEE‏ ناف که و poke‏ ورد eds‏ 
حود را پیدا کرده باشد. زیرا که پیدا کننده می‌باید که LAL‏ تا دیگری را پیدا کند و 


.١‏ اساس: نه از درنعت حاصل شده. 


رساله توحید پا ... ۳۹ 


چیزی بیشتر از خود نمی‌باشد. يس دیگری او را بيدا کرده و اگر آن دیگر نیز همین 
حال داشته باشد. که نبوده و بيدا شده» پس او را نیز دیگری بيدا کرده. پس جمع 
آنچه نبوده و پیدا شده همه یک حکم دارند که محتاجند به دیگری. و آن دیگر البته 
واجب الوجود است که اگر ممکن الوجود باشد» در آن حکم هم شریک خواهد 
بو د. 

دلیل دیگر آن است که عقل حاکم است به آنکه هر جه حادث است. طبیعت او 
اين حال ندارد که خود را موجود سازد. پس حادث در وجود محتاح است به قدیم 
و حادث موجود است. يس قديم موجود است. 

دلیل دیگر آنکه زید موجود است و وجودش حادث است و حال از دو برون 
نیست که يا خود را خود ایجاد کرده. يا غير او را ایجاد کرده. اگر خود. خود را ایجاد 
کرده. پس در وقت ایجاد يا موجود بوده باشد يا معدوم» اگر معدوم بوده» معدوم 
ايجاد نمی‌تواند کرد. و اگر موجود بوده پس ایجاد نکرده» زیرا که موجود را ایجاد 
کردن محال است پس دیگری او را ایجاد کرده و آن واجب است. و پوشیده نماند 
كه غرض از دلایل اثبات واجب الزام اهل کفر است والاً حقیقت حال آن است که 
تمام دلایل اهل اثبات و استدلال به واجب ابتند نه آنکه Cols‏ به ادله ثابت 
ا 

زهى [۲] نادان که او خورشید تاباك به نور ش مع جوید در بیابان 

و همچنین دلایل توحيدنيز برای الزام مشرکین است. و همین یک دلیل قاطع ۳ 
ole y‏ ساطع که از امام الموحدین و سرّالنبیین» علی‌ابن ابی‌طالب - علیه‌السلام - 
مروی است. کافی است در توحید که فرمود: ergs!‏ رک نو هر ات 
پیغمبری از او به ما آمدی و کتابی به ما فرستادی. و اين نیز دلیلی است ذوقی که اله 
Ol‏ است که همه به او محتاج باشند و او از همه غنی باشد. پس اگر دو اله باشد. 


5 اساس: و اهل cores) = ۲ IBSEN‏ 


۳۳۰ رسایل دهدار 


احتیاج به او نیست و هر جه وجودش بی‌فایده است و چیزی را به او احتیاج 
ليك Nha‏ ی یر Se Viral‏ و الاين ليك a‏ قود کم نات 
عين ذاتند که اگر غير ذات باشند. بس ذات در افعال محتاج به غیر باشد که آن 
elles‏ فا ا عن ذلك علو كرا ye gay‏ بودن lie‏ ان تست که 
ذات و صفت دو جيزند كه عين یکدیگر می‌شوند. جه اين مُحال است بلکه معنیش 
آن است که آن اثری که در ما مترتب فى شود بر ذات يا صفت. آن اثر در واجب 
تعالی مترتب بر ذات تنها می‌شود. مثلاً ما چیزی را که می‌دانیم به ذات با صفت علم 
می دانیم که اگر صفت علم با ذات ما نباشد چیزی را نمی‌دانيم اما واجب تعالی 
چیزها را که می‌داند. به ذات تنها می‌داند نه به ذات با صفت علم» و همچنین باقی 
صفات که ما به قدرت قادريم و به اراده مریدیم. و او تعالی به ذات فادر است و به 
ذات مرید است. و در معنی صفات هر کسی چیزی فرموده‌اند و آنچه در عیون اخبار 
رضا مروی است از حضرت امام رضا ‏ علیه‌السلام - معنیش راجع به اين است که 
حق تعانی حی است. زیرا که حيات بخشیده به زندگان و علیم است. زیرا که علم 
داده به عالمان» و همچنین بافی صفات. بس معنی همه راجع به ایجاد می‌شود. و 
بعضی تمام صفات را به معنی سلب گرفته‌اند. مثلاً میگویند كه حون است» يعنى» 
موت ندارد و علیم است. یعنی» جهل ندارد و فادر است. یعنی عجز ندارد. و 
دیگران به معتی So‏ نیز فراگرفته‌اند.۱ «و کل یل عل ا كليه و tye all Shs‏ هو 
ig sal‏ سَبيلاً» []" 


فصل دوم 
در بعضی اشارات به لسان اهل ذوق و تصوف 
بر عارف خبیر مستور نماند که وجود را به دو معنی اطلاق کنند. یکی به معنی 
حصول و شدن. و این وصفی است اعتباری که عقل آن را فراگیرد از موجودات 


.۱۴۸ مج: گفته‌اند. ۲ اسراء»‎ .١ 
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دیگر, و دیگر به معنى حقيقت و ذات هستی» واين معنى نه عارض جيزى است و 
نه معروض چیزی. و وجود را به اين معنى عين واجب كويند و آن وجود عَرَضِى از 
جمله آثار این وجود حقیقی است. و حق تعالى را که موجود می‌گویند» به اين 
جهت است که عين ذات وجود است. و SL‏ اشیاء راكه موجود میگویند به اعتبار 
OF‏ است که پرتو Ul‏ وجود حقیقی بر ایشان تافته؛ همچنانچه آب را که در آفتاب نهند 
وگرم شود أن را مشمّس گویند؛ بعنی» گرم شده به پرتو شمس. پس موجود حقیقی 
اوست ‏ تعالی شأنه‌العزیز. و ممکنات» موجود اعتباریند و حقایق ممکنات 
صورتهای علمیة حق است. یعنی حق ‏ سبحانه و تعالی -را علم به ذات متعالية 
خود به اعتبار صفات حاصل است. پس ple‏ اوبه ذات او به اعتبار هر یک صفت 
حقیقت. یک ممکن است از ممکنات و اين صفات را شئون ذاتیه می خوانند و 
شئون ذاتیه عبارت است از نسبتها که در ذات مندرج است. اما نه چون اندراج آب 
در كوزه يا انراج یک و دو در سه ADL‏ همچون اندراج لازم در ملزوم» مثل اندراج 
ربع بودن در واحد عددى بيش از آنکه جزء دو و سه و 
چهار شود. یعنی. عدد يك را چون ملاحظه كنيم. قبل از آنکه جزء دو شود. نصف 


دو بودن دراو مندرج است و بيش از آن که جزء سه شود. ثلث سه بودن دراو 


نصف بودن و ثلث بودن و 


مندرج است. و همچنین نسبتهای بی‌نهایت در او مندرج اشم سن ان ان نسب که 
شئون ذاتيه است. اين چنین اندراجی دارد و حقایق» ممکنات اين نسبند و وجود 
اين حقایق عبارتنداز ظهور وجود حق تعالی در حقایق ایشان. به این معنی که چون 
شرایط وجود ممکن متحقق شود. او را نسبتی خاص با وجود حقیقی حاصل شود 
که کیفیت آن نسبت معلوم نیست. و جهت تفهیم تمثیلی گفته‌اند که حقایق ممکنات 
که نسبت به وجود می‌یابند» مثل عروض صورت است مر آیینه را که به حسب 
حس چنان می‌نماید که صورت عارض أيينه شده باشد. اما چون رجوع به عقل 
کنند» دانند که عارض آیینه نیست ونه بر سطح آیینه قائم است ونه در ميان آیینه در 
آمده بلکه نسبتی خاص با آیینه يافته که سبب نمایندگی آیینه شده مر آن صورت 


ple, ۳۳۲‏ دهدار 


را. همچنین حقايق ممکنات را نسبتی خاص با وجود حقیقی حاصل شده که سبب 
نمایندگی وجود شده مرآن حقايق را. و همچنان از نمایندگی صورت و زوال 
هيج تغییر در وجود نمی شود «ولله ۲ المتل JEST‏ و اين وجود محيط است به 
جمیع ODS‏ موجودات و همچنانچه نور آفتاب رااز تابیدن بر مطهرّات کمالی 
حاصل نمی شود و از تابیدن بر نجاسات نقصانی نمی‌رسد. کذلک احاطه وجود 
مرجمیع اشیاء را موجب كمال و سبب نقصانی نمی‌شود و هیچ محذوری لازم 


- #4 


نمی‌آید. ۳ وَاللّهُ IS‏ شََئْءٍ حیط »" و نسبت فيض وجود حق با آن صور علمیه که 
حقایق ممکناتند نسبت روح است با بدن» و باز نسبت آن حقايق با اين موجودات 
خارجی نسبت روح است با بدن. و روح را با بدن نه نسبت دخول است. ونه نسبت 
خروج» ونه نسبت اتصال, و نه نسبت انفصال بلکه همین نسبت تأثیر است و بس. و 
چون گفته شد که حقایق ممکنات به وجود حق نمایندگی دارند. اینجا توهّم أن 
مى شود که يس وجود ممکنات. وجود Go‏ باشد؛ چنانچه در کلام اکابر صوفیه 
اظهار اين معنی شده که اين وجود. وجود حق است و این سخن به حسب ظاهر 
قبل از تأمل خلاف شریعت می‌نماید اما اگر تأمل رود. موافق شرع شریف خواهد 
بود. جه مذکور شددر مقدمه که صوفی أن كس است که به ریاضت به مطلوب رسد 
و تابع شریعت باشد. پس مخالفت شریعت. الحاد و زندفه است. نه تصوف. 
محال است سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی 
بس جهت تفهیم این کلام مثالی گوییم: بدان که نور ماه از آفتاب است و ماه به 
خود نور ندارد و نور از آفتاب بد و فایض می‌شود نه به Ol‏ معنی که نور منتفل 
می شود از آفتاب به ماه يا منقسم مى شود بلکه آفتاب به حال خود است ونور او نيز 


به حال خود است و هیچ تحویل و تغییر بدو راه نيافته و به نور خود روشن است و 


.١‏ مج و اساس: زوال صورت هیچ تغییر در وجود. ۲ وله. صح. 
aly‏ ۴ فصلت. OO‏ 


رسالة توحيد wh‏ ۳۳۳ 


روتک ناه از رتو تور آوشت و .روكت ا غین روش افا ب :اس اما روشق 
آفتاب عين روشنی ماه نیست. همچنین حق تعالی به وجودی كه عين ذات اوست» 
موجود است و وجود ممکنات پرتو وجود است. پس اينكه گفته‌اند که ممکنات 
موجودند به وجود حق» همین معنی دارد که گویند که ماه روشن است به نور آفتاب. 
و این بدان سبب است که وجود امری است لطیف بسیط که قبول قسمت نمی‌کند. 
ا و و ی ی و و 
و هر یک به ذات خود منفرد باشند و نمی تواند بود که هر دو یک وجود باشند: 
عن واجخت و ممکن هر دو به یک وکود موجود بانس ال الله عن ذلك علوا 
ار 
پس واجب تعالی موجود است به وجود حقیقی منفرد بسیط که عين ONS‏ 
اوست و ممکن موجود است به پرتو آن وجود. همچنان که نور روشن است به 
روشنی که عين ذات اوست و باقی اشیاء روشنند به پرتو او؛ چنانچه گفته‌اند: 
جان مغز حقیقت است و تن پوست ببین 
در کسوت روج رورت «وست ببين 
ر یر کته ان نشسان عسي داد 
ارو کرو ایت هنا ار ین 


فصل سیم 
در اشاره به وحدت وجود و کثرت اطوار او در نمود 
پوشیده نماند که چون قطن صاحب بصيرت نظر در وجود ممکنات می‌نماید و 
فكر صایب به کار در مى أورد» می‌بیند كه وجود ممکنات حکم امواج دارد بر بحر 
يا مثل حباب است بر آب. مثلا" چون ابتدا نظر کند به حال زید و به حال عمرو 
ايشان را دو ذات غير SAS‏ بیند. هر یک موجود به وجود خاص خود که به هیچ 
وجه ایشان را در نظر حش اتحاد نباشد. و باز چون ملاحظه کند. بیند که اين زید و 


۳۳۴ رسایل دهدار 


عمرو در انسانیت متحدند و در جسمیت متحدند و در نمو متحدند و در حیوانیت 
متحدند و در مراتب بسیان مثل مرتبةٌ هیولای عناصر و هیولای كل و طبیعت و 
مراتب نفوس و عقول و غیرها OLA‏ را اتحاد حاصل است. و اين مغایرتی که ایشان 
را عارض شده به سبب بعضی عوارض است. مثل درازی زید و کوتاهی عمر و 
سفیدی اين یکی و فراخ چشمی أن دیگر و امثال اين امور که هيج حقیقتی ندارند که 
موجب مغایرت ذاتی باشد؛ بلکه به اندک کیفیتی‌یا حرکتی اين امور به هم می‌رسد؛ 
چنانچه به Sail‏ سرمایی آب روان چون سنگ بسته می‌شود و در نظر حش ۲ موجب 
تعدد ذوات و مغايرت اشخاص م ى گرد اما نزد اهل آبصیرت تمام افراد انسان. 
بلكه تمام عالم یک شخص است. زيراكه چون ملاحظه رود ميان افراد موجودات 
مغايرت به همین امور است و از اینجاست كه حكماى محققين فرمودهاند كه عالم 
عبارت است از اعراض مجتمعه در عين واحد. يس جون طالب صادق به اين نظر 
به سوى عالم نگرد. بیند كه در وجود نيست هيج ذاتى ال ذات حق و این ممكنات 
به وجود حق قائمند و نمايان. و جهت تفهيم اين معنى تمثيلى نموده‌اند به وجود 
دايره از آتش كه قائم است به وجود شعله جوّاله. زيراكه چون فتيله را آتش زنند و 
آن را به دور در آورند از روى شتاب و سرعت به واسطة سرعت دورو حركت آن 
فتيله دايرهاى از آتش را در نظر موجود نمايد که تا أن فتيلةٌ روشن در سير باشد» آن 
دايره موجود نماید اما نزد اهل بصيرت هيج دايره از آتش موجود نيست. و آنچه 
مى نمايد سير همان فتيله است. همجنين اين موجودات ذوات موجوده می‌نمایند 
به فيض وجود حق تعالی که اگر يك طرفةالعين OF‏ فيض باز ايستد. تمام موجودات 
معدوم شوند. واين تمثيلى است به غايت روشن. 

و مثالی So‏ گفته‌اند كه هركاه از دور تمثالی نمايان باشد. جايى در نظر سنگ 
می‌نماید» و جاى دیگر درختی» و جاى دیگر آدمی» و هر چند دورتر است» طورى 
ديكر مى نمايد و چون بارهاى نزديكتر شوند» طورى دیگر. وهمجنين در هر مرتبه از 


5 اساس «حس» را ندارد. ۲. اساس «اهل» را ندارد. 


رسالة توحيد يا ... ۳۳۵ 
مسافت طوری نمايد تا آنگاه كه به آن رسيدند, می‌یابند كه آن همه نمودها در 
نظر حس بوده و آنچه هست. نه آن نمودهاست. جيزى ديكر است. همجنين در 
ریاضت و ذکر و فکر و مراقبه [۴] خود را به حقيقت اين موجودات نزدیکتر سازد. 
بیند که آنها که ال ذوات موجوده می‌نمود همین نمودی بوده است در هر مرتبه به 
صورتی معینه که چون از آن مرتبه سالک گذر کند» Ol‏ نمود از نظرش برخیزد؛ 
چنانچه در تمثیل گفته شد. و مراد از موجود نابودن ممکنات آن است که اين اشیاء 
ذوات مستقلة متحققه در وجود نیستند بلکه حقایق ul‏ صور علمیه حق 
است.چنانچه درفصل دوم گذشت. و چون ممکنات ذوات نباشد؛ پس به خود قائم 
نباشند و به وجود حق تعالی فائم باشند؛ چنانچه شيخ نظامى ‏ علیه‌الرحمه - 
فرموده: 

زیرنشین علمت کات ما به تو قائم جو تو قائم به ذات' 

و Sal‏ اشیاء در نظر عقل ذوات مستقله می‌نمایند اثر وجود حق است که اين 
اشیاء را چنین استقلال بخشیده. و در این هنكام که سالک صاحب اين نظر شد. در 
BLO‏ بصیرتش بجز حق هیچ نمی‌نماید و اين نظر را به دلایل عقلی و نقلی نیز 
حاصل می توان نمود به شرط استقامت فطرت. جه پیش اين طایفه مقرر است که 
لحظه به واسطة فطرت حاصل می‌شود. به هزار سال از دلایل عقلی به هم نمیرسد. 
مثلاً اكثر افراد انسان را به تجربه اين حالت حاصل شده خواهد بود که غافل و فارغ 
نشسته» ناگاه بى علم و ارادة او حالتی به دل می‌رسد که دفعتاً بی‌اختیار بر زبانش 
اسماللّه يا كلمة توحید يا نام یکی از انبياء و امه هدى (علیهمالسلام) جاری 
ورود آن حالت مىكند كه جه بود وازكجا به دل رسيد و جون به زبان جارى شد 


\. مخزن الاسرار تصحیح م درویش b‏ سازمان انتشارات حاویدان ۰۱۳۶۶ ص ع 


بى اختيار؟ و از این نظر او را حالتی به هم می‌رسد و اسرار[ى] بر او ظاهر می‌شود که 
هرگز به دلایل عقلی راه بدان نتوان برد. و صبغةالله عبارت از این نظر است که از 
روی فطرت برخاسته؛ جه در این حالت که لفظ الله بی‌اختیار بر زبان جاری 
می‌شود. به واسطه آن حالت که به دل رسيده. البته دل را توجهی حاصل می‌شود 
: به‌سوی حفیقتی منزه از جمیع تعيّنات و جهات اعتبارات و نسب. و اين توجه از 
جمله نفحات الهیه است که به دل می رسد؛ چنانچه حضرت پیغمبر صلی alll‏ عليه 
و على آله و سلم -فرموده که: «آلا I‏ لله فى ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا NAB‏ 
یعنیء آگاه باشید که به درستی و تحقیق خدای را درايام حیات و بقای شما نفحات 
است. آگاه باشید و آن را به پیشباز رويد و دريابيد و مگذارید که به غفلت از شما 
بگذرد. 

و از جملهٌ نفحات الهیه آن است که سالک نظر به احاطهٌ وجود اندازد که یک ذره 
از ذرات موجودات. خواه جواهر» و خواه اعراض. و خواه زمان» و خواه مکان» و 
خواه آنچه به خیال و وهم می‌رسد. از احاطة او خالی نیست؛ يا به صفت جمال و 
es,‏ و تور شا See eee‏ و ور جر امور Bie‏ 
حسنه. زيراكه جميع اسماء الهى هميشه در کارند ر همجنان که اسمالجميل در کار 
اسب اسم‌الجلیل soos‏ کاو Gaal‏ بی هيج تفاوتی. يس از احاطه وجود یک ذره 
خالی نباشد و نظر به اين احاطه اشياء متحد شوند در نظر بصيرت سالک و حقيقت 
اين اتحاد را و نسبت احاطة وجود را تمثیلات نموده‌اند و آنچه از همه تمامتر و 
gt gy‏ قا دە مت تز Coal‏ اور ده شود 

مخفی نماند که در نظر شهود سالک موحد تمام وجود مثل یک شخص نماید که 
ا و دوين ای زیر 
قوتهای آن شخص باشد" و از ازل آزال تا ابد آباد مدت حیات OF‏ شخص باشد و 


ا.باكمى اختلاف در جامع صفغی سیوطی» ج ١ء‏ ص ٩۵‏ و حلية الاولیای ج .ص ۲۱ و 
فتوحات مكيه. ج ۱ ص VE‏ ؟. مج: ان شخص باشد و فيض وجود. 


رساله توحید يا ... ۳۳۷ 


فيض وجود حق تعالی روح أن شخص باشد. و چنانچه بدن به روح زنده و بافی 
است و تربیت از او می يابد. نسبت اين شخص عالم نیز با فيض وجود حق تعالی 
اين است که بدو زنده و باقى است و تربیت می يابد و به هيج وجه ميان روح و بدن 
I‏ اكاك مدان كان اجرا يدن نو ذو وخ اش اف سيمت اذ ر 
تمثیلی نیست در باب توحید. » SES FAN a5‏ 

واگر طالب خبیر به فطرت سلیمه خود تأملى شافی خالی از شایبه ميل بنماید 
بسی اسرار دریابد و اگر مراقب اين معنی شود و هميشه نگاهبانی آن بنماید» بسیار 
بسیار نزدیک به مقصود شود. 

و جهت اتمام فایده اين تمثیل گوییم که اين نظر دو جهت دارد و هر جهتی را که 
حکمی است صحیح متحقق و بر آن حکم آثار مرتب. بدین مثال که " شخص انسانی 
را مثلاً به دو وجه نظر می توان کرد: اول مجموع او که یک شخص است و این 
شخص بودنش در نظر صحیح و متحقق است و حکم وحدت براو ثابت و جاری» و 
آثار وحدت براو مترتب. و با وجود کثرت اعضاء و اجزاء به غير از وحدت شخص 
هرگز در نظر نمی آید و اين را مرتبة جمع و اجمال گویند؛ دوم نظر تفصیل در تمام 
اعضاء و جوارح و OV‏ و قرای او و در این مرتبه احکام متعدد متغایر بر او ثابت 
می‌شود و بر آن احكام. اناو تم می‌گردد. مثلاً بعضی اعضا را خوب می‌دانند. 
مثل سر و روی» و دست و موی» و چشم و ابرو, و امثال اينها. و بعضی را قبیح 
می‌دانند. مثل قبل و دب و موی بغل و زیادتی ناخن و امثال اينها. و باز هر عضو به 
اعتبار بزرگی و و چکی. و راستی و کجی» اثری بر او مترتب است؛ چنانچه در علم 
قيافه مقرر شده. و مر یک حکمی خاص و اثری خاص و نسبتی خاصه دارد و ظاهر 
بدن حکمی دارد و باطن بدن حکمی دیگر. مثلاً خون تا در باطن بدن است» مانع 
صحت نماز نیست و چون به ظاهر بدن آيد. مانع است. و از این قسم احکام 


بی‌نهایت در این نظر ثابت است و اين را مرتبهٌ فرق و تفصیل گویند. کر ست 


3 نحل» JY Ho‏ اساس: شخحص انسانى. 


۲۳۸ رسایل دهدار 


در آنکه در نظر اجمال اين احکام و آثار نیست. اما هر یک از اين احکام و آثار در 
A yo‏ خود صحیح و متحتقند و مجموع Ol‏ شخصند و منافات به آن وحدت 
شخصی اجمالی ندارند. SUS‏ در آن Ags‏ اتحاد اشیای تمام تکلیفات شرعیه و 
احکام و آثار عرفیه» از عدالت و سیاست و لطف و قهر و عطا و منع» با کثرت و 
بسیاری Ol‏ همه صحیح و متحققند و در تحت آن وحدت مندرجند و منافات به 
توحید ندارند. پس سالک همه احکام و آداب شرعی و همه رسوم و عادات عرفی 
را صحیح و ثابت می داند و با وجود کثرت آن تفصیل» وحدت جمعی را هميشه در 
نظر دارد و می‌گوید: 

جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 

كه هر چیزی به جای خويش نیکوست! 

پس بنابراین با جميع ذرّات درکمال اتحاد بر می‌آید و همه را با خود می‌داند و از 
خود می‌داند و خود را عين همه می‌بیند و کل واحد را در مرتبه خود باز می‌دارد؛ 
چنانچه شخص انسانی همچنانچه سر خود را دوست می‌دارد و از خود می‌داند. 
ياى خود را دوست می دارد و از خود می‌داند؛ اماهر یک را در مرتبۀ خود به حق 
خود می رساند که به او مناسب است. يس دستار بر سر می بندد نه بر پای» و کفش را 
در پا می‌کند نه درس با آنکه پای و سر هر دو در نسبت با او متحدند اما حفظ 
مراتب واجب است زیرا که اگر اين حفظ را نکند و Aa ye‏ هر يك را نگاه ندارد از 
انسانیت بهره ندارد؛ و اینجا اسرار بسیار مندرج است. همچنین سالک همه چیز را 
دوست می‌دارد از آن جهت که همه یکی است؛ چنانچه شيخ سعدی عليه 
الرحمه ‏ فرماید: 

به جهان خرّم از انم كه جهان خرّم از اوست 

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 
و این بسیار نادر است که کسی بر یک عضو محبوب عاشق شود بلکه عاشق به 


۱ گلشن Gh‏ ط طهوری تهران. ۰۱۳۶۱ ص ۷۱× 


رساله توحید یا ... ۳۳۹ 


تمامی محبوب. عاشق است. اما هر عضوی را به مرتبة خود دوست می دارد. پس 
سالک تمام احکام شرعیه راء از امر و نهی» به جای می‌آورد و حدود شرعی جاری 
می‌دارد تا توحیدش تمام و کامل باشد و همچنانچه اول مرتبه شخص در نظر در 
می‌آید و بعد از آن تفصیل اعضایش ملحوظ می‌شود. سالک را نيز هميشه اوّل 
وحدت در نظر می‌آید و بعد از آن به احکام کثرت باز میگردد؛ چنانچه صاحب 
گلشن راز مى فرمايد: 
محمّق را [که] وحدت در شهود است نخستین نظره بر نور وجود است! 
و چون اوّل وجود را می‌بیند وبعد از آن موجودات را به تور وجود می‌بیند» يمس 
می‌گوید « لاله الا الله ». به اين معنى که لا موجود الا الله اینجا وحدت تمام 
می‌شود. و شاهد لاقل الله © ذرهم»پردة خفا از روی تحقیق بر می‌دارد و به زبان 
حال اين مقال می سراید: 


هر جه خواهی بگوی» ها یا هو لیس مافوالوجود الا هى 


dod >‏ 
در اشاره به مبدأ و معاد 

بدان که ميد أ عبارت است از فطرت اولی که خلق از نیست. هست شدند و 
وجود از خدا یافتند و معاد عبارت است از بازگشت به أن فطرت که خلق از همست 
نیست شوند و وجودی که از خدا يافته بودند. باز به خدا سپارند. اما دلایل بسیان از 
عقلی و نقلی. در کتب محققين مذکور است بر آنکه نفس ناطقةً انسانی را فنا نیست 
as‏ ی هی و یی كر اها EA‏ 
حديث شریف وارد است که مومنان نمی‌میرند» بلکه نقل از خانه‌ای به خانه‌ای 

می‌کنند. و جهت دریافتن حال نفس بعد از این مفارقت. تمثیلی گوییم: 
بايد دانست که هر حالت که‌باشدوفتی تأثي LS‏ در چیزی که در آن حالت در آن 


4) انعام‎ .۲ ANA Sad همان.‎ .١ 


r.‏ رسایل دهدار 
چیز موجود شود. مثلا" سفیدی وقتی تأثیر کند در جامه که آن سفیدی در آن جامه 
موجود شود و موجود شدن "احوال در نقس نه همین است که نن آن احوال را 
نانك سا همین Gea‏ نیدی را کته یدای کو فی مو ود كين | کنو 
هرگاه شخصی GEE‏ داشته باشد و بداند که آن خانه را می‌گذارد و به خانة دیگر 
می‌رود» يس به همین دانستن Ol‏ خانه گذاشتن در نفس موجود شود و نفس از آن 
متأثر شود. يس هر چند که آن خانه گذاشتن باز ياد US‏ همان اثر یابد که نوبت اوّل 
يافته بود. و چون در نفس فرارگرفت که آن خانه خواهد گذاشت. يس وقت گذاشتن 
ازاز تلف تست pj‏ كه اول دانسته است Bling‏ شد ين هيات دان خود زا 
یک بار دیگر خواهد دانست. يس زیانی بدو نخواهد رسید. زیرا که آنچه می‌دانست 
که خواهد شدن؛ همچنین حال نفس اصلا" متغیر نشود و هيج آزار و زیان بدو 
نرسد؛ زیرا که امروز می داند که اين مفارقت خواهد شد. پس وقت مفارقت همانچه 
دانسته است. خواهد شد. و همین حال که در اين وقت می‌داند و دارد در وقت 
شدن خواهد داشت و از اینجاست که انبیاء مبالغه فرموده‌اند در ياد کردن این 
مفارقت تا در نفس قرار كيرد و وقت شدن بسیار متأثر نشود و هر مرتبه که در اين 
نشئه برای خود دانسته و از روی يقين قرار داده در همان مرتبةٌ ابد الآبدين خواهد 
بود و همچنانچه حالا به وجود حق موجود است. ابدالابدین به بقای حق باقی 
خواهد toy‏ چنانچه شاه داعی الله عليه الرحمه -می‌فرماید: 

اگر دانی و گر هرگز ندانی که باحق تاابد باقى بمانی 

واللّه يقول الحق و هو يهدى السبیل. WM Ley‏ على محمد و آله و صحبه 
اجمعین. والسلام على من‌اتبع الهدی. 

تمام شد " فی‌التاریخ ٩‏ شهر ذی قعدةٌ سنۀ ۱۰۱٩‏ در بلدة احمدالاباد. تم. 


بادداشت بر رساله فضیلت و شرافت انسان 


۱. انسان کامل مصداق بارز کریمة: «انّا عرضنا الامانة على السّموات والارض SLAL‏ فأبین 
ان حملنها و اشفقن منها و حملها الانسان إنّه کان ظلوماً جهولاً» احزاب / ۷۳ است. 
عارف جامی - رحمه‌الله تعالی - در اورنگ اول سلسلة الذهب هفت اورنگ ط 
Glew‏ جاب دوم ۶ ص ۷۲ در تفسیر اين کریمه فرمود: 

بر سماوات و ارض مافی‌البین قد عرضنالامانة فابین 
لین فقس الکنون كاف اكان كفل مها ری SLY‏ 
غير انسان کسش نکرد قبول زانکه انسان ظلوم بود و جهول 
جهل او آنکه غير جز حق بود صورت أن ز لوح دل بزدود 
فک یی كه ین للق افيف tee:‏ ی شم اف اس 
علامه فیصری در شرح فصو الحکم ص ۶۶ط اول در تفسير اين كريمه فرمود: «انا 
عر ضنا الامانة على السموات والارض» أى على اهل السموات والارض من ملکوتها و 
جبروتها. «فآبین ان حملنها [واشفقن منها]». حيث ما اعطت استعداداتهم تحملها «و 
حملهاالانسان». لما فى استعداده ذلک. «انه كان ظلوماً جهولاً». أى ظلوماً على نفسه 


۳۳۲ رسایل دهدار 


تا اها سا داه اقرح اة ال هو زا tbe aes‏ تما شاه ناف لماغداه: 
تذکر: بیت مذکور در دیوان حافظ انجوی ط سازمان انتشارات جاویدان ۱۳۶۳ ص 
8 بيت اول. 

؟. عارف جامی در مقدمه نقدالنصوص گوید: «وصلّ؛ هستى خداى تعالی» پیداتر از همه 
هستى هاست زيرا كه او به خود پیداست و پیدایی ساير هستی‌ها بدو است «الله 
نورالسموات والارض» همه اشياء بی‌هستی عدم محض است و مبدأ ادراک همه 
هستى است هم از جانب مدرک و هم از جانب مدرک و هر جه ادراک کنی. اول 
هستی مدرک شوء اگر جه از ادراک اين ادراک غافل باشی و از غایت ظهور مخفی 
ماند. در دعای de‏ سيدالشهداء عليه و على اصحابه آلاف التحية والثناء - آمده 
است: الغیرک من الظهور مالیس لک حتی یکون هوالمظهرلک؟! 

همه عالم به نور اوست بيدا کجا او گردد از عالم هویدا؟! 
«گلشن راز ط طهوری ص ١9‏ و 4۲۰ 

برای شرح اين بيت به کلمات مکنونه فيض «كلمة بها یجمع بين ظهوره سبحانه و 
حفاثه» مراجعه فرماييد. 

*. آية الحق حضرت حاج شيخ محمد تقى آملى -رضوان الله تعالى عليه -به بعضى از 
BLDG‏ خويش فرموده‌اند: آثار هر كس نمودار دارايى اوست. انتهى حكم محكم اين 
كريمه شامل حكيم على DEY‏ نيز مى شود که قل کل يعمل على شاكلته. 

۴ مراقبه كه لب اللباب سير و سلوک الی‌الله تعالىاست درآخر تمهيد القواعد اين تركه 
مطرح گشته و سلطان بحث آن. در اين کتاب مذکور است. فارجع اليه ان كنت 
من الطالبين. 


A 


رسالهُكواكب الثواقب 


سم ol or pl‏ 
احمدلله الذى gle‏ الانسان ما لریکن يعلم و صل الله على رسوله 
ee‏ البعوث الى خير الامم و على آله الشموس الساطعة من آفاق الشیم 
و اصحابه النجوم الزاهرة فى دیاجی الظلم. 

بعد از حمد و سپاس حضرت حق جل و علا؛ و درود بر سرور انبیا؛ چنین كويد 

کامل فنون نقص. و ناكس و پیشرو طریق نادانی» و بازپس آورده روزگار پی سيرد 
نفس غدّار محمدین محمود بن محمد الملقب ب«دهدار» -عفى الله تعالی عنهما - 
که چون بعد از اراد انزوه چشم امانی از خواب يأس بیدار شدو شاهد رسوم و 
عادات در انجمن تکلیف به جلوه درآمد. خارازار بعضی از اعيان روزگار هنوز پای 
در اميد در oly‏ قبول و امتثال به عذر لنگی کوتاه مىداشت و ارژنگ کارگاه من جرب 
الم ت ل لات نقوش اوهام و اضطراب بر لوح طبیعت می‌نگاشت تا به 
مساعدت طالع فیروز استبعاد شرف پرتو مهر اوج نجابت و امارت» خلاصة دودمان 
نبوت و ولایت. زبدةٌ ذريهٌ مصطفوی. نقاوه نقباء رضوی. المحفوف بلطائف 
عواطف الملک المنان میرزایوسف خان و فقّهالله تعالی لمرضا ته و اداء لقضاء 
حوائج عباده - یافت. جراحت کهنه را مرهمی نو رسید و شاخ پژمرده را غنچۀ تازه 
دمید. Gy‏ عذر GL‏ را عذر يديد آید و تلاقی ملازمتش, تلافی ما مضئ نمود و 
شکرگزاری اين نعمت را خاطر بر آن گماشت که اثری که موجب امتداد و استکثار 


۲۳۶ رستایل :دهدان 
دعای دولتش باشد و نفع آن نیز به من دولت آن عالی رتبت به همگنان رسد 
مترتب سازد و تحفه [اى] به جهت محفل عالیش پردازد. در ضمن چند فقره از PAS‏ 
و چون مبنای سخن بر ذوق نهاد» طریق خطابیات به فهم امثال خود اقرب یافت و از 
Sole‏ براهين منطتی: Ub‏ للاختصان عنان خامه برتافت و ترتیبش به عدد سبعة 
سیاره بر هفت کوکب داده أن راكواكب الثواقب نام نهاد. چه. فى الحقيقه هر یک از 
ol‏ به نظر دانش اختری است رخشنده و نزد اهل ذوق آفتابی است فيض بخشنده؛ 
وکوکب اول به طریق مقدمه در فضل دانش است. و دوم در Cuts‏ دانش» و سيوم 
در بیان اثبات واجب و توحید او تعالی بر طبق ذوق و وجدان عقل. و چهارم در 
همین مطلب بر وفق اصطلاح صوفیه و عرفا [و] پنجم در Lal‏ و اشاره به دانستن آن 
نفس كه [به] موجب حدیث شریف «من عرف نفسه فقد عرف ریّه »"شناخت او 
موجب شناخت رت است. تعالی و تقدس إو] ششم در حل مسئلهٌ قضا و قدر و 
تحقیق معنی سرنوشت که از مهمات اعتقاد است [و] هفتم در بیان حکمت و سر 
احتلاف علما و مذاهب؛ و موجب اختصاص اين امور به ذکر زیادتی ميل طباع بود 
به سوی Ol‏ رجا از اهل فضل واثق است که به مضمون « لاتنظر الى من قال » عمل 
نموده» قلم عفو بر جمع آن کشند. جه اظهار این معانی نزد ارباب دانش سهو است و 
خطا؛ و به رقم اصلاح چهرءٌ خبط و لغو آن بیارایند. حق سبحانه و تعالی اين کلمات 
را موجب نفع طالبان حقیقت و سبب کثرت sles‏ دولت دازین شاهد ایوان ایالت و 


نقابت سازاد. oe‏ وجوده all,‏ الموفق والمعین. 


کوکب اول 
درفضیلت دانش از روی اختصار 
بدان عَلمک الله مالم تَعْلَمُ كه غرض از ایجاد عالم ظهور مراتب علم است [١]؛‏ 
جه وجود عالم فی‌الحقیقه وجود علمی است و افراد عالم صور علمی حقند و از 


۲ مج: اهل فضل است. 
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رساله کواکب الثواقب ۳۳۷ 


میوهٌ درخت. تخم درخت را می‌توان شناخت؛ و عالم درختی است که صورت 
عنصری انسانی کل آن است و علم و دانش وة آن؛[۲) و شرف اسان بر سایر 
gs‏ جود ات ea Gil a‏ و Sl‏ همه ارا سک دا ردو تض رت در ملکوت 
سماوات و ارضین می‌کند و تفاوت ميان افراد انسان به دانش است. و همچنین 
تفاوت ميان انواع علم و دانش به حسب معلوم و Glare‏ دانش است؛ و چون اشرف 
معلومات صفات و اسماء الهی است. پس دانش أن اشرف از دانشها باشد و داننده 
آن از جميع دانایان اشرف. چون مدار شرف انسانی به دانش است. [پس] کوکب 
دوم ارا] در کیفیت دانش مذکور میسازد تا دانش نيز دانسته شود. 


کوکب دوم 

در کیفیت دانش 
مخفی نماند که دانش عبارت است از ظهور و کمالی که در نفس بالقوه است. 
يعنى» دانستن چیزی چنان نیست که نفس دانا را امری که نبوده باشد» حاصل شود 
بلکه آنچه در او بالقوه بود» به فعل می‌آید. يس از این معلوم شد که جميع علوم در 
نفس دانا مرتکز[۳] است و بتدریح از قوه به فعل می‌آید. و چون چنین باشد» پس 
اس فا Sig ee‏ یتعاس كه اقالاطون كانس را کن تفت S‏ کوک 
العلم تذكر'. و فارایی و ساير محققین گفته‌اند كه علم تمثل نفس است به صورت 
معلوم؛ و شیء به صورت غير خود متمثل نمی‌شود. و تحقیق اين چنان است که 
ya all‏ یه ۷ محا اش دون فتاه مارب تست Nets‏ مین 
کند با امر دیگر افادۀ اتحاد آن دو امرکرده و در مفهوم غيريت. و على هذا يس محال 
باشد که تا ميان عالم و معلوم اتحادی در مرتبه‌ای از مراتب نباشد» نسبت علم تحقق 


.١‏ بنگرید به فصل پانزدهم. مقالهُ چهارم التحصیل. بهمنیار. 


TTA‏ رسایل دهدار 


SAE al ot‏ شش a e E‏ وس ۱ ایا 
باخلاقللّه »را به يقين در مى يابند. 

وبايد دانست که علم وجود معلوم است در نفس عالم [۴]. یعنی, تا داناچیزی را 
نداند» حکم بر وجودش نمی‌کند. پس معلوم نفس che‏ موجود نفس ماست. و از 
اینجا گفته‌اند که: نفس دانا عالمی است نورانی و cle‏ نفس انسان ابدالاباد بعد از 
مفارقت بدن به واسطه دانش است و برزخ او موقف علم اوست و به هر چیز و هر 
کیفیت که علم او منتهی می‌شود» همان خاتمة اوست. و حاصل کلام صورت 
انسان هندسه علم است و سراپای او تمام [۵] علم Cau‏ و احکام علم قيافه [۶] و 
غیره دال است بر این. والله اعلم. ۱ 


کوکب سيوم 
در بیان اثبات واجب و توحید او je‏ شأنه به ذوق اهل دانش 

دانسته شد که حصول شیء در نفس وجود آن شیء است. پس محال باشد که 
شعور به معدوم تعلق گیرد. بس هر چیز در هر مشعر از مشاع رکه در آید. آن در آمدن 
مفيدٍ هستی أن چیز باشد. و اگر جه در همان مشعر باشد و مركباتٍ و همی» مثل 
دریای زیبق و کوه طلا و امثال آن. از موجودات خارجی در وهم ترکیب یافته» پس 
نقض لازم نيايد. اکنون بنابراین مقدمه همينكه منکری كويد كه واجبی نیست يا 
طلب دلیل کند. بر وجود واجب. اثبات واجب شده است. 

عبدالله دیصانی از حضرت امام جعفر - علیه‌السلالم ‏ طلب دلیل کرد بر وجود 
صانع. آن حضرت در جواب فرمودند که جه نام داری؟ او ساکت شد و از مجلس 
برآمد. و چون اين معنی را عقل به ذوق در مى يابد» به همین اشاره اکتفا نموده در 
بیان توحید گوییم که ما اين عالم را که عبارت از ما سوی‌الله است. موجود می‌دانیم 
و حکم بر هستی أن می‌کنيم. جه در نظر حس ما می‌نماید و انکار نمود "عالم 


۱. بنگرید به علم‌الیقین. فيض کاشانی. ص ۰۱۰۲ ط بیدار. 
۲ مج: انکار نمودن عالم. 
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نمی توان کرد. | کنون حال از دو بیرون نیست که اين دانش ما و احکام ما حق و مطابق 
نفس الامر است يا غلط. اگر غلط است. يس عالم موجود نباشد و همین نمود 
بى بود» مثل سراب [۷] باشد؟ جنانچه اهل کشف و صوفیه می‌فرمایند؛ و بنابراین 
البته ذاتی و حقیقتی واحد حقیقی هست كه قيوم اين نمود است. جه نمودارا به 
خود قوام و قیامی نیست و ناچار است آذ را از نماینده. و اگر دانش و احکام عقل ما 
حق است و مطابق نفس الامر؛ يس مى بينيم که fae‏ دانایان اين SYS‏ عالم را به یک 
حفيقت صعود می‌دهد و منتهی می‌سازد به اسقاط مشخصات. "Wee‏ افراد انسان 
راحکم می‌کند که تعدد و کثرت ايشان به عوارض و امتیازات عرضی است و 
مجموع یک حقیقت است و باز انسان را با جمیع جانوران در حقيقت حیوان متحد 
می‌سازد و باز حیوان با نباتات در جسم نامی و همچنین تا به یک ام رکه ممکن اوّل 
است» مى رساند و آن رأ در تحت موجود معدوم می‌سازد. و بنابراین احکام 
نفس الامرى لازم می‌آید که همین حق تعالی موجود باشد و غير او کثرت اعتباری و 
عوارض و تعینات باشند. نه موجودات حقیقی؛ چنانچه گفته‌اند که: 
من وتو عارض ذات وجوديم مشتلتكياق مشكات وجودیم" 
واينكه حضرت رسالت پناه محمّدی alll Lo.‏ عليه و آله و سلم -اين شعر 
لبيد را که «الا كل gee‏ ماخلا الله باطل Ta‏ راست‌ترین سخنان شاعر فرموده‌اند ۵ 
موجود بحق واحد ؤل باشد باقی همه موهوم و مخيّل باشد 


هر جيز جز او که آید اندر نظرت نقشٍ دومين چشم احول باشد" 


.١‏ مج: جه فیوم را. ۲. مج: وجود. 

۳ گلشن راز ط طهوری. ص TO‏ 

؟. ... و کل نعیم لامحالة زائل. كد مصرع ثانى برسبیل صواب استوار نیست. 

۵ المحجة البيضاء. ج ۷ ص ۴۰۳. علم الیقین ج ص ۱۰۶. 

۶ مج: واحب اول. 

۷ شعر و شاعری در اثار خواجه نصیرالدین طوسی. معظمه اقبالی ط وزارت ارشاد اسلامی حاب اول 
۰ ص NYO‏ 


والله اعلم. 


كوكب جهارم 
هم در این مطلب به بيانى موافق ذوق عرفا 

مخفی نماند كه ممکن عبارت است نزد عقلا از آنچه [كه] از فرض وجود او 
محالی لازم نيايد. و این نیز از جمله احکام Bole‏ عقل است که هر جه او نظر به 
ذاتش ممکن باشد. او نظر به موثر واجب است. و شرایط وجود و معدات همه در 
این حکم شریکند. اکنون گوییم که هستی اين عالم ممکن است که همین محض 
نمود باشد. چون صورت ding!‏ و حق تعالی, قیوم آن باشد. و از این جمله هیچ 
محالی لازم نمی Shit!‏ عدم بقای عالم و تجدد اوضاع هر آنی ol‏ دلیل بر حقيّت 
این حکم است؛ خصوصاً که خلاصة افراد انسان بر این اعتقادند. و چون نزد عقل 
ممکن شد که عالم همین نمود باشد و نوع اين ممکن نيز ممکن است. جه از فرض 
آن مُحالی لازم نمی‌آید. و چون اين معنی نظر به همین معنی ممکن است. لازم آيد 
که نظر به مؤثر واجب باشد بنابر حکم مذکور؛ و به جهت الزام و هم اثبات اين 
مطلب گوییم كه هر جه موجود است يا عين وجود خواهد بود يا غير وجود. اگر 
عين وجود است. ثبت المدعا؛ و اگر غير وجود باشد Slows‏ است که بی‌وجود. 
هو زا شک و و چ د وو ر و حو تاو دتم فانک یره الآ Saisie‏ 
به وجود یابد و وجود وصف او شود تا توان كفت که موجود است؛ و هرگاه كه غير 
وجود متصف به وجود شود. لازم می‌آید که اوّل موجود باشد تا بعد از آن موجود 
شود. جه موصوف بالذات مقدم است بر وصف و بر اتصاف» و اگر جه از روی 
فرض باشد. زیرا که حکم صحیح عقل است که ثبوت شیء مر شىء را مستلزم 
ثبوت مثبثٌ له است؛ خواه در ذهن و خواه در خارج. پس نتواند بود که غير وجود 
مُتَصف به وجود شود که تقدم اشیء بر وجودش لازم می‌آید. پس غير وجود 
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موجود نباشد. و این است معنی رباعی مولائا جلال‌الدین محمّد دوانی درجم الله 
تعالی aS.‏ 
چون هست ثبوت هر صفت فرع وجود 
بس غير وجود خود نباشد موجود 
گفتم آبه طریق عمل رمزی باتو 
باشد که رسی به ذوق ارباب شهود. 

و به جهت زیادتی توضیح گوییم که اين چند مقدمه از جمله قرارداد عقلاست. 
یکی آنکه مركب از داخل و خارج» خارج SSS‏ اكه هر سر کت N‏ 
هيئت اجتماعی جزء اوست. So‏ آنکه هیئات اجتماعی امر اعتباری است. نه 
E‏ کر Ola‏ که که یت E e nas‏ رافك اک 
مُحال است که مركب نباشد. جه عين وجود نیست. پس [حد] اقل مركب از وجود و 
ماهیت باشد و چون مركب باشد. هيئت اجتماعی جزء او خواهد بود و چون 
هیئت اجتماعی جزءاو باشد. مركب خواهد بود از امر حقیقی و امر اعتباری و چون 
چنین باشد. پس وجودش اعتباری خواهد بود؛ جه مركب از حقیقی و اعبتاری 
است. بنابر مقدمةٌ سابق ally‏ أعلم. 


کوکب پنجم 
بدان و AUS‏ و UU‏ عار معرفةالتفس که OF‏ نفسی که معرفت آن به موجب 
حدیث «مَنْ عرف نَفْسَهُ WB‏ عَرَفَ رَبّهُ» 'موقوف علیه"معرفت Sy‏ است» عبارت 
است از آن pol‏ دانای بینا که در افراد انسان از خود به من» خبر می دهد و می‌گوید که 
قم ی و gi Oe‏ ای شم OG‏ ی اف مس ably‏ ای ون 
نفس قدسی است و نه عين ثابته است و نه ماهیت است ونه روح اضافی است ونه 
۱. مج: يس اين است. ۲ مج: گفتیم. 


۳ مج: ماهیات. ۴ علماليفين. فيض کاشانی. ص NYY‏ 
قوس a‏ 
مج: ال 


شف ploy‏ دهدار 
Ole‏ است ونه دل است ونه حقيقت مطلقة کلیه است ونه حقيقت جامعه است و 
نه حقيقت مقيّده است و نه نفس أعلم است. زيراكه او تمام اين امور را به خود 
نسبت و اضافه می دهد و میگوید که نفس بشري من و نفس ناطقة من و نفس قدسي 
من و روح اضافی من و Ole‏ و دل من و حقیقت كليّه و مطلقه و مقیده و جامعة من و 
علم من و نور من؛ و او را به هر عنوان که فراگیری» آن را در تحت اضافةٌ خود در 
می‌آورد. بس راه به معرفت اين نفس در کمال دشواری باشد؛ جه پیدارتر و روشنتر 
از جمیع اشیا نزد دانا نفس اوست و چون می‌نگرد از همه چیز پنهانتر[۸] است. و 
اين امور که مذکور شد از نفس بشری و ناطقه و قدسی و غیرها. تمام مظاهر و 
مجالی اويند واو را در هر مظهری [4] ظهوری است خاص و اثری خا ص که به سبب 
آن به یکی از این نامها خوانده می‌شود؛ همچنانچه نفس بشری را به حسب ظهور در 
چشم» باصره گویند و به حسب ظهور در گوش سامعه. و قس على هذا. بس او 
حکم شخصی دارد که در چند آیبنه صورتش منطبق شود و به حسب هر صورتی 
حکمی بر او وارد آید. و این نفس را با بدن هیچگونه نسبت و علاقه (ای] نیست و 
اينكه می‌گویند که بدن من نفس بشری است که خورنده و آشامنده و مدبر بدن و 
مراتب اربعةٌ امّارگی و Sal)‏ و ملهمگی و مطمتنگی. مراتب اين نفس بشری است 
که به ترتیب ترقی می‌کند و به اصل خود ملحق می‌شود که «فادخی فى عبادی 
وآدخلې ge‏ » "را بدان تأويل می توان کرد و این نفس بشری» فيض از نفس ناطقه که 
آن را نفس انسانی هم كويند, می‌یابد. و اين نفس انسانی» جوهر مجردٍ ملکوتی 
است؛ همچنانچه نفس بشری لطیفه و ملکوت خلاصة عناصر است و تعلّق به عالم 
ملک نيز دارد و نفس قدسی. جبروت است و از نسبت افاضه به نفس بشری منژه 
است به daly‏ ربط نفس بشری به عالم ملک و لیکن نفس ناطقه اگر جه رویی به 
نفس بشری دارد به جهت افاضه اما به واسطه تجردش استفاضه از نفس قدسی 
می‌نماید و نفس قدسی. مظهر اوّل OT‏ حقيقت است كه از او به نفس در حديث 
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شریف تعبیر فرموده و من می‌گوید و منسوبٌ اليه جمیع نسب است و چون آن» 
اصل اين امور و حقيقت آنهاست. بس می‌توان او را به طریق مجاز به اين نامها 
خواند» هر یک به اعتباری و اینکه او را نسخه و OLS‏ الهی می‌خوانند» بدین واسطه 
است که درجميع اين مجالی ظهور دارد و حضرت امیرالموحدین و سرالله 
فی‌العالمین - سلام‌الله عليه ۔ فرموده اشاره به اين نفس که ٠‏ 
ats‏ الک ناب‌المبین‌گنی باشفه ب sade Ng‏ 

و سیر و سلوک عرفا و اهل حق عبارت است از رسانیدن خود به اين نفس و راه 
اين سير از باطن [۱۰] انسان است و زاد و راحلة اين سیر علم و عمل است؛ چنانچه 
حکیم العرفا سنایی می‌فرماید که: 

نيست از بهر آسمان ازل نردبان پایه به ز علم و عمل 

و علم و عملی که زاد و ed‏ اين سير را شاید. آن است که ملایم اين سير باشد. 
و غرض ازملایمت آن است که همان نسبت جامعیت که در این نفس متحقق است. 
در آن علم و عمل نيز متحقق باشد. و علم جامع عبارت است از ple‏ به حقايق و 
جواهر موجودات به طریق تشریح که یک یک پرده را بگشایند و حقیقت آن دریابند 
تا به تفس رسند. و این را صوفبه «فوس صعودی؛ و «بازگشت» و «تولد ائی» گویند. 
چنانچه حضرت عیسی - على نبيّنا و آله و عليه الصلوة والسلام - فرموده که: «در 
نرود در ملکوت سماوات هر که دوبار متولد نشده.»" و این اشاره به اين سیر است 
که بعد از آنکه انسان از مادر متولد شد و به عقل رسید و طلب اين سير در دلش راه 
یافت» ثانى الحال می‌زاید بدين طور که خود را می‌بیند که نطفه بوده و مرتبه جماد 
داشته و در رحم مادر علقه و مضغه شده و نمو کرده و در مرتبۀ نبات تحقق يافته و 
باز در ماه چهارم به مرتبه حیوانی در آمده که روح دراو سرایت کرده. و چون نظر به 
نطفه می‌کند می بیند که از غذا به هم رسیده» و غذا از راه موالید آمده» و موالید از راه 


۲. لن يلج ملکوت السموات و الارض من لم يولد مرتین. احادیث مثنوی. فروزانفر امیرکبیره ۱ و 
فصل مربوط به ادلۀ نقلیه تجرد نفس ناطقه اسفار مبدا و معاد» شواهدالربوبیة. ملاصدرا. 


۴ ۰ رسایل دهدار 


pole‏ و عناصر از راه جسم و همچنین باز گشته و در هر پرده و مرتبۀ حقیقت آن 
را می‌بیند و خود را در آن 45 متحقق می‌یابد و آن را به رياضت حال خود 
می‌سازد تا آنگاه كه به نفس خود رسد و نفس خود را به معدومیت و رب خود را به 
موجودیت بشناسد: 

آن ره که من آمدم كدام است ای دل تا باز روم که کار خام است ای دل 

و انسان حکم مسافری [را] دارد که از وطن خود. که مرتبة نفس واجب‌المعرفة 
اوست و «أَحْسَن تقوم »'اشاره بدان است. روانه شده و به هر مرتبه كه رسیده از 
a‏ انار وت ما (ae wus Cisne ses‏ با قلي a‏ سر 
عنصری که به موجب «الدنیا مزرعة الآخرة» "جای تجارت اوست. و بعد از فراغ از 
معامله در وقت بازگشت. سرمایهٌ هر مرتبه به اهل آن مرتبه باز می‌گذارد و سود آن با 
خود دارد تا چون به نفس خود رسد که وطن اوست. سود جمیع مراتب وجود 
داشته باشد و ابدالآباد از OF‏ محظوظ "شود. واگر کسی دراين نشأه. خواه به طریق 
اجمال يا تفصیل, راه خود رانیافت» وقتی که از منزل ياى بیرون نهد سرگردان 
خواهد بود تا راهبری او را به فریاد رسد. «و مَنْ BES‏ هنرو أعمئ هنال خرة آمی 
Sols‏ سَييلاً» 

و اما عمل جامع عبارت است ازعملی که در OP‏ اعمال جميع موجودات 
مندرج باشد وان نماز است. و از این جهت حضرت رسالت يناه محمدی 
-صلّی‌الّه عليه و آله و سلم -امر بلیغ به نماز فرمودند و آن را ستون دين خواندند و 
به تمامی و درستی نمان تمام اعمال مفروضه درست می‌آید. و جامعیت نماز آن 
است که عباداتِ جمیع موجودات در آن مندرج است؛ بدین نوع که موجودات 
عالم جسم است و عالم مجرد که ملائکه و کروبیان باشند و عبادات ملاتکه 
تحمید و تهلیل و تسبیح و تکبیر است و قيام و رکوع و سجود و قعود. و این همه در 


۴ سین‎ Pager 
کاس ق ل ۵. مج: عملی‌که اعمال.‎ 
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نماز هست و عبادات اجسام عبارت است از حركات و سكنات ايشان بر وفق امر 
الهى به جهت نظام عالم. و حركت افلاک دورى است و در هر آن به وضعی» و این 
مناسب حركت لفظى است كه قرائت و اذكار نماز باشد. وعلما گفته‌اند كه اشكال 
حروف وكلمات از اصطكاكات 'كواكب به هم رسيده؛ جنانجه ملا جلالالدين 
محمد [دوانی] مى فرمايد كه الف از اصطکاک مريخ به برج حمل صورت يافته؟ 
والله اعلم. و cols‏ عبادت نار است و رکوع» عبادت هوا. نمی‌بینی که سير هواء افقى 
است و هیئت حيوانات اكثر أفقى است بر صورت ركوع و عبادت آب. سجود است 
و عبادت خاک فعود. واين ظاهر است و این جميع درنماز هست. و مناسبت نماز به 
انسان که dats‏ جامعه است. از وجوه بسیار است: یکی آنکه انسان را بدنی است 
مركب از اعضا و جانی است بسیط که بدن با آن منشأ افعال و آثار است؛ کذلک نماز 
را ظاهری است مركب از افعال و باطنی است که اخحلاص است که افعال نماز بدان 
مقبول و منشأ واب است و همچنان که هر عضوی را فعلی و اثری است؛ هر فعل 
نماز را ذکری و اثری است. و همچنانکه بدن بی‌جان به هيج کار نمی‌آید " نماز 
بی‌اخحلاص هم به هيج کار نمی‌اید. و نسبت نماز به عالم بسیار است. و فى الحقيقه 
نماز در ميان افعال چون انسان است ميان موجودات و از آثار مترتبه برنماز حب 
الهی است به موجب حدیث شریف. و اثر حب الهی آنکه در نوافل خدای تعالی» . 
سمع و بصر و قوای بنده شود و در فرایض بر عکس این؛ چنانچه در حديث مذکور 
است. و از این جهت پای مبارک حضرت رسول alll Lo.‏ عليه و آله وسلم از 
كثرت نماز ورم کرد و از امیرالمومنین على علیه‌السلام در یک شب هزار 
تكبيرةالاحرام شنیده‌اند. و هيج عمل را این جامعیت و مرتبه نیست. 

و یکی So‏ از خصايص نماز آن است که سر توحيد در جماعت آن مندرج 
است. جه درنماز جماعت صورت توحید و اتحاد ظاهر است و معني توحید نیز 
هست. زیرا که حمل امام سهر مأموم را وعدم حمل مأموم سهو امام را اشاره است 
به اين که صحت ايمان و اعتقاد. حمل سهم اعمال و ذنوب نموده» رفع خلود در 


.١‏ مج « کواکب» ندارد. ۲ مج: نب الا هس فان 


۲۴۶ رسایل دهدار 
جهنم می‌کند. و اعمال صحیحه حمل سهو غلط در ایمان و اعتقاد نمی‌کند؛ ally‏ 
اعلم. 

اگر وهم معترض كويد که چون جامعیت منظور است. پس حم به اين نسبت 
اولی است؛ جه مشتمل است بر نماز و روزه و غير هماء گویم كه مراد از عمل آن 
است که بدان مداومت کنند؛ به دلیل حدیث SLE WAS»‏ أدوّمُها»'. و fe‏ صورت 
سفر آخرت است" لهذا بکند» به است و راحله وزاد در آن واجب؛ Vy‏ به هلاک 
منجر می‌شود. چون سفر آخرت. و قیام در عرفات» صورت قيام صحرای محشر 
است و احرام صورت کفنهاست درگردن و نماز در جمیع اوقات عمر می‌باید کرد. و 
نیز فضیلت یک نماز"واجب بيش از فضیلت بيست حح "واجب است بر حکم 
حدیث. و مقصد اصلی از عمل OF‏ است که نفس بشری به كمال رسد و این به 
تحصیل فضل است و آن در نماز بیشتر از جميع اعمال است؛ واللّه اعلم. 


کوکب ششم 
[در بیان Las‏ و قدر] 

(کوکب ششم] در بیان "مسئله Lad‏ و قدرکه اهتمام plas‏ در OF OLE‏ هست. و اگر 
اندکی غلط شود. موجب خلل ایمان است. اعاذنااللة تعالی منه. و چون تحقیق اين 
ee‏ ای ا 
بود؛ و باللّه التوفیق 

Se een‏ از علم اجمالی حق تعالی 
به وجود افراد و اشخاص عالم من الأزل إلى الأبذ. و قدر علم تفصیلی است؛ و 
مثالش آنکه تو ple‏ به شهری‌داری و این ple‏ تويا به اين طور است که دفعتاً تمام آن 


۱. اصول کافی. کتاب ایمان و كفرء ج ح ٠۲‏ ص FV‏ حديث VP‏ المحجه البیضای ج ۷ ص OA‏ تنزیه‌الابنیاء 
ص ۰.۱۳۰ ۲. مج: آخرت است و قيام. 

۳ اساس «واجب» ندارد. ۴ اساس «بیست» ندارد. 

۵ اساس: در بیان این مسئله Lad‏ و قدر که یمنی فضل اهتمام. 


رساله کواکب الثواقب ۱ ۲۳۷ 


شهر از عمارات و مردم و آنچه در آن شهر است. به یک مرتبه اتصور می‌کنی» و این 
مردم آنجا و آنچه در آن شهر است. بخصوصه تصور می‌کنی؛ و اين علم تفصیلی 
است. و حق تعالی را اين هر دو نوع علم به ple‏ و ما فیها هست. 

اکنون مقدمه [ای] که واجبالذكر است بگویم. بدان که حکما می‌گویند که 
ماهیات مجعول نیستند و هر کس اين سخن را به طوری "فرا گرفته» در قبول و انکار 
به حسب CHL‏ خود اختلاف كردهاند» و حقیقت اين قول OF‏ است که خدای تعالی 
زید رامثلا حلق می‌کند. نه آنکه زید را به زیدیت می‌دهد. یعنی زید» زید است و 
وجود به زيد می‌دهد. Stes‏ خدای تعالی فلفل را خلق می‌کند و فلفل تيز است. نه 
آنکه فلفل را خلق کند پس تیزی به او دهد. و اينكه عوام‌الناس مىكويند که خدا 
عسل راچه شیرینی داده. اين معنی ندارد که عسل چیزی است که شیرین نیست در 
حد ذات خود و خدا آن را شیرینی داد بلکه عسل در حد ذات خود شیرین است و 
خدا OF‏ را وجود داده» بس ماهیت عسل شیرین است که اگر شیرین نباشد» عسل 
آنکه شیء موجود شدند. هر یک به آنچه ذات ايشان اقتضا کند. و به لوازم ذات 
ایشان ظهور می‌نماید. در جمیع مراتب علمی و وجودی و فعلی و حق تعالی را 
علم به ذوات ايشان و جميع لوازم OF‏ و کیفیات ظهورات ايشان هست. اجمالاً و 
تیاه تعن جو از یریش وستعادت و شقاوت که از آذوانت اهنا می‌داند» همان 
است. و از اینجا لازم نمی‌آید که به OF‏ نوشتن OF‏ حرین حریری يافته باشد, که اگر 

و چون اين مقدمه معلوم شد. بدان که هر چیز همین که وجود يافت و چیز شد. 


.١‏ مج: یک مرتبه تصوير و این. ۲ مج: به قولی 
aS‏ در دوات ایشان؛ 


۳۴۸ رسایل دهدار 


اقتضایی دارد و اثری بر ذات او مترتب است؛ چنانچه فلفل راکه موجود شد. فلفل 
است و اثر تبزی بر ذات او مترتب است به اقتضای ذاتی او. و حق تعالی ذات او راو 
تیزی او را و جمیع اجزای وجود و آثار مترتبه بر وجود و کیفیت و مدت وجود او را 
به اجمال و تفصیل می‌داند و حکم کرده که اين فلفل است و د تیز است واين حالات 
دارد درذات وار بش قار هر امع تن اشت: وفلفل با جميع حالات ذاتی و آثار مترتبه 
به ایجاد خدای تعالی موجود است. و هیچ چیز از آن OV‏ و آثا جز به ذات 
فلفل نسبت و تعلق نمی‌گیرد. و دانستن خدای تعالی تفاصیل Of‏ ذات فلفل آرا با 
OVE‏ و آثارش عبارت است از تقدیر خدا. و معنی اينكه خدا تقدیرآ کرد أن است 
که چنین دانسته ایجاد کرده. بس «زید فاسق» و «عمرو صالح)» را بدین دستور فیاس کن. 

و ااال رد ya es‏ ازسال وس و ارال كنوه تتا يذه را ] دزد ز 
Gly‏ و عقاب چرا؟ و معنی Gale‏ من ا و عجدی من ARLES‏ "چیست؟ بدان که 
کمترین فایده در ارسال رسل و انزال کتب أن است كه LL‏ 8 هر شخصی را بالفعل 
سازد. نمی‌بینی که پیش از اظهار رسالت حضرت پیغمبر -صلی‌الله عليه و آله و 
سلم ‏ حضرت حمزه -رضی alll‏ عنه و ابوجهل درس کهآ یقت مساوق 
بودند وار ين مسلمان و أن کافر نبود واسلام و حسنات حضرت حمزه و AS‏ و 
سيئات ابوجهل بالقوه بود که اگر فرضاً در مدت حیات هر دو اظهار دعوت ونبوت 
نشدی, آن حالات هر دو در ذات ایشان بالقوه ماندی و به مجرد اظهار دعوت. آنچه 
در ذات هر دو مندرج بود. به ظهور آمد و هر یک به کمالی که مقتضای ذات ایشان 
و ای ی ماي دالت السك ار مين 
دارد که عين همان امور به صور برزخی از حسنه و قبیحه با ایشان می‌باشد. aU»‏ 
غالک ر دُعَلَيْكُم » '. مثلاً از ز تو هرگاه فعلی قبیح واقع شده باشد» هر وقت که أن را 
ياد می‌کنی "از آن آزرده و منفعل می‌شوی» آن آزردگی وانفعال صورت فعل توست 


۱ مج: عقل را. ۲. مج: خدا تقدیر بودد. 
¥ فاطر. A‏ 31 علماليقين. فيض كاشانى. ص .AAF‏ 
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درنفس توء وتأویل adn‏ من يكنا و دی من LES‏ أن است که به حسب اقتضای 

Sigel at eg 
قابل نبوده‌اند و به فعل نیامده [اند]. مثل دوجام که یکی لطیف باشد و پرتو نور مهر‎ 
من باه به تأویل بخلق‎ fen قبول کند و دیگری کف باشد و قبول نکند. بس‎ 
است که نفس بشری را دو روی‎ OF من اهل الضلال من یشاء باشد. و حقيقت حال‎ 
است: یکی به جانب طبیعت جسمی و طلب لذَّات آن و یکی به جانب مبدأ وطلب‎ 
فيض و کمال. پس اگر ذات نفس. اقتضای غلبة یکی از طرفین کند. آن طرف دیگر‎ 
lied Bak کر ونا ایک‎ al فا اه مات ای اس‎ 
تقشک »۱ [۱۱: جه جهت طبیعت" نفس شر است و جهت‎ Ee ایک‎ 
ee ee ys 
است كه با خدا دارد و به آن قابل اشراق نور توفیق است. و هر بدی که باشد. از آن‎ 
جهت نفس است که به جانب طبیعت دارد. و از این جهت اگر باز به نشئةٌ‎ 
دنیوی "آمدی» بعد از قيامت به همان دستور مرتبۀ اۆل عمل خواهی "کرد؛ زیرا که‎ 
مقتضای ذات اوست؛ چنانچه کلام الهی خبر می‌دهد که: « و لو 35 و ادوا يا با‎ 
و نفس با آن هر دو جهت و اقتضای آن در تمام مراتب به ایجاد خدا موجود‎ Ou 
یا رول وی و کر سا وتو شم قفا وی ال‎ 
دانسته شد. می‌گوییم که علم حق تعالی به حقایق اشیاء که تعلق گرفته بر نهج همان‎ 
عنوان معلوم‎ Cle حقایق تعلق گرفته يس علم تابع معلوم باشد در هیئت تطابق و‎ 
نشود؛ چنانچه جهّال گمان کنند. واز روی خبط خیام گفته که:‎ 


می خوردن من حق به زازل "می‌دانست 


2 1 . ۸ 
.١‏ نسأف Ac‏ 5 اساس «انهس ) ندارد. 
T‏ مج: دنيوى بعد از. ؟. مج: خواستى كرد. 
a)‏ انعام. 3 ۶ نساى V4‏ 


۷ اساس : به ازل. A‏ اساس «خدا» ندارد. 


YO.‏ رسايل دهدار 


و این خبطی بسیار بسیار شنيع است از آن حکیم. زیرا که او به حسب ذات 
مشخصه خود میخواره است که اگر میخواره نبودی. نه او بودی. وتحقیق اين سخن 
آن است که عقل گاهی غلط می‌کند وبعد از آن از غلط خود آگاه می‌شود. مثلا" 
می‌گوید که ممکن بود که اين جيز بهتر از این بودی. باز چون خوب ملاحظه مىكند. 
غلط خود را مىيابد از آن جهت که اين چیز که كفت اگر یک سر مو مغایر آن کیفیت 
كه دارد باشد, نه OF‏ چیز است. پس ممکن نیست هیچ چیز الا به همان وضع که 
موجود است؛ جه آن چیز همان است که موجود است و اگر مقدار جزء لایتجزی 
تغيّر در وضع وجودی آن راه يابد. پس جيز دیگر باشد.نه آن جيز. بس به نحوی که 
حقایق در حد ذات خود از ple‏ خدای Shs‏ تعلق به ايشان گرفته. پس هیچ 
محذوری لازم نيايد» وحق تعالی مفیض وجود است بر ماهیات اشیاء و به رحمت 
خود ابر همه تجلی کرده و پرتو آن رحمت عموماً و خصوصاً بر همه تافته؛ اما هر 
یک به حسب لطافت و کثافت ذات خود قبول آن کرده و می‌کنند؛ واللّه تعالی اعلم. 


کوکب هفتم 
در بیان حکمت در اختلاف مذاهب وران 
و این محتاج است به مقدمه [ای] که اندکی بیگانه بر مسامع همگنان" خواهد 
گذشت. بدان - وفقک الله تعالی و ایانا لدرک الحقائق -که از حضرت صدر ایوان 
رسالت all Lo.‏ عليه و علی آله وسلم -چند خبر مأثوراست: یکی آنکه «امت من" 
هفتاد و سه فرقه خواهندشد»"یعنی در اصول. دوم اينكه «اختلاف امت من رحمت 


اميت © یعنی» در فروع. واين حدیث. اخبار است از جواز و وقوع اختللاف. سوم 


.١‏ مج: رخود» ندارد. ۱ ۲ اساس «همكان» ندارد. 
۲ مج: «روان ایدک الله تعالی و ايانا. ۴ مج: «من» ندارد. 
۳۸ علم‌الیقین. ص AAY‏ 


۶ الایضاح. ص ۳٩‏ علل الشرايع» ص AD‏ معانی الاخباره ص NOV‏ 
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آنکه «به من جوامع کلم داده‌اند» "و مراد به جوامع کلم - والله اعلم آن است که هر 
طایفه آن را سند خود تواند نمود. و چون اين اخبار شنیده شد. بدان که نشأت 
OL‏ نشأت جامعه است مراتب وجود dy‏ و هر فرد انسان که جامعیت او بیشش 
مرتبه و فضل او در انسانیت بیشتر. و شکی نیست که حضرت پیغمبر - ee‏ الله 
عليه و آله وسلم -افضل موجودات است. جه او جامع جمیع مراتب وجود است به 
دلیل حدیث «آنا Te Ge GL, Wey‏ و مراد از این جامعیت آن است که در یک 
یک از آن مراتب تحقق و وجود داشته باشد علماً يا عینا؛ و شهادت جماد و نبات و 
حیوان بر رسالتش گواه اين مدعاست. جه دعوت اهل هر مرتبه و ظهور قبول 
دعوت از Lal‏ أن مرتبه» متصور نیست الا در آن مرتبه. و چون احصاء مراتب جزئیه 
محال است از شخص انسانی» پس نظر به مراتب "کلیه نموده» در هر مرتبه از مراتب 
ads‏ كه آن حضرت تحقق دارد. البته می‌باید كه آن مرتبه در شریعت او» که ظهور 
علمی اوست. تحقق يابد. پس بايد که به عدد آن مراتب مذاهب متحقق شود در 
اصول به واسطة کلیت مراتب. و حکم ناجی و هالک از امور نسبی مراتب است با 
یکدیگر. و بايد که اختلاف در فروع را کثرت متجاوز از حذ احصاء باشد؛ چنانچه 
بالفعل واقع است که در هیچ مذهب یک مسئله متفق عليه امت نیست. و این است 
سر اختلاف علمای امت؛ همچنانکه اختلاف طوایف انسان به حسب مراتب کلیه 
مندرج است در حقيقت كليه جامعه انسان. واللبیب تکفیه الایماء. و از اینجا نیز 
می توان يافت که با وجود اين معنی که «الآسماء JF‏ من السماء» چرا جهّال و فشاق 
را نيز محمّد نام می‌شود. فیها ذَكَرْناهُ AEE‏ لِمَنْ AE‏ 

و بنابراین مقدمه کثرت اختلاف علماء موجب Ge‏ مرتبة دين و شریعت باشد و 
باعث افضلیت از جمیع اديان. و در ضمن اين اختلاف کلیات جمیع ادیان سابقه 
مندرج است. و از اینجاست که گفته‌اند که شریعت محمّدی شامل جميع شرایم 


AY مروج الذهب. ج ۲ ص 8 . ارشاد القلوب» ص‎ a) 
اتهمشارق الوارالقين “برس صن ۲۹ ۳. مج: مراتب «کلیه که أن حضرت».‎ 


YOY‏ رسایل دهدار 


است؛ همچنان که ذات أن حضرت شامل كمال ذوات جمیع انبیاست. مع کمالات 
زائدة» و جمیع منسوبات آن حضرت چنین است. بس اينكه جهال و ملاحده گویند 
که یک مسئله در دين محمدی «ص» قرار نیافته» غلط و نامعقول است؛ بلکه هر یک 
مسئله به انحاء متعدد قرار یافته : 
چشم بد اندیش که بر کنده باد غیت نها بل هرش در نط 
و جامعیت جمیع مسائل به وجوه مختلف نموده شده 'جه همه تعینات علم 
آن حضرت است -صلی‌اللّه عليه و آله و سلم و علم آن حضرت به جامعیت خود 
در علما ظهورکرده؛ همچنانچه معرفت آن حضرت در عرفا. و مقرر جمیع است که 
کرامات اولیای هر امت بقیهٌ معجزهٌ نبی آن امت است. و از این سخن می‌توان 
دانست که حقيقت حال چیست؛ واللّه اعلم. 
ای عزیز اتفاق عرفا و حکماست و بعضی از علما که اوّل مخلوقات عقل است و 
از این عقل تعبیر به روح محمّدی شده. و اتفاق است که بافی موجودات عالم به 
وساطت علم و تفضل عقل اوّل وجود يافته و این همان علم کلی روح محمّدی 
است. پس افراد عالم به وساطت افراد کلیه علم عقل اوّل» که روح محمّدی است 
صلی اللّه عليه و آله وسلم ۔ موجودند. و همان علم باز در مرتبة شخصی جزئی 
محمدی به جزئیت خود ظهور کرده» واسطه نظام عالم و ضبط احکام وجود شده به 
قواعد شرعیه و احکام و افعال ملیّه. نمی‌بینی که زنا؛ فقر و قحط می آورد و استغفان 
duly‏ باران و وسعت رزق و دیگر خیرات می‌شود. پس همان جامعیت "علمی که 
در ظهور وجود واسطه است. در ظهور افعال و آثار آفاقی وانفس نيز واسطه است. و 
اين اختلافات مختلفه. ظهور جامعیت OF‏ است و مؤثر در آفاق و انفسی و این یک 
Lad‏ یافتنی است که مظهر را تأثیری در ظهور ظاهر می‌باشد و تعینات را موجب 
مى شود و امتیازات و احکام بدان متحقق می‌گردد. و اینجا سخن بسیار است. اما به 


.١‏ مج: بىت . ۲. مج وابزهمة: 
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همین قدر که مذکور شد مقصود مابه حصول پیوسته. اميد که موجب انتفاع همگنان 
اید و باعث را سبب خير دارین شود. 


والحمد الله الذى رث‌العالمین وصلی‌الله على خير خلقه محمد و آله و 


صحبه أجمعين. 
تمام شد رسال کواکب الثواقب از تحرير فىالتاريخ ۱۲ شهر ذىالحجةٌ ٠١١9‏ 


در بلدۂ معظمه احمدآباد كجرات حميت عن الفساد والآفات. 


.۱۲۹۹ مج: الحمدلله ربالعالمين. تمام شد رساله بعنوانالله. در شنبه ۲۹ شهر رجب المرجب‎ .١ 


یادداشت بر رساله کوا کب الثواقب 


.١‏ اعیان خارجی بر وفق اعيان ابته به ظهور رسیده‌اند و در نظر حکیم ذومراتب‌اند و 
در مشهد ارباب شهود ذو مظاهر. و عالم» علم مندمج است. 

۲ علم» مشخص روح است كما اينكه عمل مشخص بدن انسانی است. و نفس ناطقه 
انسان را که مجرد از احکام ماده و مادیات است از آنرو ناطقه نامند که صاحب قوء 
عاقله اعنی مدرک کلیات است. 
علم مايه حیات ارواح است و آب. مايه حیات اشباح» از اینرو آب را در صحف 
اصحاب تعبیر خواب» چون تعطیر الانام عبدالغنی نابلسی» به علم تعبیر فرموده‌اند. 
حیات نفوس به علم است و ممات آنها به جهل. كما قال تعالی: أَوَمَنْ OS‏ مَيْتاُ - 
یعنی بالجهل ۔ فاحییناه ۔ یعنی بالعلم و جعلناله نورا یمشی به فی‌الناس و 
-هوالهدی -کمن مثله فی الظلمات - و هی‌الضلال ليس بخارج منها ی لایهتدی 
ا 
آب حيوان حیات در ظلمات است و آن علم است و بس. 

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 
وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند 


. F0. شرح علامه قیصری بر نصوص الحکم. ط اول» ص‎ .١ 


۲۵۶ رسایل دهدار 
غذا با مغتذی مسانخ است و لاجرم غذای موجود مجرّد از احکام ماده و مادیات» 
چیزی است مجرد. و أن نفس است و این علم. 

۳ در اينکه علم تذکر است يانه! و وجوه گوناگون توجیه آن به مباحث مشرقية امام رازی 
جلد اول ص ۳۷۵ و اسفار ملاصدرا ج ۱ ص ۳۲۰ ط اول» فصل ۳۶ طرف اول 
مرحله دهم و WLS‏ شریف و گرانسنگ «اتحاد عاقل به معقول» استاد علامه 
حسن‌زاده آملی روحی فداه ص ۳۵۷ ط حکمت ۱۴۰۴ هق و رساله «قثل» 
حضرتشان رجوع فرمایید. 

۴ بنگرید به دروس اتحاد عاقل به معقول, استاد علامه آملی» ط حکمت ۱۴۰۴ ه ق ص 

ANY 

۵ یعنی علم و عالم و معلوم را اتحاد است که اتحاد ادراک و مدرک و مدرّک‌اند و بلحاظ 
شرافت انسان بر ple‏ موجودات خاصه نبات و حیوان که به قوه عاقله است. 
اتحاد ادراک و مدرک و مدرک را تشریفاً به اتحادعقل و file‏ و معقول تعبیر 
فرموده‌اند. 

۶ اواخر جواهر الاسرار شيخ آذری طوسی که بنده آنرا تصحیح نموده است = در اين 
امر مفید فایده است. 

۷ در شرح قیصری بر فصوص الحکم شيخ عارف عربی ص ۳۶۶ ط اول آمده است: 
العالّم als‏ خیال. ۱ 

۸ در این یادداشت کلماتی چند را در ترغیب به معرفت نفس از آيات و احادیث و 
کلمات بزرگان - تقدیم داشته آنگاه در اينكه چرا معرفة النفس را بعضی محال 
دانسته‌اند بیانی را اختصاراً عنوان می‌داریم: خدای سبحان در فصّلت | OF‏ فرمود: 
سنریهم آیاتنا فى GUY‏ و فی‌انفسهم. و در ذاریات / ۲۱ و ۲۲ فرموده است و 
فی‌الارض LI‏ للموقنین و فی‌انفسکم. در اين دو کریمه,معرفت نفس انسانی به 
وزان معرفت آفاقی و برای مقصد SUE‏ که معرفت رب آسمان و زمين و بالاخره 


آفاق است شمرده شده است در اينكه آیات آفاقی را مقدم بر آیات انفسی داشت. 
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وجه وجیهی از شرح علامه قیصری بر فصوص الحکم شيخ عارف عربی (رض) تقدیم 
مى داريم: ... و انما قدّم ارائة الآيات فی‌الافاق لانها تفصیل مرتبة الانسان و 
فى الوجود العینی pie‏ عليه وايضاً رژية الآيات مفضّلاً فى العالم الکبیر للمحجوب 
أهون من رؤيتها فى نفسه و ان كان بالعکس آهون للعارف. 
حال به نقل احادیثی ازغرر و درر أمدى از حضرت وصى على بن ابيطالب 
عليهالسلام در اهميت معرفت نفس می‌پردازم (تذكار اينكه غرر و درر آمدی باطبع 
دانشگاه تهران dls‏ ما (ceed‏ 

۳۷۱/۲ اعظم الجهل جهل الانسان آمر نفسه.‎ .١ 

۲. اعظم الحكمة معرفة الانسان نفسه و وقوفه عندقدره. ۴۱۹/۲. 

۳ افضل العقل معرفة المراء نفسه ۴۴۲/۲. 

۴. افضل المعرفة معرفة الانسان نفسه ۳۸۲/۲ 

۵ عجب لمن یجهل نفسه كيف یعرف ربه» ۵۶۵/۴. 
اینک کلماتی را دراهمیت اين معرفت از فرزانگان عالم علم نقل نموده. بدانها تبرک 
می جوییم: 
حضرت علامه شعرانی -رضوان الله تعالی علیه -در تاريخ فلسفه گویند: نقل است 
که سقراط حکیم الهی به وقتى از کنار معبد دلف عبور نموده ملاحظه فرمود که بر 
بالای آن چنین نگارش يافته است: «خود را بشناس». او اين کلام را اساس فلسفه 
خويش قرار داد. (Liable)‏ 
و نیز حضرت علامه را در اثبات نبوت کلمت عليائى است بدین صورت: حکمای 
يونان پیش از سقراط عالم طبیعی بوده‌اند و همه آنها در مقابل سقراط و شاگردانش 
گمنام شدند. برای آنکه سقراط می‌گفت: بیهوده در شناخت موجودات خشک و 
۱ ,روح رنج مبر بلکه خود را بشناس که شناختن نفس انسان بالاتر از شناخت اسرار 
طبیعت است. چون گفتار او شبیه به گفتار انبیاء بود بزرگ شد و آوازه‌اش جهان را 


بگرفت» چه قیمت انسان را بالا برده بود. 


۳۵۸ رسایل دهدار 


آحوند ملاصدرا در اسفار ج ۳ ص ۱۶۶ ط اول فرمود: معرفةالنفس مفتاح خزائن 
الملکوت. 
اسکندر ذوالقرنین فرموده است: نظر در آیینه صورت انسان را نشان می دهد و نظر 
در دفتر حکماء خقیقت و باطن روح اتشانی را بكار کرداند, 
حال اشارتی کنیم بدین که چرا برخی از حکما معرفت نفس انسانی را حمل بر 
محال نموده‌اند كه من عرف نفسه فقد عرف ربه. عارف شیرازی فرمود: 
چیست اين سقف بلند ساده بسیار نقش 
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست 

نفس» سقف ساد بسیار نقش است که به لحاظی معرفت به آن که داعا و صفتاً و فعلا 
چون خالق خويش است. ساده و در عين حال بسیار نقش وکل القوی است 
رودت كفن الست US gs ai‏ ی تعر 
می‌باشد. معمائى است كه هيج دانايى از رمز آن پرده برنداشته است و بدين سبب 
است كه حديث «من عرف نفسه ...) را بر محمل محال استوار دانسته‌اند و معرفت 
بارى را به طريق اولى نيز. 

٩‏ حاجى سبزواری -رضوان الله تعالى عليه در حکمت منظومه فرمود: 

النفس فى وحدتها کل القوى ‏ و فعلها فی فعله قد انطوی 

۰ بعضی از مشایخ فرمودند: انسان بطور مطلق و حاصه سالک الی‌الله آنچه را در اثر 
رياضت بدست می آورد همه و همه ثمرات Seed‏ وجود اوست و از باطن وی برای 
او به منصهٌ ظهور می‌رسد و چیزی در خارج نیست تاگوییم فلان از حارج از خويش 
چنین یافت. و اگر لوح نفس انسانی JE‏ از نقوش رهزن و خیالات کاسده و 
تخیلات dbl‏ باشد. نقوش ale‏ سرای مجردات و مفارقات نوری را در او منعکس 
می‌گردد و حجابی مر انسان راجز ذنوب وی و خود او نیست. 

سعدی حجاب نیست تو آيينه پاک دار 
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هر که آودیی شن واف ساك تان ع را انه ةد 
۱ بايد توجه داشت که در برنحی از آیات ol,‏ فرقان» ضلالت را به خداى سبحان 
نسبت می دهد و این نه بالذات بل بالعرض است چون نور خورشيد و سایه دیوارکه 
نور بر روی دیوار بالذات از آن شمس است و سایه دیوار بالعرض متعلق به اوست و 
بالذات از آن ديوار. چرا که راه ضلالت را انسان از نواهی الهی استخراج نموده و به 
ol‏ معرفت حاصل کرده است و اين نه برای راهنمایی او به سوی سبیل ناصواب 
است بلکه برای هدایت او به صراط مستقیم و تمیز آن از سبل است. تدبر شود. 


بسماللّه الرحمن oN‏ 

حمد و سياس مرآفریدگاری را که نهال وجود عالم را به میوه انسانى آراست. و 
شكر و ستايش بى قياس پروردگاری را که جمال شاهدناطقه رابه جواهر دلايلٍ 
ساطعةً ذوقی و SV‏ براهین bE‏ وجدانی پیراست. و درود نامعدود بر اصل 
وجود و خلاصة موجود. کدخدای سراجة هست و بود sls‏ ولایت شهود. 
صاحب لوای حمد و مقام محمود ابوالقاسم محمّدبن عبدالله. و آل و اصحاب و 
4555 او باد. 

اما بعد؛ بر پژوهندگان دانش هویداست که نسبت ميان افراد مردم اعموم و 
خصوص من وجه است و فقير را با غنی» و عالی را با دانی همین نسبت است و 
چنانچه خواجه حافظ آشیرازی فرماید: 

bates SLL‏ اگر افتاد بر عاشق چه شد 
ما بدو محتاج بودیم او به ما مشتاق بود" 

بنابراین سرايندة اين سرود. نمود بی‌بود» محمد بن محمود. الملقب بادهدار» » 
به جهت تحقق نسبت. مشتی ارزن از خرمن زباندانی بر زمين اظهار پاشید که بلند 
پروازی را صيد نماید. و لختی طعمه از سماط روحانی بر نوک خامه نصب نمود که 


۱. مج: افراد معین مردم. ۲ اساس «جنانجه خواجه)» را ندارد. 
۳ دیوان حافظ انجوی شیرازی. ط جاوید. ص OF‏ 


شاهبازی را به قيد آورد. و چون غرض عرض انتساب به اهل توحید بود نه اظهار 
حالت ‏ جه او را چون خامه غير از جنبش زبان و تخطيط نامه بهره‌ای نیست - 
احتصار بر برخى از وجدانیات و ذوقیات قوم واجب دید. جه کفی دریافت چاشنی 
دریا راكافى است. اميد كه پوزش عزمش را پاسخ قبول روزی آيد و نيايش صدقش 
را پاداش حصول به وصول انجامد. Wy»‏ یو مق و هْوَ هی السّبیل »۱ 

بدان و فقک alll‏ لدرک الحقائق که عمدة قیل و قال ارباب مقال اين است که 
بعد از صحت SG‏ و نظر و موافقت قانون» آیا ادراک و حکم عقل نفس الامری است 
یا از حصایص عقل است؟ و اگر از حصایص fie‏ است؟ LI‏ مطابق واقعیت يا 
مطابق ادراک عقل یعنی عقل pol‏ واقع راء چنانچه ably‏ است فى حد نفسه ادراک 
می‌کند يا آنکه به خصوصیت خود ادراک می‌کند بس آن را با واقع مطابق می يابد؟ 
جه ادراک آن را بجز آن طریق که او کرده مُحال می يابد. و اگر نفس الامری است. آیا 
ظرف آن نفس الامر هم عقل است يا خارج از عقل؟ و اگر از خصوصیت عقل 
wea‏ ابا OF cle‏ تخضیضن Gls‏ ضفن است که او حففين آدراک هی کند با دات 
معلوم است که او را در عمقل اين ظهور است؟ و مدرک شدن او چنین است که عمقل 
یافته -مثلاً - زيد را با عقل» چنانچه زید فى حد نفسه موجود است. ادراک می‌کند؟ 
یا آنکه زيد را به خصوصیّت ادراک خود در می‌یابد و حکم می‌کند که طریق ادراک 
زید منحصر است به این و جز اين طریق ممتنع. پس اين ادراک مطابق واقع است؛ 
یعنی, ادراک bj‏ چنین واقع است و مدرک شدن زید اين است و در حدٌ ذات هر 
جه باشد گوباش. یعنی. جایز است که عنوان ادراک شی ء غير عنوان وجودش باشد 
و موجب این حصوصیّت يا زيد است يا عقل؟ وعلی Gl‏ حال آیا معرفتی که انسان 
بدان مكلف است. همین است و بس يا آنکه با اين حالتی دیگر درکار می‌باید؟ 

اکنون ارباب علم‌الیقین را چون استدلال به ذوق و وجدان رسید. کافی است اما 
اهل عين اليقين را 'با اين علم شهود نيز مى بايد و صاحب حق‌الیقین را با وجود phe‏ 


رسال نسبت افراد يا حقیقت ادراک ۲۶۵ 


و Ged Ole‏ در مرتبه معلوم حاصل مى شود و افق هر مرتبه از این مراتب به ساقة 
مرتبة فوق متصل است؛ واللّه اعلم. 

و چون احکام عقلی. كه ناشی از نظر صحیح است. مطابق واقع است و منشأ 
CASS‏ عقل به معرفت همین است. پس هر حکم که ثبوتش هم در نفس عقل 
باشد. نفس الامرى و مطابق باشدو از dor‏ احکام كليهُ عقل که متفقٌ عليه جمیع 
عقلاست. اتحاداشیاست در مفهومات. و نزد اهل تحقیق مفهومات. حقايق 
عقلیه‌اند. بس متحد در مفهوم» متحدٍ در حقيقت باشد. و چون عاقل مستبصر نظر 
در افراد موجودات می‌کند. همه را در مفهوم موجود و شیء و معلوم و غیرها متحد 
می‌یابد. و اين اتحاد مبطل دعوی تحققٍ تغاير ذاتی کلی است ميان دو فرد. با آنکه 
متغایران در همین مفهوم متحدند. و فيه Lab‏ لِمَنْ GLa‏ و چون اتحاد جمیع افراد 
ملحوظ شود البته دراعمٌ اشيا خواهد بود که وجود است؛ واللّه اعلم. 

و بدان که مراد به وجود در استدلالات» OF‏ ضمیمه‌ای است که از فيض وجود 
حقیقی واجبی به ممکن تعلق می‌گیرد؛ چون تعلق شعاع شمس به شمس و از این 
تعلق به اتصاف تعبیر می‌کنند و عقل ادراک اين ضمیمه به عنوان عموم و خصوص 
می‌کند و آن مدرک خود را جزء تحلیلی و معتبر عقلی و معقول ثانی می‌نامد. و این 
همه جهات معقولیت و مدرکیت أن ضمیمه است. لهذا اين اعتبارات را نفس 
الامری می‌شمارند و عمد؛ مباحث امور عامه است؛ والّه اعلم. 

و از جمله ضروریات آن است که بدانند که اگر آن مفهوم متحد فيه متساوی 
الحکم است در یکی از مواد ثلائة وجوب و امکان و امتناع نسبت با جمیع متحد. 
پش آن اقحاد حقیقی و ذانی است»و تين الأقرض رو الامجازی و نسبی و اعهباری 
است. پس بنابراین جمیع صفات واجب متغایر بالحقیقه باشند نسبت با صفات 
ممکن و متحد بالمجاز در بعضی مفهومات. چون وصفیت و معقولیت و مغایرت و 
امثال اين. و منشأ اين اتحاد آن است که صفات کمال ممکن آثار صفات واجب 
است؛ aly‏ اعلم. 


۳۶۶ رسايل دهدار 


والآن حان ان‌نشرع فى المطلوب: هر چیز که در حارج موجود است. از این 
جهت که در خارح موجود است. يا عين وجود است يا غير وجود. اگر عين است. 
ثبت المطلوب. و اگر غير است. موجودیتش به اتصافی به وجود است و لاغیر. و 
اتصاف به وجود مستلزم تقدم موصوف است. عندالعقل بر اتصاف. "و اين مستلزم 
موجودیت "قبل از موجودیت نزد اهل اتصاف؛ و alll‏ اعلم. 

اگر چیزی در خارج موجود است. يا آن چیز عین وجود است. یاغیر [وجودا» و 
ثبوت احد الطرفین نافی طرف دیگر [است]. پس هر دو طرف منفی. جه اگر 
احدهما ثابت بودی به ثبوت دیگری منفی نشدی» و چون هیچکدام ثابت نتواند 
بود» يس چیزی درخارج ورای و جود موجود نباشد. چه او از مقسم ما خارج است 
که اين تردید ميان شیء و نفس او غلط است؛ واللّه اعلم. 

ممکن موجود نمی‌تواند بود الابه عروض وجود مر او را. و عروض وجود مر 
معروض معدوم را محال و مر معروض ابت را مستلزم تسلسل و مُحال» يس ممکن 
مو جود نباشد؛ alll‏ اعلم. 

و از اینجا مولانا جلال op tll‏ محمد دوانی -رحمه‌الله تعالی -فرمود که: 
چون هست ثبوت هر صفت فرع وجود يس غير وجود خود نباشد موجود 

اشیای مو جوده احتمال دارد که ذوات و حقایق باشند چنانچه علما می‌گویند. و 
احتمال دارد که تعين و اشکال باشد چنان که صوفیه می‌گویند. وحکم بر حقیّت 
ا تسه شاوی es‏ ای بیس هر AC‏ تاقک الاک نود 
ما abide‏ باطل پس سفسطه نیز نباشد « شراب des‏ یه Sot MN‏ اچ 
ده قتعا و D5‏ ند »۳ از اين اقوال توهم عنقت اشیاء با ذات مقدس نشود؛ 
جه اين بعد از اثبات وجود اشیاست و آن اثبات از جمله موهومات؛ واللّه اعلم. 


اگر ورای وجود. موجودی باشد» به اتصاف به وجود خواهد بود. و اتصاف 


| ج اتصاف و حود مستلزم؛ مقدم مورصوف انیت عندالفعل بر اتصاف. 
۲. حج: وجودیت ۳ Fo wy‏ 
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مشعر بر اتحادٌ مّا است فى مرتبة مّا و اين اتحاده فرع اتحاد ذاتی که مثبت مُدّعا 
است؛ والله اعلم. 

pls‏ ذاتی مانع اتحاد در مفهوم مّا است وتغاین مفهومی است. بس متغایر 
بالذات در امکان نباشد و اعم اشیاء وجود است. جه فرض PAB‏ شیء دیگر بر او 
محال است. پس همه آنجا متحد باشند و موالمطلوب؛ والّه اعلم. 

اشیاء ذوات موجوده نیستند. جه در حدٌ ذات خود. قطع نظر از غير ذات» وجود 
ندارند. والاً واجب باشند. و در De‏ ذات فاعل نیز نیستند که: «كان WN‏ و یک مَعَهُ 
شی2» 'والا تعدّد واجب لازم آيد. و در مرتبة قدرت و فعل انکار» کفر است يكل 
له ما bly‏ إلى فعل حقیقی است. اما فعل است؛ واه اعلم. 

وجود ثلج» وجود ابیض است. نه وجود ذات متصف به بیاض. و بر تقدیر 
تسلیم» اتحاد جوهر و عرض در بعضى از مراتب كليّه ثابت است. قثبت المدذعا؛ 
واللّه اعلم. 

GLb!‏ "جميع علما و حکماست که علم خدا به اشياء مقدم است بر وجود 
اشیاء. و آن عبارت است از حضور و انکشاف اشیاء نزد خدا. ونمی تواند بود که در 
آن مرتبه موجود منکشف باشد. بنابر اطباق مذکور و معدوم منکشف اجتماع " 
نقیضین. و لهذا در کلام حضرت امیرالمومنین» علی و حضرات ائمه - سلام‌الله 
علیهم وارد است که: « عالمإذ لا معلوم و خالق إِذ لا تخلوق, و بَصيرٌ اذ لا منظور اليه و 
صفاتٌ a‏ غير مُتبَدّلٍ» "بس ple‏ معلوم باشد. رحم‌الله من ادرک فانصف؛ My‏ 
اعلم. 

خداى تعالی علیم است. نه ذو علم» به دلبل كريمة SBS»‏ ذى le he‏ »او 
is 0 00898‏ 
و الا مُرجَح طلبد؛ واللّه اعلم. 


؟. كلا در اساس و رضوى و مج. ؟. جامع الاسرارء ص ۰ نص النصوص. ص FOV‏ 


۲۶۸ رسایل دهدار 


وحدت حقيقى نیست غير از اطلاق به معنی لا بشرط. و بدون اين وحدت 
متصور نیست. جه اكر به معنی لاغير یا مأخوذ به اعتبار وحدت عقلی يا عددی يا 
بنابراین از واحد حقيقى افعال لايتناهى صادر شود از جهت وحدت حفیفی ؛ 
ality‏ اعلم. ۲ 

حقیقت امكان جهات محتملهٌ وجود است. يس او را حاملی نباید» با آنکه 
وصف امکان بعد از وجود ممکن قبل از وجودش در عقل معتبر است نزد محققین 
حکما؛ واللّه اعلم. 

مواد ثلاث متغایر بالاعتبارند و در مقسم عقلی متحد. و Ske‏ همه وجوب. که 
و صف خاص وجود است؛ والّه اعلم. 

اجتماعٌ النقیضین ممتنعٌ. قضيةٌ موجبه است و مستدعی صدق موضوع که مثبت 
وجود ذاتی است چون فضیه حقیقیه و این وجود» ممکن ذهنی است و صمتنع 

ایجاد ممکن عبارت است ازحصول نسبت او به واجب لاغیر!؛ چون نسبت 
مشمّس به شمس؟ والله اعلم. 

نسبت ممكن ما به واجب. مستلزم رفع امكان است Vy‏ به واجب منسوب 
نشود؛ والله اعلم. 

رفع وصف ذاتى شیء از ce ot‏ مستلزم رفع شىء است؛ و فيه ما فیه؛ والله اعلم. 
بالذات در آن تحقق. يس در امكان جوهرى نباشد و ممكن منحصر در عرض شود. 
جه تحقق ممكن بالغير است نه بالذات. وازاينجا قدوة الموحدين» شيخ 
محی‌الدین» محمدبن على الحاتمى الطائى ابن العربى -قدس سره -فرمودهكه: «عالم 
عبارت است از اعراض مجتمعه درعين واحده كه وجود است»؛ واللّه اعلم. 


8 مج ولاغير والله اعلم. 
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و بعد از تصدیق عقل مراين سخن را لازم آید؛ چنانچه شيخ اشعری فرموده که: 
العرض لایبقی زمانین» عالم بأسرها درهر آن تجدید وجود یابد؛ چنانچه فاطبة 
صوفیه برآنند» واللّه اعلم. 

موسر با en re‏ ا 
نظر به ذاتش ممكن الوقوع نظر به واجب واجب. اكنون از فرض قول صوفيه كه 
وجود اشياء جون وجود عكس در أيينه است و چون وجود سراب. هیچ محذورى 
لازم نمی‌آید» بلکه ادخل است. در اثبات قادریّت و قیومیّت واجب تعالی؛ واللّه 
ple!‏ 

شک نیست در اينکه از افراد نوع سه جيز مدرک می شود: وجود و طبیعت نوعیه 
و مشخصات كه عوارضند. و بنابر قول متکلمین که: «والحق وجودالطبیعی بمعنی 
وجود اشخاصه» طبيعت نوعيّه. معقول صرف است. يس در خارج تحقق افراد. يا 
تحقق مشخصات. يا تحقق وجود مشخصى. لاغير. و اگر اول باشد. قيامش منحصر 
است به وجود. پس ثانى متحقق باشد؛ واللّه اعلم. 

3 تنم‎ Ee gS Sh pth قر سک بت‎ ol 
انواع نیز همین نسبت است نظ تا منتهی شود به اعم كه اعلی است پس از جنس‎ 
الاجناس تا مشخص جزئی حقیقی همه به یک وجود موجود باشند به معنی اتحاد‎ 
در حمل. و مذکور شد که وجود. اعم جمیع است. پس ماورای وجود همه‎ 
مشخصات باشند؛ چنانچه صوفیه قدس اسرار هم -قرار داده‌اند که همه تعیناتند؛‎ 
واللّه اعلم.‎ 

وجود اراده و اختیار در انسان ابطال ایجاب و طبیعت است؛ واللّه اعلم. 

امکان خطا مطلقاً'كه مشکک يقين است و افتراق روح از بدن» با وجود اثبات 
عقل بقای نفس را بعد از مفارفت» موجب وجوب ارسال نبی است نزدعقل به 
جهت رفع حکم اوّل و بیان احوال ثانی؛ My‏ اعلم. 


.١‏ مج: خظا امكان مطلقاً کوک کیک 


۳۷۰ رسایل دهدار 


تکلیفات شرعیه محر ols‏ بالقوهاند نفس انسانی را؛ پس ضرورت باشد؛ واللّه 
اعلم. 

احکام شرع معالجه و قانون صحت شخصی عالم است از امراض مهلکه 
واستغفار, باران و ازدیاد نتاج را مقید است و زناء فقر را موجب و ظلم و فسوق. 
cle‏ تباهى ملک؛ ally‏ اعلم. 

اعمال شرعيّه مطابق عبادات ذاتی انواع موجودات است. آتش قایم است. هوا 
راكع است» آب ساجد است. خاک قاعد است. افلاک در ذ کر و تسبیح و تهلیل‌اند و 
اسرار و pK‏ هر یک به تتبع می‌توان یافت؛ واللّه اعلم. 

مباحات "شرعيّه صور صفات حسنه‌اند و موافق كمال نفس انسانی» و محرمات 
صور صفات ذمیمه‌اند و منافی كمال نفس انسانی؛ و این حصوصیات از مدرک غير 
اولواالعلم مخفی است؛ واللّه اعلم. 

کثرت اختلاف در مذاهب فروع دلیل کلیت و جامعیت اصول است؛ لهذا 
احتلاف امت رحمت است؛ وال اعلم. 

شریعت» صورت حقیقت است و موافقت مياد صورت و معنی. واجب. پس 
لفق بسن اناه وه زلف فيد My‏ اعلم. 

علت افتراق مین نفس و بدنء حصول كمال وجودی شخص است و موجب 
انقطاعات قبل از وصول به درج کمال» تحصیل استعدادات ضروری است؛ ally‏ 
اعلم. 

تأر نفس از مفارقت بدن منحصر است در ادراک وقوع معلومش؛ جه آنچه 
می‌دانست که خواهد شد واقع شد؛ واللّه اعلم. 

در نشئةُ اخروى اگر جه تکلیف ساقط است. اما ترقی [۲) واقع است؛ به دلیل 
كريمة « يَوْمَ بل السرائرٌ»". و دیگر آیات و اخبار؛ واللّه اعلم. 


Ve aay 
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برزخ بين النشأتين» موقف اعتقاد است در اين نشثه اکتساب؛ واللّه اعلم. 

صور اعمال و عقاید در عالم مثال IMT‏ مطلق ثابت است و نفس را با آن ارتباطی 
که در این نشته با اعمال و اعتقاد خود داشته و از آن ارتباط dele‏ يا متألّم؛ واللّه اعلم. 

تعدد نشثات کلیه متمائلة الانواع که دراخبار وارد است و ثابت. از طرفین ماضی 
و مستقبل مبطل تعطیل و تناسخ انیت : 

«أوَلَيِسَ آلذي GE‏ نوات والازض بقادر عل أن GLE‏ لهم بل و هو 
تلا الم » Sy Lan‏ الول بل هُمْ فلس ین “eee BE‏ 


.١‏ يسء AY‏ ۲ اساس. تا «الاول» را داراست. 
۳. والحمدلله رب العالمين يوم يكشنبه ۸ شهر شهبان المعظم ۹ هھ أيه در سورة ق» ۱۵. 


یادداشت بر رسالة نست افراد با حقبقت ادراک 


.١‏ علامه قیصری در شرح فص هودی فصوص‌لحکم عارف عربی - قدس الله تعالی 
سرهما ص ۲۵۷ ستون اوّل سطر آخر ط اول فرمود: الحق هوالاول لأنه كان ولیس 
صور العالم موجودة کماقال علیه‌السلام کان الله ولاشیء معه. و نیز بدین حدیث 
اشارت دارد در ص ۵ ستون دوم سطر سوم آن GES‏ و نیز آخوند ملاصدرا 
-رضوان‌الله تعالی عليه را دراسفار ط جدید ج ۱ ص ۲۲ کلام کاملی است فارجم. 

۲ تکامل برزحی در GLI‏ و احادیث صورت عنوان‌پافته و حکیم الهی ليون اندو 
مأدبه بنشسته و بعد از تسلیم» آنرا مبرهن ساخته است. که لهم ما یشاژون فیها و 
لدينا مزید. ': فافهم. حضرت میبدی در فتح آخر فاتحه پنجم فواتح سبعه .دص ٥‏ ط 
اول - فرمود: اکثر برآنند که بعد از موت ترقی نخواهدبود. يا ایهاالذین آمنوا انفقوا 
مما رزقنا کم من قبل ان يأتى یوم لابيع فيه ولاخلة و لاشفاعة والکافرون هم 
الظالمون ". زنهار به تصفیه باطن کوش» می تواند بود که ME‏ حق باشی و خود را در 
گلخن طیبعت. بندهٌ نفس اماره کرده‌ای. چکنم قدر خود نمی‌دانی... و شيخ 
محی‌الدین می‌گوید: بعد از مرگ ترقی هست و من‌افادهٌ جنید و شبلی و با يزيد 
کردم لیکن در معرفت خدا ترقی نمى شود. «من كان فىهذه أعمئ فهو فى الآخرة 


ا ق ۶ ۲ بقره» YOO‏ 


soa oa ۳۷۴ 


اعمی ». و حدیث: «اذا مات الانسان انقطع ace‏ عمله» 'منافى سخن شيخ نیست. 
جه ترقی مذکور نه به عمل است بلکه به فضل و رحمت خداست. قل بفضل الله و 
برحمته فبذلک فلیفرحوا هوخیرممّا یجمعون . 

۳. مثال و SLE‏ مقید. 658 SLE‏ انسان است و مثال و خیال مطلق متعلق به عالم 
کبیرانسانی یعنی عالم خارجی و عینی است و أن بر دو قسم است. نزولی و 
صعودی. و ايندو به وزان یکدیگرند جه اينكه عالم و عين بر تثليث است. و مثال 
مقید حبالة اصطیاد نقوش و صور علمی و حوادث مثال مطلق نزولی و صور ارواح و 
... مثال مطلق صعودی است. و صافی بودن مثال مقيد. لازمه انعکاس نقوش وصور 
موجوده در مثال مطلق. خواه صعودی و خواه نزولی در مثال مقيد است و اطلاع 
برحوادث و امور خفیه و آگاهی از آینده» منوط بدان است و نیز کشف احوال اهل 
برزخ اعنی مثال مطلق صعودی نيز بدان وابسته است. و اصحاب ریاضات را برای 
وصول سالک الىالله تعالی به دو مثال مطلق صعودی و نزولی و ارتباط با آنهاء 
دستوراتی است كه اين زمان بگذار تا وقت دگر. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی 


* 


نشنوی. 
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بسماللّه امن الرّحيم و به استعین 

حمد و سپاس مر خداوندی راست که خواص بندگان خود را از انعمت توفیق 
برخوردار داشته. توجه و التفات ايشان را مرهم جراحات زخم یافتگان معرکة 
حوادث و فتن ساخت. و شکر و ستایش مر منعمی راست که توسن سعی ارباب 
عَم عاجله را به زمام قضای حوایج درماندگان به وادی مِحَن درآورده. به تکاپوی 
تحصیل درجات نعیم اجله انداخت. و درود و تحیات بر روان سبّدی که هر 
دولتمند صاحب بصیرت. راه ادراک سعادت دارّين را از پرتو نور متابعت او 
شناخت. و صلوات و سلام بر رسولی که هر نامور زکی الفطنه ple‏ مقدمی و 
پیشوایی. از سرکوی او برافروخت و بر آل و اصحاب و ذریه و تابعانش باد. 

اما بعد. چنین كويد عدیم البضاعة قلیل الاستطاعه. عبيدالاحرار» محمدبن 
محمود. الملقب ب «دهدار». كه به مقتضاى خبر فيض اثر «الا ان a‏ فى ايام دهرکم 
نفحات» 'نفحة اشاره و افرالبشاره چون رايحة رحمانى از قبل يمن توجه و 
التفاتی "عالی مرتبتی, که جوهر ذاتش Qe‏ شاهد امارت و مهترى است و لوازم 
فا رك eyelets‏ وتات اسان SU‏ 


سازند. 


۳۷۸ رسایل دهدار 


ب ایده‌الله تعالی بتأییده فی‌الدارین -رسید و پرتوش بر شبان ايمن امید وامانی؛ 
چون قبس طور در تيره شب آلام و کلفت حوادث ايام درخشیده بس به موجب 
«الا فتعرضوا AB‏ متعرضص اطاعت آن بر نهج سمع و طاعت شده و روی عزم به 
مقتبس انوار فيض و اقبال آورد و چون به Fe‏ شرف صحبت مشرف شد و فی‌الجمله 
اطلاع بر بعضی از خصایص اخلاق آن خلاصة GUI‏ یافت» شکر و ستایش را مجال 
اهمال بى حال ديد و ملازمت دعای مزید توفیقش بر جمیع امورگزید و نشر مناقب 
آن کواکب اقب برخود بلکه بر همگنان واجب دانست ‏ و ply‏ فحوای «و Ul‏ بِنِكْمَة 
تیک فحدیت »لازم آمد که چندی از خصوصیات أن ذات حمیده صفات. در ضمن 
کلمات آبه نوعی مندرج سازد که سامعان به درک شیم مرضیه دیوان حجستگی و 
لوح dl yl‏ فرخندگی راه adh‏ آن را دستورالعمل سازند و به دعای دولت دارین او 
پردازند و به موجب تلك 7352 کتاملة 6 ده فقره سخن از اخبار وآثارمذکور 
می‌سازد. كه مشتمل است بر اصل صفات كمال انسانی آو کلام را به‌طریق تیمن و 
تبرک مُعَنْوَنْ می دارد به استدلال ذوقی بر اندکی از مطالب حقیقی خوفاً منالاطناب 
ومن الله التوفیق والاستعانة. 


عنوان الکلام 
بر مرآت ضمیر ناقد بصیر جلوه گر است که شاهد دلایل adie‏ با حریف «4» و 
«لانسلم» دست در آغوش دارد و ناز پرورده"مطالب فکریه همواره حلقة منع و 
ele‏ درگ فن سل رة آدلة دوق gal‏ ار ای Ntsc sl‏ برعي 
خیال توان نهاد و ساده روی حفایق حالیه را بر وسادءه قیل و قال جای توان داد. لهذا 
قبل از مطالب. مقدمه [ای] مذکور می‌سازد در بیان کلیاتی که رفع اکثر منع و سوالات 
وارده از بادی النظر کند. درغایت اختصار. و به‌الحول والقوة 


3 بقرهء AY‏ ۲ اساس: كمال انسانی و کمال. 
O‏ ناز پرورده فكرت. 


ووا ملکات اسان با ۳۷۹ 
مقدمة العنوان 

ads‏ عقل سلیم LE‏ است به آنکه ميان عدم معدومیت مطلقه و وجودٌ ما تلازم 
اول تسا ميان وجود و عدم ثابت آید. و چون قول به اعم بودن ثبوت از 
وجود مذهبی است مرجوح گفته شد که عقل سلیم قایل است؛ واللّه اعلم. 

كليّة أخرئ -صدق وجود ما مستلزم صدق وجودمطلق است. و الا خروج محاط 
از Alam‏ محیط لازم آید؛ واللّه اعلم. 

كليّة آخری - در مرتبه مطلق ال بشرط ذات مع‌الصفت و بلا صفت» مساوی 
ات وال قوت مفروض باشد؛ واللّه اعلم. 

كليّة آخری -اولی شیء را علت ضروری نیست. و الا اوّلی نباشد؛ واللّه اعلم. 


كليّة اخری - داخل در هويت را موجب جزء نفس هویت نتواند بود والا خارج 


باشد؛ والله اعلم. 
كليّة آخری - هر مفهوم مستلزم صدق ما صدق نیست. والا مواد ثلثه متداخل 
آیند؛ والّه اعلم. 


چون از این کلیات 'اكثر واردات بر مطالب مذکوره باز می‌ماند بسط در سخن مستحسن 
نمی داند و Ske‏ بیان را به صوب ایجاز معطوف می‌گرداند؛ و منه‌الهداية و علیه‌التکلان. 


مطالب ذوقبه 
خدای -تعالی شأنه ‏ هست. زیرا که منکر نیز به طلب دلیل وليل مثبت وجود 
اوست؛ بلکه به عين انکان اثبات می‌نماید. و مطلق است. زیرا که کثرت متغایره 
ثنوى مثبت وحدت او است. جه بدیهه عقل حاکم است به مسبوقیت اثنين مر 
واحد را. وحدت و بساطتش حقیقی است و الا وحدت و بساطت مدرک نشدی و 


5 فج كليات. 


۳۸۰ رسایل دهدار 
خلقت عالم از او صادر شده. موجد بالذات است. پس علت که مستلزم عدم معلول 
است نباشد. صفاتش غير ذات نیست. يس ایجادش از روی علم باشد. علمش 
محیط است بر موجودات بر نهج وجود و از آن جمله زمان است. پس 
جزئیات‌زمانی در حیطه عملش باشند. کلیت و جزئیت و قوه و فعل از اوصاف 
منشأش ذات ممکن. پس ذوجهتین نباشد و استکمال به صفات لازم نيايد. تعدد 
نسبت موجب تکثر نیست درذات. چون نسبت نصفیت اثنين و ثلثيت ثلاثه و 
ربعیت اربعه به سوی واحد عددی صفت ما مخلوقند. يس مشابه صفات اونباشند. 
علم ما مأخذش معلومات است و علم او مأخذ معلومات. پس [در] قياس نگنجد. 
اعلم. موجودٌ le‏ وجودش نیست. الا از واجب؛ اما تشخیص از غير تواند بود. اين 

عالم البته معدوم شود؛ زيراكه اقتضاى ذات از شی ء "زوال پذيرد و همین دلیل 
رسول بايد که به وحی الهی اعلام نماید. تواتر مفید يقين است. پس استدلال بر 
نبوت محمد ۔ صلی الله عليه و على آله و سلم -سند آباشد. چون نبوت محمّد ثابت 
است. استدلال بر قول او طلب زیادتی باشد. نه هر جه نزد عقل محال است. نزد 
قدرت محال است. چه آسمان با بزرگی خود در سیاهی وسط چشم می‌گنجد. نزد 
عقلا وجوب و امکان و امتناع از توالی معقولاتند و عروض آن» و وجود خارجی؛ 
معروضش به شرط اتصاف هم درعقل از خصوصیت fie‏ است و ادراک آنچه 
eee‏ سوه تا رس وا ادر Steet eS‏ 


.١‏ مألوفات تاش وا 
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است؟ واللّه یقول الحق و هو یهدی السبیل. S35»‏ عة Gls op CALMS‏ مرغ 
است» سليمان دالك. ش 


الفقرة الاولی 

انسان بماهو انسان نسخه وجود امكانى است و بما هو نوع نشتهُ علمى است. 
لهذا شرف و امتیاز افرادش به فضيلت علم و معرفت است. و اشرف موجودات 
- عليه الصلوة والسلام -'مأمور شد به طلب زيادتى علم که: « و B‏ 5525 عِلْماً»". 
ونزد اكثر محققين مقرر است كه برزخ روح انسانى و مقامش بعد از مفارقت از 
بدن آمقام علم اوست در AN‏ دنيوى. يعنى. اينجا آن مرتبه که تعلم حاصل كند و 
ترفى یابد» روحش همانجا قرار خواهد یافت؛ و چون چنین نباشد كه شخصى كه از 
Oye‏ رود ا چا ys MIMS‏ زفقي و و ada‏ فلس :راذا عند طن 
عبدى OU‏ بى مؤيد سخن محققین تواند بود. وازاينجا بايد دانست كه علم اشرف 
جميع صفات است. و اين لاشیء از بعضى از استادان خود شنيده که فرمودند که 
روزی *مصداق علم‌اللّه یعنی. حضرت رسالت پناه» محمّد بن عبداللّه صلی الله 
عليه و على آله و سلم -از جمعی که در صحبت شریفش حاضر بودند سؤال فرمود 
که اگر شخصی بداند که او را يك روز از عمر مانده» در آن روز به کدام امر مشغول 
شود که او را بهتر باشد؟ یکی گفت: نماز» دیگری كفت که روزه» و همچنین هر یک 
عملی از حج و غزا و غیرها می‌گفتند و آن حضرت all Le.‏ عليه و عل ی آله وسلم - 
هیچیک از آن اقوال را پذیرفت. تا آخر همه گفتند که: الله و رسوله اعلم. آن 
حضرت صلی الله عليه و علی آله و سلم -فرمود که به طلب علم مشغول شود. و از 


.١‏ مج: مصرع. ۲. مج: عليه صلوةالله الملک المتعال. 
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TAY‏ رسایل دهدار 


اين خبر خطیر الاثرشأن علم و رتبهٌ علما ظاهر می‌شود. 

و ميان علوم تفاوت به حسب موضوع است. يس علم به صفات و افعال الهی 
اشرف جمیع علوم باشد. و چون علم بی‌عمل بیگانگی است و عمل بی‌علم 
دیوانگی» بس )45 هر عالم به قدر عملش به gle‏ خود ظاهر شود. و عمل كردن به 
علم الهی عبارت است از تخلّق به اخلاق alll‏ و مقدم جمیع AGE!‏ رحمت 
عام است که عبارت است از معنی اسم الرحمن که عالم به آن رحمت موجود است 
و نزد علما موسوم است به رحمت امتنانی پس اعالم به خدا آن است که متخلّق به 
عموم رحم و شفقت باشد[۱]. بس عالم ایجاد آنست که متخلّق به عموم رحم و 
شفقت باشد alls‏ الحمد که از جمله رحمت الهی بر خلق اين است که در چنین تيره 
شب حوادث و عموم اين نيّر اوج شفقت و کامکاری را توفیق كسب علم و عمل به 
مقتضای أن داد تا پرتوش به SLIT‏ اهل علم و معرفت از هر فتن يا فتنه هميشه اين 
طایفه در 1b‏ التفات و توجه عأمش آسوده‌اند. اللهم و فقه بتحصیل مرضاتک و زده 
ترقیاً فی‌الدنیاء والدین. 


الفقرة الثانية 

پرده گشایان جمال دانش را در تعريف علم اقوال است: بعضی حصول صورت 
شىء در نفس فرموده‌اند و جمعی صورت حاصله نزدعقل دانسته‌اند واكثر 
متکلمین بر حصول شبح و مثال رفته‌اند. و بهمنیار در كتاب تحصیل الشفاء از 
افلاطون ذکر می‌کند که كفت که العلم تذکر. و نهایت تحقيق محققين» چنانچه 
ابو نصر فارابی در رساله عقل ذک رکرده است. تمثل نفس است به صورت معلوم. و از 
اینجا شيخ الرئیس گفته که «نفس دانا calle‏ است معقول». یعنی» اگر نفس انسانی 
تمام‌عالم را دریافت. به صورت تمام عالم در می LI‏ و اگر بعضی «isl yo‏ به 


۱ عبارت بعد از «شفقت باشد» در نسخه‌های رضوى و مح موجود است: 
۲ مج: بر حصول شىء و امثال OF‏ رفته‌اند و تحقیق. 


« رساله ملکات انسان » با ... YAY‏ 


صورت آن بعض در می‌آید. و ملخّص کلام OT‏ است که هركس هرچیز را که ادراک 
[۲] کرد» آن صورتی روحانی می‌شود برای او و او حکم پادشاهی يا امیری يا 
كد خدایی را دارد به حسب علم خود و معلوماتش حکم رعایا و لشکر و خدم او. 

و پوشیده نیست که آنچه در نفس درآید» اجسن والطف است از آنچه در[۳] 
خارج است. جه نفس انسانی جوهری است نورانی که کدورت طبیعت مانع پرتو 
اوست. و چون به فکر که اشد ریاضات است جه تعلق به دماغ دارد -اين مانع بر 
طرف شود و آیینة دل به صیقل رياضت پاک گردد هر آیینه در برابر هر جه درآید 
صورت "آن در برابر او منطبع شود؛ چنانچه گویا عين OF‏ شده. وعلما برای بیان اين 
معنی حكايت کنند که یکی از پادشاهان منزلی ساخت و خواست که آن را به نقوش 
EES A Sa AEs‏ 
خبر یافت که دو استاد سرآمدند: یکی در جين و دیگری در روم. پس امر به احضار 
ایشان نمود و بعد از حضور صورت مطلبش به دستیاری کلک امر بر صفحة اظهار 
نگاشت. HBT‏ جين چون خامه سر قدم ساخته به استقبال قبول شتافت و رومی 
جز تصوير حجر انديشه وتأمّل چاره نيافت و يس از ملاحظ نقش خيال عرض 
نمود که اگر پادشاه اشاره را اجازه فرمايد تا منزل را مناصفه به كار در آوریم. و 
پرده‌ای جهت اتصاف در ميان حایل آید تا قلم هر یک از عين الکمال استراق 
محفوظ باشد, اولی خواهد بود. جه اين معنی موجب حصول صورت امتیاز است 
و مستلزم ظهور مزید احسان پادشاهی. ملتمس درجة قبول یافت و آن منزل را 
نصفی به چینی و نصفی به رومی سپردند و پرده در ميان بستند که هیچکدام را 
چشم بر کار دیگری نیفتد. استاد رومی به اصطرلاب عقل و تجربه ارتفاع کوکب 
عمل چینی يافته بود و جز Ol‏ علاجی ندید که نصف منزل را چون نیمه ماه مقابل 
آفتاب دارد. يس به تصقیل مشغول شد و به مرتبه [اى] رسانید که آئینه از صقالتش 


جلا وام کردی و جرم ماه از روشنیش انطباع به عاریت گرفتی. چون استاد چینی از 


ان مورك ان وارد منطبع شود. ۲. مج: گماشت. 


YAY‏ رسایل دهدار 


کار پرداخت و آن منزل را چون خزانة خیالش منقش به صور لطیفه ساخت. پادشاه 
را اعلام اتمام نمود و با جمیع اعیان و اهل خبرت در ان منزل حاضر آمدند. پس 
چون پرده از ميان برداشته شد. هر صورت که استاد جين به قلم هنرمندی بر صفحهٌ 
لطافت کشیده بود. به هزار مرتبه از آن الطف. درآن نصف صیقل نمود. پادشاه بر او 
آفرین خواند و به مزید اشفاق و رفعت مرتبه امتیازش بخشید ". اکنون اين عالم 
حکم نصف خانه يا نصف دایره دارد. چنانچه صوفیه آن را قوس نزولی خوانند "و 
چون دانا به صیقل فکر و ریاضت. خاطر را ازکدورات طبیعی و غیرها بپردازد. تمام 
حقایق موجودات در نفس او متحقق گردند و نفس او عالمی شود روحانی و به 
حضور آن صور هميشه بلند باشد و فضل و رحمت الهی شامل حالش آمده به Len‏ 
SIV, SIGE Y‏ سعت و EE Y‏ عل قلب بش »"مخصوص *گردد؛ و سپاس مر 
خدا رادجل ذکره _که خاطر وقاد اين نقش پرداز کارخانه رفعت وسروری را 
مخزن‌اسرار علميه ساخته» همواره شخص عالیش نزهتگاه ضماير اهل فضل و بزم 
الی‌المطالب الاعلی. 


الفقرة الثالثة 
چون بر صحیفه انتقاش تتضوير مشابهت خاطر دانا به‌عالم روحانی شد 
می‌نگارد که نفس ناطقه را در نش شخص انسانی به واسطة لوازم مواد طبیعی که 


۱. مج: در آن منزل آمدند جون. 

”.اين حکایت تحت عنوان «قصه مرى كردن رومیان و چینیان در ple‏ نقاشی و صورتگری» در مثنوی 

۴. در حاشیه نسخه کتابخانه استان قدس رضوی به خطى دیگر و بنام عمادالمحققین. حدیث منقول را به 

0 جامع صغير سیوطی. ج ۰۲ ص ۸۰ = قال‌الله تعالی: اعددت لعبادی الصالحین مالا عين رأت ولااذن 
سمعت و لا خطر على قلب بشر. و نیز ص ۰ علم‌الیقین. جناب فيض. ط بیدار. 

۶ عبارت بعد از «مخصوص گردد» متعلق به نسخ مج و رضوی بوده و نسخه اساس انرا فاقد است. 


« رساله ملکات انسان » با ... YAO‏ 


دراطوار سیر عارض او شده از روی اکتساب فضایل و درک حقایق gle‏ در مرتبة 
امکانی است و منشأ تکلیف همین است. لهذا اوّل مراتب اربعهُ او عقل هیولابی 
است که صرافت قبول است و بس. و از این جهت محتاح است به كسب تا ما بالقوة 
او بالفعل گردد. و به 2 45 بالملکه و بالفعل "و به عقل مستفاد [۴] رسد که نهایت 
ترقی است در کسب. و چون اکتساب به غير از ملازمت صحبت و قبول قول علما 
میسر نیست» پس بر بختیاری که نهال استعدادش به‌ازهار مجالست اهل علم سر 
سبز باشد واجب است که مخالفت قول ایشان درآنچه Glad‏ به دین GUE)‏ داشته 
اق abun Sy ess tes‏ مخالف نمابل, Bi gas‏ بود که آن را eis‏ :نه 
حقیقت باشد که جز عالم را اطلاع بر آن نباشد. و شاهد صدق اين دعوی حکایت 
حضرت موسی و حضرت خضر -علی‌نبینا "و علیهما السلام _کافی است لیکن نباید 
نیز که اعتقاد عالمیت در شأن هر قاری "کتب کنند و تفر ميان محق و مبطل نیز به 
مجرد ميل طبع و رأى عادی نشاید بلکه به اجتهاد و تتبع خود را به صحبت عالم 
بايد رسانید و دقيقه [اى] از امتثال امرش در دين فرو نگذاشت تابه حسب استعداد 
خود فتح عوالم cles)‏ نماید و زاوی خاطرش به ظهور حقايق و معانی» غیرت 
فردوس برین شود. ۱ 

و در مقامات شاهباز طریقت. شيخ ابوسعید ابوالخیر -قدس سره -مذکور است 
که یکی از کبار gle‏ نیشابور» که ظاه ر "شرع از باطن او آراسته بود و ظاهرش به 
قبول خلق پیراسته نسبت با شيخ انکاری بلیغ داشت و به تکفیر می‌رساند. و چون 
شيخ را بر باطل انگاشته بود این انکار را حق می‌دانست. شيخ ابوسعید هم بدین 
جهت روزی به قصد زیارت او سوار شد دراثنای oly‏ نحادمی پیش OT‏ عالم فرستاد 
که سلام برسان و بگو که ابوسعید می‌گوید که رخصت هست که به خدمت آییم؟! 
چون آن pole‏ پیغام شيخ رسانید. جواب داد که او را با ما جه کار است. او را به 


۱. اساس «به عقل» ندارد. ۲. اساس: خضر نبینا . 


۲۸۶ رسایل دهدار 


کلیسای ترسایان بايد رفت. چون خادم بازگشته جواب را به سمع شيخ رسانيد. 
فرمود که هر جه أن بزرگ فرموده چنان کنیم. پس عنان مركب به صوب کلیس تافت 
اتفاقاً روز یکشنبه بود و نصارا جمیع بودند. چون شيخ متوجه کلیسا شد. همه 
استقبال کردند او سر تعظیم فرود آوردند. شيخ به درون آمده متوجه صورتی که در 
آنجا نصب کرده بودند شد و اين آيه از قرآن فرائت فرمود که: أَنْتَ ES‏ لاس 
دون و آئی tye ord‏ دوو الله ی OF‏ صورت "را مخاطب ساخته. گفت که اگر 
دين محمد alll Le.‏ عليه و على آله و سلم -بر حق است. از آنجا فرود آی. آن 
صورت نگونسار فرود آمد و پیش پای شيخ در خاک غلتید. چون نصارا اين صورت 
مشاهده نمودند. فغان در گرفتند و هفتاد تن از ایشان مسلمان شدند و خرقه 
پوشیدند و در ركاب شيخ روانة صومعه گشتند. شيخ فرمود که اين همه از برکت 
انفاس آن عالم است که چون آن بزرگوار امر فرمود که به كليسا بايد رفت» به برکت 
سخن او این حال رفت. و آن عالم چون جواب شيخ چنین فرستاده بود. یکی را از 
شاگردان خود نهان فرستاد که ملاحظه نماید که شيخ جه خواهد گفت. OF‏ شاگرد 
چون اطاعت شيخ و اين حالات را دید خبر به استادبرد. OF‏ عالم چون بشنید. 
خاطر صاف ساخته.متوجه خدمت شيخ شد و عذرها خواست و به برکت قبول امر 
ol‏ عالم چندین فواید 'به آن جماعت عاید شد. غرض آنکه در اطاعت علماء و اگر 
جه از روی غضب گویند. چون برای حق است. فواید دنیوی و اخروی مندرج 
است؛ و شکر مر Me‏ الغیوب را که به عموم نعمش اين عنوان صحیفه دولت را 
هميشه از صحبت اهل علم و فضل بهره‌مند داشته و جریان اعمال و احوالش بر 
مقتضای اقوال ایشان است و طایفة علما نیز از ملازمت و افرالملایمت او محظوظ و 
عين التفاتش را ملحوظند. و فقه‌الله تعالی بمزید العلم و العمل. 


۱. اساس: و تعظیم. : ۲ مائدی ۱۱۷. 
؟. مج: چندین فوائد یافت وجندین فواد به ان حماعت. 


« رساله ملکات انسان » يا ... YAY‏ 


الفقرةالرابعة 

هر چه حق تعالی در عالم ملک و ملکوت علق کرده نسخة آن را در de pares‏ 
انسانی ثبت نموده: «ما ذاآلکتاب لا spas Jol‏ و لا رة الا آخصیها » او هر جه 
بر صفحه امکان مسطور است. در صحيفةٌ انسان آمنقوش است. مع شىء زاید. 
وعلما در تطابق GUI‏ و انفس به انحاء مختلفه 'رسايل cs ees‏ وه 
هر دو را نامه انسانی خوانده‌اند. و امام‌العالم و سرّالانبياء علی‌بن ابی طالب 
عليه السلام - می‌فرماید که: 

و ناناشن eet‏ ,ا فة هر ال ی 

و اگر جه از مطالعة کتاب قوم فی‌الجمله اطلاعی بر تطابق سختین حاصل 
می‌شود. اما علمای راسخین SL‏ خود را امر به خواندن SES‏ نفس خويش 
می فرمایند که: «رأ نایک کی یتیک الیوم َلَيككَ حَسيباً» ”و هم در نفس انسانى 
ایشان را ملاحظة ملک و ملکوت می‌فرماید که: Fpl»‏ یروا فى انیب ما خَلَقَ الله 
السّمواتٍ والارض و ما ییا الا باحق »و به دو بال "ذکر و فکر [۵] در فضای عالم 
جبروت ولاهوت به طیران در می آورند تا خود رادر جمیع مراتب به جمیع حفایق 
متحقق می يابند و از نشثهٌ خود ظهور جمیع اشیاء می‌بینند. و اگر جه ابتدا چنان 
می‌نماید كه عالم در نفس LS‏ انسانی منطبع است. اما بالأخرء مشاهدة ايشان 
مى شود که عالم به وساطت نفس انسان کامل در خارج انسان منتقش است. و سر 
حدیث شریف Ui»‏ س الله و GE‏ منى »"برایشان منکشف می‌گردد و به مقصد 
a aa‏ و مي تسم عیرس تاد 

چنین حکایت کنند که یکی از اغنیا در بغداد درگذشت و او را طفلی بود. چون 


Oly مج: صحيفة‎ ۲ Deo wag’ .۱ 

۲ مج: مالاانجاء خانید. 

۴ ديوان امام على (عليه السلام). با تصحیح و ترحمة دکتر ابوالقاسم امامی. ص ۰۲۳۶ 
۵ اسرای VO‏ ۳ اساس: «انسانی» ندارد. 

۷ روم ‘Ve‏ ۸ مج: و به پر و بال. 

V4 والکل منی. مشارق الیفین. حافظ.رحب برسیء ط اول. ص‎ ... ٩ 


يورق شدو دانست که پدرش غنی cory‏ یافت که البته میرائی جهت او گذاشته. 
چندان که تفحص نمود. اثری نیافت. از قرابتان و مصاحبان يدر تجسّس کرد. 
شخصى خبرش داد که پدرت را یاری بود که بر اسرار بدرت مطلع بود و OFS)‏ در 
مصر است. یحتمل که از او توانی نشانی یافت. بیچاره روی جد و اجتهاد به راه 
درآورد و به قدم طلب مراحل طی نمود و چون به صحبت آن شخص رسید و بیمار 
آرزوی خود را در دارالشفای "علم او جای داد آن عزیز ملاحظة "صدق طلب و سعی 
او کرد دانست که رشید است و میراث پدر به وى نشان می توان داد. كفت که آنچه 
نشانش به اين تکاپوی جستی» در منزل توست. از همان راه که آمدی بازگرد و در 
منزل خود. جایی که مکان خاص توست بجوی که می‌یابی. آن Gols‏ به منزل 
مراجعت نموده و چون بجست. زیر پای خود یافت. پس ظاهر شد که اگر جه دفینه 
درمنزل سالک است و هم از خود OLAS‏ مطلب می‌توان يافت؟ چنانچه گفته‌اند که: 
ای نسخخة نامه الهى که تویی 
وى آينهُ جمال شاهی که تسویی 
بیرون ز تو نیست هرجه در عالم هست 
از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی 

اما تا درطلبش سلوک ننمایند و از بغداد بشریت تا به مصر فنای تعيقئّات سیر 
نکنند» نشان از حق خود که در مکان مخصوص که دل است به ودیعت نهاده‌اند» 
نمی‌توان يافت و اين سير و سلوک به طریق غلبة عادت از سلسلة عليه مشایخ 
طریقت -قدس alll‏ تعالی اسرار هم -اخذ می توان نمود و دقایق اين طریق از صحبت 
فقرای عالم که دست به دست آمده باشند» ادراک می‌توان کرد ؟ ثنای بی‌منتها 
مرخداوند را که اين سیّار فضاى سعادت وسروری و طیار هوای دولت و مهتری را 
هميشه راغب صحبت اين طایفه ساخته و خاطر خطیرش را از ميل به منافی راه حق 
لامع ريات كد ۲. مج: دارالشفاء آورد علم او. 


7 مج: «ملاحظه» ندارد. 
٠‏ ۴. اساس : مىتوان كرد alll,‏ الحمد الفقرةالخامسه. و عبارت بعد از آن در نسخه مج و رضوى آمده است. 


« رساله ملکات انسان » يا ... ی ۳۸۹ 


پرداخته و ثبت لله تعالی بالقول الثابت فی‌الحيوة الدنیا SOV,‏ 


الفقرةالخامسة 

بباید دانست که سلوک بر دوقسم است: یکی به طریق اهل حقایق و دیگر به 
روش اهل معاملات. اما روش اهل حقايق را ناچار است از استادی که جامع علوم 
دینی و معارف یقینی باشد؛ خواه که او را به Cag‏ "الهی حاصل باشد يا به کسب. و 
اما روش اهل معاملات را این جامعیت ضرور نیست. بلکه علم به‌ضروریات شرعی 
و روش طریقت کافی است که اگر اين قدر نباشد. استادی را نشاید. و طالب نيز بايد 
که به اعتقاد ساذج بسيط خود را گرفتار نسازد. بلکه چون درد طلبش بيدا شود. 
ug ae cele‏ که اقلا مال شا كزويرا Ula‏ به شود tates‏ زیر که اعتماد ثر 
کرامات و خوارق عادات نیست. جه به مکر و استدراج و سحر و سیمیا و شعبده. 
خوارق ظاهر می‌شود. و از مره خارق ملاحظه رفته و به عبادات بسیار نيز نمی توان 
از راه رفت؛ از آن جهت که أن دخلی به معرفت ندارد. بلکه طالب اول بايد که 
مطلب خود را معین سازد. يس استادی طلبد که آن را بر وی چون روز کند.و این AB‏ 
بدان سبب است که ملاحظه می‌رود که هر یک از علما و مشایخ زمان 'مىكويند که 
ae b‏ ما حق است و اختلاف ميان ایشان بسیار است و طالب بیچاره در میانه 
سرگردان ولیکن حق - سبحانه و تعالی - جهت رفع اين سرگردانی معیاری داده 
آدمی را که حجت بر او ثابت باشد: ول قله اجه اا وآن حجّت بالفه اين 
است که جمیع استعدادی که جهت معرفت حق ضروری است به انسان"داده و از 
آن جمله "این معیار است که عبارت است از علم شهودی که بعد از عیان اگر تمام 
عالم تشکیک نمایند. أن علم خلل نمی پذیرد. يس طالب معرفت را واجب است که 
صحبت با علمای طریقت دارد که سالک بی‌علم هالک است و استاد بی علم را تابع 


= مح. مواهب. iy‏ ج عقلا. 
ئ : 
e 5‏ «زمان» ندارد. 31 انعام ۱0۰ 


۳۹۰ رسایل دهدار 
بودن آولی است. » SENG‏ الله جاهلا ولا ». 

جامع مقامات. شيخ ابوسعید ابوالخیر -قدس سره -اورده که شيخ بعد از کسب 
علوم الى در خدمت فقیه ابوعلی در سرخحس به درس تفسیر مشغول بود. روزی در 
اثنای راه مدرسه دید که لقمان سرخحسی. که از مجذوبان الهی بود» بر بلندی نشسته. 
پاره بر جامه می‌دوزد. شيخ آنجا رفته چنان ايستاد که سایه‌اش بر gle‏ كه لقمان 
می‌دوخت. افتاد. پس لقمان كفت كه يا ابا سعيد! ما تو را با اين پاره بر اين جامه 
دوختیم. و برخاست و دست شيخ بگرفت و آورد خدمت حضرت شيخ ابوالفضل 
حسن سرخسی که در آن وقت خلعت مقتدایی بر قامت استقامت او راست بود و 
كفت كه يا اباالفضل! اين جوان را نگاه دا رکه از شماست. و شيخ ابوسعید را به شيخ 
ابوالفضل سيرد و رفت. شيخ ابوالفضل او را بر لب صفّه جا داده و خود بر جای 
خود نشست و جزوی کاغذ برداشت و بر آن نگاه می‌کرد. شيخ ابوسعید از آنجا که 
دریافت و گفت: يا اباسعید! صد و بيست و اند هزار پیغمبر را که به خلق فرستادند» 
همه گفتند که بگویید: «الله» جمعی اين کلمه گفتند و مستغرق آن شدند. شيخ 
Gt ¥ 4 5 7 ۰ ۰ ۰‏ 44% 5 2 
خواستم و به درس رفتم. اتفاقا ال درس اين بود که «قل الله م ذرهم فى خوضِهم 
Salt‏ "چون اين را خواندم» حال بر من متغيّر شد. فقیه بوعلی چون اين تغيير مرا 
دید پرسید که شب به کجا بوده‌ای؟ گفتم که در خدمت شيخ ابوالفضل. گفت: 
برخیز که تو را حرام است از آنجا به اینجا آمدن. پس برخاستم و واله و حیران به 
نشسته بودند و در صومعه بسته و در معارف الهی سخن می‌گذشت. مسئله مشکل 
شد و أن هر دو بزرگوار فرو ماندند. در لحظه [ای] دیدند که لقمان چون مرغی از 


۲ celal ۰ 
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سقف صومعه فرود آمد و مشکل هر دو را حل کرد و باز بريد و رفت! شيخ 
ابوالفضل كفت که يا ابا سعید! مرتبهٌ اين مرد می‌بینی در آن درگاه» Lal‏ اقتدا را 
نمی‌شاید زیرا که علم ندارد. و از این حکایت ظاهر شد که غير از عالم» قابل اقتدا 
نیست. جه بزرگواری مثل لقمان را آن دو بزرگ چنین می‌گویند. بلی» حسن ظن و 
اعتقاد حسن را هیچ مانعی نیست در حق جميع خلق؛ و لله الحمد "والمنة که اين 
مجذوب عنایت ازلی و جاذب کفایت ابدی را بجز طلب صحبت علما و مشایخ و 
حسن ظن به عباداللّه» شغلی کلی و میلی جبلی است. أدب الله تعالی tol‏ الطلب 
و المطلوب. 


الفقر ةالسادسة 

چون ظاهر شد از فقرات سابقه که علم اصل فضایل انسانی است و طلب علم 
اصل dos‏ طلبهاست. بايد دانست که غرض از علم» عمل است و اصل جمیم 
اعمال دو چیز است: « التعظیم لامر اللّه و الشفقة على خلق اللّه » بس طالب حق 
بايد كه مد اومت اين دو خصلت نماید که ثمرات اين دو امر زياد از آن است که خامه 
به یاری بنان از Suge‏ بیانش تواند برآمد. و اصل تعظیم امرالله اطاعت است و 
فرمانبرداری. جه عبادت که نه بر نهج فرمان باشد» گناه است. نه طاعت چون )85.9 
عیدین. و اطاعت خدا در اطاعت رسول است -صلّی‌اللّه عليه و آله وسلم - چنانچه 
قرآن بدان ناطق است که: Sot Nabe tan‏ فقد 
وقتی تمام است که خشنودی be‏ آمبارکش را جویند» و خاطر شریف آن حضرت 
گاهی خشنود می شود که حق رسالت و اجر نبوتش ادا شود و اجر نبوت می بايد که 
امری باشد که در برابر نبوت آن حضرت بنماید. جه در وجود اعظم از محمد 


أطاع الله » "و اطاعت Ol‏ حضرت 


.١‏ اساس: ولله الحمد. الفقرة السادسه و بقيه عبارت در نسخ مج و رضوی است. 
شاه Wi‏ ۳. مج: خاطرش. 


vay‏ رسایل دهدار 
است مثل او عظیم و عقل را میشر نیست که به خود تعيين اجر آن نماید» حق ‏ 
سبحانه و تعالی -از انجا که غایت لطف و مرحمت اوست بر بندگان» نخواست که 
ان الس تبرت ان بحضرت از امتش ادا نشود؛ پس در مواضع متعدده از 
کلام أمجيد بیان Ol‏ فرمو د که: « قل ele “Ste‏ اجرا ده HIS‏ »". و ازاینجا 
معلوم شد که مودت ذوی القربی را GL‏ علیاست از عظمت. بس چون موفقی در 
اين امر غايت اهتمام مرعی دارد و خشنودی آن حضرت de.‏ الله عليه و آله و 
سلم ‏ حاصل "اید و فواید ان آدر دين alas: las‏ 

و این حکایت مشهور است ‏ والعهدة علی‌النقلة -كه عزیزی بر سر تربت امير 
مغفور تیمور تلاوت قران می‌کرد. یکی از اکابر علمای وقت که در Caley‏ شرع 
شریف بر مقتضای ole gle‏ افروخته بود و ردای كمال بر دوش اعمال انداخته, 
قاری را زجر و توبیخ نمود که بر سرگور اين ظالم كه چندین خلق را به ناحق كشته. 
جه تلاوت می‌کنی؟ شب در واقعه دید که آفتاب اوج وجود و مشرق لطف وجود 
محمد مصطنی Le‏ اللّه عليه و على آله و سلم از افق ظهور به نور حضور تابان 
است ”و امير تیمور در خدمت شریفش چون ele‏ بر پای ایستاده! اين عالم پیش آمد 
و سلام کرد. آن حضرت روی مبارک از او گردانید. باز به las‏ آنکه شاید که سلامش 
تشریف وصول به سامعهٌ شریفه نیافته باشد» از جانب So‏ د ر"برابر آمده سلام 
کرد؛ باز آن حضرت روی مبارک "از او تابید. اين عالم بی تاب شده از روی اضطراب 
و عجز كنك که یا رسول‌الله! مور زا آکه] چندین هزار از امت شما ay‏ فتل زسانیده 
به قربتش سر افراز فرمودهايد و بنده که در تقویت دين و شریعت شما عمر صرف 
کرده و می‌کنم از سلامم اعراض می‌فرمایید» موجب اين چیست؟! صدرنشین 
دیوان رسالت ali Jo‏ عليه و علی آله و سلم -فرمودکه اگر او خون بسیار ریخت» 


.۴ اساس در کلام محید. 1 شوری.‎ a 


Xv‏ اساس: حاصلش 8 اساس در اين و دنيا. 
۵ مج: تافت. ۶ مج: به سامعه‌اش. 


ey‏ برآمد. A‏ مج بروی مبارک بگردانید. 
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اما در دنيا 55 & مرا كرامى میداشت. تو چرا قاری را از تلاوت منع نمودى؟ 

و در این موضع ضرورى است كه به طريق 'تطفل چند حرفى مذكور سازد. 
مخفى نماناد كه بعضى از روى عدم علم به مضمون آیات قرآنی و احاديث نبوى 
استدلال به اين آيه می‌نمایند: «وَ مَنْ یقت مُؤمناً مُتَعَعْداً َجَرَاوهُ SRG‏ حكم 
می‌کنند كه قاتل مؤمن البته ملعون و مخلّد در دوزخ است؛ و حال آنکه اين حكم به 
a‏ رفت قزق اسع واكك من بت وه Sass Do‏ کر تنكل مزهنا ند 
من حیث أنه مؤمن « فجزاژه Age‏ ». و الا لازم آید آنچه لازم اب فيك ھور سیک 
كه كريمة EY alll»‏ آن‌بثرک به و 5S‏ ما دون ذلك GL‏ يَشاء » ”در كلام مجيد 
ارضای خصما دارد و حكايت متخاصمين در حديث وارد است. بس حكم كردن بر 
كسى غير مشرك كه بر شرك نميرد به دوزخى بودن. بى نص و دليل قطعی جهل 
است و دلیری؛ بلكه والله اعلم. زهى عطيه عظمى كه حق - سبحانه و تعالی - 
خواص بندگان خود را بدان مخصوص داشته كه هميشه قادرند بر تعظيم و تكريم و 
قضای حوایج ذرية bth‏ رسول -صلى الله عليه و على آله و سلم -و بدین سبب روح 
مطهّر آن حضرت - صلی الله عليه و على آله و سلم از ایشان راضی و خحشنود 
است '؛ 

سپاس بى قياس مرخداوندى را جل د کره که این نو باوة جاه و جلال را cy!‏ 
وصف به كمال است و از زلال محبت و تعظیم نبی و آل و ذريّه و اصحاب اوكأس 


الفقرة السابعة 


چون one‏ خحامه ازانشاء جزء اول از جزء مذکوره پرداحت. در Oly‏ جزء انيش 
.١‏ مج: تغظه و رض: تعقل. ؟. نسای ۱۴. 
“”. تساف ۴۹. 
31 اساس: حشنود سني ولله الحمد الفقرةالسابعه. و اضافه فوق از مج و رض است. 
۵. اساس: خبر مذكور. 


۳۹۴ رصايل هدار 
که الشفقة على خلق‌الله است چنان بر صحیفه اعلام می‌نگارد که اين صفت انبیاء و 
fos‏ اولیاست و کسی که بدین عت منعوت است. او مظهر اسم الرحمن است 
یعنی» اين اسم شریف مربی اوست. و از غایت شفقت بر خلق وقتی که دندان 
Sle‏ حضرت رسالت پناه ‏ صلّی‌اللّه عليه و على آله و سلم - شهید اشده بود. 
می‌فرمود که fallin‏ اه قَوْمى EG‏ لايَعْلَمُونَ» 'تبارى الله از این اشفاق که هم دعای 
هدایت قوم می‌فرماید و هم عذر تقصیر ایشان بیان مى نمايد که ايشان نمی‌دانند. و 
همین خبر جهت تعلیم امت کافی است اگر دید ادرااکشان به کحل الجواهر بصیرت 
منور باشد. و آنچه درکتب اخلاق و معاملات مفصل شده همه مضمون همین یک 
سخن است. و اينكه جمعی نسبت با ناملایم به حسب طبع یاغیر طبع در صدد آزار 
می‌شوند. از کمال انسانی خارج است؛ زیرا که امر به شفقت بر جمیع خلق از ساير 
حیوانات نیز وارد است و ثمرات سيان بر آن مترتب؛ چنانچه درکتب میرسلاطین 
مذکور است که پدر سبکتگین مردی بود که اکثر اوقات قوت عیالش از شکار به هم 
می‌رسید و از متاع دنیوی چندان تمتعی نداشت. اتفاقاً روزی به Maly‏ مشغولی 
بعد از نيم روز به منزل آمده و اطفالش طلب قوت کردند. ضرورت شد که به عزم 
صيد راه صحرا پیش كرفت و بعد از تردد بسیار ماده آهویی را دید که بچۀ كوجكى 
همراه داشت. اسب برانگیخت وهمّت بر صيد أن گماشت؛ باهو ریت اما 
بچه‌اش آرا] به واسطهٌ كوجكى و ماندگی به دست آورد و به همان اکتفا نموده راه 
مراجعت پیش گرفت. چون آهو» بجة خود را گرفتار دید به اضطراب در پی او 
دویدن گرفت. آن سوار می‌راند و آهو فریاد کنان بر عقب تا به حوالی شهر در رسید. 
آهوی بیچاره را تاب نماند و عنان صبر از کف توان کشیده خود را به زیر دست و 
پای اسبش در افکند وهر سو بر خاک می‌غلتید و از غایت اضطراب می تبيد. سابقة 
عنایت ازلی صیاد توفیق را به صيد آن سوار شکار افکن فرستاد تا وحشی طبیعتش 


AY uP? نور المبین.‎ YF ص‎ eV كذا (سهیل ). ۲. مجمع البيان. ج‎ .١ 
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را به کمند ملایمت درافکند و آتش آزش به باران رحم فرو نشاند. تا چون چشمش 
بر حال آن gal‏ افتاد و از بهر بچه» اضطراب او را ملاحظه نمود. فرزندان خرد را 
حیوان مسکین حلاص شود. پس تأييد الهی امدادش نموده آهو بچه را به رفق نزد 
مادرش بر زمين نهاد. چون أن حیوان از این شفقت جان تازه دریافت. به زبان 
بی‌زبانی ناطقه استعداد را به دعای سر بلندی او دست برداشت وروی سوی 
آسمان کرد زبان از کام برآورده و به ازای کامی که يافته بود. متحرک ساخت. بس به 
سوی صحرا با بچه روان شد و آن صياد بادية سعادت روی توجه به مسجد آورد. به 
نيت آنکه بعد از ادای عشاء به منزل رود تا خواب. اطفالش را از طلب عشا مانع آید. 
پس در آن شب که روزسعادت او بود. دیده بختش بیدار گشت و صبح اقبالش بر 
موکب شب قدر بدمید و جمال جهانتاب نيّر اوج رسالت و اصطفا صلی als‏ عليه و 
على اله وسلم را در خحواب دید که متو جه آن سعادتمند شده پرتو لطف بر آن 
تعالى تا جند بطن به تو سلطنت ارزانى فرمود. چون اين بشارت دریافت. ازغايت 
خرّمى از خواب درآمد و بامداد پای اميد در ركاب توكل در آورد و عنان توسن يقين 
به سوی سرای سلطان وقت مصروف داشته» در زمره چاکران داخل شد و يوماً 
فيوماً کوکب اقبالش درجات اوج و رفعت طی می‌نمود تا رسید بدان درجه که آثار 
فواید مترتب است؛ زهی بختیاری که به نیروی یاوری" توفیق هميشه بار اشفاق و 
لطف بر دوش همت نهاده. چون اين صيد افکن میدان توانایی و سربلندی بود و 


کمند انداز كردن سعی و نیرومندی امداد اق كوفع گوس Jal‏ از میدان دولت به 


۳۹۶ رس بل دغدار 


صولجان همت و توفیق بیرون برد و علم عموم مرحمت واشفاق بر سر SS‏ نیک 
نامی برافرازد و آهوی دلهای آزاد را درکمند رقیّت احسان در اندازد که اسان عَبِيدٌ 
الأخدان. اللهم اجعلنی صيّاد القلوب بالشفقة والاحسان و منّ علینا بزيادة التوفیق 
فی‌البروالامتنان رال 


الفقره الثامنة 
جون piled‏ نتن که قف بر لوال از اسول اغمال و الاق امك بايد 
دانست که شفقت به انواع است و تعلق هم به‌دل می‌گیرد و هم به جوارح. و بهترین 
انواعش أن است که فایده‌اش بیشتر باشد به حسب امتداد زمان؛ خواه به دل باشد» 
خواه به زبان. مثل آنکه نزد سلطانی كلمة الخیری‌گوید تا مهم نامرادی ساخته 
شود که سالها از آن محظوظ باشد و خبر «افضل الاعیال أَدْوَمُها وان قل » "فی‌الجمله 
تأييد اين سخن می‌نماید و همانا بذل در اکثر اوقات و ازمنه سرآمد جمیع 
انواع "آشفاق بوده و هست. زیرا که مشتمل است بر اثری که به مجرد وصولش دلها 
را سرور به حصول می‌رسد و این طبیعی است. و در اخبار آمده که ادخال سرور در 
دل موّمن» موازی عمل انس و جِنّ است و از اصول hay!‏ اخلاق که درکتب OF‏ فن 
مقرراست اش أن بر نفس شجاعت است و مقرر حکماست که سخاوت افضل از 
شجاعت است. و شاهد اين تجربه و عادت است و بالجمله هر عملی که اثر خير آن 
به دیگری رسك به مراتب بهتر از ple‏ عبادات است که اثرش به غير نرسد. 
اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک 
از آن گناه که نفعی رسد به غير جه باک 
[حافظ] 


.١‏ مج: كلمة خیری كويد انراد 1 شود. 

۲ اصول کافی. ج ؟. ص ۶۷: باب ۴۱ کتاب ايمان و کفره حدبث سوم عن ابی جعفر - عليه السلام - قال: 
مامن شىء احب الى عزوجل من عمل یداوم عليه و ان قل. و عن الى عبدالله - عليه السلام ‏ قال: كان 
على بن الحسين يقول: انى لأحبٌ ان اداوم على العمل و ان قل. 

۳ مج: جميع اشفای. 
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و چون غرض از بذل و عطا ادخال سرور است دردل مؤمن. يس آن را به منت 

واهانت و خواری و استماع غير که موجب خفت حال مؤمن است. در نظرها ابطال 
و 2 ر ر2 2 3 ~ 

نباید نمود که لاتتطلوا صَدقاتکم GUL‏ والاذی»" و تا بتوان در اخفای أن بايد 

: زر و وق ان oY‏ )ر ر هص اسه ۳7 
كوشيد كه: «وان تخفوها و WS‏ الفقراء فهو خيرٌ لكم »" و اگر از روى بشاشت و 
رغبت و خوشحالى به توفيق اين نعمت برسانند و كرده را ناكرده و داده را ناداده 
انكارند» هر آیینه به مزيد فضل مقرون خواهد بود و از جمله فوايد آن در دنیا طول 

واين ضايع روزگار از بعضی از اکابر سادات استماع نمود که در شیراز دو مرد 
بقَال با يكديكر به عهد امانت و راستى بيوسته بودند و کمر وفای عهد بر ميان 
مشارکت بسته. اموال ايشان در تجارت متمایز نبود واختلاف درامور بر مذهب 
اتحادشان ple‏ نه. در پایمردی حوایج خلق ید بیضا می‌نمودند و در معرکه آمداد 
ضعفا گوی از اقویا می‌ربودند. لهذا روز بروز نهال مال ایشان روی در Jab‏ و ازدیاد 
داشت و بر جهر حال صلاح مال ايشان يوماً فیوماً مشاطة عرّت و رفاهیت خال 
فلاح و رشاد می‌نگاشت تا وقتی از اوقات یکی از ایشان بر دیگری Auf‏ «هذا فراق 
بی و OL STKE‏ آغاز کرد و در بیگانگی بر روی یگانگی باز کرد. آن دیگر از 
روز از بیرون دکان دانه دردهان گرفته» به درون مى آوردند» امروز خلاف آن به نظر در 
Ral‏ دانستم که نادانسته خیانتی رفته که برکت برخاسته. پس جدایی اولی است تا 
تأمَلی بايد نمود تا بیابیم که به غفلت چگونه امری وقوع یافته که موجب اين حالت 


شده. شاید که توبه توان کرد. بعد از اندیشه بسیار به حاطرش رسید که روزی چند 


۱. بقره. ۲۶۴. اصل: و لا تبطلوا .... ۲ همان. 
۳ کهف. V9‏ 
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بيضه به جهت خود انتخاب نموده به منزل فرستاد و به جهت رفیق خود رعایت 
انتخاب ننموده مرسول داشت. چون اين به یادش آمد فی‌الفور اعتراف به گناه نمود 
تاثب شد و از شریک استحلال نمود به شرط آنکه اگر علامت قبول توبه ظاهر شود» 
اظهار جدایی ننمایند و با یکدیگر به طریق سابق مشارکت مرعی دارند. بس با هم 
به دکان رفته ملاحظه نمودند که موران که دانه برداشته بیرون می‌بردند» در اثنا 
بازگشته متوّجه اندرون شدند. چون اثر قبول یافتند به رفاقت تأكيد عهد به استقبال 
مشارکت شتافتند و در قضاى حوایج درماندگان سعی زیاده نمودند و ابواب مزید 
اشفاق بر روی محتاجان گشودند. تا به حدّى که سلطان یعقوب که پادشاه وقت 
بود. بنابر ضرورتی قبل از هنكام طلب از رعایا مال طلب نمود و این معنی بر ضعفا 
كران بود اعیان ملک برای رفاهیّت خلق به اين دو بختبار موق تکلیف قرض دادن 
نمودند که مبلغ سیصدتومان بدهند و هنكام حصاد زرع بازگیرند. از آنجا که تأیید 
توفیق الهی بود ايشان گفتند که بی سمت که قرض این مبلغ را می دهیم» مشروط به 
آنکه از سلطان درخواهند که من بعد اين قسم تکلیفی بر رعایا نفرماید. و چون 
سلطان بر این معنی عهد فرمود» OLA!‏ از lol Suge‏ وجه معین بیرون آمدند و 
احوال رعایا به حسب حال و استقبال به رفاهیت مقرون شد. بس به مقتضای فضای 
ایزدی یکی از اين دو شریک را آبیماری» عارض شد و به مرتبه (ای] رسید که اطبا 
قطم نظر از تأثیر علاجات نمودند و اين امر بر جمیم مردم كران آمد. روزی به طریق 
ole‏ دوازده نفر از اجلَّهُ علما و سادات وقت بر بالین او جمع آمدند و از آن جمله 
علامه دوانی بود و چون ملاحظه حال آن بیمار نمود» فرمود که اين خواجه آبه 
وجودش بسیاری از مسلمانان آسوده‌اند و از رفتنش دلهای مردم غم فرسوده» پس 
اولی آن است که ما همه "که حاضریم» هر یک سالی از عمر خويش بدو هبه نماییم 
تا چندی So‏ خلق از او در راحت باشند. سیدالعلماء امير صدرالدین محمد نيز 


1 مج: از ادای. ۲ اساس «شریک» راندارد. 
۳ مج خارحه. ۴. مج: تمامه. 
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حاضر بودند و قبول اين قول فرمودند و بالضروره بقیه از روی طوع متابعت نمودند 
و بدان نيت فاتحه خواندند. همان لحظه بر بیمار اثر شفا ظاهر شد و به اندک وقتی 
لباس عافیت بوشيده. به دكان همّت نشست و متاع اشفاق و بذل را به من يزيد بيع 
و شرای دنيا و آخرت درآورد و مدت دوازده سال دیگر به طريق اتم اين معامله 
مشروط بود و چون اين معنی او را صورت نیست. الا از شفقت او بذل. بس 
امیدواری چنان است که Ge‏ تعالی اين محط رحال امانی وآمال و معدن جود و 
افضال را که همواره کفش غیرت کف بحر است لفظش رشك اقضاى مهر و شرایط 
بذل و افضال و سخابه اتم وجوه در عملش مندرج است و فواید متنوعه را التفاتش 
متضمن, ايام متضمن بقای دولتش با بقای دولت ايام هم عنان سازد وآچب اللهم 
بجودک و کرمک فان SIS‏ علیک يسير وائت بالاجابة جدیر. ۱ 


الفقرة التاسعة 

چون از سوابق کلام به ظهور پیوست که شرف انسان به فضیلت ple‏ و عمل 
است و به طریق اجمال fol‏ اعمال ذکر یافت. تكملة للکلام بر صفحة اعلام رقم 
می زند که مقصد اصلی از علم و عمل حصول كمال است در نشثه احروی. جه نفس 
آدمی به واسطهٌ هر عملی در او صفتی ثابت می‌شود و به اعتبار OF‏ وصف اسمی 
مى يابد و از روی أن اسم به کمالی ظهور می‌کند. مثلا" شخصی را که بینند فارخ 
نشسته بر او به هیج صفت حكم نمی توان کرد و چون کتابی برداشت و به مطالعه 
مشغول شد. دراو صفت خوانندگی و دانش ثابت شد و به اسم دانا موسوم كشت و 
به اين كمال معروف شد و موجب ترقی "درجات او می‌شود . و از کلام فقهای 
غواص که از BL‏ حضرت سلیمان -علی‌نبینا و علیه‌السلام و الصلوة - منقول 
است که: 


۱ اساس: از شفقت و بذل اللهم. oT‏ مج: موجب باقی درحات. 
۳ مج: ۲ و در کلام امام علی‌بن | ابى طالب عليه السلام ‏ امده. 
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سیظهر علیک من کل حركة فكرية و قولية و عملية صدرت عنک صورٌ 
جسمانية و روحانية فان كانت الحركة شبيوانية او غضبية صارت مادة لشیطان 
پوذیک فى حال Sige‏ و حجبک عن ملاقات النور بعد وفاتک. و ان كانت 
عقلية امريد صارت ملكا تلتذ anole‏ فی دنياک و تهتدی بنوره فى آخرتک آل 
را ار 

بعنی» زود باشد که ظاهر شود بر تو از حرکت فکری و قولی و عملی که صادر 
شود از تو صورتهای جسمانی و روحانی؛ پس اگر آن حرکت شهوانی يا غضبی 
ASL‏ می شود bobs‏ شیطانی که آزار کند تو را درحالت زندگانی تو و باز دارد تو 
را از ملاقات نور پس از وفات توء و اگر باشد آن حرکت عقلی. امری می‌گردد 
ملکی که التذاذ Ob‏ تو به منادمت و همدمی او در دنيا و راه یابی به روشنی و 
نورانيت او به جوارالله "و کرامت او. 

و از این خبر مدرک زکی الفطرة راه به بسیاری از اسرار علم و عمل مى يابد. و 
تاش له فنا موه خر انيفو Gas‏ یت است: 

و علما حکایتی روایت کنند که کشتی شکسته [ای] بر چوب پاره [اى] مانده موج 
او رابه ساحلی رسانید. چون برآمد و پاره راهی رفت "دید که خلقی انبوه ایستاده‌اند 
در کمال تجمّل و آراستگی و چون این شخص را دیدند همه از راه تعظیم بدو روی 
آوردند و بر وی سلام کردند و او را سوار ساخته به حمام بردند و چون بیرون 
آوردند ناج شاهی بر سرش نهادندو همه پیش تخت او دست ادب بر سینۀٌ عبودیت 
نهاده بر قدم خدمت ايستادند. OF‏ بيجاره از آن حالت در تحير ماند که موجب اين 
صورت چیست. پس هنكام خلوت سوّال کرد از بعضى خواص که شما را چه بر این 
داشت که dale.‏ استحقاقی مرا به پادشاهی گرفتید ؟! جواب دادند که دراين ديار 
قاعده چنین مقرر شده که هر سه سال بر سر آن راه آمده می ایستند و هر کسی که اوّل 


١‏ مج الهیه. JY‏ مج پاره رأه. 


357 مج: و او را به حمام بردند دون امك 
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برسد. او را پادشاه می‌سازند و بعد از سه سال او را در جزیره [ای] که ميان اين 
دریاست برده» سر می‌دهند و باز به طلب پادشاهی دیگر در همان مرضع که نو 
دیدی انتظار می‌برند. پرسید که آن جزیره معمور است يا خراب؟ گفتند که آنجا 
اصلا" عمارت نیست و pls‏ آن جزیره پر از خار و حاشاک و سباع و موذیات و 
عقارب و حیّات است و از فسم ماكول: و مشروب چیزی نیست. كنت که در این سه 
سال حکم اين پادشاه در هر جه او اراده کند جاری است يا نه؟ گفتند كه مطلق حکم 
در همه باب بر همه چیز او راست و از حکم او کسی را دراین مدت تجاوز 
میسر انیست. پرسید که او را تصرف دراموال و خزاین و اسباب هست یانه؟ گفتند 
كه plas‏ بدو تعلق دارد و در این مدت به ملکیت. تصرف در آن می تواند کرد. پرسید 
که أن جزیره قابل عمارت هست Gail‏ گفتند: بلی هست. گفت: اگر این پادشاه 
خواهد که دراين سه سال به عمارت أن جزیره پردازد. هیچ مانعی ندارد؟ گفتند که 
اختیار از اوست هيج مانعی نیست. از استماع اين اقوال غمی که به واسطه سرعت 
زوال انتقال به أن معدن أفت و ملال او را روی نموده بود به شادی تبدیل یافت و 
عقل را بر سر سعی امیر ساخته. جد و اجتهاد را کار فرمایی "داد تا در آبادان ساختن 
و تعمیر أن جزیره نهایت بذل جهد مرعی داشتند و خود با خيل و حشم و خدم به 
آنجا رفته» به جاروب مشقت زمین آن را از مجموع ناملایم پاک ساخنند و به تهیت 
عمارات پرداختند و بنا بر حکم شاهی اصناف خلق آنجا منازل بنا نهادند و باغات و 
س تستانها در al aol Olay‏ كرد مر gs‏ اح میس شد از امه و آمر ال و 
صروریات معیشت به انها فرستادند و تا انقضای مدت سلطنت Ol‏ جزیره را غیرت 
ارم و رشک مصر ساختند و چون ایام عزل نزدیک شد در کمال روح و راحت و 
عزت و شادمانی به جانب أن جزیره شتافت. اکنون چون کشتی شکسته انسان از 
دریای اصلاب و ارحام به ساحل دنبا می‌رسد. سکنه عالم ملک به استقبالش 


.١‏ مج تحاوز نیست. JY‏ مج: کارفرمایش. 
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نموده» طوق اطاعتش در كردن طاعت می‌کنند. يس اگر عنایت ازلی شامل حالش 
آمده باشد. در مدت حیات. نفايس علمی و ذخایر عملی به جزیره آخرت 
می‌فرستد و حفره ' گور را به معموری رشك فردوس برین می‌سازد. تا هنگام عزل از 
سلطنت Sle‏ دنیوی در كمال جمعیت و راحت رحل اقامت و خلود در آن سر 
منزل تواند فرود آورد و به عيش و کامرانی به سر برد و این توفیق رفیق را دولتمندی 
است که چون اين شهسوار سمند همّت و سعادت عمارت دلها را که بهترین آلتی 
است به جهت تعمیر سرای خلود عادت سازد و مدام به کامجویی عبادالله, که 
موجب حصول مقاصد دارین است. پردازد که: «من كان فىحاجة اخیه كان الله فى 
حاجته »". و all‏ الحمد "که اين شیو؛ مرضیه که از شیم طبیعی است يوماً فیوماً چون 
دولت دو جهانيش در زايد و مراقبت آید اللهم ايده و وفقه لماتحبه و ترضیه بحق 


الحق و اهله. 


الفقرة العاشرة 

چون بعضی‌از مرغیات مذکور شد و اشعاری بر مزیت فضل آن كس که متصف 
به of‏ صفات است نموده. سمت تحرير یافت. اظهار آنکه این نعمتی عظمی و 
موهبتی است کبری و شکر آن از همه نعمتی اتم است و اولی می‌نماید. 

پوشیده نماند که هر کس که متصف به صفتی از صفات كمال باشد. او به حساب 
آن صفت مظهر اسمی است از اسماء‌الله یعنی آن اسم مربّى اوست. مثلاً اهل بذل 
و سخا را اسم «الجواد» و «المعطی» و «الرزاق» و امثال اين اسماء به حسب تشخص 
آن وصف در وی تربيت می‌کند و ادراک معنى اين به تأمل شافى حاصل است. پس 
اگر در شخصى صفات متعدده cdl‏ از اسماء متعدده فيض می يابد. و اين تربیت 


۳ اساس: ولله‌الحمد. الفقرة العاشر. 5 رض و مج: صفات است موهبتی عظمی است. 
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ازلی است و ظهورش در نشأت شخصی انسانی موقوف است‌و هر جه ازلی باشد 
وُهبى است که سابقة كسب و استعداد را در آن مدخلی نیست. پس در مظهری که 
امر وهبی نباشد آن محل را سرزنش نشاید کرد. جه phe‏ وارده الهی مخصص است 
و حکمت تخصیص باز راجع به علم قدیم « بل الا َشاء 5 که ها ُرید» و آنجا 
که باشد بر "او شکر بی غایت واجب آید که حق -سبحانه و تعالی-به محض جود و 
لطف خويش او را مظهر آن صفت ساخته و از جمله عطایای ازلی تکلیف شرعی 
است. و نصایح علما که در ازل چنان عطا فرموده که فلان بنده به سبب تکلیف شرع 
يا نصیحت فلان ناصح بدان صفت حسنه متصف شود و از فلان امر قبیح باز" آيد. 
بس وهم را جای سوّالی نماند که چون کمالات وهبی است. تکلیف را چه فایده؟! 
و از اظهر علامات وهب الهی قبول نصیحت است و تأثیر سخن عالم در مستمم. و 
SLs‏ عدم اين عطيّه. قبول ناکردن و ناشنیده انگاشتن نصیحت علماست. جه نفس 
انسانی را استراق وانفعال طبیعی است. لهذا به صحبت نیکان و اجتناب از بدان 
مأمور است. و چون تأثر طبیعی از شخص به ظهور نرسد و از صحبت متأثر نشود. 
بايد دانست که درطبیعت انسانیتش نقص است که موجب أن شده که عطيّه الهی را 
قابل نیامده. چنانچه مشهور است که پادشاهی بود و برادری فقیر داشت و گاهی 
التفات به حال او نمی‌گماشت و هرگاه که وزراء و اعیان در آن معنی عرض کردندی» 
فرمودی که او ناقابل است. تا وقتی بعضی از ندماء فرصت يافته. به موقف عرض 
رسانیدند که همانا خحاطر شریف پادشاه راغب به عطا كردن نباشد و نا قابلی او را 
بهانه سازد. فرمود که من به شما بدرهُ زر می دهم که در سر فلان پل که رهگذر اوست 
و آنجا چیزی از نظر غایب نمی‌شود بیندازید و از دور ناظر باشید تا او بر آن بگذرد و 
حقیقت سخن من بر شما ظاهر آید. ندما چنانچه مأمور بودند» عمل نمودند. OF‏ 
بیچاره در همان لحظه رسید و از OF‏ پل گذشت و آن بدره که بر سر راهش افتاده بود« 


۱. مج: Gas Gal‏ که شک ۲ اساس «قبیح» ندارد. 


۳۰۴ رسایل دهدار 
بر نداشت. ندما حیران مانده. پیش او رفتند و زبان توبیخ و اهانت گشادند که اين 
زری که بر سر راه تو افتاده بود چرا برنداشتی که چند روزی از آن gall‏ كتين ؟ GUS‏ 
که ندیدم. گفتند که بر سر پلی چنین ظاهر بر پیش پای تو افتاده بود و چشمهای تو 
روشن است وعلتی ندارد. چون آنرا ندیدی؟ كفت که چون نزدیک پل رسیدم. به 
خحاطرم گذشت که از این جای تنگ آياكوران چگونه گذرند. پس چشم برهم نهادم و 
گذشتم تا حال کوران دريابم؟ ندما چون اين سخن شنیدند زبان اعتراض از پادشاه 
در کشیدند و صدق قولش را تصدیق نمودند و دانستند که نعمت قابلیت "و توفیق 
ادراک عطایای شاهی درخور"حوصله هر کسی نیست. بلی نیکبختی روشن دیده 
مى بايد که خلعت توفیق اين مواهب بر قامت استقامت عملش راست ايد و هميشه 
به شکر آن عطایا اشتغال نماید و به شکرانه آن حال قابل و اقابل بپردازد و عموم 
التفات را وجهه توجه سازد و نظر بر تعمیر سرای جزا داشته به امداد خلق. خود را 
ممنون داند. وكريمة ISB»‏ من عندالله» "را هميشه ثبرخواند. اللّهم اجعله 


من انشا کرتن sees‏ بمزیدالتوفیق فی‌الد نیاء والدین. 


اچم pe‏ 
چون عنوان اين فقرات بعضی از مسائل بود. اولی نمود که انجام نیز به دکر 
مسأله‌ای wos)‏ مناسب انجام و منه‌التوفیق و الاعتصام. 
بر آيبنةُ ضمير متفطن خبیر جلوه‌گر آنکه نفس انسانی را تا علم به شیء حاصل 
نشود. حکم بر وجود آن به شیء نمی‌توان کرد. پس وجود اشیا در نفس عبارت 
است از علم نفس به اشیا. و چون نفس انسانی از چیزی به علم خود متأثر شد و آن 


چیز درنفس حاصل آمد. دیگر از تکرار آن چیز تأثیری جدید او را پدید نمی‌آید 


.١‏ اساس: نعمت قابل است. ۲ مج: هر کسی را درخور حوصله نیست. 
58 مج an‏ حهه) ندارد. ۴ نساء. V4‏ 


۵ مج: هميشه خواند. 


۳۰۵ Raa 5 » ملكات انسان‎ alle. n 


بلکه دانسته را باز می‌داند. اکنون باید دانست که نفس انسانی را نزد حکماو 
محقفین از مفارقت نشثه دنیوی ies‏ نمى شود ا می‌داند که آنچه 
می‌دانست واقع شد. لهذا انبیا ‏ علیهم الصلوة والسلام -مبالغه در یادکردن موت 
فرموده‌اند تا آن صورت به واسطه کثرت یاد کردن درنفس مرتسم شود که 
عندالحصول زیاده تأثری نیابد. و نیز امر به ترک CAE‏ علاقه به اسپاب دنیوی را 
همین سیب است. و بالجمله تأثر نفس نزد علم است و چون علم حاصل شد و 
صورت در نفس ارتسام یافت. دیگر از آن eis‏ ندارد. و خبر«الومنون لاموتون » 
فى الجمله تأييد این‌کلام می‌نماید و از این سخن بسیاری از حقایق پردۂ خفا از چهره 
می‌گشاید. و از اینجاست که علمای عامل و فقرای صابر زیاده تأثرى از مفارقت بدن 
نمی برند و علامت اين حال در شخص انسانی آنست که چون جهال از ذکر این 
مفارقت اضطراب و قلق نیابد و دل برکرم خداوند کریم نهاده, مطمئن الاعتقاد باشد 
که اين حالت موجب هول نشود وآن موجب غفلت از تصور معنی کلم طیبه و از 
صرف كردن اسباب دنیوی و بذل او را تنگدلی به هم نرسد. بلکه گشادگی بر 
گشادگی افزاید و چون عبارت بر زبان قلم جریان یافت. لازم دید ختم ابر آن 
والصلوة والسلام على خير خلقه محمد و آله و صحبه و ذریته و علی جمیع اخوانه 
calls‏ و الم ن واااو اال 
تمام شد رساله از تحرير فی‌التاریخ بیستم شهر ذی‌القعده ٠١١۹ dee‏ 
در Sub‏ معظم احمدآباد حميت عن الآفات والفساد. 


هر که خواند دعا طمع دارم زانکه من بندۀگنهکارم 


.١‏ مج ختم بر آن و بر دعاو افزودگی دولت دارین اين مدرک سعادت که جهانی... کمالات جاودانی. اللهم 
احعل نعمته تاما و كرامته تماما و ارزقها من فضلك اعذبه و من لطفک اقربه ومن عصمتك اقومها و من 
عافيتك ادومها و کن له ولايكن عليه بمحمد صلی‌الله عليه و آله و اصحابه و ذرياته و على جميع اخوانه 
منالنبيين و الصديقين والشهداء والصالحين. در بيست ششم شهر رجحب المرحب سنه ۱۲۹۹. 


یادداشت بر رسالة ملكات انسان 


.١‏ ماسوی» خاصه انسان را پیوندی است با ملکوت. 
که: « فسبحان الذى بيده ملکوت كل شىء والیه ترجعون». يس / AY‏ 
ونيز موجودات. آيات و آثار حق سبحانه‌اند. فلذا با توجه به اين دوتمهيد, آنکه ربط 
مخلوق HELL‏ وی می داند و آنکس که خداى سبحان را دوست می‌دارد» لاجرم 

۳. در مكانى دیگر اشارت نمودیم که اتحاد مدرک و مدرک را در حکمت متعالیه مکانتی 
لاجرم مدزک. موجودی است مجرد از غواشی مادی والطف از آن. بل بايد كفت که 
مدر ک» انشاء نفس است مر موجود خارجی را درخویش» به وزان شیء خارجی. و 
نيز بايد دانست که اگر تمرکز مدرک در مدرک و توّجه به او بطول انجامد» انا مدرک 
عين نا مدرک خواهد شد و نفس مدرک را فتمثل لها بشرا سويّاً محمّق می‌گردد و بر 
اين اساس نیز جزای نفس عمل است. تدبّر شود. 

۴ حکمای الهی. أن مقامی را که بنام مرتبه عقل بالمستفاد نامیده‌اند» عرفاء شامخین 
مسمّاة به مقام‌قلب فرموده‌اند Oly‏ خاص OLS‏ کامل مؤيد به روح القدس است. 


۳۰۸ رسایل دهدار 


على علیه‌السلام ‏ در کلمات قصار نهج فرمود: «ان هذه القلوب اوعية فخيرها 
اوعاها». 
تذکار: مرتبة روح نفس انسانی» مرتبهٌ اجمال حقایق و معارف اوست و مقام قلب 
تا هت یام ان ان سوق ان رتشا ای فش فين ا ساق ام وان ین 
8 فان فلن وس ی 

53.0 و فک دوبال مرغ آسمانی نفس ناطقهٌ: قدسيةٌ الهيهاند. آن )= ذكر) از آن سالكان 
ارضى است و اين )= فكر) متعلق به سالكان سماوى. 


۱۱ 


رساله نفایس الارقام 


بسماللّه oe pl‏ الرّحيم 

ثنا و ستایش خداوندی را که دلیل است ذات او بر ذات او» و منزه است از 
مجانست مخلوقات صفات او وتابع وجود اوست وجود آثار و LT‏ !3« و درود 
نامحدود بر مرکز BS‏ وجود و محیط دائرة فيض وجود. مصداق علم الهى وکل 

اجزاء غیر متناهی» محمد مصطفی ا alll‏ علیه و آله و صحبه -. 
اما بعد چنین كويد dade,‏ آتش خامی. رسیده کوی ناتمامیء کامل وادی نقصان. 
تاجر سرماية خسران. سالک طریق واپسیء شهریار ديار ناکسی» مملوک احراره 
محمد دهدار ‏ غفرالّه تعالی له و خلصه منه بمنّه که چون به وسيلة سوانح ایام به 
خدمت بعضی از خلاصه انام رسید و به حسب نسب طبیعی, التیام و احتصاص در 
اختلاط وقوع يافتء "و از جمله آثار مترتبه اجتماع استماع اقوال خالى از حال 
مشتبه به مقال اهل كمال از این کسرالبال بود» و به موجب «الا ان للّه فى ایام دهرکم 
eee‏ فان ae‏ مرو دنه ات وتات با یرظان لت 
العریضی-و aad‏ الله تعالی لمرضا ته و بلغه الى منتهی مراداته -اصغاى آن کلمات به 
سمع» توجه می‌نموده و از روی قبول فرا می‌گرفت. نفحات الهیه بر دلش وزید 


وغنچه طلبش دمید و بوی شوق به مشامش رسید و بجز استفاده رویی ندید و 


۱. مج: محمد مصطفی (ص). ۲ مج: وفوع یافت و چون اجتماع را افترای. 
۳ جامع‌الاسرار: ص SY‏ عوال ىاللئالى. ج اص ۶ . روضةالمتقين. ج ١‏ ص Too‏ 


1۲ رسایل دهدار 
چول اجتماع را افتراق لازم است. به اندی زمانی مفارقفت به ملازمت دوید و 
دواعى را داعيه سفر خیرالبلاد و روی به وادی سير داد و در cll‏ طریق نامة 
گرامی از نقابت يناه مومى اليه وصول یافت» مشعر بر طلب دلیل براثبات واجب به 
طريق متكلمين و حکما و صوفيه و ابطال دور و تسلسل و ذ کر برهان سلم به اوضح 
oy‏ اناد ای کول to‏ امنا بهمتتضای ما ایدرک SAS‏ کله سیر 
اجابت طریقی ننمود و به خاطر فاتر رسيد که أن را به نوعی ترقیم نماید که فواید آن 
به طالبان عايد آید تا مرجب تضاعف حسنات باعث شود. پس خامه را به نگاشتن 
اين نامه مطلق العنان داشت و چون مبتلى برده رقم افتاد. نام نفایس الارقام بر 
ناصیه‌اش نكاقنتة ونه مرجب المسافر کالمجنون. چون در حين سفر و اثنای طریق 
از روی تفرقة ble‏ مرقوم شد اميد که منظور نظر مردم دیدهٌ عفو و اغماض و 
مخفی از چشم اهل انکار و اعتراض آید؛ و منه‌العون والتوفیق. 


رقم ال 
در بیان ابطال دور 

پوشیده نماند كه غرض از ابطال دور و تسلسل الزام و اسکات خصم است در 
استدلال بر وجود واجب. جه جمعی از مشرکین هند می‌گویند که اين عالمی است 
که در آن تخم از درخت و درخت از تخم حاصل می‌شود و هميشه به حسب" 
اقتضای طبیعت "هیچ احتیاج به وجود واجب ندارد و به ابطال دور حجت ایشان 
منقطع می‌شود. و معنی دون توقف شیء است بر شیء دیگر که آن شیء دیگر 
موقوف برهمان شیء اوّل باشد. . 

و دور بر دو قسم است: صریح و بالکنابه. Lely‏ دور صریح آن است که واسطه 


ندارد؛ مثل توفف زید پر عمرو و ترفك غمرو بر زید: و Ul‏ دور بالکتابه أن ات که 


مت 


.١‏ مج: گرامی عزیزان رسید مشعر. ؟. اساس «همیشه» ندارد. 


an‏ اساس: وشبح. 
i‏ 


واسطه دارد؛ مثا مثا ل توقب زید بر عمرو و توقف عمرو بر بكر و توقف بكر بر زید. و 
دور مطلقاً باطل است. به واسطهٌ آنكه مستلزم توقف شىء است بر نفس خود واين 
محال است. و امام فخر بر اين است كه بطلان دور بديهى است و دیگران استدلال 
نموده‌اند که اگر دور باطل نباشد. لازم آيد تقدم شىء بر نفس خود به دو مرتبه. زيرا 
که دور ان امت که دو کی ع علت ركلا وكر ا نخدم بسن هرگاه که ویک فلت ویر 
باشد و عمرو علت زید لازم آيد كه زيد بر عمرو به واسطة Cole‏ مقدم باشد» و 
چون عمرو علت زید است. او نيز بر زيد مقدم باشد. يس زيد بر عمرو که بر او 
مقدم است. مقدم باشد. و همچنین عمرو بر زید که ؛ بر او مقدم است. مقدم باشد. 
پس تقدم شی ء بر نفس خود به دو مرتبه لازم آيد و این ٠‏ محال است. پس دور باطل 
است. و اينكه گفته شد كه به Mealy‏ عليت مقدم باشد» مراد آن است که علت 
مقدماست بر معلول. ق معني ets‏ علت بر معلول أن است که عقل جازم است بر 
اينكه مادام كه وجود علت تمام نباشد در حد ذات خود ايجاد معلول نمىكند. و 
این ترتیب عقلی است که موسوم است به تقدم ذاتی که مصحح فاء است که توان 
گفت: حصل العلة فحصل المعلول بدون عکس. 

و بعضی به اين طور استدلال کرده‌اند که دور آن است که کل واحد از دو شی- 
افتقار به دیگری از همان دو داشته باشد و اين مستلزم افتقار شیء است به نفس 
خود وافتقار نسبت است و متحقق الى و ف گر ميان دو شىء. يس افتقار شی ء به 
نفس خود متصور نباشد. و دیگران ؛ بر این وجه استدلال كردهاند که علت مفتقراليه 
است و نسبت او به معلول که مفتقر است. به وجوب است. زیرا که علت 
معینه.مستلزم معلولٍ معين است. يس چون وجود علت plod‏ باشد» فى حد نفسه 
wes‏ است كه معلول مو جود شود. نست معلول که ier‏ ا 
مُفتقرٌّاليه آن است به امکان است. جه معلول معين مستلزم علت معینه نیست. بلک. 
مستلزم علة ما است. يس اگر دور باشد. پس در کل واحد از شیئین هم نسبت. 
وجوب EL‏ زیرا که علت أن دیگر است وهم نسبت امکان زیرا که نیز معلول آن 


ploy ۳۱۴‏ دهدار 


دیگر است. پس در هر دی هم نسبت وجوب وهم نسبت امکان باشد به یک اعتبار. 
و این دونسبت متنافیان می‌باشند "وبا هم یکجا جمم شدن ایشان محال است يس 
دور محال است. 

اگرکسی بگوید که شاید اين دو نسبت به daly‏ دو جهت متغایر باشد در ذات 
آن دو شیء و این هنكام هيج مُحال لازم نيايد. جه اجتماع نسبت وجوب و نسبت 
امکان از یک جهت محال است. جواب گوییم که تحقق دور به اتحاد جهت است و 
بايد دانست که دور در اموری که به عنوان موجودیت ملحوظند. محال است اما 
درامور اعتباربه» نوعی از دور که توقف به غير افتقار است. معتبر است؛ چنانچه 
ميان متضایفان است مثل ابوّت و بنوت؛ واللّه اعلم. 


رقم دوم 
در ابطال تسلسل 

بايد دانست که ابطال تسلسل موقوف است بر اينكه بدانند که علت op pe‏ 
واجب است که موجود باشد با معلول در زمان وجود معلول که اگر موجود نباشد 
علت در زمان وجود معلول» يس افتراق ميان علت و معلول جایز باشد» يس هر یک 
بدون دیگری موجود شوند. پس علیت و معلولیت منتفی باشد هات ایشان. وچون 
اين مقدمه دانسته شد. م ىكوييم كه تسلسل محال است. و تسلسل عبارت است از 
آنکه ممکن را استناد باشد در وجود به علتی مؤثره که آن علت مؤثره مستند باشد به 
علتی دیگر مؤثره وهمجنين الى غير النهایه. و مراد از علت موثره موجد است و به 
جهت اد ین دلایل [ء ی ] گفته اند: 

N CE بالطبه‎ ences یک‎ 
Phe cach cutie و‎ 


.١‏ اساس: متنافيانند. 


1 AS Ai رال بای‎ 


حیئیتی که هيج فرد ممکن از آن خارج نباشد و در این وقت حکم احتیاج به غير بر 
آن مجموع صادق است. جه بر هر یک از افراد ان مجموع صادق است و هر حکم 
مجموع سلسله لایتناهی را که عقل موجود اخد کرده محتاج به غير باشد و 
نمی تواند بود که أن غير ممکن باشد. جه فرض کردیم که جمیع افرادٍ ممکن در 
مجموع محتاج به غير. يس البته ان غير واجب است و الا هيج ممکن موجود 

پس اگر معترض كويد كه مجموع و جمیع و جمله و امثال اینها را بر متناهی 
اطلاق می توان کرد و ماغير متناهی كفتهايم» جواب آن است كه اين نزاع لفظی 
است؛ زیرا که مراد از لفظ «مجموع» اینجا آن ممکنات است به حیثیتی که از آن 
متناهی. و گفته نشود که احاد ممکنه متسلسله الى غیرالنهایه امور متعاقبه‌اند که 
چ اجزای زمان وجود. 

و دلیل دیگر بر ابطال تسلسل آن است که فرض میکنیم از معلولی یک جمله الى 
غير النهایه به طریق تصاعد. اگر تسلسل علت اخذ کنیم يا به طریق تنازل» اگر 
تسلسل معلول اخذ کنیم. و باز Aloe‏ دیگراز معلولی دیگر به ده مرتبه» مثلا" پیش از 
معلول اوّل که اخذ کرده‌ايم يا بس از آن اخذ مىكنيم. پس مارا دو جملهُ غير 
متناهى حاصل می‌شود كه یکی را فوق دیگری يا تحت آن اخذ کرده باشیم به ده 
مرتبه» بس تطبیق می‌کنيم یکی از آن دو جمله را با دیگری از آنجا که مبدأ اخذ 
ماست یعنی» جزء اوّل از آنچه فوق يا تحت اخذ کرده‌ايم آن را به توهّم برابر جزء 
اوّل آن دیگر می داریم و شکی نیست که اوّل یک جمله به ازای اوّل آن دیگر خواهد 
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بود و دوم به ازای دوم و paw‏ به ازاى سوم و همچنین تا جميع اجزاء ان جمله. 
ثانی هست يس زاید و ناقص مساوی باشند» و این محال» ويا به ازای هر یک از 


نی نیست. يس جملف SU‏ به ده مرتبه ناقص باشد و 
منقطع شود. يس متناهی باشد. و چون نقصان آن از جمله اوّل به عدد معینه است 
متناهی به عددی متناهی است و حال آنکه غير متناهی مفروض بود. و BAS‏ 
مفروض لازم آمد» پس غير متناهی بودن kes‏ و نام اين « برهان تطبیق » ست AS‏ 
عمدوءاست در ابطال لساك زیرا که جاری eae‏ در امور متعاقبه در وجود و در 
امور محتمعه. حواه در آن ترتیب طبیعی يا وضعی باشد» و خواه ترتیبی نباشد. 

و نقض کرده‌اند این Ls‏ را به مراتب cote‏ که لایتناهی است. cpl‏ دليل جارى 
در آن. وجواب از این نقض أن است که استدلال به برهان تطبیق بر بطلان تسلسل 
در اموری أست که وجرد ضابط أن باشد نه موهوم صرف باشد. و اعداد وزهمی 
محض اند و در أن دو جمله نیست درنفس‌الامر که در آنها تطبيق جریان يابد تا 
sae‏ واتزايل و انقطاء نفس الامر باشد. لهذا حکما حکم به امتناع تسلسل در 
اموری کرده‌اند که أن را وجود بالفعل باشد و ترتیبی وضعی يا طبیعی؛ تا اين نقضص 
وارد نشود. 

و دليلى ديكركه thi‏ از جميع ادله انيت درابطال تسلسل و افاده اثبات واجب 
نيز می‌کند» اين است که هر سلسله‌ای از علل و معلولات مترتبه که باشد. البته به 
حیئیتی است که هرگاه فرض عدم یکی از احاد أن سلسله کنیم» واجب می‌شود و 
انعدام آنچه بعد از آن فرد مفروض العدم است از OF‏ سلسله. پس اين هنكام واجب 
است که هر سلسله موجوده که باشد. در آن یک علتی باشد که اوّل جمیع علل 
باشد كه اگر در ان سلسله علت موجوده كه اول fle‏ باشد. نباشد. هر آیینه OF‏ 
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نباشند. پس هرگاه که فرض کنیم سلسله را در وجود که منتهی نشود به علتی که آن 
علت: زا wails gle‏ اییته در أن goals‏ که ان Pegs‏ امع باشته بسن 
آن سلسله موجود نباشد و این خلاف مفروض. 

همین قدر کافی است طالب را براق ابطال تسلسل و اثبات واجب نیز مبطل 
تسلسل است لیکن به جهت تیمن از طریقهٌ شریعت غرا که حقیقت همه امری در آن 
مبیّن است. نقلی می رود که در جواب قايل به تسلسل فرمرده‌اند که چون به تو 
منتهی شد» سلسله (ای]که اوّل نداشت؟ واللّه اعلم. 


رقم سيوم 
در بیان برهان سلّم 

پوشیده نماند که وضع برهان ple‏ به جهت Sold!‏ اثبات تناهی ابعاد 'است» خواه 
آن ابعاد در خلأ مفروض باشد يا در Ste‏ جه تناهی ابعاد مستلزم تناهی جسم است 
که مطلوب عقل است. 

و بیان OF‏ مجملاً چنان است كه اگر ابعاد آمتناهی تواند بوده پس عقل را می‌رسد 
که فرض کند از مرکزی دو خط که زاویه داشته باشد به شکل مثلث و انفراج میانه آن 
دو خط در هر مرتبه که فرض کنیم» مثل امتداد أحدالخطين باشد؛ يعنى» به شکل 
مثلث متساوی الاضلاع باشد. پس اگر آن دو خط لايتناهى تواند بود انفراج نیز 
لایتناهی خواهد بود. يس لازم آید که لایتناهی محصور بين الحاصرین باشد و اين 
محال. 

و به طریفی دیگر گوییم که دو bt‏ چون دو ساق مثلث از یک نقطه فرض 
می‌کنيم. خواه انفراج ميان خطین به قدر امتداد خطین باشد يا زياده يا کمتر و على 
Jeu!‏ انفراج را به آن دو خط نسبتی معینه محفوظ خواهد بود تاهر جاکه أن دو 
خط رود زیرا که دو خط مستقیم که انفراج ميان ايشان باشد. البته بر یک نسق 
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خواهد بود؛ چنانچه اگر ده ذراع كه ممتدٌ شوند. انفراج آنها یک ذراع باشد. پس 
چون بيست ذراع ممتد شوند. انفراج آنها دو ذراع خواهد بود. و اگرسی ذراع ممتد 
شوند. انفراج آنها سه ذراع خواهد بود. و بر این قياس و این نسبت محفوظ است 
ميان دو خط مستقیم. و این هنگام نسبت امتداد اوّل که ده ذراع است به امتداد ثانی 
که بيست ذراع است. همچون نسبت انفراج ال است که یک ذراع است به انفراج 
ثانى که دو ذراع است. و همچنین نسبت سوّم با سوم و چهارم با چهارم تا آنجا که 
رود. پس OT‏ دو امتداد که چون دوساق مثلث از نقطه فرض کرده‌ايم برود الى غير 
النهایه. هر آيينه آنجا بُعدی متناهی هست که أن امتداد اول است که ده ذراع است 
كه نسبت OF‏ بعد به OF‏ غير متناهی» نسبت متناهی است که انفراج اوّل است به 
متناهی که انفراج ميان آن دو خط غير متناهی است. زیرا که كفتيم كه نسبت امتداد 
به امتداد چون نسبت انفراح به انفراج است. بس لازم آمد که نسبت متناهی به غير 
متناهی چون نسبت متناهی به متناهی باشد و اين باطل [است]. جه نسبت متناهی 
به متناهی به مرتبه معینه است و اين نسبت محال است ميان متناهی» و غير متناهی 
و انفراج بین‌الخطین غير متناهی نمی‌تواند بود. جه لازم می‌آید که غير متناهی 
محصور بين الحاصرَین باشد؛ والّه اعلم. 


رقم چهارم 
در بیان اثبات واجب به طریق متکلمین 
مخفی نماند که از طوایف انسان سه طایفه منکر وجود واجبند: 
اول سوفسطائيه که عالم را تمام و هم و خیال باطله می‌دانند و این جماعت بر 
سه قسمند: اوّل - عنادیه كه منکر حقایق اشیائند و می‌گریند که هيج حقیقتی 
نمی‌باشد و اين عالم تمام اوهام باطله است. قسم دوّم انکار ثبوت اشیاء می‌کنند و 
می‌گویند که اين همه تابع اعتقاد ماست به هر نوع که ما فراكيريم همان است: اگر 


جوهر اعتقاد کنیم. جوهر است و اگر عرض اعتقاد کنیم» عرض و اگر قدیم قدیم 
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واگر حادث. حادث. و اين قسم را ندیه نام است. و قسم سوم انكار علم نيز 
مىكنند و گمان می‌کنند که شک دارند و شک دارند دراين كه شک دارند» و 
همچنین و هر جه از ایشان پرسند. می‌گویند در جواب که نمی‌دانيم. و اينها را 
لاادریه نام است. و اين سه قسم را از آن جهت سوفسطایی گویند که سوفسطا را 
معنی حکمت مز خرف است. جه معنی سوفاء علم و حکمت است و معنی اسطا 
مزخرف و غلط و چون اینها را علم و حکمت همین غلطهاست. به اين اسم 
aoe‏ يد 

طایفه دوم از منکران وجود واجب. ملاحده تناسخیه‌اند که خود را نقطویه 
می خوانند و مبدأ اشياء را ذات مربع می‌گویند و OF‏ عبارت است از روح انسان نزد 
ایشان و خود را خدا می‌دانند و می‌گویند که تا خود رانشناخته» بنده است و چون 
خود را شنانعت. خحداست. و کلمه ايشان اين است که: لا اله الا المرکب المبین. و 
مراد ایشان از مركب مبین. آدمی است. و واضع اين مذهب محمود فسیخانی است 
-لعنه الله تعالی - و از جمله اصول ايشان یکی اين است که موجود نیست جز 
مركب و محسوس و OLE!‏ منكر و حدت و بساطت معقولند و تعقل و تصور را 
کواذب می‌دانند. و از جمله فروع مذهب ايشان اين است که بعد ار شناخت خود. 
که دانست که خداست. مادر و خواهر و پسر و برادر و دختر و تمام منهیات مباح 
شود و در همه تصرف می‌کنند. و اتحاد نزد ايشان اين است که عورات یکدیگر را به 
حضور یکدیگر فساد کنند و با یکدیگر کذلک. و یک مرد را چهار عورت ظلم 
می‌دانند و یک‌عورت را به چهار مرد می‌دهند و فرزند را به حسب ميل او به هر 
کدام حکم می‌کنند. و قبایح عقاید وافعال اين ملاعين قابل ذكر نیست. و علاح 
سوفسطائیه و این ملاحده غير شمشیر نیست. 

و dal‏ سوم كه منکر مبدأ تعالی‌اند» طبیعیۀ دهریه اند که قایل به تسلسلند و 
استدلال به جهت الزام ایشان است. جه ایشان ذوی‌العقولند و اقوال ایشان تا مرتبة 
طبیعت معقول است و معقول قبول می‌کنند به خلاف آن دو طایفه که قایل به 
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معمّول نیستند. 

و بباید دانست که شناخت باری تعالی يا به استدلال عقلى است يا به کشف و 
ریاضت. و اهل استدلال اگر تابع شرعند. ایشان را متکلم گویند. والا حکیم مشائی. 
و اهل کشف و ریاضت اگر تابع شریعتند. ایشان را صوفی نامند. والا حکیم اشراقی. 

و dab‏ استدلال متأخرین از اهل کلام شبیه است به طريقة مشائی؛ مگر در 
بعضی مصطلحات. جه حکم است و کلام آميخته شده امامتقدمین اهل کلام به 
Lil cole)‏ علیهم الصلوة والسلام -در اثبات tile‏ استدلال می‌نمایند به احوال و 
خصوصیات اثر theses»‏ چنانچه حضرت ابراهیم -علی نبینا و عليه الصلوة و 
السللام -در باب کوا کب و 
Lely‏ الافلین CS GI‏ وَجْهِىَ BS si‏ ال مواتِ وآلارض »۲ پس قدمای 
متکلمین نيز به قران تمسک نموده. چون عالم يا جوهر است يا عرض» گاهی به 
حدوث جواهر استدلال كرده. چنین میگویند که عالم حادث است. پس او را 


ماه و آفتاب به حدوث ایشان اثبات محدّث فرمود و گفت: 


stow‏ می‌باید. جه بدیهه عقل حاکم است به اين كه هر حادث را محدئی است و 
اين محدث البته منتهی به غير حادث. که صانع قدیم‌است. می‌شود. جه ابطال 
تسلسل و دور شده. و گاهی استدلال به حدوث آعراض می‌نماید كه ما مى بينيم 
انقلاب نطفه را در رحم و اوضاع افلاک» و اين احوال و انقلاب. البته از مؤثر صانع 
حکیم است. جه حدوث اين اطوار بی‌فاعل مُحال است و همچنین صدور آثار 
syle‏ و سِفْلى از مژثری که عالم و فادر و مختار نباشد. محال است. جه اينها 
افعالی اند که عقل عقلا در آن pole‏ است و گاهی استدلال به امکان جواهر نموده. 
میگویند كه عالم جوهری ممکن است. زیرا که مركب است و در آن کثرت است و 
در واجب ترکیب و کثرت نمی‌باشد. بلکه أو واحد حقیقی است و هر ممکن را البته 
فاعل مؤثر است. و گاهی استدلال به امکان آعراض نموده. می‌گویند. که اجسام 
متماثلند. زیرا که مركب از جوهر متجانسند وتخصیص هر یک به منفعتی و فايدة 


Ao اعراف.‎ .١ 
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خاص بی مخصّص محال است. و Ol‏ مخصّص فاعل مؤثر است. 

و حاصل اقوال اهل کلام در استدلال اين است که اين عالم را مُدبّری ۲ هست؛ 
اکرانواخت ای نت المطل توا کر یک yell‏ ای را نين مو ری 
است. و نقل کلام به آن مؤثر يس يا دور لازم می‌آید. يا تسلسل يا انتها به مؤثرى که 
واجب الوجود باشد. و قسم اوّل و دوم باطل يس قسم ثالث که انتها به واجب 
است متعیّن» و مطلوب اين است؛ والله اعلم. 

واینجا حکایتی مناسب مقام ايراد می‌نماید: روزی عبدالله دیصانی نزد امام 
جعفر صادق (ع) "امد و طلب دلیل بر وجود واجب نمود و در این وقت کودکی 
حاضر بود و بیضه‌ای در دست داشت. حضرت امام به آن کودک فرمودند که اين 
بيضه را به من ده يس فرمودند که ای عبدالله اين حصاری است پنهان محکم که آن 
را پوست غلیظی است و زیر يوست غلیظ پوست رقیقی است و زیر يوست رقيق 
طلائی است روان و نقره‌ای است گداخته که هیچکدام با دیگری مختلط نمی‌شود و 
هر یک به حال خودند و هيج اصلاح کنند [ای] از این بیضه بیرون نمی آید که خبر 
دهد از اصلاح این و هيج فساد کنند [های] به اين در نمی رود که خبر دهد از فساد 
اين» و نمی توان دانست که اين بیضه از برای نر مخلوق است يا از برای ماده. پس 
ناگاه شکافته مى شود از او مرغ رنگینی مانند طاووس بر می آید تو Se US‏ 
که اين را Spite‏ باشد يا نه؟ دیصانی ساعتی سر به زیر انداخته» پس سر برآورد و 
dds‏ توحید تازه کرد و توبه از Cade‏ خود نمود. اکنون اهل کلام به اين نمط اقتدا 
می‌نمایند وادلة ایشان بینهایت است و غير متکلم نیز استد لال می‌تواند نمود. 


رقم پنجم 
در اثبات واجب به Ge pb‏ حکما 


جز که در عالم کو ن و فساد است که ده وييدا شده. البته يىش از يبدا شدن 
هر جير 5 يي Pi‏ و ود 8 لسر a‏ 


.١‏ مج: تدبیری. ۲ اساس «صادق ع» ندارد. 
اس از مانن طاوسن:ركين ايا من gigas‏ 
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ممكن الوجود است كه بيدا شده که اگر ممتنع الوجود بودی» بيدا نشدی و اگر 
واجب الوجود بودی. هميشه موجود بودی. و ممکن‌الوجود محتاج است در وجود 
به علتی که اخراج اوكند از عدم به وجود. بس هر جيزكه او را وجود نه از ذات خود 
باشد» ممکن الوجود باشد و هر جه ممکن الوجود است. وجود او از غير است. و 
اين غير اگر ممکن الوجود است. نقل کلام به آن [مىكنيم] پس ناچار است که وجود 
ممکن الوجود مستند شود به وجود واجب الوجود بالذات. زیرا که جایز نیست که 
چیزی علت نفس خود باشد. جه علت مقدم است در وجود بر معلول وتقدم شىء 
بر نفس مقتضی آن است که او را دو وجود باشد. یکی مقدم بر دیگری و علت آن» و 
اين محال و دور محال. زیرا که اگر «الف» علت «با» باشد و «با» علت «الف»» پس 
وجود «با» هرگاه که از «الف» باشد واجب است که «الف» مقدم باشد بر «با» پس 
«الف» معلول «با» نباشد. 

و نیز این اقتضا می‌کند که «الف» از آن حیثیت که علت «با» است وجودش مقدم 
باشد بر وجود «با» و از آن حیثیت که معلول «با» است وجودش thee‏ از و جود «با» 
يس هم موجود باشد و هم معدوم در یک مرتبه و اين محال و تسلسل علل نیز 
محال م زب کی ایو Oi‏ سا امعية ويك انث ابیت سمعلول ارت 
به اعتبار سابق و علت است به اعتبار لاحق. و هرجه آن را خاصیت وسط باشد 
بالضرورة آن را طرف خواهد بود و هر جه آنرا طرف باشد نهایت باشد. جه طرف 
نهایت است. يس مستند است وجود ممکنات به واجب الوجود که منزه است 
ازجمیع علتهای مادی و صوری و غایی و فاعلى. واللّه اعلم. 

دلیل دكن :قطرة سلیمه شاهد اس مه dS)‏ در واقع موجودی هست 
بی ملاحظهٌ خصوصیات و احوال موجودات» بس اگر آن موجود واجب است فهو 
المطلوب. و اگر ممکن است محتاج است به مؤثرى و منتهی است به واجب Vy‏ 


دور یا تسلسل لازم آید و هر دو باطل. واللّه اعلم. 


رساله نفایس الارقام ۳۳۳ 


رقم ششم 
در استدلال به دلایلی كه مخصوص به حکیم يا متکلم نیست و محتاج به ابطال 
دور و تسلسل نه 


دلیل SZ!‏ جمیع ممکنات موجوده که وجود و عدم ایشان متساوی است و در 
هیچ یکی از ایشان اقتضاى وجودی نیست بلکه ممکن صرف اند خواه که آنها 
مترتب باشند يا نه و خواه که متناهی باشند يا غير متناهی همه در حکم یک 
ممکن‌اند در اين معنی که تحققش ممکن نیست بدون موجودی که خارج از آن 
باشد و موجودی که خارج از جمیع ممکنات باشد. واجب است و هوالمطلوب. 

دلیل So‏ - شک نیست از اینکه ممکن بالفعل موجود است و ممکن موجود 
بالفعل ممتنع العدم است و اين امتناع عدم نه از ذات آن ممکن است. و نه از ممکن 
ديكر. جه آن ممکن GR‏ همین حکم دارد. بس البته آن امتناع از وجود واجب 
الوجود بالذات است و هوالمطلوب. 

دلیل دیگر از بهمنیار است که می‌گوید كه موجد نیست مگر واجب‌الوجود 
بالذات. زیرا که ممکن را که به اعتبار ذات خود وجودی نیست» ممکن نیست که 
ایجاد چیزی US‏ بالضروره پس تحقق ممکن موجود که محتاج است به موجد. 
دلیل است بر تحقق واجب‌الوجود بالذات؛ واللّه اعلم. 


رقم هفتم 

در توحید 
جه بعد از اثبات واجب. اثبات وحدانیت واجب است. و اين رقم بر طريقة 
متکلمین است. و بباید دانست که متکلمین ازاله ذات مستجمع شرائط الهیه 
می خواهند. يعنى» ذات عالم قادر مرید مختار ازلی ابدی منزه از جمیع صفات 


۳۳۴ رسایل دهذار 
ممکنات. و نیز بباید دانست که توارد دو علت مستقله بر یک معلول محال است به 
اتفاق. جه مستلزم آن است که هیچکدام از علتین علت نباشند زیرا که آن معلول نظر 
به هر یک از أن دو مستغنی است از دیگری» پس مستغنی است از هر دوو چون این 
مقدمه مقرر شد. می‌گوییم که مُحال است وجود دواله که مستجمع شرایط الهیه 
باشند. زیرا که اگر دو اله قاد ركامل باشند. هر آیینه نسبت جمیع مقدورات به ایشان 
به ساو خواهد بود. "جه بالذات هر دو مفتضى فد AS)‏ و مقدور ممکن ان 
اكنون اگر مقدورى معين وقوع یافت. يا به ارادة هر دو وقوع يافته و وقوع مقدور 
واحد بي نالقادرين محال است؛ همجنان كه گفته شد در علتين. و يا به اراد یکی از 
ان دو وفوع يافته و این ترجيح بلا مرجح. جه نسبت از طرفين مساوى است و 

دلیل دیگر: اگر دواله کامل باشند. هرگاه که احدّهما اراد ایجاد زيد کرد آيا از آن 
دیگر اراد اعدام زید ممکن است يا ممتنع» وهر دو مُحال. اما محال بودن امکان 
اراده آن دیگر به igs.‏ ایک جون از فروض وقوع ممکن هيج مُحال لازم tal ee‏ 
بس فرض می‌کنیم وقوع آن اراده از آن دیگر [را] و در این هنكام يا ارادة هر دو واقع 
می‌شود بس اجتماع ضدّین, كه وجود وعدم زید است. لازم می‌آید و اين مُحال 
است] و مستلزم عجز هر دو به جهت عدل حصول مراد هر دو و نیز لازم می‌آید در 
اين صورت که مراد هر دو حاصل نباشد؛ جه مانم از حصول مراد کل واحد از آن 
دوء حصول مراد دیگری است. و چون مراد هر دو ممتنع شد» يس مراد هر دو 
حاصل باشد؛ و این حلاف مفروض [است]. و اما محال بودن امتناع اراده آن دیگر 
به جهت آنکه Of‏ مقدور لذاته ممکن است که قدرت و ا رادۀ کل واحد از آن دو به او 
تعلق كيرد و مانع از آن تعلق قدرت و ارادة آن دیگر است؛ پس اين عاجز باشد پس 
اله نباشد. و حال آنکه اله فرض کرده‌ايم» پس خلاف مفروض لازم آید؛ والله اعلم. 


. مج: «متکلمین... دانست «aS‏ را ندارد. i¥‏ مج: خواهند ren‏ 
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رقم هشتم 
در توحید به طريقة حکما 

ها easy‏ انوا وكا تن ای و iis‏ 
سلبی وعرضی. و نیز بساطت حقیقی لازم اوست. و ممکن فرد یعنی؛ بسیط 
حقيقى نمی‌باشد نزد ایشان. چه افلا مركت از ماهیت و وجود است. پس ترکیب 
مستلزم امکان است. و چون اين مقدمه به طریق اجمال مذکور شد. pres Sige‏ که 
Neves‏ نموده‌اند بر وحدت واجب به اين دلیل که اگر واجب دو باشد. البته 
ترکیب لازم می آيد يا احتياج به غير و هر دو محال: زیرا که هر دو چیز که باشد. البته 
تعدد ایشان به مابه‌الامتیاز است اکنون أن دو واجب در نفس ماهیت اگر اشتراک 
دارند. پس امتیاز آنها به غير ذات است. پس مركت باشند از مابه‌الاشتراک و مابه 
الامتیاز. يس هر دو ممکن باشد. و اگر اشتراک ندارند بلکه امتیاز ایشان به نفس ذات 
است. پس در این هنكام صدق وجوب وجود بر LE‏ عَرّض خواهد بود. چه به 
نفس ذات pls‏ یکدیگر و ممتازند و ای بن هنكام اتصاف به وجوب وجود را علتی 
بايد و البته آن علت خارج از ذات ايشان خواهد بود. پس احتیاج به آن علت در 
اتصاف به وجوب وجود لازم می‌آید. و این ع محال. و به عبارتی So‏ اگر دو Carls‏ 
باشند يا هر دو واجب الوجود بالذات خواهند إبودإيا بالغیر. اگر هر دو واجب 
الوجود بالذات باشند. پس البته مابه‌الامتیاز مى بايد» و اين مستلزم ترکیب [است]. و 
ا a‏ م ارك Sa‏ ۰ محال؛ 


واللّه اعلم. 


رقم نهم 
موافق مشرب صوفیه 
cine‏ کل تعالی بنوره که اگر عقلاء عالم جمع شوند که اثبات وجود یک 
ذات ممکنه بر صوفیه کنند نتوانند. جه هم به نور عقل صافی و هم به كشف 


صحیح نزد ايشان محقق و ثابت شده که بغیر از ذات واجب‌الوجود موجودی 
نیست و ممکنات فيض و Ul‏ وجود واجبند و وجود ندارند بلکه ظهور و نمود 
دارند؛ مثل نمود اشیاء در آیینه. وتوضیح اين چنان است که نزد صوفیه 
نسبت أوجود عام که نزد همه شامل جمیم موجودات است با حقیقت وجود 
مطلق. چون نسبت پرتو آفتاب است با آفتاب. و اين وجود عام از این روی که 
موجود است. معدوم مقابل اوست و نسبت او با ممکنات نسبت آينه است با 
اشیای مقابل كه در آن انطباع مى يابد. يس معدوم که مقابل وجود است -در وجود 
منطبع می‌شود و می‌نماید و غير واجب موجودی محال است نزد ایشان. و این 
معنی را به حکم کشف بیان می‌نمایند و به وجوه عقلیه نيز که ذکر آن ملایم اين 
Bla;‏ بن اثبات می‌کنند. و اگر به حکم مستمسک بايد شد» دراثبات واجب 
می‌شوند» و چون ضرورت وقت به ادله صوفیه به تفسیم اول دو طایفه‌اند: یکی 
اهل معاملات. چون صاحب قوت‌القلوب و غزالی و شيخ سهروردی و غیرهم؛ و 
یکی دیگر اهل حقایق. چون شيخ محی الدين ابن عربی و توابع او. يس در استدلال 
اهل معامله بر نهح متکلمین و اهل حقایق بهطريقة حکما دلیل می‌آورند ولیکن 
برطبق اصطلاح خویش. واینجا به‌طریق تلویح و اجمال نموداری می آورد: 

پوشیده نماند که محققين صوفیه از اهل معامله در بیان اثبات واجب می‌گویند 
که کر شرك مان و اثارت ا و چت و بت اش CIC CS as‏ 
است» يس واجب ابت است و این دلیل مبتنی بر آن مقدمه است که ممکن از خود 
هیچ ندارد. چه‌از خود وجود ندارد؛ alls‏ اعلم. 

وجهی دیگر آن است که شيخ ابوسعید ابوالخیر -قدس سره ۔ در جواب شيخ 
ابوعلی سينا چون پرسید که به جه شناختی خدا را؟ فرمود که: به آن امور که بر دل 
وارد می‌شود و زبان از بیان آن عاجز است. و توضیح این استدلال ان است که 
جمیع ممکنات در طبیعت امکانیه متحدند. و باز هر نوع از ممکن در طبیعت نوعیه 


.١‏ مج: وجود PAE‏ ۲. مج: قابل. 


منشأ اثر حاص است. و چون در او بعضی آثار که نه از خواص طبیعت امکانی است 
ونه حیوانی و نه انسانی به ظهور آید. البته از غير ممکن فایض خواهد toy‏ چون 

وجهی دیگر آن است که انسان چون به عقل صحیح در نفس خود تأمل م ىكند. 
با تمام ممکنات عالم خر ات تمرك اس نو ار اتاد ا در دات کد 
ممکنات این عالم است و غير ممکنات اين عالم انیست الا واجب. جه ممکن دیگر 
موهوم الوجود نیز نیست؛ aly‏ اعلم. 

اين بود اشعار به طور استدلال اهل معامله؛ اما آنچه اهل حقایق در استدلال بر 
اثبات واجب بیان می‌کنند» محتاج به Lin‏ مات است: 

یکی آنکه ميان وجود و عدم. واسطه محال است؛ دبک SGI‏ معدوم مطلق 
مشعورٌ به و مخبرٌ عنه نمی‌شود؛ دیگر آنکه ميان عدم معدومیت مطلقه و وجود ما 
تلازم است؛ دیگر آنکه صدق وجودٌ مّا مستلزم صدق وجود مطلق است؛ دیگر آنکه 
مراتب وجود منحصر نیست در ذهن و خارج؛ دیگر آنكه در حکم به شناخته شدن 
نداند که ادراک کرده؛ دیگر آنکه مُحال» مُحال آنیست. یعنی آنچه عقل حکم بر آن 
به محال بودن می‌کند» چون اجتماع نفیضین» محال نیست» بلكه ممكن است. جه 
مدرک و محکوم عليه شده؛ alls‏ اعلم. 

و بعد از تمهید اين مقدمات می‌گوییم که طلب شیء بلکه انکارشیع مثبت " آن 


jamie bsg ۳۲۸‏ 
شیء است؛ پس طالب دلیل واجب را احتیاج به دلیل نباشد. جه به مجرد طلب 
خود اثبات واجب کرده. وجهی ديكر ‏ موجودٌ ما ابت» پس موجود مطلق ثابت. 
وجهی دیگر موجود تا واجب نباشد. موجود نیست و واجب بر دو قسم است: 
بالذات و بالغیر. اکنون با جميع موجودات يا واجب بالذات هست يا نیست. اگر 
هست. ثبت "المطلوب. و اگر نیست پس. إبايد] مجموع اين موجودات نیست 
باشند. جه همه واجب بالغیرند و غير نیست. زیرا که همه افراد موجودات داخل 
مجموعند و مجموعه واجب pall‏ و نیست بودن مجموع اين موجودات باطل؛ 
پس وجود غیر که واجب بالذات باشد. ثابت. وجهی دیگر که الطف و ارفع از 
جم وجوه است و بسیار بسیار عزیزالقدر و رفیع المرتبه است و در غایت اجمال 
مذكور می‌شود. اين است که حدوث و تغيّرى واقع است. و تحقق حدوث و تغيّر 
بدون فاعلى غير حادث غير متغيّر. مُحال. جه اگر فاعل حدوث و تغيّر حادث و 
متغيّر باشد. لازم می آيد که حدوث و تغيّر قبل از تحقق متحقق باشد و اين نمی تواند 

بود؛ Diy‏ اعلم. 


رقم دهم 
در تلويح بر خاتمه كه عقل صحيح و ذوق صريح آن را قبول نمايد 
و از آن راه به مطالب عاليه بى برد" 
پوشیده نماند که عقل انسانی ادراک اتحادی می‌کند از اشیاء و اشتراکی در 
بعضی امور؛ از آن جمله اتحاد اشيا ممکنه را در طبیعت امکانیه و در شيئت و 
موجودیت و غیرها ادراك می‌کند و این طبیعت واحده را منقسم می يابد به تقسیم 
عقلى و وجودی به جوهر و عرض. و جميع جواهررا در جوهریت متحد می‌یابد و 
عرض کذلک. و باز جوهر را منقسم به مجرد و مادی Lb ge‏ واجناس و انواع و 


رساله نفایس الارقام ۱ ۳۳۹ 
اصناف [را] به حسب اتحاد و اشتراک فرار می‌ دهد و حال از دو بیرون نیست كه اين 
ادراک بر طبق وافع است؛ یعنی, در خارج به همان طور وقوع یافته که مدرک عقل 
اھ وقوع خارجی مطابق ادراک نیست. اما ادراک عقل مطابق واقع است. 
ee‏ اا ر کک ع د عدر eS, Mel‏ ا اف غ ا ا 
سليمهاند. و شک نيست که مواد ثلاث وجوب و امكان و امتناع از احکام 'ثابتةٌ 
احتیاج به غير او است» و أن ممتنع است که ممتنع باشد. و ممكن نیست که ممكن 
باشد. پس واجب است که واجب باشد؛ ally‏ اعلم. 

دیگی امری شامل جمیع موجودات مدرک عقل می‌شود که از آن به وجود و 
هستی خبر می‌دهد و تحصل و تحقق اشیاء را بدان می‌داند و أن را عين ماهیت 
اشیاء نمی‌داند. جه اشیاء تبذل می‌یابند بی‌تبدیل و جود. مثل آنکه شبهی 
موجود مدرک شد از مسافتی معینه و حکم بر شجریت أن نمود. و چون مسافت 
کمتر شد. حکم بر حیوانیت أن کرد و باز چون نزدیکتر رسید. دانست که انسانی 
وجودش بر همان منوال اوّل ثابت بود و موجودیتش اصلا" JIE‏ و تغيّر نیافت. بس 
نمود. او را نیز موجودی ادراک نمود؛ مثل ساير موجودات. لیکن همه به او موجود 
واو به نفس ذات خود موجود. و چون موجود نزد عقل آن است که متصف به 
وجود باشد. و اینجا اتصاف محال» جه شی ء متصف به نفس خود و مقدم بر نفس 


خود نمی‌شود. حکم کرد که به نفس ذات خود. موجوداست و این موجود ‏ خواه 


3 از حكم احكام. 5 مج دات 3 صفت. 
an‏ مج. مدرک موحود. 


YY.‏ رسايل دهدار 


است يا واجب؛ اگر ممکن است. يس او را علتی آموجوده می‌باید و وجود علت او 
مُحال. پس ممکن بودنش مُحال؛ خصوصاً که مقرر شد که وجود به نفس ذات خود 
مو جود است. پس البته واجب خواهد بود. و اکنون که وجوبش ثابت باشد. مجرد 
pol‏ عقلی بودنش. مُحال. يس البته ان را حقيقتى ابته متحقق خواهد بود که اين 
وجود مدرک عقل -كه آن را امر بدیهی و عام و مشترک معنوی و مقول بالتشکیک 
می‌گویند اثر و فيض Ol‏ حفیقت باشد. و آن ذات واجب الوجود است -تعالی 
شأنه -واز Of‏ جهت که اين وجود ظل OF‏ ذات مقدس و فيض اوست. واجب است 
که ممکن بودنش. ممتنع باشد. و بنابراین مقدمه همچنان که اوّل چیزی که از اشيا 
بديهتاً عقل ub ee‏ هستی ايشان است؛ هر چند که ادراک اين ادراک به واسطة 
عدم‌التفات نکند؛ جه ضروری نیست. همچنین لازم آید که وجود واجب الوجود 
قبل از همه جيز شناخته شده باشد و این شناخت مدرک نشود. و این است معنی 
آنچه اکابر گفته‌اند كه: يا Cae‏ من فرط الظهور واللّه اعلم بحقائق الامور. 

و بعضی سوال کرده‌اند که نزد شما وجود عين ماهیت نیست. و شکی نیست که 
اين وجود نيز ماهیتی است از ماهیات و موجود است. يس وجود او نیز عين ماهیت 
نباشد» بلکه غير باشد. و نقل سخن به Ol‏ وجود [می‌کنیم] و تسلسل نیز لازم آید. و 
جواب اين است كه ماهیت وجود اين است که وجود است نه امری دیگر. و اينکه 
ماهیتی موجوده است. اين معنی دارد كه وجود است موجود. اينكه از وجود او 
تسلسل لازم می‌آید. اين تسلسل در امر اعتباری است که به انقطاع اعتبار منقطع 
می‌شود. واينكه موجود وجود می‌گویند» آن ادراک وجود است. یعنی: عقل هر جه 
را ادراك کرد آن موجود عقلی شد؛ يس چون وجود Shall‏ کرد او را موجود 


گویند "و اين وجود وجود نیست. الا عين ماهیت ماهیت وجود و ماهیت وجود 


.١‏ اساس: عقل ۲. مج: او را وجود میگویند و این وجود نیست. 


رساله نفایس الارقام ۳۳۱ 
Vineet‏ ورف و oye‏ تست الأ وجنوه) تاه قدو soe all‏ 
ملاجلال‌الد ین محمد دوانی -رحمه الله تعالی در cpl‏ معنی فرموده که: 
چون هست ثبوت هر صمت فرع وجود 
بس غير وجود خود نباشد موجود 
گفتم به طریق عقل رمزی باتو 
پاش که رت بيه دوق أزياته هرد 

اگر سائلی كويد که شما گفتید که ممکنات ماهیات موجوده‌اند که وجود ایشان 
زايد است بر ماهیت OLY!‏ و از این سخن که نقل کردید. لازم آمد که يا وجود عين 
ممکنات موجوده باشد. يا ممکنات موجود نباشند» و این هر دو نمی تواند بود؛ زیرا 
که شما خود به دليل ثابت نمودید که وجود عين ماهیت نيست و وجود ممکنات 
محسوس است و انکار حس نمی توان نمود. بس چگونه غير وجود. موجود نباشد 
وحال آنکه عالم اجسام محسوس است و عالم مجرد معقول و انکار وجود اینها 
غلط. جواب گوییم که نزد عقل. اغلاط حس مقرر است؛ چنانچه متحرک سریع را 
ساکن می‌بیند. يس مطلق محسوس ممکن الغلط است. مادام که عقل اثباتش نکند. 
يس موجود در حس می تواند بود که موجود فى نفس الامر نباشد؛ مثل خطوط که از 
قطرات باران در حس موجود است و Bylo‏ آتش که از سرعت حرکت شعله جواله 
مرئى می‌شود. پس ممکن است که همچنانکه دار آتش قائم است به آن حرکت که 
فعل OF‏ شخص است. و فى نفس الامر موجود نیست. اما در نظر موجود می‌نماید» 
کذلک اين عالم قائم باشد به فعل واجب. که أن اظهار و ایجاد است. و چون اثر فعل 
واجب است و آن فعل صادر از اسم و منشأ اسم صفت و صفت قائم بذات» يس در 
نظر می‌نموده باشد و فى نفس الامر نباشد و عقل و ادراکش نیز از اين عالم باشد و 
حکم به محال بودن اين امکان تحكّم است بدون برهان. و جمیع براهین عقلی از 
اين عالم است. بس چون اين ممکن شد. و ازفرض وقوع ممکن. هيج محال لازم 
نمی‌آید. پس ما را می‌رسد که فرض وقوع اين امکان کنیم. پس عالم همین نمود 


۳۳ رسایل دهدار 


باشد و غير از وجود هيج نباشد واشعار به این معنی در شرع بسیار وارد است. از آن 
جمله حديث « أضدق كلمة قاها الشاعر قول لبید: الاكل سَّومْء ما خلا اللّه باطل» "و نزد 
صوفیه به کشف ثابت است و بسیاری از علماي ظاهر بر این معنی اطلاع یافته‌اند» 
چنانچه رباعی مذکور شد. و قدوةالمحققين خواجه نصیرالدین طوسی می‌گوید که: 

موجود به حق واحد اول باشد باقى همه موهوم و مخیل باشد 

هر چیز جز او که آید اندر نظرت نقش دومین چشم احول باشد. 

و اگر سلیم‌الفطرتی توفیق تأمل در این معنی یابد. زود بر او روشن می‌شود. "و 
غرض ما تلویحی بود. نه اثبات اين مدعا. 

و الحمد لله رب العالمین و صلی الله على خير خلقه 


محمد و آله و صحبه اجمعین ؟ 


تمام شد رساله از تحرير فی‌التاریخ ۲۷ شهر ذی قعدةٌ سنة ۱۰۱۹ 


در iLL‏ احمد آباد. 


۱. مصباح الشريعة. عن ۶۰: أصندق كلمة قالتها العرب كلنة لبيد حیث قال: الاكل .... 
. شعر و شاعری د ر آثار > اجه نصیرالدین طوسی. فتعظمة اقبالی» ط وزارت ارشاد اسلامی. جاب اول. 
۰ ه.ش. ص ۰۱۱۵ x‏ مج اتمام رساله فی شهر رجب 4۹ ھ. 


TE 


YA... 


TVA TAI ARV. .... 


0 ace i 


NTE aire ree a oer 


۳۲۹۶ (fo 


EQ tedeeeds 


vay. 


YOY اوسن‎ 


(بقره ۲۶۱/۲ )...... .. 


ا. آبات 


وإ قال 5 pal‏ ان جاعل في الازض dB‏ (بقره ۳۰/۲)... 
aN aga ISG E‏ عون — 


الله دى من th) alas‏ ا اد 
I‏ ولا موجه ال (بقره ۱۱۵/۲) 
تلک عَشَرَةٌ كاملّة (بقره ۱۹۷/۲) 
Wall G1)‏ کته وق الآخرة Kas‏ 


سوم # سام 


e )۲۱۲/۲ ينا ( بقره‎ eases iil 
)۲۱۳/۲ وَاللَه عدي تن یاه (بقره‎ 
)۲۵۴/۲ بقره‎ ( Hod رَفنا کم ین قل‎ te LEN LET ah ly 
ons weave ANF) و الأذى‎ Zu صَدَقَاتِكُمْ‎ | bey 
(YAY/Y (بقره‎ tole gta کل‎ Als 

(YA¥/Y هدر (بقره‎ so als 

)۱۷/۴ عليماً (نساء‎ al is 

4 الله Sassy‏ آن یشک بد (نساء ۲۸/۴) 


۳ 
ee, ر‎ ove 


و من يقتل مُومِنا مُتعَعّدا فجزاژه جه ( نساء ۴ ........... 


TTF‏ رسایل دهدار 


و ام را س 
و قل كل من عندالله ۱ ۱ مره ۱۳۵۳۱ 
ی si gf es are‏ و ae reo‏ سافن نفک (نساء ۷۹/۴) ۲۴۹۰۱۰۹ 


من د لع الَسُولَ فد أطاع الله (نساء ۱۸/۴ ۳۹۱ 

اه وا رحیما (نساء «a (AV/¥‏ ۲ 
و BIS‏ اه کل ی ء یط ) نساء ۱۰۳/۴) +< Pap‏ زو ب ۲۳۳ 
و blll 2a‏ إلى £54 ols)‏ ۱۷۱/۴) ۱ ۵۵ 
SG‏ اه ای لعو و ۱ د edd ss‏ 
نت فلت لا oie‏ و ی Shi‏ ( مائده 0۱۱۶/۵ YAR‏ 
وود وا تا درا ناه وا (انعام ۲۸/۶) کر eee Sb.‏ که ۰ ۳۳۹ 
Sah gus Lely‏ وجهی fs colt‏ اكرات (انعام ۷۹-۷۶/۶) 00 ۳۲۰ 
HER dex Go cy wy = keene PCED, ws Se,‏ 
JS‏ الله دهم ( انعام )٩۱/۶‏ ۱ ۱ ۹ ۲۹۰ 
قل قله اجه الْبالِقَةٌ (انعام )٠۴۹/۶‏ و ۸۹ 
نت رم الوا لی lel)‏ ۱۷۳/۷) ۱ 0" ۱۵۸ 
ولیک UG‏ بل حم Seal‏ (اعراف ۱۷۹/۷). | fe AD.‏ 
وهم أن لای رون ty‏ وهم SIT‏ ( اعراف ۱۷۹/۷) ۱ ay‏ 
نو ون ay 0000 Cane ee‏ 
(S55‏ ریک ف تفیک تَصَرّعاً و خبقة i ENE)‏ عد شمه ميد هذ 5 
وكا كان AE‏ م و أَنْتَ فم ( انفال MYA‏ تسه که Rie asta‏ 
قل بقضل all‏ و at‏ قبذلک فَلْيَْرَحُوا ... ee ê a ONE‏ ۷۴ 
ن اهتدی UN‏ دی تیه (یونس ۱۰۸/۱۰) \YA RE ee Sh OPE‏ 


فق کل ذي ‘le ple‏ ( بوسف ۷۷/۱۲) n‏ ۴ . ۳۶۰۷ 


فهرستها ۳۳۷ 


rer 


Fes 4 SA الشطؤات" ك‎ gee g الا‎ ne Gay yl تبدل‎ e's 
۲۲۷ ۰۲۲۲ Toe NANT... (FeV (التخل‎ EM و له ال‎ 
ا‎ tacos ماسم سوک‎ sad tore + ANY Weal) Tt alls ال‎ 
We )۲۳/۱۷ (اسراء‎ SUI تعبدوا الا‎ YI و قضی ریک‎ 
۲۷۴ ۲۴۴ ۲۰۸ ۰۰. ...0۷۲/۱۷ وَمَنْ کان فى هو غمی فَهُوَ فى الآخِرَة اعم (اسراء‎ 
۱۸۹ AAV ۰۱۲۴ AO ۴۹۰۲۲۰۱۸۰ (AOL AV وک ل غل لب (اسراء‎ 
لا‎ SEREM see an OARS هذا فراق بَبنى و ْک‎ 
(کهف 6۱۰۹/۱۸ و‎ G9 مداد لیات‎ el GUS TB 
AV os لاجس‎ ince کج‎ Spee Sosy ما دا الکتاب‎ 
Ts ۱ )۴۱/۲۰ ab) وَاصْطْئَعْتُكَ لِنَفْسى‎ 
۱۸۱۹۵ Go: oer siete ake )۱۱۴/۲۰ ab) tbe دق‎ 55 85 
WO ان وه ماسم که اسع‎ yen bad WY BT و کان فيب‎ 
Vo (حج ۳۶/۲۲) .. ا‎ pall و لکن تفت لوب الى في‎ 
Vea, 2 امج وود‎ Raped. aah Hacer oe) eS الله لور‎ ey 
۲۶۶ ما (نور ۳۹/۲۴) بر ی ی‎ Ui سب‎ Sas شراب‎ 
Be ۴۶/۲۴ (توز‎ pid صراط‎ UUs من‎ sa ال‎ 
تسم سمه مه و ی‎ te ae DROID) piles کت‎ E 
Pes لمم الله لا اخ (قصص ۸۸/۲۸ مس و‎ 
0 کل عم عالق رهم قفص 0 دب مم سس سمب‎ 
OY ا‎ (POA (عنكبوت‎ ASEM Sats 
وه مد ساس ا‎ SON NA eyes [7 المتؤان‎ ee aI 


Wess eer مد‎ Leese ts )۳/۳۰ الأرئض (روم‎ Gol فى‎ 


plo, ۳۳۸‏ دهدار 


فطرة الله الى قَطَرَ الناس لیا لا تبدیل خلت al‏ (روم (e‏ لل VIF‏ 


یتک وان آشییم ما حل col ZIAD‏ (روم eee (Nits‏ ا 
وال ول ای وهی الک (احزاب ۴/۳۳) ...۸۴ AF‏ ۰۱۱۰ ۰۱۴۸ ۲۶۴ 
E 5‏ فا ( احزاب ۰..)۷۳/۳۳ ۰ ۰ ۲۳۱ 
بقل eee tte‏ تا eo AOE)‏ مما وود ین e‏ أ ا 
ی GE eal‏ الشكوات و الأرض poly‏ (يس ۸1/۳۶( ۲۹۷۱۰۰۰۰ 
لا أده اذا اراد AG ol les‏ كرا BSB‏ (یس 0۴۸ ا 
tts‏ هم ی کلف وه ین ایس ۸۳/۳۶( ۰ ۳۰۷ 
لیوا فى ee SLA‏ ها أذ 4 امو وحمب و VE sic dl bs, a‏ 
تاشتعک آن تسد تالف Gop‏ ۵/۸ سيد و 1a‏ ۱۰۲ 
ULI pee‏ في الآفاتي و في mil‏ (فصلت OF OY‏ ۲۵۶ 
قل لا أسْتلك Lal ale‏ لاله (شورى Ys ss rol MEER‏ 
هم ما يَشَاؤُونَ فيها و دنا مزید (ق ۳۵۵ ی VE‏ 
و الازض ABSALON‏ (ذاریات ۱۰۲۶/۵۱ مر ۲۵۶ 

هوق شان (الرحمن شاه ۱ )2 رت ae‏ ا Vore‏ 
pally‏ وتو اليل رجات (مجادله a (VON‏ ۳۷ 
ant NE‏ لوس د ب Re‏ 
ا EES‏ مد موه ms‏ عن Ele‏ 1627 
وم IS‏ التّرائه ( طارق Nee e ARS dino, (A/AF‏ 
قادخلی فى عبادي وادخلی جَنتی VE Wik chs REET SSA TSS)‏ 
ما ودعک ریک و ما قل renee CRAY Gee)‏ بر ع E‏ 


VV... pee ehh فيا‎ ee و‎ (FAY مر الأول (ضحی‎ SSE 55 


۳۳۹ 


ابيا فد انكو مقعم د أ ا أبن ار ۳ 


اا ۲ 1 


AY... 


VAT AY Tce 


VY OY الاع,‎ 


VANE ce tannins 


فهرسنها 
و لوف Shel‏ ربک فَترْضئ (ضحی )۵/٩۳‏ 
دک يتيماً فَآوی (ضحی ۶/۹۳) 

(NYY (ضحی‎ Fate ودک‎ 

اا لیم لا تقر (ضحی ۹/۹۳) 
ا otis CONE SS:‏ 


۱ bes 


vik 
7 1 


شرح لک صَدْرَكَ (انشراح ۱/۹۴) 


— 


و ورك الع ی یت ( اتشراح 6۳۰۲/۹۴ میتی 
وَرَقَعْنَا لك (S353‏ (انشراح ۴/۹۴) 
كان Salles‏ ا مع ROI eel NAS Goal‏ سنس 
قاذا فرَغت فانصب و ال SG‏ فَارْعَبْ (انشراح ۸-۷/۹۴).......... 
لد a‏ الانسان فى خسن تقو رده سمل سافِلينَ (تين ۵-۴/۹۵) 
عله GUGM‏ بل (علق ۵/۹۶) 
IS‏ ریک الدُجْعئن (علق (ARF‏ 


VAL care 


Y1 ۰ 


E Sin pee mas 
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WV OSA? sO areas 5 sd 
2 هه‎ eee acess 
VER erodes 


AA AV TV... 


a ah Se 


VV Five: 


۳ احادیث 


آدم و من دونه تحت MN‏ 


التعظم” لأمر الله و الشّفقة على خلق الله 


إذا بلغ الکلام مع الله فاسکتوا ee eens Get‏ 


إذا مات الانسان إنقطع aie‏ عمله 

أصدق كلمة قاها الشَّاعدُ قول لبيد: ی و 
الا تفزل من AC‏ 

الألف يُشار بها إلى الذات الأحديّة 
الانسان سرّی و آنا سره 

Wall‏ متارعة الآخرة 


الصّلوة معراج المؤمن 


الصورة الانسانیةٌ هی أكر alll ee‏ عل خلقه و هی الکتاب GAH‏ 


العلم نقطة la AS‏ الجاهلون 
الله اهد قومي gest‏ ن 


be, ۳۴۲‏ دهدار 


انون sel‏ نوی ۱ sauce ea‏ ل 
CCN‏ نیام فاذا cuicas Anat ASSN SL‏ اا ا و کم 
الواحد بلا تأویل عدد O ee oars‏ 
ان اد اا غذابا بوه القيامة عالء age‏ ى یمه ا 


gore 


Rese ux oe له ال‎ gametes ssl التاق قد‎ a 
ري‎ SS هی أعمالكم ترد علیکم : یی‎ UI 
مسا‎ TDD 
Es أفضل رغال تما و إواقل ود مسر‎ 
PNA WV OYE وم‎ talon e ۱ ألا فَتَعرَضُوا ها‎ bd دهركم‎ til ألا إن لله فى‎ 
KES alec kL نا کلام الله الناطق.‎ 
۲۸۷ CYAN TIF NEV VE AY AT OR Ge انا سن الله و ال‎ 
ا‎ eee rere ae . آنا والسّاعة كهاتين‎ 
رسب سس یووم اس سین‎ E تایه ل علق لیب هل‎ E 
1171711 اي‎ 


TEA ا‎ Ons ل‎ eee خير الأعبال أدوثها‎ 
oA... E E O ALR SDA Da E NS ese Weaken 63 tes کت من دا وی‎ tes 


vee 


oA... N DEG #4: E Gan ean 89 تمصع سوه‎ bots ger re سبحان من تاره من محانسة خلوقاته‎ 


فهرستها ۳۳۳ 
شهد الله اندلا اله هو, يا من ول Ye‏ ذاته پات A‏ 
31 لامعلوم و خالق إذ لا مخلوق . . PV e‏ 
فخا من دل کل كن غل وجوه ودا . ce ete‏ ۱9۷۰۰۰۰ 
فسبحان من chad‏ کل ثیء بحمده OS E‏ ا 0 VO Se‏ 
فقال له بل SUF‏ له أذير .. و ی a‏ 1۳2۱ 
كان ق عاو ما Wig shies‏ فوقه وا رسیم e,‏ 
کل Utes‏ خلق له eee ee etude ie‏ ی ی امت اسا فيد رونو NA‏ 


(كنثٌ (tax Lys‏ فأحببت أن أعرّف ..... و مو ارا ای EEE:‏ 


لأسو tls‏ علیک آنت کبا اش Jo‏ نفیک و وق NOR ODE‏ 
لا تنظر إلى من قال ۱ ۱ ا ا 
لا يحمل عطاياهم إلا مطاياهم . aman eee: ٠‏ ا O OE‏ 
BOY)‏ أرضى و لا سماني ) و لكن يَسَعُنى EB‏ عبدی الومن notes‏ ۰ ۳۱۵۰ 
تلخ تلكوت السموات من ل یود EO QS‏ 
لو | Paces‏ سول الف الك و ا EO eT‏ 
لو کان موسی Ue‏ وسته إلا إتباعي Ll u‏ 20000 
ليس العلمٌ فى السّماءِ فیفزل إليكم و لا فى تخوم الأرض فيخرج ۵ 
لیس عند ریک صباح و لا مساء ا 
مَا الخد الله جاهلاً el 5 Gad tS,‏ 


رسایل دهدار 


AY. 
Qo... 


AA. ... 


YFI TTF VA NY TF... 


۳۰ 


١ع‎ 


Nh AE 


YAV FV. 


۳۳۴ 


PEA gals ريك صباحً هرت‎ gale op 


من عرف الله GRY‏ عليه شىء 

من عرف نفسّه فقد عرف hy‏ ۹ 
من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته . 
من مات فقن قامت قيامته 

نحن السَابقونَ اللاجقون 

Sol,‏ لا بالعدل. واحد لا من عدد 

SIs‏ لأستغفر الله في كل یوم سبعين مرّة 

و لکن تراه القلوبٌ بحقائتي الایقان 

و لیس ال ا رجوع alll‏ ... 


یابن pal‏ خلقت ما خلقت SLY‏ و خلقتک لأجلى .. 


۳ اشعار 


قرعه فال به نام من دبوانه زدند 
۳۷ 

تا باز روم که کار خام است ای دل 
۶1 ۴۴ 

نامی نام کاش کند عنوانی 
۱۷۸ 

از پی زادره شان دگر نان وجود 
۱ ۱۷۶ 

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 
9 ۱۳۴ 

چون به معنی رفت آرام اوفتاد 
\A\‏ 

هست رت التاس را با dle‏ ناس 
۳۹۷ 


اسماة ار اسانت و ف كفن 
آن ره كه من آمدم کدام است ای دل 
آنکه دروف po‏ دفتغری از دقعت كان 
آنکه در مطبخ انديشه وی پخته شود 
ابر و باد و مهو خورشید و فلک در کارند 
اخستلاف خلتق از نام اوفتاد 


bl)‏ بىتكيّف بی قياس 


رسایل دهدار 


اكه تخت و تساج سرمد 
۱۰ 

بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم 
Yo‏ 

که باحق تا ابد BL‏ بمانی 
۳۳۰ 

از آن گناه که نفعی رسد به غير جه باك 
۳۹۶ 

کجا در دين خود گمراه گشتی 
۱۳۰ 

بدانستی که دين در بت پرستی است 
۱۳۰ 

دارد از جملهٌ سيم الله زیب 
۱۶ 

و فعلها فی فعله قد انطوی 
۲۳۵۸ 

با هر آنچه می‌رسی بر وی مایست 
de‏ 

قدست از نسیت تقدس پاک 
۱۷۵ 
TAA ۲۷‏ 

بیشترش گاو و خرى بی‌دم‌اند 
۱۴۰ 


۳۴۶ 
از نله دولك هسیر یل 
از جرعة تو خاک زمین در و لعل یافت 
اگر دانی وگر هرگز ندانی 
اگر شراب خوری جرعه‌ای‌فشان بر خاک 
SSIS S|‏ رينت gests)‏ 
اگر مؤمن بدانستی که بت چیست 
هه که Sg‏ کی 
النفس فى وحدتها کل القوی 
ای برادر بی‌نهایت res:‏ است 


ای نسخه نامه الهى که تويى 


اين که تو بینی نه همه مردم‌اند 


۳۳۷ 


موجد آن Gs‏ کته 1 
ay‏ 

يك فروغ رخ‌ساقی‌است که در جان افتاد 
\o‏ 

و فسیک انطوى العالم الأكبر 
۳۸ عمى ۲۱۶ 

شاه كونين نبی صربی 
۶ 

گفت‌بر هر خوان‌که بنشستم‌خدا رژاق‌بود 
۳۱ 

eb‏ الامكانة اني 
۲۳۱ 

که در آفرینش ز یک گوهرند 
۱۳۷ 

عاشقم‌بر همه‌عالم که همه‌عالم ازاوست 
YYA‏ 

جه كنم قدر خود نمی‌دانی 
۶۷ 

هیچ ممکن نزند سر ز گریبان وجود 
۱۷۷ 

در کسوت روح صورت دوست ببین 
yyy‏ 

كه هر چیزی به جای خويش نیکوست 
۲۳۸ 


فهرستها 


این نه جهان است که می‌بینیش 
این همه عحس‌می و نمتن میخا لفکهتمود 
أتزعم Sl‏ جرم صغير 
باشدازيرتوديدار نسبی 
بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد 
Smee so Corea‏ فی ال 
oS‏ آدم اعضای يكديكرند 
به‌جهان‌خرّم ازآنم که‌جهان خرّم ازاوست 
تو به قيمت ورای دو جهانی 
جامه آراسته بر قامت او تا شود 
جان مغز حقیقت‌است و تن پوست ببین 


جهان‌جون خطو خال و چشمو أبروست 


رسایل دهدار 


صورنی در زير دارد آنچه در بالاستی 
۲11 

عيب نماید هنرش در نظر 
YOY‏ 
oy‏ 
۹۵ 

يس غير وجود خود نباشد موجود 
۷ ۱۸ ۲۴۶۱ ۰۲۶۶ ۳۳۱ 


۳۵۸ 
که در وحدت دویی عين ضلال است 
۱۶۹ 


بر آستانةُ عزمش جو فتح گشته مقیم 
۱۳ 

كان جه به Go‏ بافته‌ای آن حق است 
۹۴ 

نا آور ملک نامبخشی 
۰۶ 

در مسذهب او کمینه بازی اين است 
۱۹۹ 

بيش از اين پی نبرده‌اند AS‏ هست 
۴ ۱۹۴ 


جربا این اختران‌نغز وخوشو زیباستی 
چشم بسد اندیش که برکنده باد 
چون که بی‌رنگی اسیر رنگ شد 
جون هست ثبوت هر صفت فرع وجود 
چیست اين سقف بلند ساده بسیار نقش 


خدایگان جهان عدالت آنکه ظفر . 


خلق به معلوم خرد ملحق است 
دل‌خون شد و شرط جان‌گدازی‌این است 


دور ينان ارد الست 


۳۴۹ 


و اندر of‏ ظلمت شب آب ihe‏ دادند 
YOO‏ 

چنان رسید که تاربخش از هما رسدم 
۱ ۱۱ 

به نور شمع جوید در بیابان 
11۹ 

ما به تو قائم چو تو قائم به ذات 
۳۲۵ 

ما بدو محتاج بودیم او به ما مشتاق بود 
۳۶۳ 

زنگار خورده چون بنماید جمال دوست 
۲۵۸ 

کرده‌ام ذكر به عنوان صواب 
۱۵ 

Sash ogee oils‏ تاه 
A۶‏ 

چو چشم عکس و در وی شخص پنهان 
۱۳۳ 

فان وجود الحق فى عدد خمس 
OF‏ 

لا یزالآمده عشق وصفتش لم یزل است 
۴ 

زانکه انسان ظلوم بود و جهول 
۳۳۱ 


ستها 


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 
ز فيض جود على چون رسید اين توفیق 
زهی نادان که او خورشید تابان 
00500047 
سعدی حجاب نیست تو آیینه پاک دار 
شرح این رابطه در چند کتاب 
صمت وجوع وسهروعزلت وذكربهدوام 
عدم ال عالم عكس و انسان 
عقول و روح القدس ينفث فى نفسى 


غرض از عشق تجلاى وجود ازلست 


ee‏ اسان کی کید قول 


1 


هر 


رسايل دهدار 


بسه امامی كه هست زوج بتول 
0\ 

بل یکی ذره ز آفتاب وی است 
۱۵ 

این است مثال خیر و شر گر بینی 
۱۳ 

این بسی خوشتر که اندر كام زهر 
۶۷ 

نخستین نظره بر نور وجود است 
۳۳۹ 

که آسمان و زمين برنتافتند و Sle‏ 
۲۷ 

که در این شیوه عین اعیانم 
۱۵ 

بهتولاى على در کارم 
۶ 

مشنکهای مشكات وجودیم 
۹ ۲۳۹ 

بافی همه موهوم و مخیل باشد 
۲۳۹ 

بافی همه موهوم و مخيّل باشد 
۳۳۲۲۳۹ 


گر می نخورم ple‏ خدا جهل بود 


۲۴۹ ۶ 


۳۵۰ 


قسمت می‌دهم به روح رسول 
كن فکان حرفی از کتاب وی است 
کورت بیند هر آنکه بیند ز قفا 
گر ندارم از شکر جز نام بهر 
محقق را که وحدت در شهود است 
مرا تحمل باری چگونه دست دهد 
من عیانی تسخلص از آنم 
من عيانى كه تخلص دارم 
من وتو عارض ذأت وجوديم 
موجود به حق واحد اول باشد 
موجود به حق واحد اول باشد 


مى خوردن من حق به زازل مىدانست 


TO\ 


خوانده استاد درس ale‏ خاک 
۱۷۶ 

گر نداری تو سير واپس گریز 
۳۲ 

ز تاب طبیعت او اختران نهان از بيم 
۳۳۳ 

تو فهم آن نکنی ای اديب من دانم 
۳۲ 

نردبان al‏ به ز علم و عمل 
VEY ۶‏ 

بأحرفه ی ظهر الم ضمر 
YAV cV FY AA‏ 

ات ع ترم اله دت 
۴۸ 

ليس مافى الوجود؛ الا هو 
۲۳۳۹ 

رومسیان را امس CA‏ ... 
۱۹۰ 

تاق فيا اجه شید 
۵۹ 

أنجه من یافتم او هم یابد 
۱ ۱۶۵ 

زانکه من بنده گنهکارم 
۳۰۵ 


فهرستها 


تاف و تسا للها ا 
نکته‌ها جون تيغ پولاد است تيز 
نمونه‌ای‌است خودازبخت دی اران گردند 
نهفته معنی نازک بسی است در خط يار 
ee‏ تشه اشقا ازل 
و أنت الکتاب السبین GIN‏ 
هر جه پیش تو بيش از آن ره نيمست 
هر جه خواهی بگوی» هايا هو 
هر کسی را اصطلاحی داده‌اند 
هر که او بی‌نقش و صافی سینه شد 
هركهيى بر پسی من بشتابد 


هر که خواند دعا من طمع دارم 


رسایل دهدار 


ران تال وكير با رین sl‏ 
۹۶ 

کجااو گردد از عالم هویدا؟ 
۳۳۲ 

الظاهر الباطن فى ظهوره 
۱۷ 
۱۲ 


TOY 


هزار سال ره است از تو تا مسلمانی 
يامن هو اختفی شرط نوره 


افلاطون ۰۱۷ ۰۴۷ ۰۲۳۷ ۲۸۲ 

اکبر شاه. جلال الدین محمد ۱۱ 

الهی قمشه‌ای میرزا مهدی ۱۷۰ 

امام جعفر صادق abe)‏ السلام ) ۱۳۰ 
لف 4ت TTI TTA‏ 

امام جواد(ع ) ۱۷ 

امام حسین(ع ) ۳۳۲ 

امام رضا(ع ) ۳۲۰ 

امام سجاد(ع ) ۷۹ 

۱۵۰ ۰۱۱۰ ) امام مهدی(عج‎ 
De FF ۸۳۰۰۱۱ امیرالموّمنین(ع)‎ 
۰۱۵۰ ۰۱۴۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ AV ۶۱ 6 
۰۲۱۹ ۰۲۱۶ ۰۲۰۶ ۰۱۷۰ ۰۱۶۰ ۵۵ 
۰۲۸۷ ۰۲۶۷ ۰۲۵۷ ۰۲۴۵ ۲ ۳ ۷ 


۳۰۸ 


۱۶۵۲ Steel 

آملی. حاج شيخ محمد تقی ۲۳۲ 
آملی: سید حیدر ۱۶۹ 

آملى. علامه حسن زاده ۰۱۸ ۰۱۰۲ 
YOO ۰۰‏ 

ابراهیم( ع ) Yo‏ 

ابن ابی الحدید ۱۶۹ 

ابن حنيل ۱۰۱ 

ابن فنارى ۷۲۰۱۷ 

أبن ماجه ۱۰۱ 

بو بصير ۱۵۸ 

ابوجهل ۲۴۸ 

ابو على سينا ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۵ OV‏ ۰۱۶۵ 
YAY ۲‏ ۰۲۹۰ ۳۲۶ 


احمدنگر ۱۱۱ 


حاج عباد ۱۱ 

حاج عماد تهرانی ۲۲ 

حاج عماد فهرسی ۰۲۳ ۲۴ 

حافظ شیرازی ۰۱۷ ۰۲۱۷ ۰۲۶۳ ۲۹۶ 
حافظیه شیراز ۰۱۳ ۱۵ 

حسینی عریضی. مير ابوطالب ۴۰ 
حفید یزدی ۲۵ 

حکیم خلخالی ۰۱۱۸ ۱۵۰ 

حمزه( سيدالشهدا) ۲۴۸ 

خراز» ابوسعید ٩۵‏ 

خضر(ع) ۲۸۵ 

خطاب شيخ علاءالدوله ۰۱۹۰ ۲۰۵ 
خواجه طوسی ۳۰ ۳۲ ۰۳۶ ۰۴۲ 
TTY «oY‏ 

خيام ۰۳۶ ۰۱۱۸ ۲۴۹ 

دک ۲۳۰۲۱ 

دوانى. محمد ۰۲۴۱۰۲۳۱ ۰۲۴۵ ۲۶۶ 
دوانی ملا جلال الدین ۰۳۲ ۰۳۶ ۱۸۸ 
دهدان خواجه محمد ۰۱۰ ۰۱۳۰۱۱ 
۶ ۰۱۵۵ ۲۱۵ 

۰۱۴ ۰۱۳۰۱۲ ۰۱۱۰۱۰ دهدار» محمود‎ 
۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱٩۹ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۶ ۵ 
۰۳۰ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۵ TF ۰۲٩ ۰۲۸ ۴ 
۰۲۳۴ ۰۱۷۷ ۰۱۲۲ ۰۱۰۶ WO ۵ 
YVV ۳ 


TOF 


امیر صدرالدین محمد ۲۹۸ 

امير عرب عيوب ٩۰‏ 

انصاری» خواجه عبدالله ۶۸ ۱۶۹ 
اوحدی. تقی ۰۱۲ ۱۴ 

ایرانی ۲۰ 

برهانپور ۱۲ 

بسطامى. ابو يزيد ۰۴۸ ۸۲ 
بصری. ابوالحسن ۱۸۶ 

بصری, ابوالحسن ۳۲ 

۱۱۱ AG بلقیس‎ 

بندر سورت ۱۲ 

بهمنيار ۲۵ ۴۱ء ١۴۷‏ ۳۲۳ 
بیجاپور \\ 

يارساء خواجه ابونصر ۲۰۶ 
پارساء خواجه محمد ۳۳ 
پور سینا FY‏ 

تفرشی نعمت اللهی» عبدالمجید Yo‏ 
تیمور ۰۳٩‏ ۲۹۲ 

جامی ۰۱۷ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۱۸۳ ۰۱۹۱ ۱۹۳ 
۲۶ ۲۳۲ 

جرجانى. مير سید شريف ۰۱۸۷ ۱۸۹ 
جرجانی. مير سيد شریف ۳۲ 

جنید ۲۱۱ 


جنيد بغدادی ۰۳۳ ۰۶۸ AA‏ ۱۹۵ 


چين ۳۸ 


TOO 


سم سید محمد ۲۰۵ 

سمنانی» علاءالدوله ۰۳۲ ۰۳۳ ۵۷ 
AA ۶‏ ۲۰۵ 

سنایی ۶۶ ۰۲۴۳ ۲۷۳ 

سهروردی ۰۴۱ ۳۲۶ 

سیدین طاووس ۰۱۱۷ ۱۷۲ 

سید على اصغر ۱٩۱‏ 

شاه نعمت الله ولی ۳۲ 

شاه نعمت الله ولی ۶۵ ۸٩‏ 

شاه نورالدین ۱۹۴ 

شريع ن مهای We‏ 

شيخ آذری طوسی ۵0۶ 

شيخ آقا بزرك تهرانی ۲۰ 

شيخ ابوسعید ابوالخیر ۸ ۳ ۰۴۲ 
۵۱ ۰۵۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۹۰ ۳۲۶ 

شيخ اشعری ۰۲۶۹ ۲۸۰ ۱ 
شيخ بهایی ۱۷۱ 

شيخ حر عاملی ۱۱۷ 

شيخ صدوق ۰۳۰ ۰۸۷ ۱۷۰ 

شيخ عراقی ۱۶۶ 

شيخ محمود ۱۹۹ 

۰۳۲ ۰۲۶ ۰۱۷ شيخ محی الدیین عربی‎ 
VY VV ۶۵ ۵۴ ۰۴۸ ۰۴۲ ۳۷ ۳ 
AFF NEY ۰۱۱۸ ۰۱۱۲ ۰۱۰۱ ۶ 
۱۹۰ 


فهرستها 


دیصانی» عبدالله ۰۴۱ ۰۲۳۸ ۳۲۱ 
ذوالقرنین» اسکندر ۲۵۸ 

۲۵۶ ۰۲۰۲۰۳۳ رازی» امام فخر‎ 
رسول الله( ص ) ۲۶ء ۲۸ء ۳۱ ال‎ 
AY VF WO OV Deo ۰۳۹ ۳۷ ۶ 
°۹4 che} 4٩4 AA AV «AA «AF 
۰۱۵۵ ۰۱۵۰ AVE ۲۰ 
۲۰۳ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۷۲ ۰۱۶۲ ۹ 
۰۲۴۵ ۰۲۴۴ ۰۲۳۹ ۰۲۳۰ ۰۲۲۶ ۵ 
۰۲۶۳ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۸ 
۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۶ YAY ۰ 
۳۱۱ ۰۳۰۵ ۰۲۹۵ ۴ 

روشن. محمّد ۱۴۹ 

YA روم‎ 

ساوی» محمد حسين اکبری ۲۱ 
سبحانی جلال ۱۰۲ 

سب وارى. حاج ملا هادی ۰۱۱۷ 

۲۵۸ ۲ 

مشک کین ۴۹ 

سرخسی. شيخ لقمان ۰۹۰ ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
سعدی لال ۰۲۹ ۳۵ ۰۳۶ ۹۶ VEE‏ 
۷ ۰۲۳۲۱ ۲۵۸ 

سقراط ۲۵۷ 

سلطان بعقوب ۲۹۸ 

۲۹۹۰۱۱۱ ۸٩ سلیمان(ع)‎ 


رسایل دهدار 


غزالی» محمد ۰۲۵ ۰۴۱ ۰۴۷ ۳۲۶ 
فارابى ۰۱۷ ۰۱۶۹ ۰۲۳۷ YAY‏ 

فسیخانی» محمود ۳۱٩‏ 

فضله نوش بالکتی بابارجب ۱۴ 
قاضی سعید قمی ۷۱ 

قرنى» ویس ۸۸ 

قطب الدین ( شارح حکمة الاشراق ) ۳۰ 
قطب الدین علامه ۱۵۸ 

کرامتی. على اصغر ۲۱ 

کرین. هانری ۰۱۳ ۱۴ 

گجرات ۰۱۲ ۶۹ 

گلچین معانی احمد ۰۱۱ ۱۳ 
گیسودران سید محمد ۰۳۲ ۰۱۶۶ ۰۱۸۹ 
Ved ۱‏ 

گیلانی. شيخ عبدالکریم ۶ ۵۴ 
لاهیجی ۱۵۰ ۱۶۹ 

لبيك ۳۶ 

محةق طوسی ۰۳۲ ۰۱۶۱ ۰۱۸۸ ۲۳۹ 
محمّدین حاتمی الطائی‌بن عربی ۲۶۸ 
محمد معشوق طوسی ٩۰‏ 

محمد مهدی ۲۴ 

مدنی. سيد على خان ۱۰۱ 

مسجد جامعی ۲۰ 

مسیح(ع) ۵ ۰۲۶ ۴۳۶ 

مشهد ۱۵ 


TOF 


شيخ مغربى ۵۴ 

شیراز ۱۴۱۰۱۴۰۱۳۰۱۱ 

شیرازی» محمد مسیح ۳۳ 

شیرازی» مير فتح الله ۱۱ 

صدرالدین قونوی ۰۳۱۰۱۷ ۰۳۲ ۰۳۳ 
VA ۲ ۲‏ 
طاووسی ۱۷۱ 

طباطبايى» جواد ۱۳ 

طوسى. محمدین زید ۱۴۹ 

عادلشاه. على ۱۱ 

عارف رومى YA‏ 

عارف شبستری ۰۱۷ ۰۳۵ ۱۵۰ 
عبدالرحیم خان ۰۱۲ ۲۶ 

عبداللهیان» محمد ۱٩‏ 

عربی» شيخ محی الدین ۰۱۷۰ ۰۱۹۱ 
۳ محل ۱۲۰۲ T1‏ عوى YOAV‏ 
۸ ۰۲۷۳ ۳۲۶ 

عقیلی ابی رزین ٠١١‏ 

علامه شعرانی ۰۱۷۰ ۲۵۷ 

علامه طباطبایی ۷۱ ۲۱۲ 

علامه قيصرى ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ ۲۷۳ 
علامه قیصری ۰۷۱ VY‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
THY (۸‏ 


عیانی» محمد ۱۳۵۰۲ 


TOY 


نظامشاه بحری. مر تضى VV AY «AVN‏ 
نظامشاه ثانی» برهان ۱۲ 
نظامی ۷ ۳۲۱۵ 


نعمت اللهی؛ محمد خسن ۹۹ 


۲۸۵ ۳۹٩ تیشابور‎ 


هارون‌بن عبدالملک ۱۷۰ 
هرات ۶۸ 

همدانی» مير سید على ۰۲۹ ۱۴۱ 
هند ۰۱۲ ۰۱۴۳ ۲۱۲ 


بزدی» سيد محمد ۲۳ 


فهرستها 

مکی ابوطالب ۴۱ 

ملا صدرا ۰۷۲ ۰۱۰۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۲۷۳ 
موسی(ع) ۶۷ AA AV‏ ۰۱۵۹ ۲۸۵ 
مولوی ۱۹۰۰۱۸۱۰۱۷ 

میبدی ۰۲۱۱ ۲۷۳ 

میرزا یوسف خان ۲۴ 

مير سلیم» سید مصطفی ۲۰ 

مير فندرسکی ۱۵۰ 

نابلسی. عبدالفنی ۲۵۵ 

Yo نجف‎ 


نجهم > شيخ حسن \\ 


. بسحارالانوار الجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهار( علیهم السلام ): علامه محمد باقر 


مجلسی (۱۱۱۱-۱۰۳۷ (CS‏ تهران: دار الکتب الاسلامية» ۱۴۰۳ ق. 


. تفسیر الصافی:ملا محسن فيض کاشانی (۱۰۹۱-۱۰۰۷ ق)) محقق: علامه شيخ حسین 


اعلمی؛ قم: دار المرتضی للنشر؛ ۱۳۹۹ ق. 


. جلاء الاذهان و جلاء الا حزان (تفسی رگازر): ابوالمحاسن حسین جرجانی (اواخر قرن ۹ 


تصحیح و تعلیق: مير حلال الدين حسينى (محدث أرموى). بىجاء بی نا» ۱۳۳۷ ش. 


نیشابوری dos)‏ اول قرن ششم)» مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس 
رضوی» ۱۳۷۱ ش. 

روضة المتقیزا فى شرح من لايحضره الفقيه: محمد تقی مجلسى (۰)8۱۰۷۰-۱۰۰۳ 
تحقیق: سيد حسن موسوی حائرى ‏ على يناه اشتهاردی» بی جاء بتياد فرهنگ 
اسلامی کوشان‌پور بی تا. 


. ریاض السالکین فى شرح صحيفة سید الساجدین (علیه السلام): سید علیخان مدنی 


۹ ق. 


ج“ 


.۵ 


bey TR.‏ دهدار 


۷ شرح شهاب الاخبار: مؤلف نامعلوم (تاریخ تألیف ۶۹۰ق) مقدمه» تصحیح و تعلیق: 
سید جلال الدین حسینی (محدث ارمری). تهران: انتشارات علمی فرهنگی 
۱ ش. 

۸.کامل بهایی: عمادالدین حسن‌بن على طبری (۶۷۵ق). تهران: مکتبة المرتضوية» بی Ni‏ 

٩‏ مجالس ote fall‏ قاضی نورالّه شوشتری (تستری) (8۱۰۹۱): تصحیح: سید احمد 
عبد عاق eo PONG‏ 

Ve‏ مجمع البیان فى تفسیر القرآن: ابو على فضل‌بن حسین طبرسی (GOA)‏ تحقیق: 
سيد هاشم رسولی محلاتی و سيد فضل alll‏ يزدى طباطبایی» بیروت: دار المعرفةه 
۸ ق. 

۱ المحخة البیضاء فى نهذ یب الاحياء: ملا محسن فيض کاشانی (۰)۱۰۹۱-۱۰۰۷ تحقیق: 
على اکبر se‏ تهران: مکتبة الصدوق ۱۳۳۹ ق. 

۲ مناقب آل ابی طالب: ابن شهرآشوب. سدیدالدین محمدین على (۰)8۵۸۸-۴۸۸ 
بیروت دار الاضواء. ۱۴۱۲ ق. 

۳. منهج الصادقین: ملا فتح alll‏ کاشانی (BAM)‏ تصحیح: على اکبر غفاری» تهران: 
علمیه اسلامیه بی تا. 

۴ نفایس الفنون فى عرایس العیون: شمس الدین محمد آملی (GOVT)‏ تصحیح» سید 
ابراهیم میانجی» تهران: کتابفروشی اسلامیه ۱۳۷۹ ق. 

۵. الوافی: ملا مسحسن فيض کاشانی (۱۰۹۱-۱۰۰۷ )۰ محقق: ضیاء‌الدین 
حسینی Lae)‏ اصفهانی) اصفهان: مكتبة امیرالممنین (علیه السلام)» ۱۴۱۲ ق. 
۶. الکشکول فى ما جری عل ىآل رسول (صلی al‏ عليه و آله): سید حيدر آملی (۷۸۷ق)۰ 

قم: منشورات الرضی» ۱۳۷۲ ق. 

۷. جامع الاسرار و منبع الانوار: سيد حیدر آملی (۷۸۷ق)» تحقیق: هنری كربن» عثمان 
اسماعیل يحيى» تهران: انتشارات علمی فرهنگی و انجمن ایران شناسی فرانسه» ۱۳۶۸ ش. 

۸. ارشاد القلوب: ابو محمد حسن دیلمی (قرن ۸ فم: انتشارات رضی. 


فهر ستها 2 


8 مصباح الشريعه: منسوب به امام جعفر صادق (عليه السلام) (۱۴۸۸۲ ق). تهران: 
کتابفروشی صدوق» چاب دوم ۰ ا ق. 

» ۲ اخلاق محسنی. ملاحسین کاشفی سبزواری )© ۱ ) تهران: کتابخانة علمیف ۸ ش. 

۱ ال الى ابو جعفر محمدين علی‌بن بابویه فمی صدوق (۰)۵۳۸۱ بیروت: 
رالاعا Feb‏ ف 

YY‏ البرهان فى تفسیر القرآن: سيد هاشم بحرانی (۱۱۰۷ )۰ تحقیق: قسم الدراسات 
الااسلامیت قم: مؤسسة البعثت ۱۴۱۵ قف. 

۳ تفسیر جوامع الجامع: فضل‌بن حسن طبرسی (8۵۴۸)» تحفیق: وکر ابوالقاسم 
گرجی تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مرکز مدیریت حوزه علميةُ قم» ۱۴۰۹ ق. 

۴ حديقة الشيعه: مقدس اردبيلى. احمدين محمد ۹٩۹۳(‏ ق) تهران: علمیه اسلاميه. بى تا. 

۵. الرسالة العلّية: حسين كاشفى بیهقی )8٩۱۰(‏ تحقيق: مير جلال الدين 
حسينى (محدث ارموى )» تهران: انتشارات علمى فرهنگی» ۱۳۶۲ ش. 

؟. عوالى اللثالی: ابن جمهور» محمدبن على بن ابراهيم احسائى (اوايل قرن ۰ تحقيق: 
حاج آقا مجتبى عراقی؛ قم: مطبعة سیدالشهداء ۱۴۰۳ ق. 

۷ . الکافی: محمدبن یعقوب کلینی رازی (۳۲۹ق)) تهران: دارالکتب الاسلامیت ۱۳۸۸ ق. 

5 مشارق الائوار الیقین فى اظهار اسرار حقائق امیرالممنین (عليه السلام): حافظ رجب 
برسی (۷۷۳ق)» تهران دفتر نشر فرهنگ اهل بيت (علیه السلام)» بی‌تا. 

۳۹. الایضاح: op Las‏ شاذان نیشابوری (۲۶۰ ق)» تحقیق: محدث ارموی» تهراد: 
دانشگاه تهران» ۱۳۶۳ ش. 

Yo‏ التنبيه و الاشراف: على بن حسبين مسعودی (۳۴۶ق) تحقیق: اسماعیل صاوی» 
to pals‏ دار الصاوی» ۷ ق. 

۱ التوحيد: محمدبن على بن بابويه قمى (شیخ صدوق) (SVAN)‏ تصحیح. سید هاشم 


۳۶۲ رسایل دهدار 


۲ علل الشرایع: محمدبن على بن بابوبه قمی (شیخ صدوق) (STAN)‏ نجف: مکتبة 
الحيدرية» جاب دوم ۱۳۵۸ ق. 

۳ معانی الاخبار: محمدبن على بن بابویه قمی (شيخ صدوق) (GYAN)‏ تحقیق: على 
اكبر غفاری قم: انتشارات اسلامی» ۱۳۶۱ ق. 

۳ غرر الحکم و درر الحكم: عبدالواحد آمدی (با شرح جمال الدین خوانساری)؛ تحقیق: 
محدث ارموی» تهران: دانشگاه تهران» جاب سوم ۱۳۷۳ ش. 

۵ تفسير جوامع الجامع: امین الدین فضل‌بن حسن طبرسی؛ تصحیح: دکتر ابوالقاسم 
كرجى» تهران: دانشگاه‌تهران و مرکز مدیریت حوزهُعلميه قم» چاپ سوم ۱۳۷۱ ش. 

۶ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر (مجموعة وزام): وزامین ابی فراس (۰)8۶۰۵ بیروت: 
دار صعب دار التعارف. 
۷ اخلاق محتشمی: خواجه نصیر الدین محمدین حسن طوسی (8۶۷۳-۵۹۷) با 
دیباچه و تصحیح محمد تقی دانش‌پژوه تهران: دانشگاه تهران چاپ دوم ۱۳۶۱ ش. 
۸ معنقد الامامیه: عماد الدین طبری (اواخر فرن ۰0۷ دیباچه و تصحیح و فهرست از 
محمد تقی دانش‌پژوه» تهران: دانشگاه تهران ۱۳۳۹ ش. 

۹ هض التصوص: سید حیدر آملی (۷۸۷ تحقیق: هتری کربن؛ علمان اسماعیل 

مق تهران: طوس» ۱۳۶۷ ش. 

۰ امبدا و المعاد: صدر الدين محمد شیرازی )200 (G1‏ محقق: جلال الدین آشتیانی؛ 
تهران: انجمن فلسفه ايران» ۱۳۵۴ ش. 

۱ مفاتیح الغیب: صدر الدین محمد شیرازی (۱۰۵۰ ۵ تصحیح: محمد خواجوی. 
تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۱۳۶۳ ش. 

۲ قرة العیون فى fel‏ الفنون: ملا محسن فيض کاشانی (۱۰۹۱-۱۰۰۷ ۰)8 تحقیق: حاج 
محسن عقيل تصحیح: سید ابراهیم کاشانی؛ تهران: دار الکتب الاسیلامی؛ ۱۴۰۹ ق. 

۳ علم اليقين فى اصول الدین: ملا محسن فيض کاشانی (8۱۰۹۱-۱۰۰۷) محقق: 
محسن بیدارفر» قم: نشر بیدار» ۱۴۰۰ ق. a‏ 3 


FF نهرستها‎ 


۴۴. كلمات مکنونه: Su‏ محسن فيض کاشانی (۰۷ » ۱۰-۱ 3( تصحيح و تعليق: شيخ 
عزيزالله عطاردی. تهران: انتشارات فراهانی» ۱۳۶۰ ش. 

۵ الانوار النعمانية: سيد نعمت الله جزاثری (7١١١ق)»‏ تحقيق: عيسى اهرى و عمران 
غریبدوستی. ۱ 

۶ النور المبین: سید نعمت الله جزاثری (۱۱۱۳ 3 قم: منشورات الرضی؛ ۱۳۷۲ ش. 

FV‏ تفسير القرآن الکریم: صدرالمتألهين شيرازى» تصحيح: محمد خواجوی» قم: 

۸ الاسفار: صدر الدين محمد شیرازی (۱۰۵۰ ق)» قم: انتشارات مصطفوی. 

٩‏ منية المرید: شيخ زین الدین عاملی (شهید ثانی) (۰)8۹۶۵-4۱۱ تحقیق: رضا 

۰ تنزیه الانبیاء: علم الهدی سید مرتضی (۴۳۶ ق)؛ قم: مکتبة بصیوتی. 

۱ اخلاق ناصری: خواجه نصیر الدین طوسی (۶۷۳-۵۹۷ ق)» تصحیح و تنقیح: مجتبی 
مینوی -علیرضا حيدرى. تهران: انتشارات خوارزمی» جاب دوم ۰ ش. 

OY‏ شرح اصول الکافی: صدرالدين محمد شیرازی )3202( تصحیح: محمد 
خواجوی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» ۱۳۶۶ ش. 

۳ ارشاد القلوب: حسن بن محمد دیلمی (قرن (A‏ قم: منشورات الرضی. 

OF‏ الدرة الباهرة: محمدبن حمال الدين مکی (شهید اول) ( ۰86۷۸۶ مشهد: موسسه 
جاب و انتشار آستان قدس رضوی» ۱۳۶۵ ش. 

۵۵. تذكرة الفقهاء: علامه حلی حسن بن یوسف‌ین مطهر (8۷۲۶)» فم: تحقیق و نشر: 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحیاء التراث ۱۴۱۴ ق. 

62. اوصاف الاشراف: خواجه نصير الدين محمد طوسی (۶۷۳-۵۹۷ ق)» به اهتمام سید 
مهدى شمس الدين» تهران: سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی؛ ۱۳۶۹ ش. 


In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 


The advancement and improvement of every society is possible when it understands 
its cultural background and civilization, and becomes aware of the reasons for the 
society's progress or stagnation. And this recognition is not possible except through 
studying the works of those gone before as they themselves have written them, 
and not in the way in which they have been later distorted and revised. This is an 
unavoidable necessity in the written culture of every society which has been 
continuously exposed to turbulent events. 


Therefore, in order to reach this awareness, to protect the genuine culture and its 
identity, and to resist alien cultures it is compulsory to revive and introduce the 
written legacy. The first step in reaching this aim is the scientific critiquing and 
rectifying of the intellectuals’ writings on Iranian Islamic culture. 


All efforts have been made to identify and compile the indices of manuscripts and 
also to correct and restore the scientific resources and written treasures of this 
frontier. But, these works remain as though obsolete, untouched and even set 
aside. What has been accomplished is very little in comparison with what must be 
done. And that task accomplishment faced many difficulties. Such problems included: 
the researching and investigating, the collection of volumes, the heavy expense of 
this task, preparing for the start of publication, drawing together scientific and 
specialty works, and the financial return which is a prerequisite for the continuation 
of research and publication. 


Thus the Office of Cultural Affairs of the Ministry of Culture and Islamic Guidance 
in the path of the Islamic Revolution's cultural goals (which in reality is a cultural 
revolution) established an office by the name of: 'The Written Heritage Publication 
Office’. In this way they can support the efforts of the researchers, editors, scientific 
and research centers, the cultural publishers, and attract talented and skilled 
potential. The intention was also to publish and make available research sources 
and precious literary works, to prevent repetition of efforts and publish critical 
texts on various matters with a priority given to works in Farsi. In this way a 
genuine movement in the path of reviving the written culture could be created. 
And it offers a complete aggregate to the cultural society of Islamic Iran. 


The Written Heritage Publication Office 
Deputy Minister's Office of Cultural Affairs 
Ministry of Culture & Islamic Guidance 
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